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فپرست منابع 9 ون( 


معدمه: 
مهدورالدم بودن مرتد موضوعی است که تقریباً در همه ی کتب مهم فقهی عالمان جهان 
اسلام. صفحاتی به آن اختصاص داده شده است. اما درعین حال هنوز هم یکی ازمباحنی 
است که: 

ولا چالش‌های زیادی را برای دین و کشورهای اسلامی ایجاد نموده است به طوری که 
در چند دهه گذشته. هرساله در بررسی حقوق بشر کشورهای اسلامیء در مجامع بین‌المللی. 
یکی از مسائل مهم ضد حقوق بشر بحث مهدورالدم بودن مرتد و در نتیجه عدم آزادی 
انديشه و عدم آزادی بیان در این کشورها بوده است؛ که این امر مشکلات بزرگی را برای 
دنیای اسلام به وجودآورده اننتیت: 

انی: این موضوع از موضوعاتی است که سوالات زیادی در مورد آن وجود دارد. یکی از اين 
سوال‌ها آن است که +چه کسی مصداق مرتد می‌باشد. در اهمیت این سوّال همین بس که 
اکثر قریب به اتفاق کسانی که در طول تاریخ به آنها مارک ارتداد زده شد. خودشان این 
ادعاء را رد نموده و خود را مسلمان و معتقد به اسلام می‌دانستند. و دیگران نیز در آن 
زمان یا بعدٌ بر مرتد بودن آنها وحدت نظر پیدا نکردند. 

سوال دیگر این که .اگر مرتد مهدورالدم است. درچه زمانی مرتد را می‌توان اعدام کرد؟ به 
صرف ارتداد» پس از آن که ارتداد خود را آشکار کرد؟.پس ازآن که علیه اسلام فک زگ 
اسلام با دلیل سخن گفت؟ يا پس از آن که برعلیه اسلام وارد توطثه گردید؟ و اصلا توطئه 
چه معنایی دارد؟ ایاکسی با دلیل بگوید: فلان جای اسلام مشکل دارد. می‌توان گفت: او 
بر علیه اسلام توطثه کرده است؟ 

سوال بعدی این که چه کسی عهده دار اجرای قتل است؟ خود مردم حکومت یا... 

سوّال دیگر این که آیا اسلام با آزادی انديشه و آزادی بیان مخالف است؟ 

و همین طور, اگرحکم مرتدقتل است با آیه ها را فی الذین» چه کنیم؟ آیا تناقض در 
بین احکام دینی وجود دارد؟ ۱ تث_ِّ 

و همچنین اگر مسلمانان مجبورهستند به طورتقلیدی راه پدران را طی کنند. و حق 
بازگشت ندارند. این امر با نظرعلمای دینی که می‌گویند: «دین و ارکان دین تقلید 


بردارنیستند» درتناقض است. 


جچه 10 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 0 
چالش‌ها و سوالات فوق و همچنین دهها سوال بی‌جواب دیگر موجب گردیشه تا علي رم 
آثار زیادی که دراین زمینه نوشته شده است. باردیگر ارتداد و بویژه مهدورالدم بودن مرتد 
مورد بررسی قرارگیرد. 
به نظرنویسنده این کتاب. بحث ارتداد اصالتاً یک بحث فقهی نیست. بلکه یک بحث کلامی 
است و باید به روش کلامی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اگر چه هر بحث کلامی یک 
سلسله مباحث فقهی را به دنبال خود می‌آورد. بنابراین در فصل اول این کتاب سعی شده. 
روش کار و ویژگی‌های مباحث کلامی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم به روش درست؛ 
ارتداد و مهدورالدم بودن او را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. 

در فصل دوم به حیطه وظایف و خط قرمزها برای نبی به عنوان مصداق اکمل رساننده 
و مجری دین پرداخته شده و این که مجازات مرتد آیا در حیطه وظایف نبی می‌باشد یا 
در خط قرمزها قرار دارد؟ 
در فصل سوم و چهارم » به دو ادعای دین پرداخته شده است که این دو ادعاء عبارتند از: 
1 دین مدعی است که تعالیمش فطری است. 
2 دین مدعی است که می‌خواهد سطح آزادی های بشر را ارتقاء بخشد و با توجه به اين 
دو ادعاء» بحث مهدورالدم بودن مرتد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل پنجم. 
دیدگاه قرآن و سنت معصومین(ع)» به عنوان دو منبع اصلی دین. در رابطه با مهدورالدم 
بودن مرتد مورد بررسی قرار گرفته است. 
در ضمن مطالب به گونه‌ای تنظیم شده که بتوانیم به واقعیت دست يافته و نظر دین اسلام 
را در مورد حکم مرتد به دست آوریم و با دست‌یابی به این واقعیت چالش‌های پیش رو 


را از بین ببریم و سوّال‌های اساسی در این زمینه را پاسخ دهیم. 


فصل یکم 


چیستی تعالیم نظری 

جایگاه تعالیم نظری وتعالیم عملی در یک مکتب 
روش کاردرتعالیم نظری 

ویژگی‌های تعالیم نظری 

تعالیم نظری تقلید بردار نیستند 

ابراهیم محقق. الگوی بشر 

تعالیم نظری زور و اجبار را برنمی تابند 


مقدمه: 
از آنجا که ارتداد به معنای بازگشت ازدین می‌باشد. پس یک بحث نظری است. نه اینکه 
بحثی عملی باشد. یعنی ؛انسان درمقام رد یک انديشه قراردارد و به نظرش می‌رسد این 
تفکر و انديشه غلط است و بنابراین باید در چارچوب تعالیم نظری مورد بررسی قرارگیرد. 
پس لازم است ابتدا به چیستی, جایگاه. روش کار و وبژگی‌های تعالیم نظری پرداخته شود 
و سپس ارتداد دراین راستا مورد بررسی قرارگیرد. 
چیستی تعالیم نظری 

1- تعالیم نظری 
تعالیم هرمکتب را می‌توان به دوبخش تقسیم کرد 

2- تعالیم عملی 
1- تعالیم نظری: 
تعالیمی‌هستند که مربوط به فکر و انديشه انسان می‌باشند و دیدگاه مکتب را درباره‌ی 
جهان» انسان و رابطه‌ی این دو مطرح می‌کنند. مثلاً در دین اسلام میاحث مربوط به وجود 
اه ول تیوک یی افاه سا نات ها سس وا م تضا در 
و ... جزء مباحث نظری دین اسلام می‌باشند. دراینجا بطور مستقیم به انسان نمی گویند 
چه کارهایی را باید انجام دهد و چه کارهایی رانباید انجام دهد بلکه دراینجا سخن ازهست 
و تیست می‌ناشته مقلا خدایی هسته آن دا دارای آنن ویذگی‌ها هست. و خارای ایغ 
ویژگی‌ها نیست. جملات در این بخش خبری می‌باشند و جهان بینی مکتب را توضیح داده 
و اصول و پایه‌های آن را بیان می‌کنند. 
علمی که اين گونه تعالیم را موردبحث قرار می‌دهد اصطلاحأدر حوزه‌های علوم دینی جهان 
اسلام. علم کلام نامیده می‌شود و شخصی که متخصص مباحث کلامی می‌باشد متکلم 
نامیده می‌شود. 
2- تعالیم علمی: 
تعالی می‌هستند که مربوط به عمل انسان می‌باشند. کارهایی که شخص گرونده به مکتب 
باید انجام دهدیا نباید انجام دهد و همین طورشکل عمل دراین بخش مطرح می‌گردند. 


13 فصل یکم ۶ 
مثلاً مباحث مربوط به نمازه روزه. خمس و... یا دستورالعمل‌های اخلاقی جزءتعاليم عملی 
دین اسلام می‌باشند. در اینجا سخن از باید و نباید است» سخن از امر و نهی است. نماز 
بخوان» این نماز چگونه باید خوانده شود. دارای چه ارکان و چه اذکاری می‌باشد. دروغ 
مگوء یا باید روزه بگیری و نباید به مال دیگران تجاوز کنی و ت_ 

مسائل فرعی و شاخ و برگ‌های هرمکتب دراین بخش ازتعالیم مطرح می‌گردند. علومی که 
این مسائل را توضیح می‌دهند درحوزه‌های علوم دینی جهان اسلام. علم فقه وعلم اخلاق 
نامیده می‌شوند. و به متخصص مباحث فقهی. فقیه یا مجتهد و به متخصص مسائل اخلاقی. 
عالم علم اخلاق گفته می‌شود. 

البته اصطلاح کلام و فقه فقط درمورد تعالیم مکاتب دینی بکار می‌روند و درمورد تعالیم 
مکاتب غیردینی ازاین دواصطلاح استفاده نمی‌شود. 


جایگاه تعالیم نظری و تعالیم عملی دریک مکتب 


آیا تعالیم نظری» دریک مکتب مهمترهستند یا تعالیم عملی» یا از ارزش برابربرخوردار 
می‌باشند؟ این امربستگی دارد به این که از چه منظری به این تعالیم نگاه کنیم» اگر از این 
جهت که کدام یک پایه و اساس آن مکتب می‌باشند. به آنها نگاه کنیم دراین صورت تعالیم 
نظری ازدرجه اهمیت بیشتری برخوردارخواهندبود. کسی که می‌خواهد فرضاً مکتب اسلام 
را انتخاب کند اول باید بپذیرد که خدایی هست. محمد(ص) فرستاده اوست و.... 

تا بعداً بگوید :پس حال که چنین است باید نماز بخوانم .از سوی دیگر اين تعالیم نظری 
هستند که غیرمستقیم به همه‌ی اعمال و رفتار ما جهت می‌دهند. همه‌ی اعمال ما بخاطر 
نیل به خوشبختی و سعادت انجام می‌شود و اینکه خوشبختی و سعادت بشر در چیست؟ 
درتعالیم نظری بیان می‌گردد .اگرجهان را بدون خدا و معاد درنظرگرفتیم ءپس خوشبختی 
در رسیدن به شهرت. مقام. ثروت» مدرک فلان شخص و... خواهدبود. 

اما اگر پذيرفتيم که این جهان خدا و معادی دارد ءهمه‌ی موارد فوق جنبه وسیله پیدا 
می‌کنند و خوشبختی درتقرب به خدا خواهد بود. بنابراین کسی که خوشبختی را درثروت 
می‌داند ءهمه‌ی اعمال را به گونه ای انجام می‌دهد تا به ثروت هرچه بیشتر نایل گردد 
وکسی که خوشبختی را درتقرب به خدا می‌داند» همه‌ی اعمال را به گونه ای انجام می‌دهد 
تا هرچه بیشتر به خدا نزدیک گردد .پس درواقع این اندیشه‌ها هستند که به اعمال ما 
جهت می‌دهند. اينکه چگونه بیندیشم» به من می‌گوید که. چگونه عمل کنم. 


ججْته 14 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 206 
اگر تعالیم یک مکتب را به یک درخت تشبیه کنیم ریشه‌ها و ساقه درخت تعالیم نظری و 
شاخ و برگ‌ها تعالیم عملی می‌باشند. بنیان‌های یک مکتب در تعالیم نظری آن مکتب 
مورد بحث قرار می‌گیرند و اعمال براین اندیشه‌ها استقراريافته و ازدل این اندیشه‌ها تعذیه 
می‌کنند. پس از این جهت تعالیم نظری از درجه اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند. 

به همین دلیل است که در دین اسلام بخشی از تعالیم نظری که از اهمیت بیشتری برخوردار 
می‌باشند. به عنوان اصول دین مطرح می‌گردند. اما درمیان تعالیم عملی حتی نمازکه 
آزهمه‌ی تعالیم عملی مهم‌تراست. جزء فروع دین قرارگرفته است. 

اما اگر از این نظر به تعالیم بنگریم که برای رسیدن به سعادت و خوشبختی و نیل به نتیجه 
و هدف. کدام بخش از تعالیم مهمتر می‌باشند. باید گفت از این جهت این دو مکمل یکدیگر 
بوده و از ارزش یکسان برخوردار می‌باشند. زیرا همان قدرکه خوب اندیشیدن و بهترین راه 
را پیداکردن برای نیل به نتیجه مهم است. همان قدر نیز خوب عمل کردن و خوب پیمودن 
راه اهمیت دارد. 

فی‌المثل. از اینجا می‌خواهم به زنجان بروم. هم باید خوب تحقیق کنم و بهتربن راه را 
بیابم و هم خوب راه را بپيمایم تا به زنجان برسم .خلل در هربخش باعث دیر رسیدن یا 
هرگز نرسیدن به مقصد خواهدبود. برای اينکه این درخت میوه دهد. همان قدر که نیاز به 
ريشه و تنه دارد به همان اندازه به شاخ و برگ نیازدارد درخت بی شاخ و برگ میوه نمی‌دهد 
همان طور که درخت ی رنشهنه تن اصلاتکل نمی‌گیرد تا بخواهد میوه دهد. 

روش کار در تعاليم نظری 


قبل از ورود به هرعلمی ابتدا باید مشخص کرد که با چه روشی به تحقیق و حل مسائل و 
مجهولات آن علم باید پرداخت. هرگز یک مسئله ریاضی با روش تجربی» یعنی آزمایش و 
برای حل این گونه مسائل از روش فکرکردن باید کمک گرفت. فکرکردن یعنی کمک 
گرفتن از اندوخته‌های ذهنی برای حل مجهول. و تبدیل مجهول به معلوم» وقتی شخص با 
یک مسئله ریاضی مواجه می‌شود با یک تجزیه و تحلیل ابتدا نوع مجهول را مشخص نموده 
برای حل این مجهول لازم است را ازذهن استخراج و به کمک آنها این مسئله و مجهول را 
تبدیل به معلوم می‌کند که اصطلاحاً به این عمل «فک رکردن می‌گویند. 
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همین طور یک مجهول تجربی به روش ریاضیء بعنی فکرکردن و قیاس منطقی, قابل حل 
نمی‌باشد. برای حل این گونه مسائل به غیرازفکرباید ازآزمایش واستقراء نیزکمک گرفت. 
البته هیچ علمی‌بی نیاز ازفکرکردن نیست ؛اما در علوم تجربی با فکرکردن تنها ءنمی‌توان 
مجهولات را به معلوم تبدیل کرد. فرضا شخصی که می‌خواهد دارویی بسازد ابتدا با فکر و 
کمک گرفتن ازدانش‌های ذهنی موادی را تهیه می‌کند. اما بعد باید این مواد را به آزمایشگاه 
ببرد. آنها را با هم مخلوط کند. درصد مواد را کم و زیاد کند. اگر لازم است ماده‌ای را 
حذف و ماده دیگری به این مخلوط بیفزاید. تا کم کم به داروی مورد نظربرسد. بعد این 
دارو باید بر روی حیواناتی آزمايش شود و درصورت موفقیت. بر انسان‌ها آزمايش شده و 
بالاخره به عنوان داروی فلان بیماری معرفی گردد. که دراین راستا .از فکر و آزمایش و 
تجربه کمک گرفته شد. اما وظیفه ی اصلی درتبدیل مجهول به معلوم را «آزمایش» بر 
عهده داشت. 

در زمینه تعالیم یک مکتب نیز باید بررسی شود که از چه روشی استفاده شود. ازآنجا که 
تعالیم نظری با تعالیم عملی متفاوت بوده و هریک موضوع علمی خاص می‌باشد. ابتدا باید 
مشخص شود که برای بررسی مسائل و حل مجهولات در هر یک از این دو سنخ تعالیم 
ازچه روشی باید سود برد. اگر بخواهیم درمورد یک تعلیم عملی اطلاعاتی کسب کنیم. 
روش کار به این صورت خواهد بود که به سراغ قرآن. سنت معصومین یا مجتهد می‌رویم 
و سعی می‌کنیم جواب را از این منابع یافته و استخراج نمائیم» فی المثل. اگر نمی‌دانیم 
روزه دار باید از چه چیزهایی دوری کند به سراغ قرآن رفته و تلاش می‌کنیم پاسخ را 
درانجا پیداکنیم اگر پاسخ را پیدا کردیم آن را پذیرفته وبه آن عمل می‌کنیم. 

اما اگر پاسخ ر ادرقرآن نیافتیم به سراغ سنت معصومین رفته و در نهایت اگر در اینجا نیز 
به پاسخ نرسیدیم یا نه اصلاً توان یا فرصت بررسی قرآن وسنت را نداشتیم. عقل حکم 
می‌کند به مجتهد و متخصص که با تلاش و زحمت احکام مختلف را از قرآن و سنت 
استخراج نموده. مراجعه و مسئله و مجهول خود را به معلوم تبدیل می‌کنیم. پس روش 
کاردرتعالیم عملی مراجعه به قرآن وسنت ومجتهد می‌باشد و به هرحکم و پاسخی که 
رسیدیم آن را پذیرفته و به آن عمل می‌کنیم. 

اما اگر بخواهیم درمورد یک تعلیم نظری تحقیق نمائیم قرآن و سنت و دیدگاه عالمان 
دینی به عنوان منابع تحقیق برای ما مطرح می‌باشند. که باید نظر و دلایل و شواهد و 


قراین آنها با دیدگاه‌های دیگر و دلایل و شواهد و قراین دیگر مورد بررسی قرار گرفته. تا 
به نتیجه برسیم. فرضا اگر نمی‌دانيیم که خدایی وجود دارد یا نه؟ نمی‌توانیم بگوئیم به قرآن 
مراجعه می‌کنیم اگر قران گفت خدا وجود دارد» پس وجود دارد و اگرگفت وجود ندارد. 
پس وجود ندارد. دراینجا قرانٌ برای ما تنها یک منبع تحقیق است. که باید دیدگاه ق با 
دیدگاه‌های دیگرمورد بررسی قرارگرفته و درصورتی که اين دیدگاه از دلایل و شواهد و 
قراین محکم تری نسبت به دیدگاه‌های دیگر برخورداربود آن را بپذيريم. 

علت این امرآن است که: درتعالیم نظری ما با پایه‌های دین سرو کارداريم. امادر تعاليم عملی 
با شاخ و برگ‌ها سرو کارداريم. نظرقرآن وقتی برای شخص اعتباردارد که: ابتدا آن شخص 
خدا را پذیرفته باشد »پیامبری حضرت محمد(ص) راپذیرفته باشد. ازجانب خدا بودن قران 
راپذیرفته باشد. حال نمی‌داند چگونه عمل کند. پس به قرآن مراجعه می‌کند و هرچه قران 
گفت آن را پذیرفته و به آن عمل می‌کند اما وقتی سوال و مجهول او خود خداست دراینجا 
نظرقرآن برای شخص حجت نیست بلکه تنها یک دیدگاه است که باید با مقایسه با 
دیدگاه‌های دیگرارزش و اعتبار آن مشخص شود. بنابراین روش کاردرتعاليم نظری یک 
روش تحقیقی است یعنی: با تحقیق و بررسی و مقایسه دیدگاه‌ها بهترین نظر و محکم 
ترین دیدگاه را انتخاب کنیم. 

سوال: معمولاًدرعلوم مختلف ابتدا به روش پرداخته نمی‌شود مثلابه کودکی دبستانی قبل 
از آموزش رباضی. روش کار در ریاضی را یاد نمی‌دهند. همین طور در علوم دیگر شخص 
درضمن بررسی و حل مجهولات آن علم به طورخودکار با روش کار در آن علم آشنا می‌شود. 
پس چه ضرورتی داردکه قبل از ورود به علم کلام» روش کار در اين علم را یاد بگیریم؟ 
جواب: یک معلم ریاضی باروش کار در علم ریاضی کاملا آشناست و بنابراین به راحتی این 
روش را درضمن آموزش ریاضی به دانش آموز انتقال می‌دهد. اما بسیاری از معلمان علم 
کلام خودشان با روش کار در این علم آشنایی ندارند و در اینجا نیز از روش علم فقه 
استفاده می‌نمایند. توضیح اینکه. بخش عظیمی از کسانی که امروزه متکفل آموزش تعالیم 
نظری وکلامی در دنیای اسلام می‌باشند از دل حوزه‌های علمیه بیرون می‌آیند و نظام 
درسی حوزه‌ها براساس تعالیم فقهی پایه‌ریزی شده است (منلأخواندن لمعتین» رسائل. 
مکاسب. کفایه. درس خارج و...). بنابراین ذهن دانشجویان و طالبان درحوزه‌ها باروش کار 
در تعالیم عملی انس می‌گیرد. حال اگر یک دانشجوی علوم دینی به دلیل علاقه‌ی شخصی. 
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به سراغ کار در زمینه‌ی تعالیم نظری برود. می‌خواهد از همان روش کار در تعالیم عملی 
استفاده کند. 


این امرسبب می‌گردد که ضرورت یابد قبل از ورود به تعالیم نظری حتماً به بحث روش کار 


دراین گونه مباحث پرداخته شود. 
ویژگی‌های تعالیم نظری 


باتوجه به روش کاردرتعالیم نظری» که یک روش تحقیقی است. می‌توان به ویژگی‌هایی 
بزای تنم شعاليم همست یافت: که آهم ان وید گی‌ها خبارتتتا 


) تعالیم نظری تقلید بردار نمی‌باشند. 


تقلید در اصطلاح عبارت است از: عمل به دستورالعمل‌های متخصص دراموری که خود 
وجه تقلید را برنمی‌تابند. مقلا اگر به یک بیماری قلیی مبتلا هستیم. برای بافتن پزشک 
متخصص قلب خوب. تقلید معنا ندارد. بلکه باید تحقیق کنیم .یعنی: از پزشکان 
بیمارستان‌ها و افرادی که در اين مورد اطلاعاتی دارند سوال و تحقیق کنیم تا بهترین 
اما وقتی پزشک را یافتیم و نزد او رفتیم عقل حکم می‌کند اگر می‌خواهیم بهبود یابیم 
باید به دستورالعمل‌های او گوش فرا داده و آنها را به کاربندیم» یعنی: از او تقلید نمائیم. 
دراموردینی نیز یک وقت مجهول ما آن است که آیا خدا وجود دارد یا ندارد؟ در این مورد 
باید تحقیق کنیم. یعنی با بررسی دیدگاه‌ها و دلایل و شواهد و قرائنی که هریک برای 
دیدگاه خود ارائه داده اند و مقایسه آنها و بکارگیری فکر و انديشه به وجود یا عدم وجود 
قرآن کتاب اوست. و به این نتیجه رسیدیم که ضرورت دارد به فرامین خداعمل کنیم. 
درصورتی که خود توان استخراج اوامر و نواهی الهی را از قرآن و سنت نداشته باشیم» عقل 
حکم می‌کند که به دستورات عالمانی که با تلاش به حدی رسیده‌اند که توان این کار را 


1 . تقلید در اصطلاح: عمل پر قول غیر است بدون درخواست دلیل (محله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه اصفهان. شماره 24 و 25 ص‌ 2( 


دارند عمل کنیم. پس تقلید درجایی معناپیدا می‌کند که بخواهیم فعلی را انجام دهیم. اما 


دین اسلام نیز تقلید درمسایل نظری دین را نهی نموده است به همین دلیل فقها درابتدای 
رساله‌های خود می‌فرمایند: اصول دین تقلیدی نیست. تقلید درفروع دین به عنوان یک 
حکم عقلی جایزاست. مثلاحضرت امام خمینی(ره) می‌فرماید: «مسلمان باید به اصول دین 
یقین داشته باشد و دراحکام غیرضروری دین باید يا مجتهد باشد که بتواند احکام را ازروی 
دلیل به دست آورد. یا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور او رفتار نماید"..».۲ 


قران نیزبه شدت کسانی راکه بدون تحقیق و کورکورانه راه پدران و پیشینیان خویش 
برگزیدند راء مورد انتقاد قرار می‌دهد و همگان را به بررسی دقیق و سپس انتخاب راه دعوت 
می‌کند که به عنوان نمونه درادامه به آیاتی اشاره می‌گردد. 


4 


«َبَشرْ عباد 4۱۷ این یستَمعُون ال فیتبغون أَخسَته آولیت الین عَدَاهُم ا 
ول هم لباب ۸2 ۱ (زمر/ 18-17 )؛ 


پس بندگان مرابشارت بده, همان کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آنها پیروی 
می کنند. آنان همان کسانی هستند که خدا هدایت شان کرده و آنها همان صاحبان عقل 


8 
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و خرد می‌باشند». 

درآیه فوق کسانی مورد بشارت خدا و به عنوان بنده ی مورد پسند خدا قرارگرفته‌اند که با 
شنیدن دیدگاه‌های مختلف و بررسی و ارزیابی آنها بهترین را انتخاب می‌کنند» آنها همان 
کسانی هستند که خداوند آنها را مورد هدایت قرار می‌دهد و آنها همان صاحبان عقل 
می‌باشند. نه کسانی که کور کورانه و تقلیدی راهی يا اندیشه‌ای را بر می‌گزینند. 

نکته: از اين آیه برمی‌آید که اگر کسی با تحقیق و بررسی راهی را برگزیند. حتی اگر در 
انتخاب انديشه اشتباه هم کرده باشد مورد بشارت خداوند است .اما اگر بدون تحقیق. حنی 
قرار نمی‌دهد. چرا؟ 


1 ۳ : , 1 ۲ 4 , ی 

این که عبارت «در احکام غیر ضروری دین باید یا مجتهد ...»اورده . معلوم می شود حتی در ضروریات مثل وجوب 
نماز. روزه. زکات و مواردی که در آن علماء اختلافی ندارند (مثل دو رکعت خواندن نماز صبح) نیز تقلید جایز نیست. 
*- حضرت امام خمینی(ه) رساله توضیح المسایل» مساله (1) 
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برای روشن شدن نکته فوق. نیاز به توضیحاتی است که در زیر به آنها می‌پردازيم: 
آیا محفق اشتباه بیشتری مرتکب می‌شود یا غیر محقّق بیشتر اشتباه می‌کند؟ 
جواب: محقق بیشتر خطا می‌کند. اما در خطا نمی‌ماند! و این خطاها او را رشد می‌دهند؛ 
اما غیرمحفق کم خطا می‌کند. ولی در خطا می‌ماند و این خطاء موجب سقوط او می‌شود. 
مثال: دو نفر را فرض کنید که هر دو لیسانس شیمی هستند. نفر اول می‌گوید: من 
می‌خواهم از این اطلاعاتی که دارم استفاده کرده و به تحقیق بپردازم و موادی که مورد 
نیاز بشر است را بدست آورم. وقتی کار تحقیقی را شروع می‌کند. اولین ماده‌ای را که برای 
کفف. در نظر می‌گیرده برای وسیدن: به آن :دهها ار مولدی را مخلوط کرده و آزمایش 
می‌کند و خطا می‌کند تا یک‌بار به نتیجه صحیح برسد اما هربار که خطا کرد بلافاصله با 
آزمایش متوجه خطای خویش گردید و از آن دست برداشت و با هربار خطا اندکی بر علم 
خویش افزود و رشد علمی پیدا کرد و به نتیجة نهایی مورد نظر نزدیک شد تا کم کم به 
جایی رسید که توانست ماده مورد نظر را کشف کند. پس خطاهای زیادی کرد اما در خطا 
نماند و با خطاها رشد کرد و بالا رفت. 

اما نفر دوم می‌گوید: من از کار علمی و تحقیقی خسته شدم می‌خواهم به کاری بپردازم 
که در آن علم و تحقیق نباشد مثلا می‌خواهم یک مغازه بقالی زده و به این کار بپردازم. 
این فرد فقط یک اشتباه کرده که سالیان سال درس خوانده. لیسانسه شده و امروز رها 
ترا ای ها اه تایه مس سار سا 
از اطلاعات امروز را فراموش کرده‌است. ده سال بعد تنها نامی از لیسانس شیمی برای او 
باقی‌مانده است» پس فقط یک خطا کرد. در خطا ماند و این خطا روزبه‌روز او را تنزل داد. 

معنای خطا در مقام تحقیق و در مقام غیرتحقیق: اگرچه در هردوجا از کلمه «خطا» 
استفاده می‌شود. اما خطا در مقام تحقیق و خطا در مقام غیرتحقیق به یک معنا نیستند. 
زیرا خطا در مقام تحقیق. به این معناست که هنوزبه مقصد نرسیده‌ايم. اما خطا در مقام 
غیرتحقیق. یعنی از مقصد دور شده‌ایم. 

مثال: می‌خواهیم از تهران به شیراز برویم. یک‌وقت بدون تحقیق حرکت کرده و از 
زنجان سر در می‌آوریم. پس خطا کرده‌ايم و از شیراز دور شده‌ایم. اما یک‌وقت تحقیق 


7 . حضرت علی (ع) می فرمایند: «من استقبل وجوه الأراء عرف مواقع الْحَط؛ (نهج البلاغه. حکمت 173) کسی که از 
آرای گوناگون استقبال می کند. دیدگاه های اشتباه را می شناسد.» 


می‌کنیم و بهترین راه را برای رفتن به شیراز پیدا می‌کنیم و پس از پیمودن بخشی از راه 
و با رسیدن به اصفهان به نظرمان می‌آید اینجا شیراز است و از کسی سوال می‌کنيم. آیا 
اینجا شیراز است؟ 
طرف مقابل می‌گوید: نه. پس اینجا اشتباه کرده‌ايم از این جهت که به نظرمان آمد به شیراز 
رسیدیم. اما هنوز نرسیده‌ايم. ۳ از این جهت که به سوی شیراز رفته‌ایم و به مقصد نزدیک 
شده‌ایم اشتباه نکرده‌ايم. 

در مثال لیسانسه‌های شیمی. ليسانسة محفق اشتباه می‌ کرد اما این اشتباه به این معنا 
بود که هنوز به نتیجه موردنظر نرسیده‌است. اما با هر خطا کمی به آن نتیجه نهایی نزدیک 
می‌شد و بالا می‌رفت پس از این جهت خطا نکرده بود. اما لیسانسه غیرمحقق یک اشتباه 
کرخ اما این اشتباه به این معنا بود که. شروع کرد از مقصد دور شود و پایین رود. 

نکته: از دیدگاه قرآن کسی صاحب عقل به حساب می‌آید که اهل تحقیق باشد و 
کور کورانه چیزی را نپذیرد؛ زیرا می‌فرماید: اینها (محقق‌ها) همان صاحبان عقل می‌باشند. 

در اینجا این سوال پیش می‌آید که: مگر خداوند به همه ی انسان‌ها عقل نداده است 
ءپس جرا در این آیه فقط گروهی که اهل تحقیق بودند را صاحب عقل دانست؟ 

جواب اول: محقق از عقل استفاده می‌کند» اما غیرمحقق از عقل استفاده نمی‌کند و اگر 
ایزاری را انسان داشته‌باشد ولی از آن استفاده نکنده مثل این است که ندارد. 

اشکال: اگر این جواب درست باشد. باید آیه این گونه می‌گفت که: اینها (محقق‌ها) همان 
کسانی هستند که از عقل استفاده می‌کنند. نه اينکه بگوید: این‌ها همان صاحبان عقل 
هستند» زیرا از ظاهر این عبارت برمی آید. برخی از مردم که محفقق نیستند واقعا عقل 
ندارند» نه اینکه. چون استفاده نمی کنند» مثل این است که عقل ندارند. 
در نگهداری آن پول بکوشد. آیا می‌شود به نفر اول گفت پولدار و به دومی گفت بی‌پول؟ 
نه. هردو پولدار هستند. فقط به دومی می‌توانیم بگوییم: پولی که از آن استفاده نشود مثل 


مثال: دو نفر هردو میلیاردر باشند اما دک ار این فقو استفاده کند. اما دیگری فقط 


جواب دوم: دو نفر میلیاردرن هردو بالفعل میلیاردر هستند. چه از این پول استفاده کنند 
و چه استفاده نکنند. اما عقل این طور نیست. اینکه گفته‌می‌شود: خداوند به همه‌ی انسان‌ها 
عقل داده‌است. به این معناست که انسان موجودی است که استعداد عقل‌دار شدن را دارد. 
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درحالی که مثلاً این میز این استعداد را ندارد. نه به این معنا که بالفعل به همه‌ی انسان‌ها 
چیزی به نام عقل می‌دهند. برای اینکه انسان بالفعل دارای عقل شود باید اين استعداد 
شکوفا شود و برای شکوفا شدن عقل نیاز به یک ورزش است. 
ورزش عقل اندیشیدن و فکر کردن است انسان با عقل می‌اندیشد و انديشه عقل را شکوفا 
می‌کند. همان‌طورکه انسان ورزش بدنی می‌کند و این ورزش توان‌های بدن را بالا برده. 
شکوفا می‌کند. البته انسان به گونه‌ای آفریده شده که بطور غیراختیاری تا حد کمی عقل 
او شکوفا می‌شود اما ادامه رشد او باید بوسیله تفگر اختیاری رخ دهد. انسانی که اهل تفگر 
نیست از عقل ناچیزی برخوردار است که با نبود عقل خیلی تفاوت ندارد» مانند شخصی 
است که اندکی پول دارد و کسی او را جزء پول‌داران به حساب نمی‌آورد. 

اما انسانی که اهل تفگر است هر روز از عقل کامل‌تری برخوردار می‌گردد. انسان کی 
اهل تفگر می‌شود و فکر می‌کند؟ وقتی با مجهولی روبرو شود. انسانی که اهل تحقیق 
نیست. نمی‌داند و نمی‌داند که نمی‌داند» پس مجهولی ندارد» پس فکر هم نمی کند اما کسی 
که اهل تحقیق است هر روز به ندانسته‌های جدیدی برخورد می‌نماید که باید برای حل 
سوال: آیا محقق ندانسته بیشتری دارد يا غیر محقق؟ 
جواب: محقّق. مثال: اگر کسی به من بگوید: آبا از این سنگ چیز ندانسته‌ای هم داری؟ 
می‌گویم: نه. سنگی است. زمانی در کوهی بوده. از آنجا به سنگ‌بری برده شده و سپس به 
اینجا آورده شده و بوسیلةٌ ی بنایی کار گذاشته‌شده‌است. 
ما اگر همین سوّال, از یک پرفسور علم فیزیک کرده‌شود. او در جواب می‌گوید: بلهء هزاران 
ندانسته. اگر به او بگویم: من نادان همه چیز این سنگ را می‌دانم» چطور توی عالم هزاران 
ندانسته داری؟ می‌گوید: تو نمی‌دانی و نمی‌دانی که نمی‌دانی» پس ظاهرا ندانسته‌ای نداری. 
اما من می‌دانم که نمی‌دانم. هرچه علم انسان بیشتر شود به موازات اينکه بر دانسته‌ها 
افزوده می‌شود نادانسته‌هایی نیز برای انسان رخ می‌نمایند» نمی‌دانستم این سنگ از اتم‌ها 
تشکیل شده. یک ندانسته داشتم. 
اما اینک می‌فهمم این سنگ از اتم‌ها شکل گرفته. چند سوّال برایم مطرح می‌شود اتم 
چیست؟ چه اجزایی دارد؟ رابطه این اجزاء چگونه است؟ به سراغ هریک از این سوال‌ها که 


می‌روم» چیزی برایم دانسته می‌شود. اما چند سوال جدید هم برایم پیدا می‌شود. محقق 


چه 22 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین ت 
در پی دانستن است و به هر علمی که برسد. چند نادانسته در مقابل او قرار می‌گیرد و این 
نادانسته‌ها او را به تفکر می‌کشند و با این تفکر مرتب عقل او کامل‌تر می‌شود اما غیر محقق 
نمی‌داند و نمی‌داند که نمی‌داند پس سوالی و ندانسته‌ای ظاهراً ندارده پس فکر نمی‌کند و 
بنابراین عقل او رشد نمی‌یابد. 

به همین دلیل است که قرآن واقعاً محقّق را صاحب عقل می‌داند» زیرا او با تحقیق زمینه 
پیدايش مجهولات را فراهم کرده و این ندانسته‌ها او را به فکر واداشته و این فکر موجب 
شکوفایی عقل او گردیده است. اما غیر محقق نمی‌داند و نمی‌داند که نمی‌دانده پس فکر 
نمی‌کند و عقل او شکوفا نمی‌گردد» پس واقعاً از عقل برخوردار نیست. 

و از آنجا که وجه تمایز انسان از سایر حیوانات عقل اوست و به کمک عقل است که انسان 
می‌توندپله ها ترقی را یکی پس از دیگری طی کنده پس لازم است انسان مق گردد. 
۸۵ ملق تا یاک اقا بان گنه همین علیل اثست کهساب بعلی سینا م فسانبه 
«من تعود آن بصدق بغیر دلیل فقّد انخلع من کسوة الأنسانية؛ 

هرکس که عادت کرده حرف را بدون دلیل قبول کند. او از لباس آدمی بیرون رفته و از 
انسانیت خارج شده است». 

البته ایشان رد کردن بدون دلیل را نیز بد می‌داند و می‌فرماید: 

«کل ما قرع سمعک من الْعجائب فذره فی بقعة الأمکان ما لم یذدک عنه قائم البرهان؛ 
اگر یک چیز عجیبی شنیدی. مادامی که دلیلی بر امکان یا عدم امکانش نداری »رد نکن و 
کنو رش تک کس کی اس بای اسان هقی مات که قی فش متا ان 
باشد و هرجا که دلیل نبود «لاادری» و «نمی دانم» بگوید»! 

«ولیس الخرق فی تکذیبک ما لم یستبن لک بعد جلیته دون الخرق فی تصدیقک به ما 
لم تقم بین یدیک بینته. بل علیک الاعتصام بحبل التوقف؛ وان آزعجک استنکار ما یوعاه 
سمعک» ما لم تبرهن استحالته لک» فالصواب آن تسرح آمثال ذلک اٍلی بقعة الامکان ما لم 
یذدک عنها قائم البرهان». ۲ 


3 استاد مطهری, عقل و علم ص 42. 
*. اشارات: ج 1 نمط 10 فصل 31. 


جه 23 فسل یک ه 

بعد از آشکار شدن امر (خواهی فهمید که» بی‌خردیی که در تکذیب آنچه هنوز برایت 
روشن نشده. کمتر از بی‌خردیی که در تصدیق تا دلیلش در مقابل تو اقامه نشده. 
نمی‌باشد (به عبارت دیگر: همانقدر که در پذیرش بدون دلیل و تقلیدی بی‌عقلی وجود 
دارد. به همان میزان در رد و تکذیب بدون دلیل و تقلیدی بی‌خردی موجود است)» پس 
باید» مادامی که محال بودن امری برای تو مبرهن و اشکار نشده‌است. به ریسمان توقف 


چنگ زنی. هرچند آنچه گوش تو شنید ترا بسوی انکار و بعید دانستن سوق می‌دهد. پس 
راه درست آن است که امثال این سخنان ر؛ مادامی که ترا دلیلی از او دور نکرده» و دلیلی 
بر رد آن نداری, در حوزه امکان رها سازی. 
ابراهیم محقق. الگوی بشر 

اگرچه همه‌ی انبیاء الگوی بشر می‌باشند ؛اما قرآن در سه مورد تا کیت بر الگو بودن نبی 
کرده‌است که این سه مورد یکی درباره‌ی حضرت محمد (ص) می‌باشد که می‌فرماید: 
«ََدْ گانٌ کم ی رسول ال آسوةً حسة یمن گان یرجو اه ولو الاخر ودگر ال 
کنیا #۲۱ (احزاب/21)؛ 
برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بوده برای آنها که امید به رحمت خدا و 
روز رستاخیز دارند. و خدا را بسیار یاد می‌کنند». 
و دو مورد دیگر» درباره‌ی حضرت ابراهیم (س) می‌باشد که می‌فرماید: 
«قد کات کم اد حَستَةً ی براهیم لین مه .. ۴ (ممتحنها4)؛ 
برای شما تأسی نیکی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود داشت..» 
و هد کال کم فیهم سوه عسة لعن کات یو ال ولیوم الاخر وم یل فان له هو 
الْع ای (ممتحنه|6)؛ 
برای شما در برنامه زندگی آنها اسوه حسنه‌ای بود برای کسانی که امید به خدا و روز قیامت 
دارند. و هر کس سرپیچی کند به خویشتن ضرر زده است. زیرا خداوند بی نیاز و شایسته 
هرگونه ستایش است». 
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ابراهیم چه ویژگی‌هایی داشت که به عنوان الگو برای بشریت معرفی می‌شود؟ چرا 
خداوند دست ابراهیم را گرفت و او را به جایی رساند که کمتر بشری در طول تاریخ توانسته 
است به آن مرتبة او علو دست‌یابد؟ 

قرآن به سوالات فوق جواب داده‌است همان گونه که از تاریخ برمی‌آید ابراهیم در شهری 
به نام بابل. در خانوادة یک بت‌پرست بت ساز به نام آزر بدنیا آمد و در اين خانواده پرورش 
یافت» مردم بابل در آن زمان اکثراً بت‌پرست بودند و اقلیتی اجرام آسمانی مانند خورشید 
پا ماه یا ستاره را می‌پرستیدند. مهم‌ترین ویژگی ابراهیم طبق آیات قرآن آن است که نه 
کورکورانه و تقلیدی اندیشه‌ای را رد می‌کرد و نه کورکورانه اندیشه‌ای را می‌پذیرفت. بلکه 
دیدگاه‌های مختلف در یک زمینه را مورد بررسی قرار داده و پس از بررسی در صورتی که 
یکی از دیدگاه‌ها را دارای دلایل و شواهد و قراتن قوی می‌دید آن را می‌پذیرفت. ابراهیم 
ابتدا به سراغ دیدگاه پدر رفت و آن را مورد بررسی قرار داد. قرآن در این زمینه می‌فرماید: 


«وئل هم تباً رتراميم 4۶۹۶ رد قال لذییه مه ما تَعبْذونَ 4۲۰۳ الوا تبدٌ أَصناما 


شون 4۱۳ : ی بل وجذا آباءعا کت یفْعَلون 4۷۳ قال ریم ما کتتم 
ود ( ثم وآباژگه تون 4۷۶۳ فَِعم عدو لي لا رب لین 4۷۷ 
(شعراء/ 09 - 77)؛ 


و بر آنها خبر ابراهیم را بخوان- هنگا می‌که به پدرش و قومش گفت: چه چیزی را پرستش 
می‌کنید؟- گفتند: بتهائی را می‌پرستیم و همه ی روز ملازم عبادت آنهاییم.- گفت: آیا 
هنگامی‌که آنان را می‌خوانید صدای شما را می‌شنوند؟- یا سودی يا زیانی به شما 
می‌رسانند؟!- گفتند: فقط ما نیاکان خود را يافتیم که چنین می‌کردند. - گفت: آیا در 
چیزی که شما و پدران پیشین شما می‌پرستید. تأمل و تفکر نمودید؟- همه آن معبودهاء 
مگر پروردگار عالمیان» دشمن من هستند!» 

همان طور که از آیات فوق برمی‌آید. ابراهیم کور کورانه و تقلیدی دیدگاه پدران را رد نکرد 
بلکه از پدر و قوم خواست که دلایل خود را بر رب بودن بتها بیان کنند. عقل حکم می‌کند 
که پروردگار عالم باید بتواند سخن انسان را بشنود و باید بتواند به انسان سود یا زیان 
برساند. 
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ابراهیم همین سوالات بدیهی و عقلانی را از آنها نمود و از آنها پرسید: آیا این بت‌ها صدای 
شمارا می‌شنوند يا می‌توانند به شما سود يا زیانی برسانند؟. 

آنان در جواب گفتند: ما پدران خویش را دیدیم که این چنین عمل می‌کردند و عمل پدران 
را دلیل بر درستی گرفتند و گفتند: ما می‌خواهیم تقلیدی همان راه را برویم. 

ابراهیم گفت: اندیشه و عمل پدر نه دلیل درستی و نه دلیل اشتباه بودن یک اندیشه یا 
عمل است؛ بلکه باید دیدگاه پدران مورد بررسی قرار گرفته و اگر دلایل و شواهد و قراتن؛ 
آن دیدگاه را تأیید کرد. آن را بپذیریم. پس وقتی متوجه شد دیدگاه پدر دلیل مستحکمی 
تکارت از ان یت گاه اشت پذاشت: 

سپس به سراغ دیدگاه های دیگر رفت و آنها را مورد بررسی قرار داد. قرآن در این زمینه 
می‌فر ماید: 


«ذَِك تري زثرامیم ملکوت السَماوات وَالأْض وَلیکونَ من موی 4۷۵8 فلا جَن 
یه الیل ری گوگبا قال عَذا رتي فلا ۳ ال لا تبث لین 4۶ 


۳ و 
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ما رآی الم بازغا ال هَذا رق فلا أ 

الصَالین 4۲۷ فلا رآی السمسَ و ال مَذّا ری ۳ اخبه لها لت ال یا وم لِنٍ 
بري؟ ۳۹ تُشرکون (انعام. 75 - 78)؛ 

و این چنین ما ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا اهل یقین گردد. (۷۵) 
هنگا می که (تاریکی) شب او را پوشانید, ستاره ای را مشاهده کرد .گفت: این خدای من 
است ؛اما هنگا می‌ که ستاره غروب کرد »گفت: من غروب کنندگان را دوست ندارم. (۷۲۶) 
هنگا می که غروب کرد. گفت: اگر پرورد گارم مرا راهنمائی نکند ».مسلما از جمعیت گمراهان 
خواهم بود. (۷۷) 


(که از 7۳| من از شریکهائی که 
شما (برای خدا) می‌سازید .بیزارم. (6۷۸» 


جچه 26 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین ۵ 

یک محقق ابتدا فرض بر درستی همه دیدگاه‌ها گذاشته و یکی پس از دیگری آنها ر 
بررسی می‌کند و اگر به این نتیجه رسید دیدگاهی ضعیف است آن را کنار می‌گذارد. ولی 
اگر دیدگاهی را تست۳ مستحکم دید آنرا دور نمی‌اندازد و پس از اينکه همه‌ی دیدگاه‌ها 
مورد بررسی قرار گرفت از میان دیدگاه‌هایی که دلایل مستحکمی داشتند آن 
دیدگاهی که از همه قوی‌تر می‌باشد ان را انتخاب نموده و بقیه دیدگاه‌ها را کنار می‌گذارد 
و دلایل آن‌ها را به نفع دیدگاه برتر توجیه می‌کند» اما اگر همه‌ی دیدگاه‌ها را ضعیف دید 
همه را دور می‌ریزد و به دنبال دیدگاهی مورد قبول به تحقیق و کاوش می‌پردازد. 
همان‌طور که از آیات فوق برمی‌آید. ابراهیم نیز همین مسیر را طی نمود. ابتدا دیدگاه پدره 
یعنی بت‌پرستی. سپس دیدگاه ستاره‌پرستان و پس از آن دید گاه ماه‌پرستان و در نهایث 
دیدگاه خورشیدپرستان را مورد بررسی قرار داد» اما از آنجا که همه‌ی این دیدگاه‌ها را 
ضعیف دید از همه‌ی آنها دست برداشت و به امید یافتن دیدگاهی مورد قبول به تحقیق 
خویش ادامه داد. 

مسیر تحقیق» مسیر سعی و خطاست و ابراهیم نیز از این قاعده مبرا نبود. آنجا که وقتی 
ستاره را دید گفت: این پروردگار من است. اشتباه کرده‌بود» اما خداوند او را به دلیل این 
اشتباه و اشتباهات بعدی مورد سرزنش قرار نداد. بلکه خداوند می‌فرماید: چون این مسیر 
تحقیق را طی کردی» اگرچه اشتماهاتی نیز از نو سر زد اما من دست ترا گرفتم و به راه 
راست ترا هدایت کردم. ایه قرآن می‌فرماید: «این‌چنین ما ملکوت اسمان‌ها و زمین را به 
ابراهیم نشان دادیم تا از اهل یقین گردد.» که او راه تحقیق در پیش گرفت و همه‌ی 
دید گاه‌های موجود را مورد نقد قرار داد. 

از این اب تمایق علخ شهود ابراهیم دو امر بوده‌است: 
1) حرکتی که ابراهیم در مسیر تحقیق پیش گرفت. 
2 هدایت و دستگیری خداوند. و اينکه در اين آیه می‌فرماید: ما ملکوت آسمان‌ها و زمین 
را به آو نشان دادیم یعنی اگر فقط تلاش ابراهیم بود نمی‌توانست ملکوت آسمان‌ها و زمین 
را مشاهده نماید. از میان دو علت فوق کدام مهم‌تر است؟ 
علت اول از جهتی مهم تر است: زیرا اگر حرکت تحقیقی ابراهیم نبود. دستگیری و هدایت 
خاصه خداوند نیز شامل حال او نمی‌شد» چون ابراهیم در مسیر تحقیق و نفی تقلید قرار 


27 فس یکم هه 
وقتی هدایت خاصه الهی شامل حال کسی می‌شود که با اختیار خود در مسیر درست قرار 
گیرد و در این صورت است که خداوند فرموده: 

«میْ جاء باْسة له عَشر معا ...4۱۶۰۷ (نعام/ 160) 

کسی که با اختیار خویش به سوی انديشه یا عمل نیکویی رود. ده برابر رشدی که از ناحیه 
کسی که کورکورانه و تقلیدی خرافات گذشتگان را پذیرفته و خود را در بند این خرافات 
که استعداد رشد عقلی دارد. پس امل بان در عسیر اسائیته فرار. کشت ند فگر 
شکوفایی استعداد عقلی افتاد. 

کسي که تقلیدی حرکت می کند عقلش در مسیر شکوفایی قرار نمی‌گیرد. و از آنجاکه وجه 
حیوان را نمی‌توان بالا برده طبق آیات قرآن حتی نبی هم کسانی را که گوش و چشم و 
نابیناست. توان هدایت آنها را ندارد: 


نت تمغ ا ۳ مدٍي لعميوَمَنْ ان نی ضلالي شبن ظ۰ ۰ (زخرف|40)؛ 


ره 
و 


(ای پیامبر)آیا تو می‌توانی سخن خود را به گوش کران برسانی یا کوران و کسانی را که در 

گمراهی آشکاری هستند هدایت کنی؟». 

«قانّلَ لا مه ای و شیم الم الدعاء لا وا مذبرین 4۵۲ وما آنت یناد 
عَن ضلالتهم نْ تسمغ الا من یمن بایاتتا فَهمْ هم مُسلمون 4۵۳ (روم/ 53-52)؛ 


۳ رسول)تو نمی‌توانی صدای خود را به گوش مردگان, و نه به گوش کران هنگا می‌که 
روی برمی‌گردانند. برسانی و (نیز) نمی‌توانی نابینایان را از گمراهی شان هدایت کنی, تو 
تنها سخنت را به گوش کسانی می‌رسانی که ایمان به آیات ما می‌آورند و در برابر حق 
تسلیم‌اند». 

انسان باید زنده باشد تا بتوان او را رشد داد و زنده بودن انسان به زنده بودن عقل اوست و 
کسی که عقل او مرده است. مانند مردگان است و چنین انسانی را نبی نیز نمی‌تواند هدایت 
نماید: 


«قثل لا مغ موی ... (روم| 52» 

تو نمی‌توانی صدای خود را به گوش مردگان برسانی». 

«وما يَستّوي الْخْباء ولا انوا رن ال ُشمغ من یا وما نت نیع من نف 
مور (فاطر/ 22)؛ و هرگز مردگان و زندگان یکسان نیستند. خداوند پیام خود را 
به گوش هر کس بخواهد می‌رساند و تو نمی‌توانی سخن خود را به گوش آنها که در قبرها 
خفته اند برسانی!». 

نظام عالم و سنن الهی به گونه‌ای است که به زور نمی‌توان مرده يا حیوان را رشد عقلی 
داد و بالا برد خداوند نیز بر خلاف سنن و نظاماتی که خود برای جهان قرار داده. عمل 
نمی کند. برای رشد ابتدا باید از بندهایی که انسانیت انسان را به بند کشیده‌اند» رهایی 
یافت 9 راه رهایی در د تحقية 9 نفی تقلید آتتت: 

تقلید علت ورود به جهنم 

قرآن علت ورود به جهنم را عدم توجه به اندیشه‌های مختلف و عدم تعقل کار ان تشه 
«وقالو لو کنا تسمغ آو تفْقل ما نان أصحاب الستّمیر 6۱۰ «ملک! 0)؛ 

و (اهل ج هنم) می‌گویند : اگر ما گوش شنوا داشتیم. یا تعقل و انديشه می کردیم» در میان 
دوزخیان نبودیم». 

«وقالوا را آطعنا سَادّنا برع فأَضَلو المتبیلا 4۶۷ احزاب/ 67؛ 

(جهنمیان) می‌گویند: پروردگاراء ما از سران و بزرگان خود اطاعت کردیم و آنها ما را گمراه 
ساختند». 

تقلید علت گمراهی و عدم پذیرش آنديشه درست 

قرآن» علت گمراهی بسیاری از انسان‌ها و امت‌ها را تقلید می‌داند که در این زمینه به آیاتی 
اشاره می‌شود: 

«... ومع الجُس علی الزین لا یَعَْلون 4۱۰۰ (یونس 10)؛ 

و خداوند پلیدی و زشتی را بر کسانی که نمی‌اندیشند و کورکورانه حرکت می‌کنند. قرار 


می‌دهد.»؟ 


4 29 فصل یکم هه 
«ودا قیل عم تعالزا رل ما أنرْل اه ول الرسول قالوا حسبتّا ما مَجذنا عَلیّه آباءعت أَلو 
ان أَباهُم لا یََْمُوَ شَینا ولا یَهْتَدُونَ 4۱۰۴ (مائده, 104)؛ 

و هنگا می‌که به آنهاگفته شود: به سوی آنچه خدا نازل کرده. و به سوی پیامبر (ص) بيایید. 


می‌گویند: آنچه از پدران خود یافته‌ایم. مارا بس است .آیا اگر پدران آنها چیزی نمی‌دانستند 
و هدایت نیافته بودند (باز ازآنها پیروی می‌کنند) ۴». 

اينکه راه» راه گذشتگان است نه دلیل درستی راه است و نه دلیل غلط بودن راهء باید آن 
راه مورد تحقیق و بررسی قرارگیرد و با راههای دیگرمقایسه شود تا به بهترین راه دست 
۳ 


«وردذّا قیل عم انوا ما أنرل اه ما الوا بل نع ما نا علیه آباء و 
۳ شیم ول" یَهُتَدُونَ ۱۷۰۳ (بقره| 170)؛ 


ِ 
‌ 
2 
۳ 


وم لا 


و هنگا می‌که به آنها گفته شود: ازآنجه خدا نازل کرده است پیروی کنید» می‌گویند : نه. 
ما از آنچه پدران خود را برآن یافتیم پیروی می‌نماييم. آیا اگرپدران آنها تعقل نکرده و 
چیزی نمی‌فهمیدند و هدایت نيافته بودند. (باز از آنها پیروی خواهند ت 


« الوا دنا بات علی امد ان علّی آثارهم دون 44۲۲ ول ما أرسلنا من 
یلك ق فد من تذیر ۷۱ قال ششفوها 6 وجدنا آباع غلّی 1 عَلی آتارهمْ 
مقتلون 4۲۳۴ قال آولز جنشکم یآهتی لا ونم علیه اگم قلا رگ جا اک به 


کافرونَ ۲۴ (زخرف| 22- 24)؛ 

بلکه آنها می‌گویند. مانياکان خودرابرآیینی بافتیم و مانیز به آثار آنها هدایت یافته‌ایم. و 
این گونه در هیچ شهر و دیاری پیش ازتو انذار کننده‌ای نفرستادیم مگر اينکه ثروتمندان 
اف گفتند: ماپدران خود را برآبیئی یافتیم و به آثار آنها اقتدا قیرم کتبور: 

(پیامبرشان) گفت: آیا اگرمن آیینی هدایت بخش‌تر از آنچه پدرانتان را برآن یافتید آورده 
باشم (باز هم نمی‌پذیرید)؟ گفتند: (آری) مابه آنجه شما به آن فرستاده شده اید کافریم». 
«اندُو بارهم رباعم ربا من دون ال #۳۱۰۰۰ (توبها 61 


(آنها) دانشمندان و راهبان خویش را معبودهائی در برابر خدا گرفتند». 


چه 30 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین ۵ 
می‌دانیم که هیچ گاه اهل کتاب. علمای دینی خود را به خدایی نگرفتند» بلکه آنها از عالمان 
خود تبعیت کورکورانه می‌نمودند و قرآن این گونه پیروی را نقض توحید عبادی و پرستش 
غیرخدا دانسته و آن را محکوم نموده است. 

پس از نگاه قرآن» در مقابل دانشمندان و عالمان دینی هم» حداقل در مسائل نظری دین: 
نباید تقلید صورت گیرد. بلکه باید دیدگاه آنها را بررسی نموده و اگر آن دیدگاه را درست 
و بهترین دیدگاه يافتیم آن را بپذيریم. 


۳ 
7 3 


«ولدا فعَلوا قَاحشهة الوا وجذا علیها آباعا ول مر نا فل رد اه لا یأر بالمّشَاء 
تقو علّی ال ما لا تعَمُونَ 6۲۸ (اعراف/ 28)؛ 

و هنگا می‌که کارزشتی انجام می‌دهند می‌گویند: پدران خود را بر این عمل یافتیم و 
خداوند ما را به آن دستور داده است. بگو: خداوند به کار زشت فرمان نمی‌دهد آیا چیزی 
به خدا نسبت می‌دهید که نمی‌دانید؟». 
همان گونه که از آیه فوق برمی‌آید: خیلی از کارهای زشتی که از انسان سر می‌زند به خاطر 
تقلید کور کورانه و عدم انديشه و تعقل است. بسیاری از اوقات جنایات را دین دارانی چون 
خوارجء اخباریون. القاعده. طالبان و... انجام داده‌اند که به دلیل جمود فکری و عدم تعقل 
گمان کرده‌اند نه تنها این امرجنایت نیست. بلکه در راستای فرامین الهی نیز می‌باشد. در 
این آبه می‌فرماید :خداوند هیچ گاه به زشتی و پلیدی و جنایت فرمان نمی‌دهد. کار زشتی 
انجام می‌دهید و آن را با کار زشت دیگری که دروغ و افتری به خداوند است می‌خواهید 
توجیه کنید. 
در همین راستا: 
«وذّا قیل کم نوا عٌا ررکم اه قال ای کنروا لین آمثوا انیم من لو یاه اه 
طعمه رن نم لا ني ضلال من 4۳۷۵ (یس! 47 

و هنگامی که به آنها گفته می‌شود: از آنجه خداوند به شما روزی داده. انفاق کنید. آنان 
شما (که به دستگیری و انقاق دعوت می‌کنید) در گمراهی آشکار به سر می‌برید». 
یعنی کار بد می‌کنند. نْ را رنگ خدایی می‌زنند و سپس کسانی را که کارشان درست 


31 سل یک هه 
«فمَنْ لَم من افّی علّی لته کذ گذ 2 1۷ (یونس/ 17؛ اعراف/37؛ کهف/15)؛ 
پس جه کسی, ازآن کس که برخدا دروغ می‌بندد ستمکارتر و ظالم‌تراست»*. 

...فلت أخراشم لکولاهم رکنا عولاء لو فاتیم عَدَا ضِعمّا من ار قال لک ضغت 
1 لا تعْلَمُونَ (اعراف/ 38)؛ 
پیروان درباره پیشوایان خود می‌گویند: خداوندا! اینها بودند که ما را گمراه ساختند پس 
کیفر آنها را از آتش دو برابر کن (کیفری برای گمراهیشان و کیفری به خاطر گمراه ساختن 
نکته: پیشوایان به دلیل این که خود گمراه بودند و دیگران را نیز گمراه کردند» مستحق 
عذاب دو برابری می‌باشند. مقلدان به دلیل این که از نعمت عقل استفاده نکرده و کور کورانه 
به دنبال رهبران خویش حرکت کرده و راه گمراهی پیمودند و همین طور به دلیل اينکه, 
با این نحوه پیروی زمینه‌ای فراهم نمودند تا آن رهبران گمراه قدرت پیدا کنند افراد دیگری 
۳ نیز گمراه سازند. پس استحقاق عذاب دوبرابری دارند. 
«ودّا قیل عم ابعوا ما أنرْل اه قالوا بل تتبغْ ما وجدتا علیه آباءت ألو گاٌ اسان 
دعوم ال عَذاب السّعیر ظ4۲۱ (لقمان/ 21)؛ 
و هنگا می‌که به آنان گفته شود ازآنجه خدانازل کرده پیروی کنید. می‌گویند : نه بلکه ما 
از چیزی پیروی می‌کنیم که پدران خود را برآن یافتیم» آیا حتی اگرشیطان آنان را دعوت 
به عذاب آتش فروزان کند(بازهم تبعیت می‌کنند)؟». 
«قَالوا أَجلْنا للفتنا عمّا هحَذنا عَلیه آباءنا کون لحم الکتریاء ن الَرْضٍ بان تا 
وّمنینٌ ۷۸ (یونس/ 078؛ 
فرعونیان به موسی و هارون گفتند: آیا آمده‌اید که ما را ازآنجه پدرانمان را برآن یافتیم. 
منصرف سازید و بزرگی در روی زمین, ازآن شما دوتن باشد؟ مابه شما ایمان نمی‌آوریم». 
درآیه‌ی فوق علت انحراف و سقوط فرعون و فرعونیان این است که بدون انديشه و دلیل و 
بطور تقلیدی می‌خواهند راه پدران در پیش گیرند و حاضرنیستند سخن دیگری را مورد 
بررسی و ارزیابی فراردهند. 


«عولاء مَزئنا انوا من خونه لا ود هم سلطا بَي من آطلم من افتّی علی 
ال کذبّا 4۱۵ (کهف/ 15)؛ 

این قوم ما معبودهایی غیر از خدارا انتخاب کرده‌اند. چرا آنها دلیل آشکاری نمی‌آورند؟ 
پس چه کسی طالمتر است از آن کس که به خدا دروغ ببندد؟» 

آیه فوق سخن اصحاب کهف می‌باشد که قرآن آن را نقل قول نموده است .همان گونه که 
از آیه فوق استنباط می‌شود ؛دلیل رستگاری اصحاب کهف آن بود که حاضر نشدند بدون 
دلیل راه دیگران را در پیش بگیرند و لذا می‌پرسند :اگر دیگران درست می‌گویند و راه 
دریگ اقماب کووماه و خاری که برگ هفایق و آفرینگ این ههام 
می‌باشندا؟ پس باید براین سخن خود دلیل روشنی ارائه کنند و چون دلیل روشنی ندارند 
ما سخن آنها را نمی‌پذيريم و این سخن را دروغ بستن به خدا که از هرظلمی بدتراست. 
می‌دانيم. 

از دیدگاه قرآن پیروی از سخنی که به آن علم نداریم درهمه جا مذموم است. 

«ولا تفت ما لیس لك به علم رن لسع َلبَصَر اعد کل یلک کات عَنه مسفولا 4۳۶ 
(اسراء/ 31)؛ 

ازآنچه به آن علم نداری پیروی نکن. گوش و چشم ودل همه مورد سوال قرار می‌گیرند». 
«ِد شَرٌ نوات عند ال الصمْ لبم لین لا یلو 4۲۲ (نفال/ 22» 

بدترین جنبندگان نزد خدا افراد کر و لالی هستند که انديشه نمی کنند». 

اشکال: مخاطب آیات فوق مشرکین می‌باشند و بنابراین اگر مسلمانی بی دلیل و تقلیدی 
و بدلیل اينکه پدرش يا قومش مسلمان بوده‌اند اسلام را انتخاب کند مورد سرزنش 
نمی‌باشد. 

جرب »تکرش که مشاب زیت فوق مر کین تماما آ ری بط انب رای هه ی 
است و اگر چیزی خوب است برای همه خوب است. در بسیاری از اوقات شان نزول آیه 
مربوط به یک فرد یا چند نفر می‌باشد. اما اگرآیه آن فرد یا گروه را به خاطر کارزشتی مثلا 
بدگمانی مورد سرزنش قرارداده باشد. می‌گوئیم :آن کاربد. یعنی بدگمانی. از هرکسی 
سرزند بداست نه اينکه بگوئیم: فقط برای آنها بدبود. 
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«ولا لد موه ظنالمومُون والمومناث باتهم خیرا وقالوا عذّا فك یی 4۱۲۷ (نورا 
12( 

چرا هنگا می‌که آن تهمت را شنیدند» مردان و زنان مومن به خودشان گمان خیرنبردند؟ 


این آیه مربوط به گروهی است که تهمتی رابه یکی از زنان پیامبر زدند و کسانی که اين 
قطلب. را شتیدند کمام یه تست یه ان همسر نبی بردند .خداوند دراینجا آنها را مورد 
سرزنش قرار می‌دهد. 

اگرچه مخاطب آیه گروهی خاص می‌باشند؛ اما در علم اخلاق. با استناد به اين آیه و آیات 
مشابه «هرکس گمان بد به دیگری ببرد مورد سرزنش می‌باشد. و همین طور در علم فقه با 
استناد به این گونه آیات قاعده‌ی کلی برائت وضع گردیده است که می‌گوید همه خوب و 
طاهر هستند مگر اينکه خلاف آن اثبات شود و اين امر از طهارت روحی فراتر رفته. طهارت 
مادی را نیز دربرگرفته است؛ چنان که درفقه گفته می‌شود : 


هل تی‌طاش خی ای هقی ری سا با کات ارت تا شود تسب اند 


۲ تعالیم نظری زور و اجبار را بر نمی تابند 

دومین ویژگی مهم تعالیم نظری این است که این گونه تعالیم زور و اجبار بردار نمی‌باشند 
و اصلا زور و اجبار در اینجا کارایی ندارد. مثلا می‌توان کسی را شلاق زد و گفت: فلان 
عمل را انجام بده و او نیز بالاجبار به آن عمل دست بزند. اما نمی‌شود کسی را زد و به او 
گفت: این طور بیندیش. حتی اگر ظاهراً هم بگوید پذیرفتم که اين گونه بیندیشم. ملاکی 
برای مشخص کردن صدق گفتار او وجود ندارد. عمل. مصداق خارجی دارد پس اگر 
ازشخصی به زور بخواهیم عملی را انجام دهد او نمی‌تواند از زیر بار عمل شانه خالی کرده 
و به دروغ بگوید آن کار را انجام دادم» زیرا از او می‌پرسیم کجاء کی. در حضور چه کسانی 
و.... این کارانجام شده است. 

اما انديشه در درون انسان پذیرفته و يا رد می‌شود پس شخص می‌تواند به راحتی اندیشه‌ای 
را نپذیرد» در عین حال بگوید پذیرفتم و بالعکس .پس با زور نه می‌توان اعتقادی را در دل 
کسی جای داد و نه می‌توان اعتقادی را از یک انسان معتقد گرفت. و به دلیل انکه اسلام 


چیه 34 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 420 
دینی واقع گرا می‌باشد بکارگیری زور و اجبار در مسائل و تعالیم نظری و فکری را به شدت 
نفی می‌کند. در قرآن کریم آیات زیادی دال براین مطلب وجود دارد که در ادامه به برخی 
رش فد وتان ره من عنده فْعْمْیّت ۶ 
مها نتم ها کَارهُون ۲۸ (هود/ 08 
نوح گفت: ای قوم من. به من خبر دهید. اگر من دلیل روشنی از پروردگارم داشته باشم. 
و از نزد خودش رحمتی به من داده باشد و بر شما مخفی مانده. آیا ما می‌توانیم شما را به 
پذپرش این دلیل روشنء مجبور سازیم. با این که شما کراهت دارید؟». 
« کراة نی الزّین... 4۲۵۶۳ بقره/ 256؛ 
در ( قبول يا رد ) یک آیین هیچگونه اجباری وجود ندارد». 
«لو شاء ربك لام من نی لرّض هم جَیغا أانتَ نکر لاس خی یکوئوا 
مُوْمنین 4۹۹ (یونس| 09)؛ 

اگر پروردگارتو می‌خواست حتماً تمام کسانی که روی زمین هستند همه و همه ایمان 
می‌آوردند. آیا تو می‌خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند». 
دراین آیه با تاکید فراوان (أَمن» کلهم و جمیعا") خداوند می‌فرماید: اگرمن می‌خواستم 
خودم بلد بودم کاری کنم که همه انسان‌ها مومن گردند. من خود خواسته‌ام که به طرق 
مختلف ازجمله دادن عقل (تا به کمک آن انسان پیندیشد و درست از تادرست. تشخیض 
دهد)» فطرت (تا ازدرون. انسان گرایش به خوبی‌ها و نفرت ازبدی‌ها داشته باشد) و ارسال 
رسل (تا با نور افشانی راه درست ازگمراهی را به انسان نشان دهند) انسان را راهنمایی و 
تص سل ۱ ن دهم. آما درعین حال به او اختیار دهم راه و پا چاه را 
تو هم نمی‌توانی آنها را مجبور به ایمان آورتارن کنی. ایمان اجباری نیست. 
«و سا دهم 1 ام 2 تنذ تندرَهم آا لا یُْمنون ظ ۰( ۳1 ند ه من اب الک قخشي 
ال بالعیب فبسَه عفْفة ۳ (یس/ 11-10) 
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برای آنان یکسان است. چه بیمشان دهی يا ندهی. ایمان نمی‌آورند. تو تنها کسی را بیم 
می‌دهی که از اين تذکر و یادآوری پیروی می‌کند. و در نهان از خداوند رحمان می‌ترسد. 
چنین کسی را به آمرزش و پاداشی پر ارزش بشارت بده». 

«ینر من گان عّا وی لول علی الکَافری ریس/ ۰70 تاکسانی که زنده اند 
۳ بیم دهد و سخن برکافران تحقق یابد( بر کافران اتمام حجت شود)». 

کسی زنده است که عقل را با اندیشیدن شکوفاء گوش را با شنیدن اندیشه‌های گوناگون 
شنوا و چشم را با دیدن حقایق بینا کند درغیراین صورت انسان چون مرده است و به مرده 
نمی‌توان انديشه ای را القاء کرد زنده نیز باید خود انديشه ای را بپذیرد و با زور نمی‌توان 
انديشه ای را به او تحمیل نمود. 

«َنتَ مغ الصْمٌ و تمدي الغمي‌ومن کان نی ضلال شبن 4۴۰ (زخرف! 40)؛ 

(ای پیامبر) آیا تو می‌توانی سخن خود را به گوش کران برسانی. یا کورانی و کسانی راکه 
ذرگمراهی آشکاری هستند هدایت کنی؟»*. 

«وقیله یا رب بِْ هژلاء قَومْ لا ون 4۸۸۶ فاصفخ عنم وفل سلام فسوف 
یعلمُونَ 4۸۹ (زخرف/ 89-58)؛ 

و سخن او(نبی)» ای پروردگار من اینها قومی‌هستند که ایمان نمی‌آورند. پس (ای نبی) از 
آنها بگذر و بگو به سلامت (سلام خداحافظی) پس بزودی می‌دانند». 

درآیات فوق ءپس ازاينکه نبی از قوم خود شکایت کرده و می‌فرماید: آنها ایمان نمی‌آورند» 
به او فرمان داده می‌شود که ؛آنها را ببخش و بگو به سلامت» یعنی با بزرگواری از آنها 
جداشو تا کم کم بیدار گشته و حقایق را بفهمند همان گونه که در سوره حجرفرمود: 
«َاصْفُح الصَفُح احبیل ... 4۸۵ (حجرا 85)؛ 

ول الق من رتم فمن شاء یبن ومن شاء فلیکثر ... 4۲۰ 0کهف! 29 

(ای رسول) بگو این حقیقتی از سوی پروردگارتان می‌باشد» هرکس می‌خواهد ایمان بیاورد 


« یاه السبیل ما شاکزا ومّا وا 4۳8 (انسان/ 63؛ 

ما راه را به او نشان ۳ خواه شاکر باشد و پذیرا گردد يا ناسپاس ». 

«لیس علیلَ هداهع وَلکنْ اه هي من یشاء وما نوا من خر سکم ... 4۲۷۲ 
؛ (بقره| 172) 
آیه فوق مربوط به برخی از مسلمانان می‌باشد که فقط به مسلمانان نیازمند کمک می کردند 
تا نیازمندان غیر مسلمان به خاطر اينکه به آنها هم کمک شود مسلمان شوند. 
آیه فوق می‌فرماید: هدایت اجباری و از روی طمع. برتو پیامبر لازم نیست. پس به همه‌ی 
نیازمندان کمک کن.ء چه مسلمان باشد يا مسلمان نباشد. اگر قرار باشد کسی هدایت شود. 
هدایت می‌شود خداوند هرکس شایستگی هدایت داشته باشد. هدایت می‌کند و آنچه را از 
خوبی‌ها انفاق می‌کنید به نفع خودتان است. در واقع اگر با نیکی کردن طرف مقابل را 
جذب کنید. کار درستی انجام داده‌اید و به نفع خود شما و هم به نفع طرف مقابل شماست. 
نه اینکه بخواهید با در تنگنا قرار دادن طرف مقابل او را به طرف دین بکشید. این گونه‌ایمان 
ظاهری ارزشی ندارد. 

راه درست هدایت انسان‌ها به سوی خدا 

«ذْغ پل سَبیل رب باکمة وَالمَْعظة اَسَة وَجَادضم بالتي مي أَخسن اد ریْك هو أعلم 
ین ضلٌ عَنْ سس سبیله وه أعلمْ بالْْْتدین ۲۵3 #۱ (نحل/ 25 

با حکمت و اندرز نیکو» به راه پروردگارت دعوت نماء و با آنها به روشی که نیکوتر است. 
مناظره و مجادله نما...». 

این آیه ءروش تبلیغ و دعوت به سوی خدا و مناظره با مخالفان را توضیح می‌دهد. ابتدا 
می‌فرماید: «با حکمت و دلیل عقلی به راه پروردگارت دعوت کن» زیرا نخستین گام در 
دعوت به سوی حق. استفاده از منطق صحیح و ارایه دلیل حساب شده برای بیدار کردن 
عقل‌های خفته است. 
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سپس می‌فرماید: «با اندرز نیک به راه پروردگارت دعوت کن» هروقت عقل‌ها بیدار شد 
آن وقت به سراغ موعظه و اندرز که بیشتر جنبه عاطفی دارد برو. مقید کردن موعظه به 
حسنه شاید اشاره به این باشد که اندرز در صورتی موّثر است که خالی از هرگونه خشونت. 
برتری طلبی. تحقیر طرف مقابل. تحریک حس لجاجت و مانند آن باشد. 

و در مرحله آخر به مناظره و مجادله با آنها بپرداز اما این مجادله باید به روشی که نیکوتر 
است انحام پذیرد یعنی از هرگونه پلیدی مانند توهین و تحقیر, برتری جویی, فشار و زور 
خالی باسه وق وال وتوسکی و مان قاس برا ام ناف 

سوال: آیا تقلید و زور و اجبار درتعالیم عملی دین جایز است؟ 

پاسخ: تقلید در فروع دین حکم عقل است. یعنی اگرشخص خودش مجتهد نباشد عقل 
حکم می‌کند که از مجتهد تقلید نماید؛ اما اگرخودش مجتهد باشد. حرام است ازکسی 
تقلید نماید. بکارگیری زور و اجبار نیز برای انجام فروع دین اسلام اصل نیست؛ اما ازآن 
جاکه بخشی از فروع دین فردی نبوده و به اجتماع مربوط است. برای اینکه حقوق جامعه 
و افراد حفظ شود درقانون دینی مانند همه‌ی قوانین دیگر» زور و اجبار در نظرگرفته شده 
تا به کمک آن بتوان جلوی کسانی که می‌خواهند به حقوق دیگران تجاوز کنند را گرفت. 
پس دراجرای فروع دین اسلام »زور و اجبار درجایی کاربرد پیدا می‌کند که: 

اولأقانون جامعه یک قانون اسلامی‌باشد و انیاً امری که به جامعه مربوط می‌شود مطرح 
باشد. نه امور صرفاً فردی برای مثال ؛اگر کسی به اموال دیگران تجاوز کرد می‌شود 
درمقابل او به زور متوسل شد .اما اگرکسی نمازنخواند نمی‌توان او را به زور وادار به نماز 
کرد. 


ننیح< : 

باتوجه به مباحث گذشته کاملاًمشخص گردید که: مباحث نظری تقلید و زور و اجبار بردار 
در صورتی که اسلام حکم کسی که از دین اسلام بر می‌گردد راء اعدام بداند. درمیان تعالیم 
دین اسلام تناقض وجود خواهد داشت. زیرا: 


ولاً اسلام می‌گوید انسان کورکورانه و تقلیدی دینی را نپذیرد بلکه باید تحقیق نموده و 
سپس دین را بپذیرد و از سوی دیگر اسلام می‌گوید: برگشت ازدین ممنوع می‌باشد. اگر 
تحقیقی است. پس باید راه باز باشد که شخص بتواند به هرنتیجه‌ای رسید آن را انتخاب 
نماید. این چه تحقیقی است که بگویند: تحقیق کن اگر درست است بپذیر و اگر درست 
نبود حق برگشت نداری و بازهم باید بپذیری 

و انی: اسلام می‌گوید: در پذیرش یک انديشه زور و اجبار کارایی ندارد و نمی‌توان و نباید 
یک انديشه را به زور به کسی تحمیل کرد اما ازسوی دیگر انديشه خود را به زور می‌خواهد 
برافرادی که به دلیل اينکه والدین آنها مسلمان بوده‌اند یا به دلیل اينکه در زمانی اسلام را 
پذیرفته آند اما امروز نمی‌خواهند مسلمان باشند. تحمیل کند. 

نکته: اگردر بین تعاليم یک مکتب بشری قتأقش و اععلاف وخود داشته باشن کاملا طبیعی 
است؛ زیرا ما انسان‌ها مرتب درحال رشد بوده و امروز ممکن است دیدگاهی را بپذیریم که 
قبلا آن را رد می‌کردیم. هم چنین ما انسان‌ها به همه‌ی لوازم و نتایج سخنان خود احاطه 
نداریم» پس ممکن است لازمه‌ی این سخن ما با لازمه‌ی سخن دیگر مادر تناقض باشد. 
اختلاف در بین تعالیم یک مکتب بشری. ممکن است ارزش آن مکتب را کم کند. اما آن 
را ازبنیان فرو نمی‌ریزد. 

اما حتی یک اختلاف و تناقض در میان تعالیم یک مکتب دینی موجب می‌شود که آن 
مکتب از بنیان فرو پاشد» زیرا ادعای ادیان آن است که: اين تعالیم و سخنان ازجانب 
خداست و درمیان سخنان خدا نمی‌شود اختلاف وجود داشته باشد. چون خداوند درحال 
کمال نیست و به همه‌ی سخنان خود و نتایج و لوازم آن سخنان علم کامل دارد. 

قرآن دلیل اينکه این کتاب ازجانب خداست را همین عدم اختلاف و وجود هماهنگی در 
میان سخنانش می‌داند و می‌فرماید: 

«َلا ییون ان ولو ان من عند غیْر له جوا فیه اختلاقا کنیا ۸۲(نساء/ 82)؛ 
آیا درباره قرآن نمی‌اندیشند؟ اگر ازسوی غیرخدا بود. اختلاف فراوانی درآن می‌بافتند». 
بنابراین اگراسلام مرتد را مهدورالدم بداند. آنگاه لازم می‌آید دربین تعالیم اسلام تناقض 
وجود داشته باشد و این امرموجب می‌گردد که الهی بودن دین اسلام زیرسوال رفته و اين 
مکتب از بنیان فرو ربزده پس آزنظر اسلام مرتد مهدور الدم نیست. 


39 فصل یکم 6 
اشتکال«تشکه فوق غلط آنسهء ریا قرط قتاقشی آن انیت که مومع راخ باشه و درانتسا 
موضوع. واحد نیست. زیرا اینکه اسلام می‌گوید: در انتخاب آیین تقلیدی عمل نکنید و با 
زور و اجبار آیینی را به کسی تحمیل نکنید. مربوط به کسانی است که هنوز مکتبی را 
اتاب تکاله ابا انشکه لام کویت مک مهن انیم ان روط یه کانی ان 
که مکتب اسلام را از روی اختیار پذیرفته‌اند و حال می‌خواهند ازآن باز گردند» مضافاً 
براینکه این قید. یعنی اگر پذیرفتی و خواستی برگردی اعدام می‌شویء موجب می‌گردد تا 
هر کس می‌خواهد اسلام را بپذیرد کور کورانه اسلام را انتخاب نکند و حتماً بررسی‌های لازم 
را انجام دهد. 

در واقع شخصی که اسلام را می‌پذیرد. از ابتدا می‌داند که اگر پذیرفت حق بازگشت ندارد 
و در عین حال اسلام را می‌پذیرد. مثل کسی که با اختیارخود استخدام شرکتی می‌شود. 
به شرط اينکه هر روز هشت ساعت برای آن شرکت کارکند. می‌توانست ابتدا این شرط را 
نپذیرد و استخدام نشود. اما اگر شرط را پذیرفت و استخدام شد باید به این شرط عمل 
کند. پس بین اینکه اسلام می‌گوید. انديشه زور و اجبار بردار و تقلید بردار نیست و اينکه, 
مرتد مهدور الدم است. تناقضی وجود ندارد. 

پاسخ: انسان موجودی درحال تکامل است و هرروز با رسیدن به نتایج نو می‌فهمد که تا 
دیروز درفلان زمینه اشتباه می کرده و شاید هیچ کس را نتوان یافت که اهل انديشه و تعقل 
باشد وء در عین حال. در هیچ زمینه‌ای در طول عمر تغییر دیدگاه نداشته باشد. مخصوصاً 
انسان‌هایی که در سیر تکامل به درجات بالاتری می‌رسند. از تغییر دیدگاه بیشتری 
برخوردار می‌باشند. 

پس امروز که یک جوان در یک خانواده مسلمان به حد تکلیف می‌رسد. باتوجه به محیطی 
که در آن پرورش يافته» به احتمال بسیار زیاد احساس می‌کند که اسلام بهترین آیین است 
و از روی اختیار آن را می‌پذیرد؛ اما کمی‌که بزرگتر شد. اگر به آیاتی که تقلید و زور و 
اجبار در انتخاب آیین را نفی می کنند» برخورد کند و تصمیم بگیرد با ایین‌های دیگر اشنا 
شود و بهترین آیین را انتخاب کند و پس از آشنایی با مکاتب دیگر فرضاً به این نتیجه 
برسد که اسلام بهترین آیین نیست. تکلیف او چیست؟ زیرا به دستور اسلام به تحقیق 
پرداخته است و به دستور اسلام می‌خواهد بهترین آیین را برگزیند. اما به دستور اسلام 
نمی‌تواند بهترین آیین را بپذیرد؛ زیرا اعدام می‌شود. 


جچْت 40 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 420 


پس در اینجا اسلام به این شخص واحد هم می‌گوید: تقلیدی عمل نکن و هم می‌گوید: 
تقلیدی عمل کن. هم می‌گوبد. برای تحمیل دین به افراد از زور و اجباراستفاده نشود. هم 
می‌گوید. استفاده بشود و اگرکسی خواست ازاسلام برگردد و آیین دیگری بپذیرد اعدامش 
کنید. وحتی یک غیرمسلمان ممکن است با تحقیق به این نتیجه برسد که اسلام بهترین 
دین است و آنرا با اختیار برگزیند. اما با رسیدن به تکامل علمی و عقلی بیشتر بفهمد که 
اشتباه کرده است و بخواهد از اسلام بر گردد. 

در اینجا نیز اگرحکم مرتد اعدام باشد. تناقض در اسلام وجود دارد؛ زیرا به حکم اسلام او 
باید بهترین مکتب را بپذیرد که از نظر او بهترین مکتب. آیینی غیراسلام است و درعین 
حال نمی‌تواند و نباید بهترین مکتب که ازنظر او آیینی غیراسلام است. را بپذیرد چون 
اعدام می‌شود. پس اگرحکم مرتد اعدام باشد در دین اسلام تناقض وجود دارد. لذا اشکال 
عدم وحدت موضوع وارد نیست. مثالی هم که اشکال کننده زد مربوط به مقام عمل است 
فد مقام یه و نظره بختی منودب کنبی بط کتیم که گر می‌شواهی انستشتام توق 
باید این گونه عمل کنی» ولی نمی‌شود با کسی شرط کنیم که اگر می‌خواهی استخدام 
شوی تا ابد باید این گونه بیندیشیء چون انديشه و اعتقاد به گونه ای است که هیچ کس 
نمی‌تواند قول دهد من حتماً تا ابد این گونه خواهم اندیشید و دارای این اعتقادات خواهم 


بود. 


فقصل دوم 


مدل‌های شایسته 9 ناشایسته برای نبی درقرآن 


مدل‌های ناشایسته 


مقد مه 


نبی گیرنده‌ی تعالیم دینی ازجانب خداوند و رساننده‌ی آن تعالیم به بشر می‌باشد و اولین 
مجری دین نیز هم او می‌باشد بنابراین لازم است بدانیم او چه وظایفی را برعهده دارد و 
تا کجا می‌تواند برای پیاده کردن دین در امور جامعه و افراد دخالت کند. قرأن با ارائه‌ی 
مدل‌هایی و نفی مدل‌هایی برای نبی به خوبی حیطه وظایف و همین طور محدوده دخالت 
او در امور دیگران را مشخص نموده است و باتوجه به اینکه سنت فعلی و قولی و تقربری 
نبی بخشی آزدین محسوب می‌گردد و برای مسلمانان حجت است. پس می‌توان ازاین 
امرحیطه دخالت دین درامور جامعه و افراد را مشخص نمود. پس برای اینکه بدانیم ایا 
اسلام به کسی اجازه داده است با مرتد برخورد کند یا نه؟ یکی ازراههایی که وجود دارد 
این است که ببينيم حیطه وظایف نبی چه بوده است و آیا برخورد با مرتد درحیطه وظایف 
او می‌باشد يا نه؟ 

در این فصل سعی شده مدل‌های ناشایسته و شایسته برای نبی از قرآن استخراج, و باتوجه 
به این مدل‌ها و باتوجه به حیطه وظایف نبی. مشخص گردد که اسلام و مسلمانان چه 
برخوردی می‌توانند با مرتد داشته باشند؟ 

مدل‌های ناشایسته بای نبی درقرآن 

ابتدا به مدل‌های ناشایسته می‌پردازيم» یعنی: مدل‌هایی که قرآن فرموده است نبی را به 
) مسیطر 


نبی ازجانب خداوند. مسیطر برمردم نیست. 
ِ ۳ آنت مدق 4۲۱ لشت علیهمْ ممیطر ۲۲۶ | من کول وکفر 4۲۲۳ 

4 اه لدابت ابر 4۲۳۲ رد ریت ربنم 4۲۵۲ 2 رن علینا حسابنم 4۲۶۳ 
(غاشیه/ 260-21)؛ 


جزلته 3 فصل دوم ۸ 


(ای تین )دش کذ کرده که که فقط کل تردهتدم اعه نو برآنها تصظره کداریدیگ کی که 


پشت کند و کافرگردد » که خداوند اورا به عذاب بزرگ مجازات می‌کند » بازگشت آنها به 
سوی ماست. پس حسابشان (نیز) فقط با ماست». 

خداوند موجودی به نام انسان آفرید که اگرچه از طرق مختلف او را هدایت نمود. به او 
عقل داد تا بوسیله عقل درست از نادرست تشخیص دهد. همین طور ذاتا او را به گونه‌ای 
آفرید که هم فضایل و رذایل را می‌شناسد و هم به فضایل گرایش داشته و از رذایل گریزان 
و متنفراست و نتیجه‌ی اجرای فضایل را رشد و کمال و نیل به خوشبختی و نتیجه‌ی انجام 
رذایل را سقوط و بدبختی قرار داد و نیز انبیاء و اولیای الهی را فرستاد تا راه درست را به 
بشر نشان دهند؛ آما درعین حال. به انسان اختیارداد که خود درست يا نادرست» فضیلت 
یا رذیلت را انتخاب نماید. و هیچ کس را حاکم و مسیطر برانسان قرارنداد» بگونه‌ای که 
حق داشته باشد انسان را به زور به راه راست ببرد. نبی نیز نبی است. پیام رسان است. اما 
حق ندارد اندیشه خویش را برکسی تحمیل کند. 

سه آیه آخر. جواب از سوال مقدر است و آن سوال اين که: «اگر پیامبر آمد و تذگرات خود 
را داد ولی مردم توجه نکردند» آیا نبی حق ندارد با آنها برخورد نموده آنها را مجازات 
کند؟». 


قران جواب می‌دهد: این نارق خود را داد و مردم گوش نکردند» او تنها وظیفه تذ گر 
داشته و مجازات آنها فقط با خداوند است و خدا آنها را به عذاب بزرگ (یعنی عذاب جهنم) 
گرفتار می‌سازد و کسی توان فرار از دست خداوند را ندارد» زیرا بازگشت همه فقط به سوی 
نکته: «الینا» و «علینا» خبر «ان» می‌باشند که بر اسم «ان» یعنی «ایابهم» و «حسابهم» 


مقدم داشته شده اند و طبق قاعده ی «تقدیم ما هو حقه التأخیر» یفید الحصر», معنای 


کلام این چنین می‌شود که «برگشت آنها فقط به سوی ماست و حسابرسی و پاداش و 


3 . سیطره: تسلط. چیرگی حاکمیت 

*. این جمله استثایی است از مفعول جمله ی «فذگر» که در کلام نیامده است. و تقدیر کلام چنین است: مردم را 
تذگر بده که وظیفه تو فقط تذگر دادن است .... مگر افرادی از ایشان که از تذگر و پندگیری روی گردانند و کفر 
می ورزند». (المیزان» ج 20 ص 460) 

3 «منظور از «عذاب اکبر» عذاب جهنم است». (المیزان» ج 20 ص 461) 


جچه 44 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 26 
مجازات آنها نیز فقط به دست ماست و انسان‌ها حق ندارند به حسابرسی یا مجازات 
بیردازند». 

پس همان طور که از آیات فوق برمی‌آید. نبی وظیفه دارد پیام خداوندی را که در بردارنده 
یادآوری و تذ گر به بشر است راء به بشر برساند. کسی خواست بپذیرد و هدایت گردد. اما 
اگر کسی نپذیرفت پیامبر از جانب خدا سلطه ای بر انسان‌ها ندارد که حق داشته باشد 
آنها را مجبور به پذیرش کند. 

پس اگر کسی ابتدائاً یا پس از اینکه دین را پذیرفت. برگردد و کافر شود به عذاب الهی 
گرفتار می‌گردد و رسیدگی به حساب او فقط با خداوند است که خداوند آشکار و پنهان 
انسان‌ها را می‌داند و در این زمینه پیامبر وظیفه ای ندارد. 

«ما علّی التسوي ال ابلاغ وله یلم ما نون وما تحْمُوَ 499 (مانده/ 099؛ 
پیامبروظیفه ای جزرساندن پیام ندارد. و خداوند آنچه را آشکارو آنچه را پنهان می‌دارید 


می‌داند». 


۳ وکیل 


یکی دیگر ازمدل‌های ناشایسته برای نبی» که قرآن به آن پرداخته است وکیل است. 
باتوجه به آیاتی که در ذیل می‌آید نبی از جانب خدا وکیل بر مردم نیست. وکیل یعنی 
کسی که مسئولیت کارشخصی برعهده‌ی او گذاشته شده و حق دارد از جانب آن شخص 
استاد مطهری می‌فرماید: «توکیل معنايش همان واگذار کردن است. یعنی انسان یک 
مسئولیتی را از خودش بگیرد و به دیگری بدهد. مثل اينکه شما فرض کنید در دادگستری 
محاکمه ای دارید. خودتان يا نمی‌رسید يا از عهده‌تان ساخته نیست. وکیل می‌گیرید که 
او به جای شما این کار را بکند. اين را می‌گویند: توکیل... وقتی که شما کسی را وکیل 
می‌گیرید. شما که (کار را) به عهده او می‌گذارید موکلید. آن که (کار راابه عهده می‌گیرد؛ 


مترکل ایک۱# 


9 5 فصل دوم له 
ایخ وکالت را ممکن. ابیت شوه و بل یه شش وکیل دادم آسکوی انا که مه بان نود 
وکیلی رفته و او را به وکالت خویش برمی‌گزیند. يا ممکن است خود موکل این وکالت را 
به کسی نداده بلکه شخص ثالنی وکالت این موکل را به وکیلی داده است مثلا شخصی 
مال کودک یتیمی را غصب نموده حال حاکم شرع یا بزرگ قوم يا ... وکالت این کودک 
یتیم را به وکیلی می‌دهد. 

قرآن می‌فرماید: خداوند وکالت مردم را به نبی نداده است» پس نبی مسئول کارهای مردم 
نیست؛ در حد راهنمایی وظیفه نبی است. ولی نبی حق دخالت و تصمیم‌گیری در امور 
مردم را ندارد. البته خود مردم بخواهند نبی را وکیل خویش قرار دهند. امر دیگری است 
و در این صورت نبی می‌تواند وکالت مردم را بپذیرد. 

اضا بات گرا قرانت مه یا تنن. 7۱ 

«کدّب به َوملت وه ای فل لشث لیم پوکیر ۶۶ (انعام/ 66)؛ 

تعالیم ترا قوم تو تکذیب نمودند درحالی که آن تعالیم حق بود بگو من وکیل برشما 
سس ۱ 

من پیام خداوند را به شما ابلاغ م ی کنم. اینکه شما بپذیرید یا نه دیگربه من ربطی ندارد. 
خداوند مرا وکیل برشما قرارنداده است. یعنی: کارشما برعهده من قرارنگرفته و مسئول 
آن من نیستم و به جای شما نمی‌توانم تصمیم بگیرم بلکه مسئولیت کارشما و تصمیم گیری 
درباره آن. با خود شماست. سخن حق را بپذیرید خودتان سودش را می‌برید و سخن حق 
را تکذیب کرده و آنرا نپذیرید خودتان ضرر می‌کنید. 

هو شُاء ال ما َشکوا ما جعلنَا هم سا متا اک عَیَهم بوکیل ۱۰۷ 
(انعام /107)؛ ۱ 

و اگر خدا می‌خواست شرک نمی‌ورزیدند و(ای نبی) ترا برآنها نگاه دارنده‌ی (از انحراف) 
قرار ندادیم و تو برآنها وکیل نیستی». 

خداوند خودش بلد بود و قادر بود که کاری کند که آنها شرک نورزند. می‌توانست آنها را 
بگونه‌ای خلق کند که قدرت برشرک نداشته باشند. می‌توانست با زور آنها را از شرک باز 
دارد. می‌توانست نشانه‌ای برانها بفرستد که همه ایمان آورند. پس خداوند خود نخواسته 
است که به زور آنها را ازشرک بازدارد او خواسته انسان‌ها را راهنمایی کند اما به انها 


ججْه 46 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 26 
اختیار دهد تا بتوانند ایمان به خدای واحد يا شرک را برگزینند و تو نبی نیز تنها وظیفه 
داری راه درست را به آنها نشان دهی. بیذیرند يا نیذ‌یرند دیگربه تو ربطی ندارد. تو نگه 
دارنده‌ی آنها از انحراف نیستی و وکیل برآنها نیز نیستی یعنی کار آنها به تو واگذار نشده 
و حق نداری به جای آنها تصمیم بگیری. 


9 
1 


نت دی واه علی کل شیء وکیل #۱۲ (هود/ 12)؛ 
... (ای نبی) تو تنها بیم دهنده‌ای و خداوند عهده‌دار هرچیزی است. 
هرچه در جهان وجود دارد خداوند و پرتوهای وجودی اوست. پس حاکمیت مطلق جهان 
از ۳ اوست. پس آمور همهه‌ی جهان برعهده او 9 بدست آوست 9 تنها اوست که حق دارد 
درمورد هرچیزی تصمیم بگیرد(چون همه چیز ازآن اوست) 
اما : تو ای نبی تنها بیم دهنده می‌باشی بقیه آمور تا نی ی 
«ُلْ با آیها لاس قَذ جاءکم ای من رکه من افتدی فا َْتَيِي له سه وَمَنْ ضلٌ 
بل علیها وما آ6 ی بوکیل ۱۰۸8 (یونس/ 108) 
بگو: ای مردم حق ازجانب پروردگار شما برایتان 1 مد. پس کسی که راه هدایت بر گزیند به 
نفع خویش هدایت یافته. وکسی که راه ِ بپیماید تنها به زیان خود گمراه می‌گردد 
و من وکیل برشما نیستم». 
«رأیْت من اد مه عَواه نت تکون یه وکبلا 4۳۳ (فرقان/ 43)؛ 
آیا دیدی کسی را که هوای نفس خود را معبود خود برگزیده است آیا تو (ای رسول) وکیل 
او می‌باشی؟ 
خودش راه انحراف در پیش گرفته و خود مسئول عواقب انحرافاتش می‌باشد کار او و 
تصمیم درمورد کار او برعهده تو نیست». 

نا لك الکتاب لاس باق من دی تیه من ضل فا بض علیها وم 
آنت عَلیَهم بوکیل 4۴۱ (زمر/ 41)؛ 
ما این کتاب را برای مردم بحق برتو نازل کردیم» پس هرکس هدایت را بپذیرد به نفع 
خود اوست. و هرکس گمراهی را برگزیند. تنها به زبان خود گمراه می‌گردد و تو (ای نبی) 
وکیل برآنها نیستی». 


«انّا ] 


ٍ 


9 7 فصل دوم له 
«وَلِْینَ او من و نه ولا 20 3 عَلَیَهم وم علَیَهم بوکیل 4۶ (شوری/ 6) 
و کسانی که غیرخدا را به عنوان سرپرستان (یادوستان) برگزیدند. خداوند نگهدار آنهاست 
و تو وکیل برآنها نیستی». 

5 

ازآیه فوق استنباط می‌شود؛ رحمت خداوندی حتی کسانی که غیرخدا را سرپرست خویش 
قراردادند را نیز در بر می‌گیرد وخداوند نگه دارنده آنها از انحراف است. 

«مٌا خَطيَايیم رو اد خلوا ار فلَمْ جوا هم من ون ال آنصاراطه 4۲ (نوح/ 25؛ 
بخاطر گناهانشان غرق شدند و درآتش دوزخ وارد گشتند وجز خدا یاورانی برای خود 
نیافتند». 

اگرچه بخاطر کناهانشان غرق گشتند و وارد آتش جهنم شدند. اما درآنجا نیز تنها یاورشان 
خداوند است حتی جهنم نیز نقش نگه دارنده از انحراف دارد» مثل پلیسی که اگرچه 
جریمه می‌کند؛ اما همین که بدانیم خلاف کنیم جریمه می‌شویم. موجب می‌گردد خلاف 
تکنیود زیمت از یز آ کر بزای عاسفت انس اما ها زا روط وی وهای 
می‌بخشد 


و 
مش 


«ربُکم له کم ان یشاً نکم آو رن یشاً یبحم وما الاك هم وکیلا 4۵۳ 
(اسراء/ 54)؛ 
پرورد گارشمابه شما داناتر است اگربخواهد به شما رحم می کند يا اگر بخواهد شمارا عذاب 


می‌نماید و تورا (ای نبی) وکیل برآنها نفرستادیم». 


۳ حفبظ 

یکی دیگرازمدل‌های ناشایسته برای نبی که قرآن مجید به آن پرداخته است. حفیظ است. 
باتوجه به آیاتی که درذیل می‌آید» نبی ازجانب خدا حفیظ برمردم قرارنگرفته است. یعنی: 
اگرچه نبی راهنمایی می کند و راه از چاه نشان می‌دهد. اما اگرکسی لج بازی کرده و گفت: 
می‌خواهم به بیراهه بروم. می‌خواهم سقوط کنم. نبی وظیفه ندارد به زور او رابه راه آورده 
و از سقوط و انحطاط حفظ نماید. قرآن می‌فرماید: 


جچته 45 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 420 
«مَنْ بطم سول مد آصاع ال وم کول غما سنا لیم عفیظاط 6۸۰ (ساء/ 80)؛ 
کسی که اطاعت ازرسول کند اطاعت خداکرده و کسی که روی گرداند پس تورا (ای نبی) 
حفیظ و نگه دارننه (ازاتحراف) برآنها قرارندادیم4. 

ای نبی کسی که اطاعت از توکند سودش را می‌برد» زیرا اطاعت از تو اطاعت از خداوند 
عالمیان است؛ اما کسی که روی برگرداند خود ضرر می‌کند و توای نبی وظیفه نداری او 
را از انحراف بازداری» خداوند به انسان اختیار داده تا خودش راه را برگزیند يا به بیراهه 
برود و کسی حق ندارد جلو او را بگیرد. 


۰ 
۱ 


«وَو شَاء ال ما آشرکوا وما جَعلاك عَلیْهم عفیظا ... ۱۰۷۲ (نعام! 107؛ 


واگرخدا می‌خواست شرک نمی‌ورزیدند و ما ترا(ای نبی) برآنها نگه دارنده (ازانحراف) 
قرارندادیم». 

«َیّث ال یه کم رن کنم مومیین وما آا کم حفیظ 4۸۶ (هود/ 86)؛ 

سرمایه‌ی حلال الهی که خدابرایتان باقی گذاشته برای شما بهتراست اگر مومن باشید و 
من (نبی) نگهدار شما (ازانحراف) نیستم». 

تمیضا و میت حلالی کشت وا نها شیر قتعضی ای ما بیق ونان کا اس کر 
هرکس به حق خود قانع باشد و به خود اجازه ندهد به اموال دیگران تجاوز کند و حق 
دیگران را پایمال نماید و کارش را درست انجام دهد و کم کاری و کم فروشی نکند. آن 
گاه کل جامعه پیشرفت نموده و همه از این وضع منتفع می‌گردند» اما اگرتجاوز به حقوق 
دیگران در یک جامعه شایع شد. جامعه از هم پاشیده و همه متضرر می‌گردند. بخصوص 
ثروتمندان و قدرتمندان و متجاوزان به حقوق دیگران بیش ازهمه از فروپاشی جامعه 
ضررخواهند کرد البته نبی وظیفه دارد این پیام را به شما مردم برساند که «به حق خود 
قانع باشید و به حق دیگران تجاوز نکنید» اما اگر به حرف او گوش نکرده و پا ازگلیم 
خویش فراتر نهادید, نبی وظیفه ندارد جلو شما را بگیرد؛ او نگهدارشما از اتحراف نیست 
منحرف شوید خود سقوط می‌کنید. 

هَذٌ جاءکغ بصایر من رکه فمن أَْصر تیه ومن عمي‌نعلیها ما آا علیکم 
بحفیظ ۱۰۴ (انعام/ 104)؛ 


جزلته 9 فصل دوم ۸ 
دلایل روشنی ازجانب پروردگارتان آمد پس کسی که بینا شد این بینایی به نفع خودش 
می‌باشد و کسی که نابینا گردید(بعنی چشم خود را براین دلایل روشن بست) این کوری 
به ضررخودش می‌باشد و من (نبی) نگه دارنده‌ی شما (ازانحراف) نیستم». 

«قٍن آغرضوا ما أرسلَاك لیم حفیظا ٍن لك لا ابلاغ ...۳۸۳۰ (شوری/ 48)؛ 
پس اگر روی برگرداندند ما تو را نگه دارنده‌ی آنها (ازانحراف) نفرستادیم تو وظیفه‌ای 
جزابلاغ پیام نداری ..» 

پس اگر اعراض نمودند. ای نبی تو وظیفه حفظ آنها از انحراف و سقوط را نداری. 

ان اغراضی مصکن است نه این صورت: باشد. که اصلا دیق تبی.را تیذ‌برند و از آن زوی 
گردانند يا به این صورت باشد که ابتداء دین نبی را بیذیرند اما تظ او ند کات 
هر صورت تو ای نبی تنها وظیفه داری پیام الهی را به آنها برسانی 

«ومَا سا عل هم حخافظین ۳۳ (مطففین/ 33)؛ 

گناهکاران ازجانب خدا فرستاده نشده‌اند که حافظ و نگه دارنده‌ی (انديشه و عمل) مومنین 
باشند». 

«قَان ولو فد کشا لت ی الک َیستَخْلف ری قَوه ما غیرکم ولا تضرُوَه میا 

ن ری ی شی و عفد ۷ (هودا 57)؛ 

پس اگرروی برگردانید. من رسالتی را که مامور بودم به شما رساندم» پروردگارم گروه 
دیگری را جانشین شما می‌کند» و شما کمترین ضرری به او نمی‌رسانید. پروردگارم حافظ 
9 نگه دارنده‌ی هرجیزی است». 

پس هیچ انسانی نگه دارنده‌ی دیگری نیست بلکه نگه دارنده‌ی همه‌ی انسان‌ها خداوند 


۴ چبار 


یکی دیگرازمدل‌های ناشایسته برای نبی که قرآن متذکرآن گردیده است. جباراست؛ نبی 
از جانب خداوند جبار بر مردم قرارنگرفته است» یعنی؛ حق ندارد با زور و جبر اندیشه‌ای 


را به کسی تحمیل کند يا به زورکسی را به راهی ببرد. 


«صٌْ له ها یقولُون وما آنت ی م با دعر رن من یاف وعید 4۴۵ (ق |45 
ما به آنچه می‌گویند آگاهتریم و تو جبار برآنها نیستی (یعنی حق نداری بازور آنها را به 


راه راست هدایت ی پس بوسیله قوان: کی را کف ازوعید (وعده عذاب) من می‌تر سد 
متذ‌کر ساز». 


«وبً پوّال ده و یک جیار عصیّا 4۱۳۷ (مریم/ 14)؛ 
او (حضرت یحیی(ع)) نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و جبار و عصیانگر نبود». 
بر بولْدن ۳ جیارا شُفیّا 4۳۲۷ (مربم/ 32) ؛ 


۳ 


5 5 


(از زبان عیسی(ع)) و نیکوکار به مادرم» و مرا جبار و شقی قرار نداده است». 


خدا درآیات فوق می‌فرماید: حضرت محمد(ص). حضرت بحیی(ع) و حضرت عیسی(ع) 
جبار نبودند این امر منحصربه این سه پیامبرنیست بلکه چبار نبودن صفت همه‌ی انبیاء 


ای منت باگنق: 
«وتلك عَاد جَحَدُوا بایَاتِ ریم وعَصوا عَصوا له وبا آثر کل جبّار عنید 4۵*9 (هود/ 59)؛ 
این قوم عاد بود که آیات پروردگارشان را انکارکردند» و رسولان الهی را نافرمانی نمودند. 
و از فرمان هرجبار معاند و دشمن حق پیروی کردند». 

قرآن در اين آیه می‌فرماید. قوم عاد از انبیاء تبعیت نکردند بلکه از فرمان هر جباری پیروی 
نمودند» پس یعنی: انبیاء جبار نبودند. 

«َاسَْفتَحُوا قخاب کلم جّار عنید ۱۵ (براهیم/ 15)؛ 

وانبیاء (ازخدا) تقاضای فتح کردند وهرجبار دشمن حق ناامید شد. 


قرآن درآیه‌ی فوق می‌فرماید: انبیاء تقاضای فتح کردند و هرجباری ناامید شد. پس یعنی: 
خود انبیاء جبار نبودند بلکه مخالفین انبیاء جباربودند. 


«الذینَ دلوت ی آیات ال بعیر سلطان أكاهمْ گر مر فا عند اه وعند ال منوا لك 


یب اه علی کل قلب متکیرٍ جاٍ 4۳۵۴ (غافرا 35)؛ 


0 1 فصل دوم له 
آنان که درآیات خداوند.بی آنکه دلیلی برایشان آمده باشد به مجادله بر می‌خیزند. 
(اين کارشان) خشم عظیمی‌نزد خداوند و نزد آنان که ایمان آورده‌اند به بار می‌آورد» این 
گونه خداوند بردل هر متکبر جباری مهر می‌نهد. 
درآیه‌ی فوق مخالفین آیات الهی و مخالفین مومنان (که نبی نیزجزء مومنان می‌باشد), 
متکبر جبار دانسته شده‌اند» پس نبی جبارنیست. 


.لد رید لا آن کون جیاژا ني الْض وما رد آنْ کون من اْمصلحیت 4۱۰ 


.. (ای موسی) تو می‌خواهی جباری در زمین باشی و نمی‌خواهی از مصلحین باشی». 
آیه‌ی فوق ازقول کسی است که موسی(ع) را به کمک طلبیده بود» گویی در نگاه مردم 
جبار درنقطه‌ی مقابل مصلح قراردارد. به همین دلیل اش شخص با موسی(ع) این گونه 
پاسخ: او از جانب خدا مسیطر وکیل. حفیظ و جبار برمردم نیست. اما اگرکسی یا گروهی 
بخواهند نبی را وکیل خود قراردهند. البته آنها بهترین وکیل را انتخاب کرده‌اند و نبی نیز 
می‌تواند و کالت آنها را بپذیرد. همین طور اگرمردم به نبی اختیار بدهند که او جلو انحرافات 
و تجاوزگری‌های آنها ره حتی به جبر و زور. بگیرید درآن صورت نبی حق دارد آنها را 
طبق قانون از انحراف حفظ نماید. 

مثلاً اگر اکثر مردم در یک جامعه رای دهند که می‌خواهند جامعه براساس دین نبی اداره 
شود و قانون حاکم برجامعه‌ی آنها دین نبی باشد و همین طور اکثراً رای دهند که نبی در 
راس هرم قدرت در آن جامعه قرارگیرد» دراین صورت نبی بر آنها تسلط داشته و از جانب 
مردم در مورد امور کلان مملکت وکالت و حق تصمیم‌گیری دارد و حق خواهد داشت 
کسانی را که برخلاف قوائین حرکت کرده و قانون شکنی کرده و تجاوز به حقوق دیگران 
می‌کنند را ازانحراف بازدارد و اگر دست از تجاوز برنداشتند با زورو جبر آنها را به رعایت 
قانون وادار نماید. البته همان گونه که قبلاً بیان گردید دین کاربرد زور را درمورد همه‌ی 
تعالیم نظری و تعالیم عملی فردی حتی برای نبی نفی نموده است اگرچه نبی از طرف 


چه 52 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 6 
اکثریت مردم به حکومت برمردم انتخاب شده باشد و فقط اگر اکثریت مردم یک جامعه 
حکومت نبی و حاکمیت دین او را برجامعه پذیرفته باشند. او می‌تواند درمورد اجرای 
قوانین عملی اجتماعی از زور استفاده نماید تا بتواند جلو کسانی که می‌خواهند به حقوق 
دیگران تجاوز کنند را بگیرد. 

نکته: هرحاکمی» فرق نمی‌کند چگونه به حکومت رسیده باشد. مردم او را به حکومت 
انتخاب کرده باشند. یا خدا اورا به حکومت برمردم برگزیده باشد. پا خودش به زور» قدرت 
را بدست گرفته باشد. يا بخاطر این که پدرش پادشاه بوده به پادشاهی رسیده باشد یا .... 
اولاً بر مردم سیطره و سلطه دارد. حتی اگرخود مردم او را به حکومت برگزیده باشند. 
اساساً اگرحاکم سیطره نداشته باشد» نمی‌تواند امور جامعه را اداره کند. 

انیاً وکیل برمردم است؛ یعنی امور اجتماعی مردم برعهده‌ی اوست و حق دارد بجای مردم 
الثاً حفیظ برمردم است؛ یعنی وظیفه دارد مردم را از تجاوز به حقوق و آزادی های دیگران 
رابعاً جبار برمردم است؛ زیراحاکم حق دارد به جبر و زور جلو متجاوزان به حقوق دیگران 
را بگیرد. 

همان طور که گذشت خداوند در قرآن می‌فرماید: نبی از جانب من این چهار ویژگی که 
ویژگی‌های اصلی هر حاکمی می‌باشند. را ندارد. یعنی نبی از جانب خدا؛ مسیطر وکیل, 
حفیظ و جبار بر مردم نیست. اگرچه اگر مردم بخواهند نبی می‌تواند هر چهار ویژگی را 
داشته باشد همان طور که وقتی مردم حضرت داوود(ع) پا حضرت سلیمان(ع) پا پیامیر 
خاتم (ص) را به حکومت خویش برگزیدند این سه نبی هر چهار ویژگی را دارا گردیدند. 


مدل‌های شایسته برای نبی درقر آن 

پس از بیان مدل‌های ناشایسته. اینک به مدل‌های شایسته برای ی فرگد اش می‌پردازیم ۲ 
در این بخش می‌خواهیم بدانیم ازدیدگاه قرآن نبی درمیان بشر به مثابه چیست؟ و چه 
نقش 9 و ظیفه‌ای از جانب خداوند برعهده‌ی او گذاشته شده آنتت مدل‌هایی که برای نبی 
در قرآن بیان گردیده عبارتند از: 


جزلته 3 فصل دوم ۸ 
) مذکر 

لین ازدیدگاه قرآن مذ کر است. تذکر می‌دهد راه درست و نادرست. خوبی و بدی» فضیلت 
و رذیلت را به انسان یاد آوری می‌کند و پیامدهای آنها را برای انسان روشن می‌نماید. 
توضیح اينکه انسان ذاتأً خوبی و بدی را می‌شناسد و هم چنین گرایش به خوبی و تنفر از 
بدی دارد؛ اما گاهی به دلایلی» مانند عدم آگاهی و شناخت کافی ازفواید و نتایج خوبی یا 
تبعات و زیان‌های بدی» ممکن است خوبی را ترک و بسوی بدی برود که دراینجا لازم 
فضایلی. که مقتضای فطرت اوست. حرکت کند. ات می‌فر ماید: 

«هَرَک ۳ نت مُدَهٌ* 4۲۱۷ لشت علیهم عصیطر 64۲۲۷ (غاشیه| 22-21)؛ 

(ای نبی) یادآوری کن که تو تنها پادآوری کننده هستی, تو برآنها مسیطرنیستی. 
قرآن درآیات فوق می‌فرماید: تو ای نبی برمردم سیطره نداری» تو حق نداری بازور سخن 
«وما آنت علیهم چتار فدَکْر بالْرآن من یاف وعید 4۴۵ (ی/ 45 

تو جباربرآنها نیستی. پس بوسیله‌ی قرآن کسی را که ازوعید (وعده‌ی عذاب) من می‌ترسد 
تذ کر بده». 
تو تنها حق داری و وظیفه داری یاد آوری کنی. 
دعر پنْ نقعب الدّخری 4٩8‏ سیدکُر من خشی 4۱۰۳ ویتجتبها ای 4۱۱ 
(اعلی/11-9)؛ 

پس ثل کرنقه: | گنل کر مفید باشد. بزودی کسی که (ازخدا) می‌ترسد متذ‌کر می‌شود» و 
بدبخت ترین (مردم) ازآن پند و تذکر اجتناب نموده و دوری می‌گزیند.» 
اگر تذ کردادی به وظیفه ات عمل کرده‌ای» خواه مخاطب. متذ کر گردد و خواه متذ‌کر نگردد 
و البته اين یاد آوری برای مومنان مفید و سودمند خواهدبود. 

«وَدکر ف ری تمغ امن ۵د4 (ذاریات/ 55)؛ 


وتذکر بده پس تذکر موّمنان را سود می‌بخشد». 


هم چنین درآیاتی. خود قرآن يا آیاتی از قرآن. که درواقع سخن خدا و نبی می‌باشد 
تذکره پا ذکر به معنای یادآوری, نامیده شده است که لازمه‌ی آن مذ کر بودن نبی است 
مانند: 

«کلا رم لک 4۱۱۸ من شاه دگره 4۱۲۴ ن طخ کون 4۱۳۴عبس/13-11» 
چنین نیست. ات (فران) تذکر و یاد آوری است» پس هرکس بخواهد از شّ متذ کرشده پند 
می‌گیرد» درصحیفه‌های پرارزشی است». 

هن مه تَذُکرةٌ من شاء اعد ٍل ره سببلا (مزمل/19؛ انسان/ 29؛ 

این یک تذکر و یادآوری است پس هرکس بخواهد راهی به سوی پروردگارش بر 
می‌گزیند». 

«کلا ره تَذکرةٌ 4۵۳9 من شاء دکرةٌ 4۵۵#(مدثرا 55-54)؛ 

چنین نیست آن یک تذکر ویادآوری است. پس هرکس بخواهد ازآن متذکرشده و پند 
می‌گیرد». 

«وه نَذکرة لین 6۳۸۲ «لحاقه! 48)؛ 

وآن (سخن) مسلما"یادآوری وتذکری برای پرهیزکاران است». 

«ما أنرنا یت ان لَشمّی 4۱5 لا تذکر لمن ینمی 4۳۲ (طه/ 3-2 

ماقرآن را برتو نازل نکردیم که به زحمت افتی» آن را فقط برای یادآوری کسانی که 
(ازخدا) می‌ترسند نازل ساختیم». 

«... ورن ذي اذغ 6۱8 (ص/ 1)؛ 

وقسم به قرآنی که دارای (مطالب) تذ کردهنده است...». 

«انل علیّه الذکر من یبا ... 4۸ (ص| 8)؛ 

آیا از میان همه‌ی ما. قران تنها براو(محمد(ص) ) نازل شده است؟». 

«هذا کر ورن تم کنن مآب 4۴۰۲ (ص/ 49)؛ 


چه__د55 فلوم .._سصع ‏ 4۵ 
«ِنْ مُوَ لا در للم (ص/ 87؛ تکویر/ 27؛ 

این (قرآن) تنها یادآوری و تذکری برای همه‌ی جهانیان است». 

«ع نز من اتبع الک ... 4۱۱8 (یس/ 11)؛ 

تو (ای پیامبر) فقط کسی را بیم می‌دهی که ازاین یادآوری (قرآن) پیروی کند». 

«نْ و لا دک وفرآن مبینْ 6۶۹۳ (یس/ 69؛ 

این (کتاب آسمانی) فقط یادآوری و قرآن آشکاراست». 

یی گقروا بل لا جاءشم وه تکتابت غزیژ 4۲۱۲ (فصلت! 41 

کسانی که به این ذکر (قرآن» هنگا می‌که به سراغشان آمد. کافرشدند. واين قطعا"کتابی 
شکست ناپذیراست». 


«وقد یو لقن لک هل من مُدکر 4۱۷۴ (قمرا 17 و22 


ماقران را براق,باداورش اسان ساعتم‌سن ابا کس هست که مت کر نود ؟* 
«وما هو الا کر للعالمنَ ظ4۵۲ رقلم/ 52)؛ 


وحال اينکه آن (قرآن ) جزیادآوری و تذکری برای جهانیان نیست». 


۲ بشیر و ۴) نذیر 


نبی ازدیدگاه قرآن بشیر و نذیراست. یعنی بشارت و نوید می‌دهد که اگرخوب بیندیشید 
و سعی کنید بهترین راه را انتخاب کنید و خوب عمل کرده و تلاش نمایید به بهترین وجه 
راه را بپیمائید به نتایج بسیار خوبی دست خواهید یافت و پاداشهای بزرگی در انتظار شما 


خواهدبود. و اعلام خطر و هشدار! می‌دهد به اینکه اگر بد بیندیشید و تلاشی برای یافتن 
بهترین راه ازخود نشان ندهید و بد عمل کنید به عواقب زیانباری گرفتار خواهید شد. 


* . انذار: به نوعی ترساندن که همراه با اعلام خطر و هشدار باشد گفته می شود نه اين که به هر ترساندنی انذار گفته 


شود. 


«یا أَْل الکتاب فد جاءَکم رسُو ۹ یبن لحم علی د فرَ من الرسل أَنْ 7 ک ترا قا غا من 
بشیر ولا تذیر فد جَاءکم بشیر وتذیرژ وال علی کل شیء قدیز 4۱۹8 (مائده/ 19)؛ 

ای اهل کتاب. بعد ازمدتی که رسولی نیامده بوده رسول ما بسوی شما آمد تا (تعالیمی‌را) 
برای شما بیان کند. تا نگویید بشارت دهنده و بیم دهنده ای نزد ما نیامد» پس به راستی 


نوید دهنده و بیم دهنده ای نزد شما آمد و خدا به هرچیزقادراست». 
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«فُل لا لك لَِفسي تفا ولا ضه ی ی َاستَکتَرت من 
۵ ان ً نیرز وَبَشیرٌ لقوْم یُوْمنون 6۱۸۸ (اعراف/ 188)؛ 

ای نبی بگو: من مالک نفع و ضرری درمورد خویش نیستم. مگرآنچه خدا بخواهد و اگر از 
اسرارنهان آگاهی داشتم. منافع فراوانی برای خود فراهم می‌کردم و به من بدی و زیانی 
نمی‌رسید. من فقط بیم دهنده و نوید دهنده برای قومی که ایمان می‌آورند. می‌باشم». 
این آیه مربوط به کسانی است که از پیامبر (ص) درخواست اطلاع از برخی امور غیبی را 
داشگ و فکر ای کرفت. که او شوم ناخیر انسته بسن ۱ همه اغیا. غیب: | گاه شهار 
همان طور که در آیه قبل (آیه 187) آمده است از او می‌پرسیدند: قیامت کی برپا می‌شود؟ 
خداوند به پیامبرش می‌فرماید. به آنها بگو: من مالک سود و زیان در مورد خویش نیزنیستم 
مگر آنچه را خدا بخواهد و اگر از اسرار نهان اگاهی داشتم ...» اگر کسی از غیب خبر داشته 
باشد عقلاً می‌تواند کارها را به گونه‌ای انجام دهد که بیشترین سود و کمترین ضرر نصیب 
او گردد. من پیامیر هستم. اما در جنگ آحد شکست می‌خورم. اگر می‌دانستم اين گونه 
حرکت کردن شکست را به همراه دارد به گونه‌ای دیگر کار خود را انجام می‌دادم» وقتی 
من مالک سود و زیان خود نیستم. پس یعنی: غیب نمی‌دانم. البته این امر به آن معناست 
که من مستقلاً از اخبار غیب خبر ندارم, اما اگر خدا بخواهد اخباری از غیب را در اختیار 
من قرار می‌دهد. 

«لا توا لا له ِثيي لکم منه تدیز شیر 4۲۳ (هودا ۵ 

که جزخدای یگانه را نپرستید. من برای شماء ازجانب او بیم دهنده و نوید دهنده 
می‌باشم». 
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«ت سل باق بش فقو ونن ولا تعال غه ضقانت ب امحیم 6۱۱۹ (بقره| 119)؛ 


<< 7 فصل دوم ۸ 
(ای نبی) ما تو را همراه با تعالیم ی که به حق است فرستادیم. تا بشارت دهنده و نوید 
دهنده باشی و در مورد اصحاب دوزخ مورد سوال قرارنمی‌گیری (تو مسئول دوزخی شدن 
آنها تِِِ 


و ما تو را برای همه‌ی اسان‌ها فرستاديم که ۳ دهنده و نوید دهنده باشی ولی 
اکثرمردم نمی‌دانند». 

«ِنْ آنت لا تزید 4۲۳ 
یه 4۲۴۷ (فاطر/ 24-23)؛ 
تو (ای نبی) تنها بیم دهنده ایء ما تو را به حق بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم و 
هرامت و گروهی بیم دهنده داشته است». 


«بشی ونیا فعض أَ کم یسْمَعُون 4۲۷ (فصلت! 4)؛ 
درحالی که قرآن نوید دهنده و بیم دهنده است پس اکثرمردم. رویگردان شدند پس 
نمی‌شنوند ». 


۳ 


«وباکق نا باق 2 لاف الا هبش وه ۱۰۵ (اسراء/ 105)؛ 

ماقرآن را به حق نازل کردیم وبه حق نازل شد وترا تنها نوید دهنده و بیم دهنده 
0 

۳ اسلا سلْنَاك ً مبْشرا وتذیرا 4۵۶ (فرقان/ 56)؛ 

و ما تو را (ای نبی) فقط بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم». 

ای نبی تو تنها وظیفه داری بشارت دهی يا بیم دهی اینکه دیگران می‌پذیرند یا 
نمی‌پذیرند» دیگربه شما ربطی ندارد. 

۳ 3 6 أرسلك شامدا وَمبشرا وتذیرا 4۴۵ (حزاب/ 45)؛ 

ای نبی ما تو را شاهد. نوید دهنده بیم دهنده فرستادیم». 


س 


«ت أَرسلَاك شامدا شرا ونیا 4۸۵ (فتح/ 8)؛ 


۶ 


ما تو را شاهد. نوید دهنده بیم دهنده فرستادیم». 


«و ی تک ما بصَاحبهم من جنَة ان هو ً یر مبینْ ۱۸۴ (اعراف/ 184)؛ 

آبا نیندیشیدند که همنشیه آنهارپیامبر«ص ») هیچ گونه آثاری ازجنون ندارد؟ او تنها بیم 
دهنده ای آشکاراست». 

«فْل لا أندرگم بالوخي ... 6۴۵ (نبیاء/ 45)؛ 

(ای پیامبر) بگو: من فقط بوسیله‌ی وحی شمارا بیم می‌دهم». 

حضرت علی(ع) نیز درنهج البلاغه پیامبررا بشیر و نذیر و شهید دانسته است: 

«حتی بعث بعث اللّه محمدا (ص) شتقیدا و شیر و ننای آ#: (خطبه 10 شروع خطبه) 


۴ مزکی و ۵) معلّم 

نبی از منظر قرآن مزکی و معلم است. یعنی درون انسان‌ها را از پلیدیها پاک می‌گرداند و 
به نور علم» گوهر وجودی انسان‌ها را؛ منور می‌سازد. 

«هوّ الَذٍي بَعّت فِ یت 1 منهم یلو عَلیَهم آیّاته ته ورف وی دی الکتاب 
واکمة ون وا من قبل في ضلال مین ۲۷ (جمعه| 2: 

او کسی است که درمیان بی سوادها رسولی ازجنس خودشان برانگیخت که برآنها آیاتش 
راتلاوت می‌کند و آنها را از پلیدیها پاک می‌گرداند و به آنها تعلیم کتاب و حکمت می‌دهد 
واگرچه آنها درگمراهی آشکاری بودند». 

«کما سنا فم 7 0 منک ۳۳ ع 5 آیانتا وله لمکم الکتاب وَاِحمَة 
ویلمُکم ما تکول وا تعلَمُونَ ۱۵۱ (بقره/ 151)؛ 
۱ 
را ازپلیدیها پاک کند و به شما کتاب و حکمت بیاموزد وآنچه را نمی‌دانستید. به شما یاد 
دهد ». 

«ربَا بت فیهم رسولا منم تلو لیم آیاتلگ وَیْعَْهُمُ الکتاب مه ویر [ 
نت العزیژ اکيم 4۱۲۹ جقره/ 129)؛ 


جزلته 9 فصل دوم ۸ 

پروردگارا» درمیان آنها پیامبری ازخودشان برانگیز تا آیات تورا برآنان بخواند» و آنها را 

کتاب و حکمت بیاموزد و آنهارا از پلیدیها پاک گرداند. که تو مقتدر و حکیم می‌باشی». 

«َْد مَیْ ال علی الْموّمنین لد بَعت فیهم رسولا من آنفسهم یلو عَلیَهم آیاته وه 

و ون الکتاب وایکمة ۵۰ بن قبل ِ ِ تا ها ی 

آیات او ر | برنیا بخواند و آنها را از پلیدیها پاک 1 و به آنا کتاب 9 بیاموزد 

واگرچه پیش ازآن درگمراهی آشکاری بودند». 

قر ان به صراحت می‌فرماید که تزکیه عامل رستگاری اتفتتة 

«قَد آ لح مَنْ راما ۰ (شمس/ 49 ر ستگارشد کسی که نفس خود را ازپلیدیها پاک 

نمود». 

یا «قذ قلح من ترّی ۱۲۲ (اعلی/ 14): ر ستگارشد کسی که در پی پاک شدن است». 

و این امرالبته به خواست و تلاش خود انسان بستگی دارد و نفعش نیز برای خود انسان 
من ری ۳ ری لْفسه ول ال الَمَصیرٌ ۱۸ (فاطر| 8 و هرکس پاکی 

۱ است». 

اما مانند هر امر دیگر تزکیه نیازمند توفیق وخواست الهی است که اگرانسان بخواهد 

دیگر ازپلیدیها پاک می‌گرداند. که 

«ا ها لین آمئوا لد تقو اه تغل کم فزقاا ویکير عنکم سیمایکم ویففر کم وه 

دُو لمْضَل العظیم (انفال| 29)؛ 

ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید برای شما وسیله‌ای 


بای جدایی حق از باطل قرار مي‌دهد (روشن بینی خاصی که در پرتو آن حتق راز باطل 


عظیم دارد». 


جچه 60 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین > 
بذ.همین دلیل قراخ می‌فرماید: انبیاء را فرستاديم تا اسان‌ها را پاک کتفنه که بدون راء 
بلد. پیمودن این راه سخت و چه بسا ناممکن است و همین طور می‌فرماید: 

«... وَلکِنْ ال يرقّي مَنْ یام ...6۲۱۲ (نور)؛ ... ولکن خداوند هرکس رابخواهد پاک 
می‌گر داند...». 

یا «... ولا یرهم ... 64۱۷۴۷ (بقره/ 174 ؛ آل عمران/ 77)؛ و خداوند آنها را ازپلیدیها 
پاک نمی کند». 

پس هم خود انسان. هم انبیاء وهم خداوند عامل پاکی شخص می‌باشند. 

اماعلم. مقدمه‌ی هرحرکت درستی علم است. علم نباشد هیچ ره رویی به سرمنزل مقصود 
نخواهد رسید قرآن می‌فرماید: 

«ولا تفن معا لیس لك به عم ... 4۳۶ اسراء/ 36)؛ ازآنچه به آن علم و آگاهی نداری 
رو نحرن. .6 

پس برای اینکه کسانی که طالب هدایت هستند بتوانند به هدف برسند نیاز به علم است 
وخداوند انبیاء را فرستاده که به طالبان دانش» علم بیاموزد. ازدیدگاه قرآن تنها عالمان, 
خداترس می‌باشند. 

«... لا یی ال من عباده للم رن ال عزیژ غَمُوژ ۲۸ (فاطر/ 28 ... ازمیان 
بندگان خدا فقط عالمان ازخدا می‌ترسند». 

تکتفه معهولد قزر آیات قران ت کبه قیل ۱۱ ملیه آمدة استو ای آم‌شانه به این خلیل بای 
که ابتداباید ظرف وجودی انسان ازپلیدیها پاک گردد تا آمادگی برای دریافت تعالیم کتاب 
خدا و سخنان حکیمانه راپیداکند» همان گونه که ظرف کنثیف را ابتدا تمیز نموده سپس 
درآن غذای پاک و پاکیزه می‌ریزند و درغیر این صورت غذای پاکیزه نیز آلوده می‌گردد. 
استاد مطهری می‌فرماید: «اندیشه‌های عالی انسانی در روح انسان جو و فضای مساعد 
می‌خواهند. اگر فضای روح انسان مساعد نباشد آن اندیشه‌های عالی از روح انسان فرار 
هب ی کنند. 


این حدیث را شنیده اید که پیامبر فر مود: 


9 1 فصل دوم له 
«ا تدخل الْمانکةٌ بیتا فیه کلب و صورةّ کلب ا؛ 

فرشتگان وارد خانه ای که در آن خانهه سگ یا تصویر سگ وجود داشته باشد نمی‌شوند». 
علما از این حدیث یک معنای دیگر و یک معنای لطیفی فهمیده اند. گفته اند به این که 
آن خانه ای که پیغمبر(ص) اشاره کرده است. آن خانه دل است. اگر در خانه دل» سگها 
وجود داشته باشد. و صورت سگ‌ها و درنده‌ها وجود داشته باشد. اندیشه‌های پلید وجود 
داشته باشد هرگز اندیشه‌های عالی ولطیف در چنین خانه‌ای وارد نمی‌شوند. اندیشه‌های 
عالی از سنخ نورند. نور و ظلمت با یکدیگر یک جا جمع نمی‌شوند»؟ 

طبیعی است. اگر فضای دل انسان را بدبینی» بدخواهی. کته بات تکر فا کف 
دیگر جایی برای اندیشه‌های عالی انسانی باقی نمی‌ماند. 

و شاید به همین دلیل است که قرآن می‌فرماید: 

«لا مه الا لَمطهرونَ 4۷۹۳ (واقعه/ 79)؛ تنها انسان‌های پاک به این قرآن و وحی دست 
می‌یابند واز سخن حکیمانه‌ی آن بهره مند می‌گردند». 

و شاید باز به همین دلیل پاکی و طهارت است که اهل بیت نبی بهترین و صحیح ترین 
فهم ازدین را دارا می‌باشند. چون طبق آیه‌ی تطهیرخداوند آنها ره به جهت تلاش نظری 
وی اهنا هر لیفای باکت گردانیهه اس 


۶ چراغ 

یکی دیگر از مدل‌هایی که قرآن نبی را به آن تشبیه نموده است. چراغ است. اگر درشبی 
کاهاا ظلماتی گر ار کاشته پاش اعقمال انتکفراه کي کنیع پسارتیان اه عه ماه 
پرتگاهی سقوط کنیم ممکن است خطری ما را تهدید کند و ... 

اما صبح می‌شود و خورشید طلوع می‌کند و با نورش همه جا را روشن می‌سازد و درپرتو 
نورآن شرایطی فراهم می‌گردد تا راه ازچاه تشخیص دهیم. جلو پای خود را ببینیم و در 
چاله نیفتیم. اگرخطری ما را تهدید می‌کند برای آن چاره ای بیندیشیم و .... اما در عین 
حال اگرکسی بگوید: من می‌بینم که اینجاپرتگاه است اما می‌خواهم خود را ازاین بالا به 


7 . بحارالانوار: ج 62 ص 54. 
۶ خدا در زندگی انسان. ص 98 و 99. 


پائین پرت کنم. خورشید جلو او را نمی‌گیرد. می‌خواهی خودت را پرت کنی» پرت کن 
خودت ضرر می‌کنی. واگر کسی هم ازاین نعمت خدادادی استفاده کرده و راه درست را 
انتخاب نماید و نیز این راه درست را درپرتو نورخورشید به خوبی طی کند. باز خودش 
سود برده است. نبی نیز همچون چراغی بسیار درخشان می‌باشد که با نورش همه جا را 
نموده و آنرا به نحو احسن بپیمایند. 

«یا یا له لا ازسلناك شامدا ومبیرا تیا 4۳۵8 وداعیّا پل ال دنه وربا 
یی ۴۶ (احزاب/ 46-45)؛ 

ای نبی ما ترا شاهد. نوید دهنده و بیم دهنده. دعوت کننده‌ی به سوی خداء با اجازه او 
و چراغی بسیارروشنی بخش قراردادیم». 

درقرآن کریم آیات زیادی وجوددارد که دین خداء تعالیم انبیاء و کتب آسمانی به نور 
تشبیه شده است که لازمه این آیات آن است که نبی جراغ باشد. مانند: 

«... فد جَاءکم من اه نو وکتاب مین ۱۵3 (مائده/ 15)؛... برای شما از جانب خدا نور 
و کتاب ا تکار (منظورقرآن) آمد». 

«ن نا لور فیها هُدّی وَنوزّ... ۴۴۳ (مانده/ 44 ماتورات را نازل کردیم که درآن 
هدایت ونور است...». 


۶ وورو 


«هدي به هقیتع رضواله سل الئلام رهم من الطمات رل اور یه دهم 
ل صراط میم ۱۶ (مانده| 16)؛ 

خداوند بوسیله قرآن کسانی را که درپی کسب خشنودی او باشند به راههای سلامت 
هدایت می کند وبا اجازه او ازتاریکیها بسوی نورخارج می کند وآنها را به سوی راه راست 
هدایت و رهبری می‌نماید». 


«... تیاه الامجیل فیه هُدّی ونورٌ ۰ 4۴۶ (مائده/ 46)؛ و به او (عیسی(ع)) انجیل را 


دادیم که دران هدایت و نور است». 


0 


« أیها لاس قَد جاءکم بان من رتم وانرنا کم وا مبیا 4۱۷۲۳ (ساء! 174 


جزلته 3 فصل دوم ۸ 
ای مردم! دلیل روشنی از جانب پروردگارتان برای شما آمد و ما به سوی شما نوری آشکار 
فرو فرستادیم». 

حضرت علی(ع) درمورد نبی اکرم(ص) می‌فرماید: فهو امام من اتقی و بصیره من اهتدی. 
سراج لمع ضوءه. و شهاب سطع نوره (خطبه 94 فراز 3) پس او (نبی) پیشوای پرهی زکاران 
و وسیله‌ی بینایی هدایت خواهان است. چراغی که پرتو آن درخشید. و ستاره ای که نورش 


تابید. 


۷ ابلاغ کننده پیام 
قرآن کریم درآیات زیادی نبی را ابلاغ کننده پیام دائسته است. مهم ترین وظیفه نبی این 
لازمه‌ی اجرای درست این وظیفه آن است که؛ تفسیر درست زاین پیام را ارائه نماید. 
نحوه استخراج احکام را ازدل وحی بیان نماید. جلوی کج فهمی‌ها را بگیرد و شبهات را 
پاسخ دهد. 

. فا ارو وه اهتَدَا ون ولا ما علیك ابلاغ واه بتصی یه بالعباد ۲۰ آل 
عمران/ 20: 
پس اگراسلام آورند پس هدایت می‌یابند واگرروی برگردانند. تو فقط وظیفه داری پیام را 
ابلاغ کنی وخداوند نسبت به بندگان بیناست». 


ار 


«وطیخوا ال وَطیُوا سول واخدَروا فان ئولیشم الوا مه علی رسولنا الا 
شین 6٩۲۲‏ (مانده/ 92) ؛ 

و خدا را اطاعت کنید ورسول را اطاعت نمایید وازمخالفت) بپرهيزید. پس اگرروی 
برگردانید پس بدانید رسول ما فقط وظیفه دارد پیام را بطور آشکارابلاغ کند». 

معانی بلاغ مبین: 

1- عدم استفاده از کلمات و اصطلاحات سنگین و خاص. سخن به گونه‌ای باشد که تقریبً 
همه مخاطبان بتوانند در حد خود از آن برداشت کنند. 


جچه 64 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین <6 
2- سخن بی پرده باشد؛ با گوشه و کنایه با دیگران سخن نگفتن! 

«ما علّی السول لا ابلاغ وله عم ما نون وما تکتْموَ 6۹۹ (مانده, 99؛ 
پیامبروظیفه ای جزرساندن پیام ندارد وخداوند آنچه را آشکار می‌کنید وآنچه را پنهان 
می‌دارید. می‌داند». 

«ونْ ما رت بَغض اي تدم آو وین ناما علیك ابلاغ وعلینا اجتاب 4۲۰۳ 
(رعد/ 40)؛ 

و اگر پاره ای ازمجازاتها را که به آنها وعده می‌دهیم به تو نشان دهیم یا تورا (پیش 
ازفرارسیدن این مجازاتها) بمیرانیم. تو فقط وظیفه داری پیام را ابلاغ کنی» و حساب فقط 
برعهده‌ی ماست». 

تکت گر عبارت «فْانما علیک الْبلَاغْ وعلَیْنا لحساب» حصر موْکد وجود دارد. به این معنی 
که: ۱ ۱ 

اولاً «نما» از ادات حصر می‌باشد و انیا طبق قاعده «نقدیم ما هو حقّه التأخیر 
یفیدالحصر». تقدیم خبر (یعنی: علیک و علینا) بر مبتدا (یعنی: البلاغ و الحساب) حصر 
دیگری را می‌رساند. 

پس معنای عبارت چنین می‌شود که: ای نبی فقط و فقط تو وظیفه داری که پیام را 
برسانی و حساب فقط و فقط بر عهده ی ماست». 

«قهل علی ال لا ابلاعلَن (ه۳ «نحل/ 85 : 

نس آباپتامیان وطیقه اي حوابلام آشکارمام دا ت89 

«قَان کول ۳ عَلَیْلک البلاع امین (نحل/ 82)؛ 

پس اگرروی برتابند» تو فقط وظیفه ابلاغ آشکار پیام را داری». 

«وما عَلینا لا ابلاغ الم 4۱۷ (بس/ 17 و برعهده‌ی ما وظیفه ای جز ابلاغ 
آشکارپيام نیست»*. 


*. استاد مطهری. کتاب تبلیغ ص 77. 


9 5 فصل دوم ک 
«فل آطیُوا ال ََطیعوا سول فان ولا ما عّه ما ختل وعلیکم ما مُ وان 

وا وتا عی السُول لا ابلاغ ال 4۵۲8 (نورا 54)؛ 

بگو: خدا را اطاعت کنید و از پیامبرش فرمان برید پس اگرسرپیچی نمایید. پیامبرمسئول 
اعمال خویش است و شما مسئول اعمال خود هستید. و اگر از نبی اطاعت کنید هدایت 
«ون که فد کذّب أممْ من فلکم وما علی سول لا ابلاغ المبین 4۱۸ 
(عنکبوت/ 6 1)؛ 

و اگرشما تکذیب کنید. امتهای پیش ازشما نیزتکذیب کردند و رسول وظیفه ای جز ابلاغ 
آشکار پیام ندارد». 

«فٍن آغرضوا ما أرسلَ علیهم حفیظا رن لك الا ابلاغ ...4۳۸۳ (شوری/ 48)؛ 
پس اگرروی گردان شدند پس ماترا نگه دارنده‌ی آنها (ازانحراف) قرارندادیم. تو جز ابلاغ 
پیام وظیفه ای نداری». 
«طیُوا اه وَطیفُوا سول قَِنْ تشم فا علی رسولنا ابلاغ الَمیینْ 4۱۲ (تغاین/ 
12 

خدا را اطاعت کنید و رسول را اطاعت کنید پس اگررویگردان شدید رسول ما جزابلاغ 
آشکارپيام وظیفه ای ندارد». 

بلاغٌا من ال ورسالاته ون یخص اه وَرسوله فِنَ له رز جَعنم خایدین فیا 
۳۱« (جن| 23)؛ 
تنها وظیفه‌ی من (پیامبر) ابلاغ ازسوی خدا و رساندن رسالات وپیام‌های اوست وهرکس 
نکته: قرآن درمورد این مدل. یعنی ابلاغ کننده‌ی پیام بودن نبیء بلا استثنا از حصر استفاده 
کرده است ودرهمه جا تاکید کرده است که تو فقط ابلاغ کننده‌ی پیام هستی. مخاطبین 


تن ۹ 
۳ ۲35 


۱ 


بپذیرند و برپذیرش خود ثابت قدم باقی بمانند. يا نه دوباره رویگردان شوند. یا اصلا 
نیذیرند. به تو ربطی ندارد» تو مسئول اعمال خود و آنها مسئول اعمال خودشان هستند: 


«.. فا علیه ما جل کم ما للم ... 4۵۲ »(نورا 654) 


۳ 
و مس 


رسیدن به حساب آنها نیزباتو نیست. خداوند هم به وضع آنها بینا و آگاه است: «الَه بَصیرٌ 
بالعّاد (ال عمران 20 

و هم رسیدگی به حساب آنها فقط و فقط با خداوند است: «وعَلَیا اساب ۳۰ 
(رعد/0 4) 


)شاهد 

یکی از مدل‌های شایسته برای نبی که در قرآن ذکر گردیده‌است مدل شاهد است. 
شاهد سه معنای مرتبط با هم دارد. 
1- مشاهده کننده. من شاهد فلان امر بودم» یعنی خودم آن امر را مشاهده کردم. 
2- شهادت‌دهنده». در دادگاه وقتی می‌گویند: شاهدها را بیاورید. یعنی کسانی که 
می‌خواهند به نفع یا ضرر طرفین دعوا شهادت يا گواهی دهند را بیاورید. 
3- دلیل 9 اماره ‏ کسی مطلبی می‌گوید. به او م ی گوییم: اگر اف مطلب درست است 
برایش شاهدی بیاور یعنی دلیل و نشانه‌ای که دلالت کند و اثبات کند قضیه همین طور 
بوده‌است. برایش اقامه کن. يا می‌گوییم: ما با بررسی دلایل و شواهد و قرائن به این نتیجه 
رسیدیم. در اینجا شواهد به معنای نشانه‌ها و دلایل می‌باشد. 

امروزه در خیابان‌ها دوربین قرار داده‌شده‌است. این دوربین به هر سه معنای بالا شاهد 
است. اولا نحوه‌ی رانندگی؛ رانندگان را مشاهده و ضبط می‌نماید. ثانیا: فیلم این دوربین 
به نفع يا ضرر رانندگان شهادت و گواهی می‌دهد. ثالتا: دلیلی است که دلالت می‌کند 
راننده درست و طبق ضوابط. رانندگی کرده یا قوانین را زیرپا گذاشته‌است. 

همین‌طور علائم راهنمایی و رانندگی به این معنا شاهد می‌باشند که هریک بر امری 
لاتم کنتن .مشان بخ خظرنا کی وجوه خازخه جاده باریک هی شوفه حاده یکظرقه مشود 
۰9 

نبی به هر سه معنای فوق شاهد است. الا نبی به مقام بلندی رسیده‌است که می‌تواند 


برخی از امور که ما انسان‌های عادی نمی‌توانیم بدرستی درک نماییم راء درک و مشاهده 


1 . الاماره: علامت» نشانه, دلیل. 


9 7 فصل دوم له 
نماید. او در مقام نظر. سیطره خداوند بر این جهان و اینکه لحظه‌به‌لحظه این جهان به 
اراده‌ی او موجود می‌شود و اگر لحظه‌ای اراده‌ی وجود بر این جهان نکند. این جهان به 
دیار عدم سقوط می‌کند و اينکه جهان به سوی خداوند در حال حرکت است و حقایق 
اعمال و همین طور تأثیرات فهم این امور بر زندگی بشر را بخوبی درک می‌نماید. 

و بقول حضرت علامه طباطبایی؛ «بلکه (شهادت) عبارت است از تحمل- دیدن- حقایق 
اعمال». که مردم در دنیا انجام می‌دهند. چه آن حقیقت. سعادت باشد چه شقاوت» چه 
رد و چه قبول. چه انقیاد و چه تمرد و سپس در روز قیامت بر طبق آنچه دیده شهادت 
دهد. روزی که خدای تعالی از هرچیز استشهاد می‌کند. حتی از اعضای بدن انسان شهادت 
می‌گیرد» (ترجمه تفسیرالمیزان» ج 1 ص894 4). 

و در مقام عمل» فهم مطالب بالا بر عمل فرد تأثیر شگرفی دارد و هرچه اين فهم 
عمیق‌تر باشد تأثیر عمیق‌تر خواهد بود. فهم اين واقعیت که جهان تشکیل شده از یک 
موجود مستقل بی‌نیاز و آنارش و هرچه غیر اوست اثری از آثار اوست و به سوی او در 
خر کت ات اثراتی دارد کة این تاثیراث را ذر قالب یکامتال بیان من کنیم؛ فرض کنیم 
انسانی می‌خواهد. برای رسیدن به هدفی. از ایران به کانادا برود و به جهت دوری مسیر 
مجبور است این راه را در ده مرحله طی کند و امروز در مرحله پنجم قرار دارد. 
انسان غیر معتقد به خدا و معاد مانند شخصی است که فکر می‌کند تصادفی و بدون هدف 
وارد این مرحله شده و در پایان این مرحله هم بطور تصادفی به دیار عدم خواهد رفت و 
بنابراین هدف چنین فردی رسیدن و بهره‌برداری هرچه بیشتر از چیزهایی است که در 
ایمیک تفت ایا اد فراز کیرد اماافتانن که ماه رتافد فرنی 
است که گوبی او را با هواپیما بالا برده‌اند و کل این مسیر را دیده و می‌داند از کجا حرکت 
را آغاز کرده و منتهای مسیر چیست و می‌داند فرد دانایی اين حرکت را برای نیل به هدفی 
پرنامه‌ریزی کرده‌است . 

و حالا در مرحله پنجم از این حرکت قرار دارد و هرچه در این مرحله در اختیار او قرار 
داده شده است ابزاری برای گذران این مقطع می‌باشد چنین انسانی از دید وسیع و شهود 
بالایی برخوردار است. او خوشبختی را در رسیدن به ابزارهایی که برای گذران این مقطح 
می‌باشند و به او داده‌شده‌اند. نمی‌بیند بلکه خوشبختی را در حرکت هرچه بیشتر و نزدیک 
شدن به مقصد نهایی می‌داند. زندگی او هدفمند و تک‌هدفی است بر زندگی او آرامش 
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حکم‌فرماست چون دست توانمندی را در پشت سر خود می‌بیند که در همه جا هست و 
توان و انگیزه کمک به او را دارد چنین فردی وقتی خود را در محضر خدای عالم شهود و 
غیب می‌بیند. پس بسوی پلیدی‌ها و زشتی‌ها نمی‌رود و سعی می‌کند با انجام خوبی‌ها 
هرچه بیشتر نظر خداوند را بخود جلب کند وجود چنین فردی مخصوصا اگر از شهود بالا 
و عمیقی از این مسیر برخوردار باشد می‌تواند بهترین راهنمای مسیر برای دیگران باشد. 
و نبی همان فردی است که به شهود بالایی از این مسیر دست‌یافته‌است هم‌چنین فهم 
عمیق از حقایق اعمال تأثیری شگرف بر اعمال دارد زیرا: شاید بنده بدانم تهمت بد است 
و ضررهایی دارد. اما ایا به همه‌ی حقیقت تهمت و ضررهای تهمت احاطه دارم؟ نه. زیر 
اگر می‌دانستم تهمت چیست و چه مضراتی دارد حتماً مرتکب آن نمی‌شدم. یا شاید بدانم 
وفای به عهد خوب است و فوایدی دارد. اما به همه‌ی حقیقت و فواید وفای به عهد تسلط 
دارم؟ نه. زیرا اگر می‌دانستم وفای به عهد چیست و چه فوایدی دارد حتماً آن را در همه 
جارعایت می‌کردم. اما نبی به جایگاه بلندی رسیده‌است که حقیقت وپشت گناه و حقیقت 
و پشت کار نیک را می‌بیند و به همین دلیل او حتماً گناه نمی کند. چون می‌داند اين گناه 
چه پرتگاه خطرناکی است و از آن طرف خود را ملتزم به انجام کارهای نیک می‌گرداند. 
زیرا علو و رشدی که در پس این کار نیک نهفته‌است را مشاهده نموده‌است. 

به همین دلیل خداوند به نبی می‌گوید: تو که به این جایگاه رسیده‌ای که هم در مقام 
نظر. درست از نادرست و وافعیت از غیرواقعیت را تشخیص می‌دهی. و هم در مقام عمل. 
متناسب با آن تشخیص عمل نموده ملتزم به انجام خوبی‌ها گردیده‌ای و از بدیها خود را 
دور نگه‌داشته‌ای» پس راهنمای دیگران باش و راه درست و نادرست و پیامدهای آندو را 
به دیگران بیاموز. 

انی: نبی چون واقعیات و غیر واقعیات و نیک و بد و پیامدهای آندو را به خوبی 
می‌شناسد پس می‌تواند بر واقعیات و غیرواقعیات و خوب و بدها شهادت دهد و همین‌طور. 
شهادت دهد که چه کسی در مسیر درست و چه کسی در مسیر اشتباه در حرکت است. 

ثالثاً؛ سخن و عمل نبی دلیل است. به این معنا که به هر عملی دست یازد یا فرمان 
دهد. دلالت می‌کند که آن عمل درست است و همین طور به درستی هر انديشه ای 
شهادت دهد دلالت می کند که آن انديشه درست است و از هر عملی دوری کند با از آن 
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نهی نماید. دلالت می‌کند آن عمل نا درست است و به نادرستی هر اندیشه‌ای شهادت 


دهد دلالت می‌کند آن انديشه نادرست است. 


تفش شاهد آنْ است که هرجا شاهدی وجود داشته‌باشد. خودبه‌خود زمینه‌ای فراهم 
می‌شود که کسانی که می‌خواهند در مسیر درست قرار گیرند بتوانند مسیر درست را پیدا 
کرده. در آن مسیر قرار گیرند. اگرچه شاهد کسی را مجبور به حرکت در مسیر درست 
نمی‌کند. بنده می‌خواهم به مشهد روم. اگر کسی به مقام بلندی رسیده که این راه را 
مشاهده نموده و راه بلد است. وجود داشته باشد و آن راه را نشان دهد و بر درستی آن 
راه شهادت دهد و حرکت او در آن مسیر دلالت بر درستی مسیر نماید. با وجود این 
شخص, راحت می‌توانم مسیر درست مشهد را یافته و آنرا طی کنم. اما اگر چنین شخصی 
نباشد. مرتب بر سر دوراهی‌ها و چندراهی‌ها که قرار گرفتم نمی‌توانم مسیر درست را پیدا 
کرده و دچار سردرگمی می‌گردم و از رسیدن به مقصود دور می‌مانم. 

و هم‌چنین وجود شاهد موجب می‌گردد که کسانی که می‌خواهند در مسیر غلط 
خر کت کننده از این حر کت:دست بردارنده اکرحه شاهد آنها وا مور به تر ک حر کت درز 
مسیر اشتباه نمی کند. وقتی می‌دانم کاری با مسیری اشتباه است. اما در عین حال تصمیم 
به انجام آن کار می‌گیرم. سعی می‌کنم کسی مرا مشاهده نکند و رد پایی از من بجا نمانده 
حال اگر بدانم شاهدی وجود دارد که مرا مشاهده کرده و فردا بر علیه من شهادت می‌دهد 
و دلیل بر علیه من اقامه می‌کند پس خودبخود دست از انجام آن عمل زشت برمی‌دارم؛ 
وقتی می‌دانیم در اين خیابان دوربین وجود دارد از انجام تخلفات رانندگی دوری می‌کنیم 
اگرچه این دوربین خودش به زور جلو انجام تخلف مرا نمی‌گیرد. 

پس وجود شاهد به منزله راهنما و چراغی است که خودبخود زمینه‌های حرکت در 
مسیر درست و دورشدن از مسیرهای غلط را در اختیار بشر قرار می‌دهد و موجب می‌شود 
کاروان بشری با سرعت بالا به سرمنزل مقصود برسد. 
افراطها و تفریطها 

برخی با استفاده از شاهد بودن نبی, و اينکه او به مقام بلندی رسیده که می‌تواند برخی 
از امور را مشاهده نماید که انسان‌های عادی از دیدن این امور عاجز هستند. استفاده کرده 


و مسیر افراط در پیش گرفته و می‌گویند: پس همه‌ی امور این جهان برای نبی قابل 
مشاهده است. نبی می‌تواند درون انسان‌ها را بخواند و از آن خبر دهد او بر همه‌ی علوم 
آگاهی دارد و تا آخرالزمان هرچقدر این علوم پیشرفت کنند. علم آن در نزد نبی می‌باشد. 
او از آنجه در آینده رخ می‌دهد خبر دارد و ... و امور فوق را به ائمه نیز سرایت می‌دهند. و 
توق گر کبنانی کل فووکامی را تکار اور فک وهای دک هار 
می‌دهند که هردو غلط است. 

نبی با تلاش خویش و عنایت الهی که در پی این تلاش نصیب او گردیده که: 


مرو 


«یایها این آمئوا رن توا اه یل کم فان ویک عَنکم سیاتکم وینفر تکم وله 
دُو الَمضَل العظیم ۲۹ » (انفال 9۱ 2): 

«ذیك_تري راميم ملکوت السَعاواتِ ولرْض وییکون من الفوقین(4۷۵» 
(انعام/5 7)؛ 

به مقام بلندی رسیده که می‌تواند برخی از امور و حقیقت اعمال را مشاهده نموده و از 
پیامدهای امور و حقایق اعمال مشاهده‌شده خبر دهد پس بر برخی از علوم آگاهی دارد 
که انسان‌های عادی از دسترسی به این علوم عاجز هستند و به دلیل این دید وسیع و 
توانی که پیدا کرده وظیفه هدایت بشر بر دوش او نهاده شده‌است. اما همه‌ی این امور در 
حیطه‌ی خاصی جریان دارد. 


مثال: بودجه سال آینده کشور در مجلس به تصویب رسیده و در اخبار سراسری به 
سمع مردم می‌رسد. بنده اخبار این بودجه را می‌شنوم. حال اگر از من پرسیده شود: نظرت 
در مورد این بودجه چیست؟ آيا این بودجه چه پیامدهایی را از نظر رشد اقتصادی. تورم. 
افزایش صادرات و ... دارد» میگویم: نمی‌دانم. ولی همین خبر را وقتی یک اقتصاددان بزرگ 
می‌شنود همه‌ی مور فوق را پیش‌بینی می‌کند. زیرا او در علم اقتصاد به مقام بلندی 
رسیده‌است که برخی از امور را می‌فهمد و نتایج آنها را می‌تواند پیش‌بینی کند که افراد 
عادی از فهم و پیش‌بینی آن امور عاجز هستند. 
اما اگر از این اقتصاددان بپرسیم: سیب‌زمینی هم‌اکنون در شیراز کیلویی چند تومان است؟ 
می‌گوید: نمی‌دانم. به او بگوییم: تو رشد اقتصادی, تورم و ... همه‌ی کشور را پیش‌بینی 
می‌کنیء اما نمیدانی سیب‌زمینی در شیراز کیلویی چقدر است؟ می‌گوید: بله همین طور 
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است. من در حیطه خاصی اموری را می‌دانم و با این دانش می‌توانم پیش‌بینی‌هایی را 
داشته باشم. اما در سایر حیطه‌ها ممکن است هم سطح یا حتی پایین‌تر از دیگران باشم. 

نبی نیز از این قاعده خارج نیست. اینکه نبی به امور دینی احاطه دارد و می‌تواند پیامد 
خوبی‌ها و بدیها را پیش‌بینی کند. به معنای این نیست که او به همه‌ی علوم احاطه دارد 
یا می‌تواند درون انسان‌ها را بخواند» بلکه او می‌تواند ظاهر ۱ | مشاهده 
نموده و با توجه به این ظاهر و باطن قضاوت کند. اما اینکه این شخص. این عمل را به چه 
نیتی انجام داد؟ در حیطه علم نبی ثیست. مقال: ثبی برای جهاد حرکت کزده و شخمی 
در پی نبی در حال حرکت است. نبی می‌تواند بگوید: کار این شخص خوب است پا بد 
است و نتایج این کار چیست. اما آیا این شخص واقعاً نیت همکاری دارده یا با نیات دیگری 
در پی نبی حرکت کرده‌است. در حیطه درک نبی نیست. 

«وَمنْ حولکه من الْغْراب اون ومن هل لمدِینة مردُوا علی اما لا تعلْهم 
حنْ مهم ۰ ۱ (توبه/101)؛ 
و از میان اعراب که اطراف شما هستند. جمعی منافق هستند و از اهل مدینه گروهی 
سخت به نفاق پای‌بندند» تو آنها را نمی‌شناسی. ما آنها را می‌شناسیم». 
طبق آیه فوق. نبی از نیت اطرافیان بی‌خبر است و منافق از غیرمنافق نمی‌شناسد. 

مثال دیگر: امام حسین(ع) وقتی می‌خواست بسوی هکه حرکت کند. آیا می‌دانست 
که شهید می‌شود یا نمی‌دانست؟ جواب: هم بله و هم خیر امام به جایگاه بلندی رسیده 
که دنیا را خوب می‌شناسد. خلیفه و اندیشه‌ها و اعمال پلید او را خوب می‌شناسد» توان و 
قدرت خلیفه را به خوبی می‌داند و می‌داند که اگر بخواهد به عنوان یک انسان ازاد و بیدار 
زندگی کند. خلیفه او را به شهادت می‌رساند. به این معنا امام(ع) می‌داند که مسیری که 
او انتخاب کرده‌است در نهایت به شهادت می‌رسد و از سخنان او به خوبی این مطلب آشکار 
است. اما این امر به این معنا نیست که او از همه‌ی اخبار و حوادث آینده باخبر است. 
«فل لا مك ِنفيي تفا ولا ضا لا ما شاء ال ولو کنث عم لیب لاستکتزث من 


۳ 
ِِ‌ 


ار وا مکی السوء نآ لا کی وبشیژ لَوم یوت 6۱۸۸ (عراف/188)؛ 


ای نبی بگو: من مالک نفع و ضرری در مورد خویش نیستم مگر آنچه خدا بخواهد و اگر 
از اسرار نهان آگاهی داشتم. منافع فراوانی برای خود فراهم می‌کردم و به من بدی و زیانی 
نمی‌رسید» من فقط بیم‌دهنده و نویددهنده برای قومی که ایمان دارند. می‌باشم». 

علامه طباطبایی ذیل آیه فوق می‌فرماید: «سبب حقیقی اختصاص علم غیب به خدای 
تعالی این است که غیر او هرچه باشد. وجودش محدود است و ممکن نیست که از حدش 
بیرون شده و به آنجه که خارج از حد او و غایت او است آگاه شود. و معلوم است که هیچ 
ولیکن از آنجایی که سوّال کنندگان از رسول خدا (ص) فهم ساده و عامیانه‌شان قاصر از 
درک این معنا بوده لذا خدای تعالی دستور داده که جواب ایشان را طوری بدهد که درخور 
می‌سازد, و عادتاً معقول نیست کسی که به همه‌ی خیر و شرها اطلاع دارد از اطلاعات 
خود استفاده نکند. و اگر کسی تمامی خیرات را به خود جلب نکرده و همه‌ی شرور را از 
خود دفع نمی‌کند باید بفهمیم که علم غیب نداشته‌است. پس جمله‌ی «قل لا آملک 
لنفسی» توصیف رسول خدا (ص) است از خود. به نحوی که با نتیجه داشتن علم غیب 
منافات داشته‌باشد» «وله کنت آعلم الْغیب» بیان نتیجه‌داشتن علم غیب است.» (ترجمه 

در سال سوم هجرت به پیامبر خبر رسید لشکری سه هزار نفری از جانب مکه بسوی 
مدینه روان است. پیامبر شورای نظامی تشکیل داد و در آن شورا برخی که نسبتاً سال 
خورده‌تر بودند گفتند: ما نیروی نظامی اندکی داریم پس بهتر است اجازه دهیم دشمن 
وارد شهر شده» جنگ شهری بر علیه آنها راه بیندازیم» در این صورت پیروزی حتمی است. 
اما گروهی دیگر که بیشتر جوانها جزء این گروه بودند گفتند: جنگ شهری موجب ویرانی 
و همین طور ترس و وحشت زنان» کودکان و سال خوردگان می‌شود. ما در جنگ بدر نیز 
ظاهرا از توان نظامی کمتری برخوردار بودیم اما در آن جنگ ما پیروز شدیم. در اینجا نیز 
از شهر خارج شده و بیرون شهر با دشمن می‌جنگیم و به امید خدا پیروز می‌شویم و با 
توجه به اینکه این گروه اکثر بودند. پیامبر نظر آنها را پذیرفت و برای جنگ راهی احد 
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اگر پیامبر می‌دانست نتیجه این جنگ حتماً شکست است نظر گروه دیگر را می‌پذیرفت 

اور نمی و این است معنای آیه که می‌فرماید: «ولو کنت آعلم الغَیب 
لاستکترت من الخیر وما م ۳ 
و همین طور «ولا َقول نکم عذيي خرن ال ولا عم لیب ... 4۳۱۳ (هود/1 3)؛ من 
هرگز به شما نمی گویم خزائن الهی نزد من است و غیب هم نمی‌دانم». 
وقیر فاد ها کنخ بدَعٌا من ارس ۳ در ما یِفعَل ۳ و یکمْ ۰ (احقاف/9)؛ 
بگو من پیامبر نوظهوری نیستم. و نمی‌دانم با من و شما چه خواهد شد». 

که عاستارق امه فرشتگان نزد حضرت ابراهیم(ع) (هود/ 69-70 حجر|2ظ). 
ابراهیم(ع) آنها را نشناخت و حتی از آنها ترسید و همین طور وقتی این فرشتگان نزد 
حضرت لوط(ع) رسیدند باز لوط(ع) آنها را نشناخت (هود/۰77 حجر/ 61-62). 

تبون مکی هس تقنوها لین از ز همه چیز آگاهی ندارد البته اين امر به این معناست که 
مستقلا او اخبار غیبی را نمی‌داند» اما اگر خدا بخواهد خبری را در اختیار او قرار دهد. نبی 
از آن خبر غیبی خبردار می‌شود: 
«لک من آنباء ایب توحها لك ما گنت تغلفها نت ولا قوئت من قَبل عدّا قاصبز 
الَاقَة للم ِ (هود/49)؛ اینها از خبرهای نهان است که به تو (ای پیامبر) 
وحی می‌کنیم» اینها را پیش از این نمی‌دانستی.» 
«عال لیب فلا بُظهر ۳ غیه َحَدّا 4۲۶۲ ً من ارتضی من رسُول ...#۲۷۵ (جن/ 
اع خیب اوس و شم کم وا انار ین اه تم اف هی سای 
را که آنان را بر گزیده‌است». 
اشکال: حضرت علی(ع) می‌فرماید: «ایهاالناس سلونی قبل آن ن قنقدوی نا بطرق السماء 
أغلم منی بطرق الأض ... (نهجالبلاغه. خطبه 189)؛ ای مردم. پیش از آنکه مرا نیابید, 
از من سوّال کنید. که من راه‌های آسمان را بهتر از راههای زمین می‌شناسم». 

از سخن بالا مشخص می‌شود حضرت علی(ع) به علم نجوم و کیهان‌شناسی احاطه 


کامل داشته‌است» پس اينکه گفته شد: «آنها در علم دین تخصص داشته‌اند و این طور 
نبوده که به همه‌ی علوم آگاهی داشته باشند» درست نیست. 


جچه 74 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 26 

جواب. اولا: تخصص ریاضی‌دان در علم ریاضی است. اما همین ریاضی‌دان ممکن است 
از علوم دیگر مثل فیزیک. شیمی يا ... نیز بی‌خبر نباشد. اما این امر به این معنا نیست که 
این رباضی‌دان به همه‌ی علوم مسلط است. انبیاء و اولیاء الهی نیز از اين قاعده مستثنی 
نبودند. شخصی نبی است. پس به علم دین مسلط است. اما ممکن است مثل حضرت 
پوسف علم تعبیر خواب هم بداند. گفتیم: به همه‌ی علوم آگاهی نداشتند. ولی نگفتیم: به 
هیچ علمی آگاهی نداشتند. 

انیا این که حضرت علی(ع) فرموده: «من راه‌های آسمان را بهتر از راه‌های زمین 
تاش یه ایم معا تیشک: گام .هلو کییاهفتایی اه که ها وی با 
سخنان حضرت قبل از این سخن برمیآید (بحث ایمان. بحث هجرت به سوی خدا و ...) 
مقصود او از این سخن آن است که «من راه‌های بسوی خدا رفتن را بهتر از راه‌های رسیدن 
به آمور دنیوی می‌شناسم.» پس قبل از اينکه مرا از دست دهید. هر سوالی در اين مورد 
(راه‌های تقرب لی الله) دارید. از من بپرسید. 
همان گونه که وقتی حضرت(ع) می‌فرماید: «فْتحت لهم آپواب السما«(خطبه 222) و 
درهای آسمان به روی اهل ذکر گشوده شده‌است». منظور این نیست که می‌توانند به 
کهکشان‌ها سفر کنند و ستارگان و آسمان‌ها را مشاهده کنند و از آنها خبر دهند. بلکه 
منظور این است که برای اهل ذکر درهای حرکت بسوی خدا و نزدیک‌شدن به خدا گشوده 
گردیده‌است. 
یا وقتی قرآن می‌فرماید: «ََکنَّه لد ٍل الرّض وَابْعْ هَواه ...4۱۷۶۸۵ اعراف/ 6 17)؛ 
لکن او به زمین چسبید و میل شدید پیدا کرد و از هوای نفس خود پیروی کرد». 
مقصود از «به زمین چسبیدن» به کره زمین چسبیدن نیست‌بلکه مقصود وابستگی به 
آمور دنیوی مانند قدرت. ثروت» شهوت. شهرت. ... می‌باشد. 
به قول مولانا: 


1 مننوی. دفتر اول. 3035 
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اشکال: حضرت آیت‌الله بهجت چشم برزخی داشت و با دیدن فرد می‌توانست درون او 
بخوانده پس حتماً انبیاء و اولیاء آلهی توان انجام اين امور را داشته‌اند وگرنه لازم می‌آید. 
انبیاء و اولیاء الهی از افرادی مانند آیت‌اللّه بهجت پایین‌تر باشند. 

جواب» اولا: این قیاس+ قیاس معالفاری استه زیرا ایق آمر درست مثل ایخ است. که 
گفته‌شود: قلان وزنه‌بردار می‌توانست وزنه‌ی دویست و شصت کیلوبی ۳ دالاعن سر برد. 
وقتی او می‌تواند این کار را انجام دهد» پس حتماً انيشتین نیز می‌تواند این وزنه را بالای 
سر برد در غیر این صورت لازم می‌آید انيشتین از این وزنه‌بردار پایین تر باشد. فلان 
وزنه‌بردار در زمینه وزنه‌برداری به جایگاه بلندی رسیده که می‌تواند وزنه‌های بزرگ را مهار 
کند که دیکران از مهار آن وزنه‌ها عاجز هستنده آنیشتین نیز در علم فیزیک به جایگاه 
بلندی رسیده که آموری را درک می‌کند که دیگران از درک آن امور عاجز هستند و قیاس 

در مورد بالا نیز وضع به همین منوال است. ممکن است کسی با تلاش به جایی برسد 
که بتواند با دیدن افراد از درون آنها مطلع شود. اما انبیاء و اولیاء وظیفه هدایت گری داشته 
و اگر می‌خواستند به دنبال این آمور بروند از وظیفه اصلی باز می‌ماندنده پس هرچند در 
زمینه کار خود به درجه بالایی رسیده‌بودند اما همان‌طور که قرآن تا تا کرده آنها 
نمی‌توانستند درون انسان‌ها را بخوانند. 

ثانیا: این که گفته‌شده: «برخی مثل آیت‌اللّه بهجت با دیدن افراد می‌توانستند درون 
آن‌ها را بخوانند و بفهمند این فرد چگونه فردی است» باید ثابت شود. که اثبات این امور 
اشکال : قرآن می‌فرماید: «وَفْل ِِ سیزی له عَمَلَحم ورسولة وَلموْمنون وسَرکُونَ ال 
عالم لیب ب والسَهَادة قیتشکم با که نتم تعملون ۱۰۵ (توبه/ 05 1)؛ 
بزودی, به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانده می‌شوید. و شما را به آنجه عمل می‌کردید. 
خبر می‌دهد». 

طبق آیه فوق خدا و رسول (ص) و موّمنان عمل مردم را می‌بینند» و اگر منظور از این 
دیدن مشاهده‌ی ظاهر عمل یا پیامدهای بعدی عمل باشد. که انحصار به خدا و رسول و 


مژمنین ندارد. همه‌ی مردم عمل یا پیامدهای بعدی عمل دیگران را می‌بینند» پس 
مشخص می‌شود. منظور از این دیدن مشاهده‌ی درون و نیت عمل‌کنندگان می‌باشد. 

پاسخ: اين آیه می‌فرماید: ای پیامبر بگو هرکاری که می‌خواهید (چه خوب. چه بد) 
انخام دهیده که خداوند تحقیقت غمل شما را می‌بیتنده فر ایتها گفثه نفند هفسیری الله 
ورسوله والمومنون عملگم» تا اين توهم را ایجاد کند که سطح و عمق دید خداوند با رسول 
و ممنان در عرض و اندازه‌ی یکدیگر می‌باشند. بلکه فرمود: «فُسیری ال عَمَلَم؛ پس 
بزودی خداوند عمل شما را می‌بیند»» و سپس فرمود: «ورسوله ولموّمنون» و رسول او و 
ممنان نیز متناسب با تلاشی که در مسیر تقوا از خود نشان داده‌اند و با این تلاش ظرفیت 
خود را بالا برده‌اند. و بواسطه این ظرفیت مشمول عنایت و فرقان الهی گردیده‌اند پس به 
خواست خداوند تا حدی حقیقت عمل شما را می‌بینند. آنوقت پس از اينکه به سوی دانای 
غیب و شهود باز می‌گردید. حقیقت عمل شما را به خودتان نشان می‌دهند. 

پس مشخص می‌شود دیدن رسول و مومنان در طول دیدن خداوند است. نه اينکه در 
عرض دیدن خداوند باشد. یعنی این دیدن با فرقانی که خداوند بواسطه تقوا به رسول و 
مومنان داده و به اذن و خواست خدا و تا حد خاصی و بالعرض است. اما شهود خداوندی 
با لذات و بی‌نهایت است. از انجا که علم خداوند. علم مطلق است خداوند حتی قبل از 
عمل, حقیقت عمل, آثار عمل؛ نیت عمل کننده و .را می‌ذاند. 

مطلب دیگری که از آیات استنباط می‌شود آن است که شهود نبی فقط نسبت به 
حقیقت عمل و آثار عمل می‌باشد. اما نیت عمل کننده برای نبی مشخص نیست مگر اینکه 
دانای غیب و شهود از نیت عمل‌کننده به نبی خبر دهد. همچنین از آیه فوق برمی‌آید 
عمق مشاهده حقایق اعمال نسبی است. یعنی هرکس متناسب با ظرفیتی که دارد تا حدی 
می‌تواند حقایق اعمال را مشاهده نماید پس منافق و کافر به دلیل تاریکی پلیدی‌هایی که 
فصو انا راک ففتاسق: ‏ فیه مها هه من یقیاقد رک فا ایتک آخ خهاخ ا 
کنار رفتن پرده‌هاء حقایق اعمال نها به آنها نشان داده می‌شود. 

نکته: طبق آیات قرآن نبی الگوی بشر است «َذ کُان لحم فه سول ال 
من ان یرجو ال ولو الاخر ودک ال گنیر ۲۱ (احزاب/21» به یقین در (شیوة 
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وقتی می‌تواند نبی الگوی بشر باشد که اولا: نبی بشری با ویژگی‌ها و صفات سایر انسان‌ها 
باشد و در شرایطی که دیگران زندگی می‌کننده او هم زندگی کند. ثانیً با تلاش به مقامات 
بلندی دست یافته‌باشد اگر قرار است نبی از سرشت متفاوتی برخوردار باشد. یا ذااً دارای 
صفات و ویژگی‌های متفاوتی باشد» چنین فردی نمی‌تواند الگوی دیگران باشد. مثلاً اگر 
تانق تبی راخانا معضوها گنه و عطاق کید با بهای ها نها ولو هه کد 
به سایر انسان‌ها نداده‌است چنین فردی نمی‌تواند الگوی دیگران باشد. همان طور که اگر 
این فرد با تلاش به هیچ کمالی دست نیافته باشد. نمی‌تواند الگوی دیگران باشد. 

پس باید نبی را انسان کمال‌یافته توصیف کنیم. انسانی که حداقل در مقام نظر. برای 
دیگران دست‌یافتنی باشد. اگرچه در مقام عمل. دیگران باید به تلاش زیادی دست یازند 
تا بتوانند به علو نبی برسند و رسیدن به نبوت بسیار سخت است. 

قرآن در مورد نبی می‌فرماید: هل لا بر مثْلکم بوعی ...4۱۱۰۴ 
( کف 10 اف ام سای تکمین فقطارشوی ما تام شالف 
تلاش به کمالاتی رسیده‌ام که شایستگی آن را یافتهام که برمن وحی نازل گردد و بتوانم 
وحی را دریافت نمایم». 
لازم به ذکر است که بر هرکسی وحی نازل نمی‌شوده به کسی وحی فرستاده می‌شود که 

توان دریافت وحی را در خود ایجاد کرده باشد. «لأ مه الا اون ۷۹ (واقعه/9 5)؛ 
تنها پاکان به وحی دسترسی می‌یابند». 
يا وقتی مردم از نبی درخواست برخی امور خارق‌العاده را نمودند» آیه آمد: «...قل سْبْحَانَ 

رن هل کت : بش رسْولا ٩۳‏ (سراء/3 9)؛ ای پتاهیر یک بدوود کار اس عکره امیت! 
ی من جز بشری که به رسالت برگزیده شده. می‌باشم؟» 

آکوفیی [فستتافتی ‏ تاقته‌ای دا افیف اهوم یی( کر سکم ند ان بآ هی ام 
محال است)». ذاتاً محصوم و ... توصیف نماییم. این گونه نبی دیگر نمی‌تواند الگوی بشر 
باشد و تأثیر سخن در مورد او از بین می‌رود. زیرا هرچه بگوبیم: نبی این چنین عمل 
می‌کرد» مردم می‌گویند: او نبی بود. او تافته‌ای جدابافته بود» ربطی به ما ندارد» ما را با 
نبی قیاس می‌کنی؟ اگر خدا همان ذات و ویژگی‌هایی که به نبی داد به من هم می‌داد 
آنگاه من هم می‌توانستم مانند او عمل کنم. بنابراین نبی باید به گونه‌ای توصیف شود که 


تلاش به آن جایگاه رفیع دست یابد. پس من هم اگر او را الگو قرار داده و راه او را بروم 
می‌توانم به جایگاهی که او رسید برسم. و در این صورت است که انديشه و عمل نبی بر 


پیامبر (ص) فرمود: 

زیاده روی در سخن گفتن شما و هرزه چرانی در دل شما نبود. هرچه من می‌بینم شما 
هو بر و9 ام موم ای ابیت ۳ 

این حدیث دلالت می‌کند که انبیاء دست یافتنی بوده اند و اگر انسان تلاش نماید و 
مسیری را که انبیاء طی نمودند. طی نماید می‌تواند به همان جایگاه انبیاء دست یابد. 

اما برخی ازآیاتی که قرآن ازنبی به عنوان شاهد یا شهید یاد کرده است عبارتند از: 

« آبها لیم لا آزسلناك شامدا شرا ویر 6۲۵ «حزاب/ 45)؛ 


ای نبی ما ترا گواه و دلیل راه و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم». 


0۳ أَسَلَْاك شَاهدا بش تیا ۸ (فتح/ 8 


(ای نبی) ما ترا گواه. نوید دهنده و بیم دهنده فرستادیم». 

د اسان 1 9 شَاهدا لک ۰ (مزمل/ 15)؛ 

ما پیامبری را به سوی شما فرستاديم که شاهد برشماست. 

«.. وَیقُول الْضَهَاد َوْلاء لین کب عَلی رقم للع اه علّی الظلْمنَ (هود/ 
18 

... وگواهان می‌گویند. اینها هستند که به پروردگارشان دروغ بستند.» 

نکته : با توجه به آیات قبلی حتماً بخشی ازاین گواهان انبیاء می‌باشند. 


*. به نقل از استاد مطهری. آزادی و بندگی» هدف زندگی» ص 176. 


چه 79 سل دوم ه 
«قال بل رَبْحم رب الشماوات وَالْرّض الذي قطن ون غلّی لحم من الشامدین 4۵۶ 
(انبیاء/ ۵6)؛ 

ند بلکه پرورد کار شما ِ پروردگار آسمانها و زمین است که آنها راایجاد کرده 
۳ ۳ #۳ علک شهیدا... 7 ۱ (بقره143) ... و رسول برشما گواه می‌باشد...». 
«.. کون الرسول شَهیدا لیم و ۳ شهَداء عَلی الّاس ... 4۷۸۲ (حج/ 078؛ 
باشید..». 

«ویَوْمْ بعَتُ دی کل ی شهیدا عَلیَهم م من نسم هجثتا بك شُهیدّا علی هَولاء وَنرنا 
یل الکتاب تیان کل شیو وی وه ری لس 4۸۹۷ «حل/ 89 

و روزی که از هرامتی. گواه و دلیل راهی ازخودشان برآنها بر می‌انگيزيم. و تراگواه برآنان 
قرار می‌دهیم. وما این کتاب را برتو نازل کردیم که بیانگرهمه چیز ومایه‌ی هدایت و رحمت 
9 نوید برای مسلمانان است». 

«فَکیْت ذا چثنا من کل أة بشهیدٍ وجلْنا بلك غلی هَولاء شهیدٌا 4۲۱۲ (ساء/ 41 
پس حال آنها چگونه است هنگا می‌که ازهرامتی شاهد وگواهی می‌آوریم و ترا برآنان گواه 
خواهیم آورد». 

باتوجه به کثرت آیات دراین زمینه به همین مقداراکتفا شده وجویندگان می‌توانند با 
مراجعه به المعجم المفهرس۱ آیات دیگری که دراین زمینه وجود دارد را مشاهده نمایند. 


خق ‏ عل ازع ) قو هر تیه لاه سا ۱ ققه خانه بت فحیی بعت اللد محمدا 
(صلی اللّه علیه وآله)شهيداً و بشیراً و تذیرا». (خطبه 105 شروع خطبه) 


2- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم صء 541- 539 


باتوجه به مدل‌های ناشایسته مشخص گردید که نبی ازطرف خدا برمردم سیطره ندارد 
وتنهاراه ازچاه نشان می‌دهد. هم چنین نبی آزطرف خدا وکیل برمردم نیست پعنی کارمردم 
برعهده‌ی او قرارنگرفته وحق ندارد از جانب آنها تصمیم بگیرد ونیز نبی ازطرف خدا نگه 
دارنده‌ی مردم ازافحراف نمی‌باشده تنها روشنی می‌بخشد تأ درپناه روشنی» خود انسان‌ها 
درست از نادرست تشخیص دهند؛ امادرعین حال کسی خواست اشتباه برود نبی حق 
دخالت ندارد و همین طور نبی از طرف خدا جبار برمردم نیست. یعنی حق ندارد به زور 
کسی را به سوپی ببرد او مسیر درست را نشان می‌دهد کسی خواست برود و کسی نخواست 
و2 

و از مدل‌های شایسته آشکارگردید که وظایف نبی عبارتند از: 


1 نبی تنها ابلاغ پیام و امور مربوط به ابلاغ پیام مثل ارائه‌ی توضیح درست پیام نشان 
دادن راه استخراج احکام ازاین پیام. جلوگیری ازکج فهمی هاء پاسخ به شبهات و.. را 
برعهده دارد. 

اینکه کسی بپذیرد وبراین پذیرش ثابت قدم بماند یا دوباره برگردد یا اصلنپذیرد به او 
ربطی ندارد محاسبه و مجازات خطاکاران و پاداش اطاعت کننده گان جزء وظایف الهی 
2 نبی فقط تذکر می‌دهد ویادآوری می‌کند تا شرایطی فراهم گردد» کسانی که بدلیل 
فراموشی يا عدم آگاهی به نتایج وعواقب اعمال ممکن است دست به خطایی بزنند. دست 
ازخطا برداشته و به راه راست هدایت گردند. اما اگرکسی می‌داند راهی غلط است؛ امادرعین 
حال می‌خواهد ازراه راست خارج شده وآن راه غلط را درپیش گیرد» نبی فقط حق دارد 
به او یاد آوری کند ولی نمی‌تواند جلو او را بگیرد. 

3 نبی تنها نوید می‌دهد که خوب بیندیشید وخوب عمل کنید. به نتایج خوبی دست 
می‌یابید. 

4 نبی فقط بیم می‌دهد که بد بیندیشید وبد عمل کنید. عواقب بدی درانتظارشماست. 
امادرعین حال اگرکسی نخواهد به نویدها و بیم‌های نبی توجه کند نبی مسئولیتی درقبال 


او ندارد. 


جزلته 1 فصل دوم ۸ 
کی تاره کسای کسی کش راهتف | تفا غیری تما هرا ناک گر تاگه: 
ودراین زمینه ازخدا و رسول استمداد می‌طلبند را کمک کرده وآنها را پاک گرداند. 

6 نبی وظیفه دارد به جویندگان» علم وحکمت بیاموزد تا درپناه این علم وحکمت آنها 
بتوانند مسیر کمال را طی کنند. 

7 نبی چراغ است که بانورش همه جارا روشن می‌کند تا ره پویان بتوانند راه درست را 
بيابند. امااگر کسی لجبازی کرد و گفت می‌بینم به این سو بروم سقوط می‌کنم اما 
می‌خواهم بروم. نبی. مانند هرچراغ دیگر. وظیفه ندارد جلواو را سدکند. 

68 نبی مشاهده کننده کل مسیر رشد بشری» شهادت دهنده بر درستی راه و دلیل درستی 
راه است با وجود او هر رهپویی به راحتی می‌تواند مسیر درست از نادرست را پیدا کند. 
اما به زور کسی را مجبور به پیمودن راه درست نمی‌کند. مجازات خطا کاران و پاداش 
صالحان به عهده‌ی اونیست. 

یکی ازوجوه مشترک همه‌ی مدل‌های شایسته برای نبی این است که همه‌ی آنها نقش 
تربیتی دارند» یعنی همه می‌خواهند زمینه‌ی شکوفایی استعدادها وبرطرف شدن نیازها را 
فراهم نمایند وازاین راه مردم را هدایت و به کمال برسانند» نه اينکه بخواهند با زور و اجبار 
انسان‌ها را ساخته وهدایت نموده و به سرمنزل سعادت برسانند. انها وظیفه دارند راه را 
نشان دهند کسی خواست به راه برود وکسی نخواست نرود. 

«ًِ هیناه السبیل ما شاکر وا کورا ۳ (نسان/ 3؛ 

ما راه را به انسان نشان دادیم خواه شاکرباشد(وپذیرای راه هدایت گردد) وخواه کفران 
کند (وازراه هدایت برگردد وراه گمراهی درپی گیرد)». 

«وَقل الق اف تک شام فلا و شاه تنل 7 ... ۲۹ (کهف! 29؛ 

و(ای نبی) بگو حق ازجانب پروردگارتان بسوی شما فرستاده شده است پس هرکس 
بخواهد ایمان آورد وهرکس بخواهد کفران ورزد ...». 

بنابراین از مجموع اين مدل‌ها کاملًمشخص می‌گردد که اگرکسی مسلمان شود یا بدلیل 
انتکه بتوومادرشی مسلهان بوقه آنده مسلمان داد شده باشه‌ویمدا بالیل با نفوی دلیل 
بخواهد ازاسلام خارج شود حتی نبی نیز حق ندارد جلو اورا گرفته یا اورا مجازات کند. 


بلکه نبی تنها حق دارد نتایج وعواقب زیانبار این عمل را به او گوشزد نمایدو تنبیه چنین 
فردی برعهده‌ی خداوند می‌باشد. 

سوال: قرآن درآنجا که ازمدل‌های شایسته سخن می‌گوید ازاکثرمدل‌ها بصورت حصریاد 
می‌کند مثلاً می‌گوید نبی فقط رساننده‌ی پیام است. نبی فقط یاد آوری کننده است. نبی 
فقط بیم دهنده است و...... بنابراین این سوال مطرح می‌گردد که. اگرنبی فقط پیام رسان 
است پس نمی‌تواند دیگرمذ کرباشد واگر فقط مذ کراست نمی‌تواند پیام رسان باشد. 

پاسخ: ازآنجاکه این مدل‌ها همه در یک راستا بوده و همه نقش تربیتی دارند مشکلی ندارد 
که درمورد هرکدام ازحصر استفاده کنیم. مثلأبه شخصی بگوتیم: تو تنها معلم هستی و 
باید درست را بدهیء اينکه دانش آموزان درس می‌خوانند يا نه به تو ربطی ندارد و تو 
ی فوانس بازور ای انا رادرس خوای کنی: یب اگوی تو نها مت هی این 
ازاینکه بچه‌ها درس نمی‌خوانند غمگین مباش, اگربخوبی آموزش خود را دادی تو بطور 
کامل به وظیفه ات عمل کرده ای. 

معتای انم سکن کم تزا مت هی این ینت که پیی ملق اوه کرو دوه 
معلم حق ندارد پیام کتاب را به بچه‌ها برساندو.... او تنها معلم است اما معلم تذ کر می‌دهد. 
پیام کتاب را به دانش آموزان انتقال می‌دهد. بیم می‌دهد که اگرخوب درس نخوانید نمره 
بدی می‌گیرید. نوید می‌دهد که اگر کسی فلان تحقیق را انجام دهد یا حضورمرتب 
درکلاس داشته باشد فلان مقدارنمره به نمره امتحانی وی خواهم افزود» روشنی می‌بخشد 
تا درپناه این روشنی دانش اموزان برمجهولات فایق آمده و آنها را به معلوم تبدیل کنند. 
دلیل راه وگواه برآنها می‌باشد وراه رهایی از کج اندیشی‌ها را به آنها نشان می‌دهد و.... 


فقصل سوم 


معنای لغوی فطرت 

معتای اصطلاخی فطرت 

معنای دین فطری است. 

تربیت کردن بشرء نه ساختن بشر 

برتری راه تربیت انسان نسبت به راه ساختن انسان 
برتری روش دین از روش لیبرالیسم 

ابادین کید بش‌ص ات ؟ 

آیه فطرت 

محبت دو طرفه 

عوامل مهم شکوفایی فطرت 


معنای لغوی فطرت 
فطرت به معنای شکافتن" ابتدا و اختراع » گشودن شیء و ابراز آن" می‌باشد و از آنجا 
که آفرینش و خلقت الهی به منزله شکافتن پرده تاریک عدم و اظهار هستی بطور ابتدایی 
و ابداعی می‌باشد. پس یکی از معانی فطرت. آفرینش و خلقت ابداعی و ابتدایی جهان 
«... فطر السماواتِ وَاحرَضّ ... ۷۹۳ (انعام/9 ۰67 ... آسمانها و زمین را بیافرید و خلق 
کرد...». 
«ْند نٍ قاطر السَمَاوات وَالرّض ... 4۱۲ (فاطر/1)؛ حمد مخصوص خداوندی است که 
آفریننده آسمانها و زمین است». 

«فطرت» بر وزن «فعلَةّ» می‌باشد که این وزن دلالت بر نوع خاص و ویژه می کند. مثلا 
«جلوس» به معنای نشستن می‌باشد و بر هر نوع نشستن دلالت می‌کند. اما «جلسة» بر 
نوع خاصی از نشستن دلالت می‌کند و عرب وقتی می‌خواهد از نوع خاصی از نشستن 
سخن بگوید از کلمه‌ی «جلسة» استفاده می‌کند. مثلا «جلست جلسة العبد»؛ بنده‌وار 


معنای اصطلاحی فطرت 


فطری. اموری را گوبند که خلقت و آفربنش انسان اقتضای آنها را دارد چه آن اموری که 
فقط در انسان وجود دارد و در سایر مخلوقات وجود ندارد مثل مقوله «فهم» اينکه انسان 
استعداد آنرا دارد که چیزهایی را بفهمد يا مقوله «اختیار» اينکه انسان توان آن را دارد که 
با اختیار خویش به کارهایی شنت یاوه یا از انوا دست پردارد. 


1 . تاج‌العروس 13 325 
3 ستخ متاییس له ۸ 510 


85 فمل سوم + 
اقکت میم اکتا ان کم این دلیل اختیار است ای صنم! 
نیز وجود دارد 


معنای دین فطری است 


دین فطری است یعنی اينکه دین متناسب با ساختار و سرشت بشر وضع گردیده‌است. به 
ساختار بشر توجه شده. استعدادهای بشر مورد توجه قرار گرفته. توان‌های بشر در نظر 
گرفته شده. نیازهای بشر بررسی شده» و در راستای شکوفایی استعدادها و بالابردن توانها 
و رفع نیازهء تعلیم دین وضع گردیده‌است. 

دین مدعی است همان کاری که یک کشاورز برای یک نهال نارس انجام می‌دهد. دین 
می‌خواهد برای انسان انجام دهد. کشاورز درخت نمی‌سازد. بلکه به استعدادهاء توان‌ها و 
نیازهای درخت. علم پیدا کرده و زمینه‌های شکوفایی استعدادها و بالا بردن توان‌ها و رفع 
شازهار) قراهی هی کته مار خاکم کوه نورد قما وب اسب( فراقم من کف‌قاهر آکر انم 
زمینه‌سازی‌ها استعدادهای این نهال شکوفا شده و توانها بالا رود و نیازها برطرف شود و 
از سوی دیگر موانع شکوفایی و رفع نیاز را هم از بین می‌برد. مثلاً علف‌های هرز و شاخ و 
برگ‌های خشکیده یا بی‌ثمر را هرس می کند. افات را از بین می‌برد. حال که زمینه‌های 
شکوفایی و رفع نیاز فراهم شده و موانع نیز برطرف گردید. این درخت مسیر کمال و رشد 
را طی می کند. 

دین می‌گوید. همان خدایی که انسان را آفرید و در نتیجه به همه‌ی ابعاد وجودی او 
اگاهی دارد. استعدادهای او را می‌شناسد. نیازهای او را می‌داند. در راستای شکوفایی 
استعدادها و رفع نیازها تعالیمی را فرستاده که اگر به این تعالیم توجه شده و اين تعالیم 
به اجرا گذاشته شوند. استعدادها شکوفا گشته و نیازها رفع شده و انسان مسیر رشد و 
تعالی و خوشبختی را طی خواهد نمود. 
تربیت کردن بشر نه ساختن بشر 


به همین دلیل در دین سخنی از ساختن بشر به میان نیامده است. بلکه همه‌جا سخن 
از تربیت بشر است. توضیح اینکه» تربیت در جایی مطرح شی گزنزد که هربین می‌خواهد از 


1 مثنوی مولان؛ دفتر پنجم 


جچه 86 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین ۵ 
راه فراهم کردن زمینه‌های شکوفایی استعدادها و رفع نیازهاء زمینه‌های رشد و کمال متربی 
را فراهم نماید. مانند کاری که یک معلم برای دانش‌آموزان انجام می‌دهد يا یک کشاورز 
برای درختان انجام می‌دهد. اما ساختن در جایی مطرح می‌شود که سازنده به فکر 
شکوقایی استعدادها و رفع نیازها نیسته بلکه سازنده می‌خواهد با درگرگون کردن مواد 
الوم کیب ان دنه تخاس یه شقن رتیت هیا کازی که رک نان هخا 
ساختن یک صندلی. یا اهنگر هنگام ساختن یک درب انجام می‌دهد. نجار مواد اولیه مثل 
چوب. میخ. چسب و ... را به شکلی که در نظر دارد دگرگون کرده و ترکیب می‌کند و به 
صندلی دست می‌یابد. 

درساختن» ویرانی وضع موجود برای ایجاد وضع جدید نقش اساسی را بازی می‌کند. 
مثلااگربه نجاربگوييم: توکه چوب را ویران کردی و بخشی ازآن دور ریز شد. نجار می‌گوید: 
برای ساختن صندلی چاره ای جز تکه تکه کردن چوب نیست. دراینجا باید از زور استفاده 
نمود تاوضع موجود به وضع جدیدی که مطلوب ماست دگرگون گردد. اما درتربیت ویرانی 
و دگرگون کردن و کاربرد زو نقش اصلی را بازی نمی‌کنند. اگر کاربرد زور برای دگرگونی 
وجود داشته باشد. فرعی است. درجاهای خاصی کاربرد دارد» تعریف شده است وهميشه 
در راستای شکوفایی استعدادهاست. 


مثلاکشاورز نیز وقتی می‌خواهد هسته‌ی درخت خرمایی را در زمین بکارد زمین را می‌کند. 
اگرعلف هرزی درانجا باشد آنرا ازبین می‌برد. يا وقتی این هسته‌ی درخت خرما به نهالی 
نورس تبدیل شد وطوفانی آنرا کج کرد.کشاورز آنرا راست نموده ودوشاخه ای کنار آن 
نصب می‌کند. اما اینها همه جزئی است ودر راستای زمینه سازی برای شکوفایی 
استعدادهای آن درخت خرما می‌باشد. پس کاراصلی کشاورز برای رسیدن به درخت خرما 
همان زمینه سازی برای شکوفایی استعدادهاست. 


برتری راه تربیت انسان نسبت به راه ساختن انسان 


همه مکاتب اعم ازدینی و غیردینی به دنبال کمال» سعادت و خوشبختی بشرهستند. اما 
حرکت به سوی خوشبختی انسان» ازطریق تربیت. بسیارکم هزینه و کم مشکل می‌باشد. 
زیرادراینجا فقط شرایطی برای شکوفایی استعدادها و رفع نیازها فراهم می‌کنیم و با شکوفا 
شدن استعدادها» انسان بطور خودکار راه سعادت خود را می‌داند و به سوی کمال مطلوب 
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اماحرکت به سوی خوشبختی» ازطریق ساختن بشرء بسیار پرهزینه است. زیرا اساس‎ 
درساختن ویران کردن وضع موجود و ترکیب مواد اولیه براساس وضع دلخواه است.‎ 
مضافاً براینکه دربسیاری ازمواقع ممکن است یک مکتب سعادت را درچیزی بداند وبرای‎ 
ا نع و چیزء چه بسیار انسان‌هایی را که کشته یا ناقص الخلقه نماید وچه بسیار‎ 
سرمایه هایی راکه ازبین ببرد ودر انتها مشخص گردد که سعادت بشردرآن چیزی که آن‎ 
مکتب مد نظرداشت. نبوده است. مگارمار کشسیست ها مسفاوت بشررا در رسیدن به کمونیسم‎ 
عالی دانستند و برای حرکت بسوی این سعادت به جنایات بسیاری دست پازیدند؛ اما‎ 
امروزه حتی ایدئولوگهای بزرگ مارکسیست نیز به اینکه سعادت بشر در رسیدن به‎ 
کمونیزم عالی است. اعتقادی ندارند.‎ 
يا نازیهای آلمانی معتقد بودند که سعادت بشر دراین است که نژادهای برتر قدرت را‎ 
درکره‌ی خاکی به دست گیرند واخلاق بردگی جای خود را به اخلاق خواجگی بدهد و..‎ 
پس برای رسیدن به این منظون مسبب دو جنگ جهانی اول و دوم گردیدند. اما امروزه‎ 
بی پایگی این تفکرات برهمه. حتی خودشان, آشکارگردیده است.‎ 
نکته : تاکنون فقط ادیان خود را فطری دانسته اند. یعنی گفته اند: تعالیم ما متناسب با‎ 
ساختار بشر و با در نظرگرفتن استعدادها و نیازهای بشر و در راستای شکوفایی این‎ 
سرمنزل مقصود برسانند و هیچ مکتب غیردینی حتی ادعای چنین امری را نکرده است.‎ 
نزدیک ترین دیدگاه دراین مورد به ادیانء دیدگاه لیبرالیسم می‌باشد که می‌گوید.‎ 
می‌خواهد قوانین خود را متناسب با خواست بشروضع کند. یعنی هرچه مردم بخواهند.‎ 
که البته اگرچه نسبت به مکاتبی که برای وضع تعالیم خود اصلاانسان را درنظرنمی گرفتند»‎ 
به دیدگاه دین نزدیک شده است. اما درعین حال. این دیدگاه با آنجه دین می‌گوید بسیار‎ 
توضیح اينکه, گاهی برای بهبود بیمار اصلاً به ساختار و خواست بیمار توجه نمی‌کنیم‎ 


و برای او نسخه می‌پیچیم در این صورت این نسخه بیمار را خوب که نمی‌کند بدتر نیز 


گاهی نسخه ما با توجه به خواست بیمار است. مثلاً به او می‌گوییم: به چه چیزهایی 


تمایل داری يا از چه چیزهایی تنفر داری» آنچه را تمایل دارد برايش فراهم و آنچه را 
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نمی پسندد از او دور می کنیم. و این کاری است که لیبرالیسم انجام می‌دهد. اما گاهی 
مانند پزشک به ساختار این بیمار توجه می‌کنیم و امر به آنچه در راستای بهبود او قرار 
دارد. کرده و از آنچه وضع جسمانی او را خراب می‌کند نهی می‌کنیم و این کاری است که 
دین مدعی است می‌خواهد برای بشر انجام دهد. 
برتری روش دین از روش لیبرالیسم 

از آنجا که بشر به درستی خود را نمی‌شناسد و مقصد و مقصود نهایی از خلقت خود را 
نمی‌داند و استعدادها و نیازهای خود را نمی‌شناسد یا راه شکوفایی استعدادها و 
برطرف‌شدن نیازها را نمی‌دانده پس ممکن است تمایل به چیزهایی داشته‌باشد که بعداً 
بفهمد برای او خوب نبوده‌اند یا از چیزهایی بدش بیاید و بعداً مشخص گردد که اینها برای 
او خوب بوده‌اند. 
«... وعسی ان توا شا وفو خذه که وعسی آنْ وا یا ومو ۶ لحم وله یلم 
نم لا تَعَْمُونَ ۲۱۶ (بقره/216)؛ 
چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید. حال آنکه خیر شما در آن باشد و یا چیزی را 
دوست داشته‌باشید. حال آنکه شر شما در آن باشد و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید». 

اما در دین به انسان می‌گویند: به سخن کسی که تمام وجود ترا خلق کرده پس این 
ساختار را بخوبی می‌شناسد و به مقصد و مقصود نهایی از این خلقت کاملاً آگاه است» 
همین طور استعدادها و نیازهای ترا می‌داند و بهترین راه شکوفایی استعدادها و برطرف 
شدن نیازها را هم می‌داند. توجه کن. او خیر و صلاح تو را بهتر از خود تو می‌داند. چون 
او آفریننده تو متخصص و دوستدار تو است. 

از اینجا ظرافت‌ها و برتری‌های دین. نسبت به مکاتب بشری, که حتی بوسیله بشر 


امروزی وضع گردیده‌اند. مشخص می گردد. 


آبا دین ضد بشری است؟ 

مکاتب بشری آمروزه خود را آمانیزمی معرفی می‌کنند. بدین معناکه می‌گویند: باید انسان» 
محورهمه چیز باشد. قانونی بربشرحاکم باشد که بوسیله‌ی بشرنوشته شده باشد و خواست 
اکثریت مردم را منعکس نماید. اينکه چه چیزی خوب است وجه چیزی بداست؟ تا 
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اکثرا"مردم چه بگویند. اگراکثریت مردم چیزی یا عملی را خوب بدانند پس آن چیز وعمل 
خوب است. پاداش فلان عمل خوب چه باشد پا مجازات فلان عمل بد چه باشد؟ هرچه 
مورد قبول اکثریت مردم باشد. چه کسی حاکمیت را دردست داشته باشد؟ همان کسی 
که اکثریت به او رای می‌دهند. وخلاصه قانون باید به گونه ای باشد که هرچه بیشتر 
متضمن خواست بشر. حقوق بشر و آزادی بشرباشد. 

ازدیدگاه این مکاتب دین ضد امانیزم است. زیرا 

ولا قانون دینی بوسیله انسان تدوین نشده است و انسان هیچ نقشی درنوشتن آن نداشته 
است 

هاضا مها فش تب وهای شوه اهر از اسب موه د آغ را که وه 
غیربشر ( منظور خدا) کرده است. فویرباخ می‌گوید: 

((دین عبارت است ازجدا افتادگی انسان ازخویش, چرا که خدا را همچون وجودی ضد 
خویش رویاروی خویش می‌نهد. خدا نه آن چیزی است که انسان هست و انسان نه آن 
چیزی است که خدا هست. خدا هستی بیکرانه است و انسان هستی گرا نمند. خداکامل 
اک انیبان تا کامل ها دنه انیت وانبان کف اف هید قراخ امس اقبام تاقا 
خدامقدس است و انسان گناهکان خدا و انسان دو کرا نگین اند. 

خدا مطلقاً مثبت است و گوهرهمه‌ی هستی هاء حال آنکه انسان منفی است و گوهرهمه‌ی 
نیستی ها))۱ 

بدین سان انسان با فرا افکندن گوهرخویش به یک سپهر برین و عینیت بخشیدن به آن 
به نام خداء خود را به افریده ای گناهکارو بی چاره و خوارمایه فرو می کاهد. 

وثالثا "دین با برخی حقوق اولیه بشرمئل آزادی انتخاب آیین سازگاری ندارد. 

پاسخ : دین قانونی است که بوسیله بشرنوشته نشده است ما 
الف: این قانون را کسی تدوین نموده است که دارای چند ویژگی می‌باشد: 

[) خودش خالق بشر است و ساختار و استعدادها و نیازهای بشر را بخوبی می‌شناسد و 
این قانون را باتوجه و متناسب با این ساختار و در راستای شکوفایی استعدادها و برطرف 


*- تاریخ فلسفه ی کاپلستون جلد هفتم صفحه ی 291 
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شدن نیازهای این ساختار وضع نموده است پس این قانون ضد بشری نیست. اگرچه 
بوسیله‌ی بشرتدوین نشده باشد و اتفاقا کاملاانسان محور می‌باشد زیرا اگرقانون براساس 
ساختار بشر وضع گردد ازانسان محوری بیشتری برخوردار خواهد بود تا براساس خواست 
بشروضع گردد زیرا بسیاری از اوقات انسان‌ها چیزی را می‌خواهند که بعداً متوجه می‌شوند 
خیرانها دران چیز نبوده است. 


۶ ۶ و 
آن 


«... وعسی آنْ تکرشوا ميا وفو عیر لحم وعسی آنْ توا یا ومو غرّ لکم وله یلم 
نب لا تعلَمُونَ 4۲۱۶۳ (بقره/ 216)؛ 

چه بسا چیزی را خوشی نداشته باشید. حال آنکه خیرشما درآن باشد ویا چیزی را دوست 
داشته باشید. حال آنکه شرشما درآن باشد و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید». 

خود بشر است که انتخاب می‌نماید و دین کسی را مجبور به انتخاب نمی‌نماید. 
ی و انگیزه را برای رشد و شکوفایی پشردارد؛ چون ما سوی اللّه همه مال خداست 
و هرلحظه ازاو وجود می‌گیرد: 

«وَ مك السْماواتِ وَلْزّض ... ۱۸۰۲ (آل عمران/ 189)؛ و مالکیت آسمانها و زمین 
پرای خداوند است». 

0 بدلیل اينکه همه‌ی انسان‌ها ابتدا به ساکن درنزد خداود یکسان هستند قانونی که او 
وضع نماید فقط به نفع شخص يا گروه خاصی نیست بلکه نفع همگانی را دربردارد: 

« یا لاس ِا ناکم من ذگر وَأنکّی ...۱۳۳ (حجرات/ 13): ای مردم شما را 
ازیک مرد و زن آفربدیم». 

همه فرزندان آدم و حوا هستید. پس ابتدا به ساکن برای من خدا فرقی ندارید. 

ب: همان گونه که در آینده بیان خواهد شد. دین آمده تا بارهای سنگین و قید و بندهای 
بر گرا از دوش بشر بردارد» نه اينکة بارها و بندها را بیفزاید (اعراف/ 7 13 

ج: اینکه می‌گویند: دین با حقوق بشر سازگاری ندارد درست نیست. بلکه تفسیری که ما 
گاهی ازدین ارائه می کنیم باحقوق بشر سازگاری ندارد. این تفسیر ازماست وربطی به دین 
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واحد نیستند. بشری هستند و حداکثرممکن است یکی ازآنها کاملاْدرست باشد درحالی 
که آن آیه واحد است. الهی است و ازجانب خدا نازل شده است و کاملادرست است. 

ما انسان‌ها گاهی بدون توجه به آیات دیگر يا بدون توجه به عقل يا به دلیل دلسوزی 
ناآگاهانه. تفسیرهایی ازدین و آیات قرآن ارائه می‌کنیم که این تفسیرها با حقوق اولیه بشر 
نیباک نتم تا مش کل انمازسته: 

هرجمله ای ازیک کتاب را که بخواهید تفسیرکنید باید تفسیری متناسب با بقیه‌ی کتاب 
ارائه کنید وگرنه احتمال اینکه اشتباه کرده باشید و مقصود نویسنده ی کتاب آنچه شما 
بیان می‌کنید» نباشد. بسیارزیاه است. آیات قرآنی نیز همین طور است هرایه که 
می‌خواهیم تفسیر کنیم باید تفسیری سازگار با بقیه قرآن ارائه نماییم. هم چنین آیات 
قآ بان کی وی رون یی سر | ابا اراد کفین که باقن با سمش ات 
عقلی درتضاد نباشد» زیرا همان خدایی که به انسان عقل داد. همان خدا اين آیات را 
فرستاده است. پس بین عقل و وحی نباید تضاد باشد. اگرتضاد دیدیم معلوم است یا آن 
تفسیر مقصود وحی نیست يا عقل ما اشتباه می‌کند. البته فران دراین زمینه می‌فرماید 
بگویید این تفسیر مقصود وحی نیست و بروید به سراغ تفسیری که عقلانی باشد. 
«فبَشرٌ عبّاد ٍ 4۱۷۲ لین رن ی ما وتیل لین هداهم ال و 
هم ولو اباب (زمرا 8 این آیه ثِ و شرح داده شده است. 

گاهی هم ازسردلسوزی برای اسلام. تفسیری ازآیات ارائه می‌دهیم که با حقوق اولیه بشر 
درتضاد است. شخصی می‌گفت: من قبول دارم که درقران هیچ ایه ای که دلالت کند 
براينکه مرتد را می‌توان اعدام کرد» وجود ندارد و آیات مخالف نیز وجود دارد؛ اما اگر این 
مسئله درجامعه مطرح گردد و همه بفهمند که اگر بر گردند اسلام و مسلمانان حق ندارند 
آنها را مجازات کنند» باب برگشت ازاسلام بازشده و آزاین طریق ضربه بزرگی به اسلام وارد 
می‌شود پس نباید این موضوع درجایی مطرح گردد. 

به او گفتم مشکل این گونه حل نمی‌شود. شما باید به سراغ خدا رفته و به او بگوئید: ای 
خداء اشتباه کردی که آیات قرآن را اين گونه نازل کردی. چون راه خروج ازاسلام را 
بازگذاشتی, شاید خدا متقاعد شده واز اشتباه خویش دست بردارد و آیات را اصلاح کندا! 
بنابراین تفسیرغلط خود را نباید هیچ گاه به حساب دین گذاشته ودین را متهم به عدم 


سازگاری باحقوق بشر کنیم. دینی که قرآن معرفی می‌کند کاملابا حقوق بشر سازگاری 


دارد. حتی تکالیف دینی» همه در راستای شکوفا سازی استعدادهای بشر و درنتیجه آزادی 
هرچه بیشتر بشر می‌باشند. چون هرچه استعدادهای روحی» جسمیو عقلی شکوفاتر شود 
انسان توانمند ترشده وبیشتر می‌تواند ازهمه چیز استفاده‌ی بهینه نموده و آنها را درراستای 
اهداف خود قراردهد و گره‌ها را بازنماید. 

و اصلا مگر ممکن است خداوند رحمان و رحیم ورئوف و ودود قانونی وضع کند که حقوق 
بشر درآن لحاظ نشده باشد چون همه‌ی دنیا مال اوست اگر در این مملوکات خللی وارد 
قانون را برای بشر وضع کند. تا درپناه این قانون به بهترین شکل, بشر پرورش یابد. هیچ 
حکیمی کاری نمی کند که آنجه دراختیار دارد را ازدست بدهد يا درمالکیتش خلل وارد 
شود. 

نکته: هرانسانی انگیزه دارد به پدرومادرشء همسر وفرزند انش کمک کند. و نیز برای بهبود 
خانه‌اش. ماشینش و بقیه اموالش هزینه نماید. چرا؟ چون احساس می‌کند اینها مال او 
هستند در حالی که این مالکیت حقیقی نیست. پدرمن مال من نیست. خانه‌ی من نیز 
همین طور. موقتاً درقبال دادن مثلا پولی در اختیار من قرارگرفته و فرداء پس ازمرگ من» 
به دیگری واگذار می‌شود.اما همین احساس مالکیت مجازی یا اعتباری انگیزه ای درمن 
ایجاد می‌کند تا درحد توان برای بهبود وضع آنها تلاش نمایم. 

حتماً انگیزه دارد برای بهیود وضع آنها تلاش نماید و انسان در نگاه دین برترین مخلوق 
قدرت دارد که بهترین قانون را برای بشر وضع نماید 

یک ارضفانی. که درفر ان خداوند به آن صفت توصیف شده است. صفت ودود است یعنی 
او به همه مخلوقات عشق می‌ورزد. حب و ود هردو به معنای دوست داشتن هستند؛ اما 
داشتن درمقام عمل هم نمود پیدا کند. مثلااگر من به کسی بگویم: ترا دوست دارم و فردا 
برای او مشکلی ایجاد شود. او به من مراجعه نماید وبگوید: شما که به من ابراز محبت 
می‌کردید برای من مشکلی پیش آمده پس لطفاً به من کمک کنید. اگر به او بگویم: گفتم 
دوستت دارم؛ اما نه این قدرکه کمک تو هم بکنم. دراینجا می‌توان ازماده حب استفاده 
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کرد. اما ماده‌ی ود را نمی‌توان بکاربرد وقتی می‌توانم ازماده‌ی ود استفاده کنم که درمقام 
عمل هم اگرمشکلی برای دوستم پیش آمد در حد توان وارد عمل شده ومشکل اورا حل 


2« 9 ری رحیم دود ر(هود/ 00). 


«وَهُوّ العَفُود دود #۱۴» (بروج/14) یعنی درمقام عمل نیز کمک می‌کند. 
بنابراین با توجه به مباحث گذشته به این نتیجه می‌رسیم که دین انسان محوراست و هیچ 


مکتب غیردینی نمی‌تواند خود را به پایه ی انسان محوری دین برساند. 


آبه فطرت 

«فَقَم مَجُهَكَ لین نیا ... 4۳۰۷ (روم!0 3)؛ پس چهره جانت را بسوی دین متوجه 
نموده و استوار بدار در حالی که اس دین حنیف می‌باشد. يا تو حنیف می‌باشی» (زیرا 
«حنیفاٌ» هم می‌تواند حال از دین و هم می‌تواند حال از فاعل «فأَقم» باشد). 

«حنیف» در مقابل «جنیف» می‌باشد. به کسی که هنگام راه‌رفتن از کناره‌های جاده 
حرکت کرده و به خطر سقوط تهدید می‌شود. «جنیف» می‌گویند. مثلا قو ان می‌فرماید: 
«. غَیر مُتجانف حمْ ۰ ممائده/3)؛ غیرمتمایل به پرتگاه گناه» اما «حنیف» به 
کسی گفته می‌شود که از وسط جاده حرکت می‌کند» پس دین حنیف پا انسان حنیف به 
تفریط در سخن يا کار او راه ندارد. 

«... فطرّت ال اي فطرُ لاس علَیْهَا ...4۳۰۴ (روم/30؛ سرشت و ساختار الهی 
که خداوند انسان را بر اساس آن خلق نمود را بگیر و ملازم آن باش». 
«فطرت» در اینجا منصوب به فعل محذوف «خْذ» يا «الزم» است. و معنای اخذ فطرت 
این است که فطرتتان را رها نکنید. 

فا متا ایتکه ناش رای قیی سا و رت تسه اک اش هقی ید فان 
یرت یت یی که رم خی سا نآ شش توا بیان خموو رت ال 
را بگیر و رها نکن. 
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ساختار و سرشت و فطرت انسان برای اينکه به هدف و کمال مطلوب خویش دست 
یابد تشنه‌ی آبی است که این آب همان دین است. پس برای شکوفا شدن این ساختار و 
حرکت بسوی کمال مطلوب این آب حیات دین را رها نکن. 
نکته: اگر کسی بگوید: «به سوی علم منطق برو و راه درست‌اندیشیدن را فراگیر»» از سخن 
او می‌فهمیم که «علم منطق» با «راه درست‌اندیشیدن» ارتباط دارد و در واقع «علم 
منطق» «راه درست‌اندیشیدن» را به ما یاد می‌دهد. در اینجا نیز که قرآن می‌فرماید: 
«چهره جانت را بسوی دین استوار بدار و ساختار الهی را بگیر»» از این سخن می‌فهمیم 
که دین با فطرت ارتباط داشته و در واقع دین راه شکوفا کردن فطرت را در اختیار بشر 
قرار می‌دهد. 
نکته: با توجه به اينکه آیه فطرت پس از آیاتی است که به اقامه استدلال برای اثبات مبداً 
و معاد پرداخته شده و با کلمه‌ی «فاء‌تفریع» این آیه شروع گردیده‌است» ممکن است کسی 
این گونه نتیجه بگیرد که: «دین قبل از بلوغ عقلی متناسب با ساختار بشر نمی‌باشد و پس 
از بلوغ عقلی است که دین فطری و متناسب با ساختار بشر می‌گردد». 

اما باید دانست که: دین هميشه متناسب با ساختار بشر است. اما پس از بلوغ عقلی 
انسان به این متناسب‌بودن علم پیدا می‌کند ولی قبل از بلوغ عقلی به این تناسب علم 
نداشت و برای اینکه به این تناسب علم یابد نیاز به تعلیم و تذکر و رشد فکری می‌باشد. 
همان کاری که انبیاء انجام می‌دادند. نه اينکه گمان کنیم قبل از بلوغ عقلی دین متناسب 
با ساختار بشر نبود و هنگام بلوغ عقلی چنین تناسبی ایجاد شد. درست مانند کودکی که 
نمی‌داند سخنان پزشک در راستای بهبودی بیماری اوست و پس از بلوغ عقلی به این امر 
اگاهی می‌یابد» پس این عدم اگاهی دلیل این نیست که در کودکی سخنان پزشک در 
راستای بهبودی او نبوده و بعدً که فهمید. این سخنان در راستای بهبودی او قرار گرفت. 
سوّال:دین واحد در صورتی می‌تواند فطری و متناسب با ساختار همه ی انسان‌ها باشد که 
اثبات گردد انسان از حقیقت واحدی برخودار می‌باشد که دارای افراد گوناگون می‌باشد. 
ما گر انسان دارای حقایق و انواغ گوناگون باشده در این ضورت دین واحذ نمیتواند فطری 
و متناسب با ساختار همه ی آن انواع باشد و در اینجا این سوال پیش می‌آید که: آیا دلیل 
یا نشانه ای بر وحدت نوعی انسان وجود دارد؟ 
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پاسخ: نشانه‌هایی بر وحدت نوعی انسان وجود دارد که عبارتند از: 
1- تبادل آرا و رسیدن به نظر واحد. اگر بشر دارای انواع مختلف بود رسیدن به نظر واحد 
از طریق تبادل آرا ممکن نبود درحالی که بسیار اتفاق می‌افتد که انسان‌ها با تبادل آرا به 
2- استفاده بشر از دستاوردهای دیگران در مسیر رشد. اگر بشر دارای انواع بود» این 
حقایق مختلف نمی‌توانستند از دستاوردهای یکدیگر استفاده نموده و به رشد و تعالی 
دست یابند زیرا دستاورد هرنوعی مختص همان نوع بوده و به کار انواع دیگر نمی‌آمد. 
3- داشتن آرمان‌های واحد. همه‌ی انسان‌ها دارای آرمان‌های واحدی هستند مثلاً همه به 
دنبال آزادی» عدالت» صلح و ... می‌باشند» پس باید از نوع واحدی برخوردار باشند. 

«.. لا یلق ال ... ۳۰۴ (روم/30) برای آفرینش و خلقت خداوندی تبدیل 
و تغییری تور ق2062 زیرا: خداوند این خلقت را تغییر نمی‌دهد. بدلیل اينکه دگرگون 
کردن آفرینش وقتی توجیه دارد که ابتدا آفریننده از آگاهی یا توان لازم برخوردار نباشد 
و به تدریج طی تجارب بعدی آگاهی يا توان یابد و آفریده را دگرگون نماید که در مورد 
خداوند که علیم و قدیر مطلق است این امر امکان ندارد. غیر خداوند نیز این خلقت را 
تغییر نمی‌دهند» چون همه‌ی ماسوی‌اللّه جنود الهی هستند: «و له جُنود السَمَاوّات 
َالاَْض ... 4۳۴ (فتح/4)» و کسی بدون اذن او نمی‌تواند کاری انجام دهد. 

وقتی فطرت و ساختار خلقت بشری تغییر نیابده دین متناسب با این ساختار نیز نیاز 
به تغییر ندارد پس فطرت انسان و دین خدا که هردو از کلمات الهی می‌باشند. تغییر و 
تبدیل در آنها راه پیدا نمی‌کند «.. لا تَبُدیل لکلماتِ ال ... 6۶۴» (یونس64) 

سوال: ساختار انسان. هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی در حال تغییر است؛ 
پس «لا تبدیل لخلق اللّه» به چه معناست؟ 
جواب: مقصود این است که این ساختاره که در دل آن حرکت از قوه به فعل قرار داده‌شده 
و این حرکت مبداً و منتهایی دارد و بهترین راه برای حرکت از مبداً بسوی مقصد مسیر 
خاصی) اسگ. که هین ان را کنین تسه تغیی ید بر کیشتوبة فول صد را عر که یکی 
از ایعاد شیءمادی است و انسان نیز از اییخ قاخده,مستفتی نیسته بسن جسم اتسان هموارد 
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درحال حرکت و تغییر و تحول و رفتن از مبداً به سوی مقصد مشخصی است. روح انسان 
نیز با توجه به اینکه جسمانیه الحدوث است. پس در حال حرکت و تحول است. گرچه 
وقتی به تجرد تام رسید مصون از تغییر می‌گردد. 

«.. لك لین اقب ... 4۳۰ (روم/0 3)؛ این دین سرپا نگه دارنده (ساختار و فطرت 
بشر) است». سراپای ساختار و فطرت بشری نیاز و فقر و تشنگی نسبت به خداوند است. 
«يا یا لاس نتم الفْقرء رل ال ... 4۱۵۲..» (فاطر/15). و دین» قیّم بیرونی اين 
انسان‌هاست که می‌خواهد این نیاز و فقر و تشنگی را رفع نماید و فطرت بشری را از آب 
حیات خویش سیراب کند. دادن آب به انسان تشنه. تحمیل و زور به آن انسان نیست 
بلکه رفع نیاز اوست. البته در شرایط عادی هر انسان تشنه‌ای به دنبال آب می‌رود اما گاه 
سراب را آب می‌پندارد و گاه هرچه می‌گردد آبی پیدا نمی‌کند پس در آثر تشنگی هوش 
و حواس او از کار می‌افتد که در این صورت ابتدا باید او را به هوش آورد. 

ارائه دین نیز به انسان همین طور است که در شرایط عادی انسان خودش بسوی دین 
می‌رود. گاه خدایان دروغین را خدا می‌پندارد و گاه هرچه می‌گردد خدا را نمی‌بابد» پس 
حیران و سرگردان عقل کارایی خود را از دست می‌دهد که در این صورت ابتدا باید عقل 
او را هشیار نمود. 

دین وقتی می‌تواند قیم و سرپا نگه دارنده باشد که خود از هرگونه نارسایی و کجی و 
نابسامانی مبرا باشد. قرآن خودشء که تبیین کننده ی دین است را مبرا از کجی و قیم 


می‌داند: 
«خْد ی الذي آنّل علی عبذیه لکتاب وا یل له جوا (4۱ فیما. .۰( (کهدا 
1-2): 


حمد خدای را که قرآن را بر بنده‌اش نازل کرد و در آن انحرافی قرار نداد بلکه آن را قیم 
و سریا نگه دارنده (فطرت انسان‌ها) قرار داد». 

حتماً در دین و قرآن کجی وجود ندارد. اما گاهی ما دچار کج‌فهمی می‌شویم و تفسیری 
غیرعقلانی و نادرست از آنها ارائه می‌دهیم که در این صورت این برداشت غلط. دیگر دین 
نبوده و نمی‌تواند سرپانگه دارنده باشد. 
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فرق بین مستقیم و قائم 

مستقیم یعنی اجزاء داخلی چیزی کت نداشته‌باشند. قاتم ۳۹ نه تنها اجزاء داخلی 
چیزی کجی نداشته‌باشند. بلکه کل مجموعه نیز نسبت به بیرون وضع خاص داشته و بر 
خطوط مقابل 9 ۲ من اما قاتم ت کت د. 


۳ 


دین وقتی قیم است. یعنی خود قائم است و دچار کجی اجزاء نبوده و بر پای خویش 
ایستاده است و هم قائم کننده و سرپا نگه دارنده انسان‌هاست. پس دین قیم. هم از درون. 
یاههار که ال شراهای تفای شک روما انا که که 
موجب می‌شود انسان‌ها بصورت قائم بر زمین قرار گيرند. انسان در حالت قیام بهتر از 
حالات دیگر می‌تواند از خود دفاع کند و خود را از اسیب‌های بیرونی حفظ نماید. «.. 
وَلکن ک لاس لا یَعَْمُو 6۳۰» (روم/30) 

شمش قاتا کیش ام اتف که برای خق و تس یر ره وال آفراد» 
جامعه بشری نیازمند تعالیم و قوانینی می‌باشند؛ اما فقط بخش کمی از انسان‌ها می‌فهمند 
که بهترین قیم و سرپانگه دارنده ساختار بشره هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی. 
دین می‌باشد زیرا دین از جانب آفریننده بشر که بهتر از هرکس ساختار بشر را می‌شناسد 
بانط شاعار بقر مشراهای شک فا انتعفاههامی قعضا تشه فان 
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«مییییت له َو وَقیُوا الصا ولا تکوئوا من لمشرکینَ 4۳۱۶ «روم/1 3): درحالی 
که با انقطاع کامل از غیر مکرر به سوی خدا رجوع نمایید و از آتش خشم الهی خود را 
نگه دارید و نماز را بیا دارید و از مشرکان نباشید». 

انابه اگر از ريشه «نوب» باشد به معنای رجوع‌کردن مکرر و نوبت‌گیری‌های پیاپی 


می‌باشد. آناب (آنوب) یعنی: بطور مکرر رجوع نمود. پیاپی نوبت گرفت. انابه اگر از ریشه 
«نیب» باشد به معنای انقطاع کامل پیداکردن می‌باشد. آناب (آئیب) یعنی به طور کامل 


معنای «واتقوه»: هار خشم الهی خود را نگه‌دارید. 
نظام عالم به گونه‌ای است که پیامد زشتی و کجی و ظلم. سقوط و آتش قرارداده شده‌است 
و از آنجاکه این نظام ساخته و پرداخته خداوند است» پس این آتش را به خدا نسبت داده 
آنرا آتش خشم الهی می‌نامیم. 

«وأقَیمُو الصْلاةّ ... ۳ (بقره | 43؛ ..)؛ و نماز را بیا دارید.» 
نماز یکی از کارهایی است که موجب می‌شود ما بتوانیم بطور مکرر خود را از غیرخدا جدا 
کرده و به سوی خدا برویم و با این کار پاد خدا را در خود بصورت مستمر زنده نگه‌داریم: 


«..وقم الصا لذگري 6۱۳۲» (طه/14» و با یاد خداء خود را از پلیدی‌ها دور نماییم. 


«.. لد الصَلاه تنهُی عن اْْشَاء وَلْمنکر ...6۴۵۲۰» (عنکبوت/ 45) و تقوای الهی را 
بدست آوریم. پس اقامه نماز هم زمینه‌ساز انابه است و هم زمینه‌ساز تقوا می‌باشد و همین 
طور اقامه نماز موجب می‌شود مرتب انسان به یاد آورد که علّت‌العلل همه‌ی جهان اوست 
و هرچه غیر اوست پرتوی از وجود اوست و همه ابزاری امانتی برای حرکت به سوی او 
می‌باشند پس غایةالغایات نیز تنها او می‌تواند باشد. پس از شرک روی‌گردان شده توحید 
را برمی‌گزیند و به همین دلیل بلافاصله بعد از فرمان به اقامه نماز فرمود: از مشرکین 
نباشید. یعنی: از کسانی که در مقام انديشه و عمل بسوی هدف واحد حرکت نمی کنند. 

هن ی قرو یلیم وا فا کل جزب چا دهم رون 4۳۲۲ «روم/32» 
از کسانی که دین و آئین و روش خود را متفرق ساختند و در نتیجه به دسته‌ها و گروه‌ها 
تقسیم شدند. هر گروهی به انجه نزد آنهاست خوشحالند». 
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کسی که خداوند را می‌پذیرد جهان را متشکل از خدا و پرتوهای وجودی او می‌داند. 
پس از دیدگاه این افراد علت‌العلل و غایت‌الغایات خداوند است؛ زیرا غیر او هیچ موجودی 
وجود بالذات ندارد و هرچه غیر اوست وابسته به اوست. از دیدگاه چنین فردی چون 
خداوند حکیم است پس خلقت جهان هدفمند می‌باشد و جهان به سوی هدفی در حال 
حرکت است. پس این فرد نمی‌تواند موحد نباشد. نمی‌تواند تک‌هدفی نباشد. نمی‌تواند 
غیر از راهی که خداوند در اختیار او قرار داده. یعنی دین را بپذیرد. 
بنابراین انسان‌های دین‌دار حقیقی یک فرقه بیشتر نیستند. همه‌ی انبیاء اگر در جایی 
جمع می‌شدند با هم اختلافی نداشتند. اما کسی که خداوند را نمی‌پذیرد باید جهان 
متکثرات را اصیل بداند. جهانی که مورد هدایت یک موجود زی‌شعور نیست و خودش هم 
شعور ندارد پس هدفی در کار نیست و همه چیز اتفاقی بوجود می‌آید و از بین می‌رود. و 
این اندیشه اشتراکی زمینه آن را فراهم می‌کند که در مقام عمل نیز نتواند هدف واحدی 
را برگزیند و بسوی آن هدف حرکت کند. پس این فرد هم در مقام اندیشه و هم در مقام 
عمل مشرک است. او آئین متفرقی دارد هم ثروت از دید او اصیل است و آنرا طلب می کند 
و هم مقام‌های دنیوی و هم شهوت و .. پس آئین او تک‌هدفی نیست و در نتيجه یک راه 
مشخص در برابر او نیست» مرتب به راه‌های متفاوتی رو می‌کند. انسان‌های این‌گونه چون 
از هدف و راه مشترکی برخوردار نیستند پس به دسته‌ها و گروه‌ها مبدل می‌شوند و هرکس 
به راه خویش دل بسته آن را مایه‌ی خوشحالی خود قرار می‌دهد. 

«ضَرّب ال مثلا زجلا فیه شرا متشَاکسون ورجلا سلما یل عل یستویان متا 
امد ی بکرم لا یعون 6۲۰۲ (زمرا 29)؛ 
خداوند مردی را متال می‌زند که در او (وجود او يا کار او) چند نفر آدم ناهماهنگ و 
متشاکس شرکت دارند (مانند کارگری که برای یک شرکت کار می‌کند که چند صاحب 
ناهماهنگ دارد) و از طرف دیگر مردی را مثال می‌زند که تسلیم یک نفر است (مانند 
کارگری که برای یک نفر کار می‌کند) آیا این دو مثال متساوی هستند (پس معلوم 
می‌شود) حمد مخصوص اللّه است (زیرا صاحب اصلی و واقعی اوست) گرچه اکثر انسان‌ها 
نمی‌دانند». 

فرد غیر موحد که خداوند را قبول ندارد پس در نتيجه این جهان ماده متکثر را اصیل 
می‌داند. او مانند کارگری است که. برای گذران زندگی» در شرکتی کار می‌کند که چند 
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صاحب ناهماهنگ دارد وء بدلیل این ناهماهنگی. فرمان هرکدام از کارفرمایان را که اطاعت 
کند مورد اعتراض و برخورد برخی دیگر از کارفرمایان قرار می‌گیرد. چنین فردی تکلیفش 
معلوم نیست و درعین حال که بسیار زحمت می‌کشد اما مرتب مورد سرزنش توبیخ و 
بی‌مهری قرار می گیرد. 

اما فرخ: موحد ماتند کار کرعن است که برای. کذران زندگیعقر ظر کتی کار می کند که 
یک کارفرمای عالم. عادل. بسیار مهربان دارد و اگر این کارفرم از کسی تکلیفی می‌خواهد 
این کار و تکلیف را فقط برای رشد و تعالی و سود خود آن فرد می‌خواهد. کسی کارش را 
درست انجام دهد بلافاصله مزد او را پرداخت نموده و از او تقدیر و تشکر نموده و پاداشی 
چند برابر نیز به او پرداخت می‌کند. آيا وضع این دو کارگر مساوی است. حتما این‌طور 
نیست. حال ای کارگری که مجبوری برای گذران زندگیء کار کنی. در شرکتی که تنها 
یک کارفرمای این چنین دارد» برو کار کن. 

اشکال: این وضع کارگری است که مجبور است در بند کارفرمایی باشد. اما اگر کسی 
بگوید من نمی‌خواهم در بند هیچ‌کس یا هیچ‌چیزی باشم» پس چنین فردی لازم نیست 
در بند خدا یا در بند دنیای متکثر باشد. 
پاسخ: انسان نمی‌تواند در بند نباشد مگر اينکه از عقل تهی باشد. هر انسان عاقلی به دنبال 
هدف است و هرکاری انجام می‌دهد یا هر اندیشه‌ای را می‌پذیرد برای آن است که به آن 
هدف برسد پس هر انسان عاقلی در بند هدف است. 
و از آنجا که اين جهان از خداوند و پرتوهای وجودی او شکل گرفته پس صاحب اصلی و 
واقعی این جهان خداوند است. پس ما که مجبوریم در بند باشیم» در بند صاحب اصلی و 
واقعی باشیم نه در بند اموری که از خود هیچ ندارند. حال که مشخص شد این جهان یک 
صاحب بیشتر ندارد و او له است پس حمد و ستایش نیز تنها مخصوص اوست. اگرچه 
اکثر انسان‌ها به دلیل حجاب دنیای ماده به این امور توجه نداشته و این امور را نمی‌دانند. 


بیان چند شبهه و پاسخ به آنها 
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- آیه فطرت منشأً نیاز به دین را درونی» یعنی ساختار انسان می‌داند که این ساختار 
برای شکوفایی و رفع نیاز محتاج به دین استشه ها ارف 13 سوره نقوم:هشها تیان به خی 
را بیرونی» یعنی رفع اختلافات مردم در جامعه می‌داند: 
ِ لاس ام وَاحدَةٌ قَبَعت ال ات مُبشَرین وشذرین ونر مَعَهمْ الْکتاب باق 

0 بت لاس فیمّا اختلمُوا فیه ۰ 2 (بقره|213)؛ 
مردم امت واحدی بودند پس خداوند انبیاء را فرستاد تا مردم را مژده داده و هشدار دهند 
و با انبیاء کتاب را بر اساس حق نازل نمود تا در بین مردم در آنچه باهم اختلاف پیدا 
می‌کردند حکم کنند». 
2- طبق آیه فطرت ساختار انسان‌ها یکسان است و تغییری در این ساختار داده‌نمی‌شود: 
لا تبدیل حُلق ال .. ظ۳۰» (روم! 30) 
اما از با 
ساختار و شاکله خود عمل می کند. «فل کل یَعْمل علی شا کلته اکلیه فربْکم عم من هو دی 
سَبیلا ۸۴» (اسراء۱ 4 8) 
هم‌چنین از آیه 11 سوره رعد برمی‌آید که نفوس بشری» که خلقت خداوندی هستند 
دچار تغییر می‌شوند. «. ان ال لا بر ما موه ی یروا ما نسم 6۱۱ (رعد(11)؛ 
خداوند سرنوشت هیچ قومی را دگرگون نمی‌کند مگر اینکه آنها با اختیار خویش نفوس 
خود را تغییر دهند». 
پاسخ به شبهات فوق 
تغییر و تحول از قوه به فعل می‌باشد: 
«. وک 1 لك ؛ یسب یسْبَحُونَ ۷ «۴ِِ« (انبیاء/3 3» پس/400) همه در گردونه خاص خود به 

حالت شناور در حال حرکت می‌باشند» 
و این حرکت سیر کمالی دارد.«.. ون له رَاجفُون 6۱۵۶» (بقره/156), «.. کل ری 
راجعُونٌ 51۳» (انبیاء!93) 


و این حرکت از جانب خداوند از طریق نظم خاصی هدایت می‌شود «قَال را اي أمْطی 
کل شی و حلفه م2 دی 4۵۰ (طه/50)؛ 


موسی گفت: پروردگار من کسی است که به هرچیزی خلقت خاص خودش را داد و سپس 


آن را هدایت کرد». انسان نیز از این قاعده مستثئنی نیست. هم در بعد فردی» انسان 
حرکتی استکمالی از قوه به فعل دارد. به قول مولانا که می‌فرماید: 


از جمادی مردم و نامی شد از نما مردم به حیوان سر زدم 

مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم 
حمله‌ی دیگر بمیرم از بشر تا برآرم از ملاتک بال و پر 

از ملک هم بایدم جستن ز جو کل شی هالک الا وجهه 

بر دیگر از ملک قربان شوم ات زین شوه 

پس عدم گردم عدم چون آرغنون گویدم انا الیه راجعون 3 


و هم در بعد اجتماعی» جامعه بشری حرکتی استکمالی از قوه به فعل دارد و به همین 
دلیل «.َاَاقَة لین 6۱۲۸» (عراف/8 12) و در پایان» کار به دست متقیان خواهد 
افتاد. 

این حرکت و تحول در مورد انسان باسایر موجودات تا حدی متفاوت است. در سایر 
موجودات این سیر تحول به صورت جبری در نظام تکوین قرار داده‌شده‌است. اما باتوجه 
به اينکه خداوند انسان را بالقوه مختار خلق کرده‌است برای اینکه اختیار به فعلیت برسد 
بخشی از این روند تکاملی با اختیار خود انسان اتفاق می‌افتدو لازمه ی اختیار آن است 
که راه‌های مختلف جلوی پای بشر قرار داشته‌باشد. اگر خداوند فقط یک راه در مقابل بشر 


قاز مداد ون اخ یت ا ار چا خاک سیر این تا کی اه‌های تام شا 
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بشر قرار داد. «وَمَدیناه لَجْدَیْن ۱ (بلد/0 1)؛ و9 ما انسان ۳ به دو راه سخت و صعب 
العبور هدایت ِ هم راه درست 9 هم راه‌های انحراف ر به او نشان دادیم». 
«قأَْها مورا وتا 4۸۲ (شمس/8» پس فجور و تقوایش را (شرّ و خیرش را به 
او الهام کرده‌است». 
و همین طور مقدمات لازم برای حرکت به سوی این راه‌ها را نیز در مقابل او نهاد تا 
زمینه‌های شکوفایی اختیار برای بشر به سرحد کمال برايش فراهم شود. هم در درون از 
یک طرف به او عقل داد تا او را به راه راست هدایت نماید و از سوی دیگر در وجود او 
نفس اماره را تعبیه کرد تا او را به راه‌های کج فراخواند. 

هم در بیرون وجود او از یک طرف انبیاء و صالحان را به عنوان اولیایی که بشر را به 
راه درست و روشنی 9 نور و راه خدا که ولی حقیقی است فرا می‌خوانند. قرار داد: 
دی یک 1 ِ 4 وین منوا ...6۵۵ (مانده/55)؛ تنها ولی حقیقی شما خدا و 


«یای نی أَرسَلناك شامدا وَمبشَر ونذیا د4۴ وَدعیّا ال ال بادْنه وسراجا 
مُنیر #۴۶۸ (احزاب/6 و 45)؛ 
ای نبی ما تو را شاهد. مبشر و هشداردهنده به سوی مردم فرستادیم و همین طور به آذن 
خداوند به سوی خداوند دعوت می‌کنی و چراغی بسیار روشنی‌بخش می‌باشی». 
و از طرف دیگر» شیاطین و طاغوتها را به عنوان اولیایی که بشر را به راه‌های کج و انحرافی 
9 7 فرا می‌خوانند» قرار داد: 

ری هم السیطانْ ما َو ویهم لِوَع ... 6۶۳8 «رحل/63)؛ پس شیطان برای 
آنها اعمالشان 5 زینت بخشید پس او امروز ولی آنها می‌باشد». 
هه وا منم ... ۱۱۹۳ (نساء/119)؛ از قول شیطان: و آنها را گمراه می‌کنم 
و به آرزوها سرگرم 0 

پس «اله وی لین ما شوم میّ الما اور لین کمروا أََمه 
اطع بوصم من اور ٍل الطلمَات ... 4۲۵۷ (قره/ 257 
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خداوند ولی کسانی است که ایمان آوردند موّمنان را از تاریکی بسوی نور خارج می‌نماید 
و کسانی که کافر شدند. طاغوت ولی آنها خواهد بود و کافران را از روشنایی بسوی تاریکی 
می‌برد». 

اما هیچ کدام از اين اولیاء درونی یعنی عقل و نفس اماره و اولیاء بیرونی یعنی خدا و 
انبیاء و صالحان و شیاطین کسی را مجبور نکرده و اختیار را از او سلب نمی‌کنند بلکه کار 
آنها در حد دعوت و نشان‌دادن راه و چاه. کشش, زمینه‌سازی و رفع موانع است. 
اصلاً ولایت» آن است که فاعل (ولی) موجود تحت ولایت را از طریق دوستی و محبت و 
نشان‌دادن راه و چاه به سوبی دعوت. و از گرفتار شدن در چنگ موانع آزاد می‌سازد. 

کیست مولا آنکه آزادت کند نت رقیت و پایت وا کید 

پس هم اگر انسان ولایت الهی و انبیاء و عقل را با اختیار خویش بپذیرد. که ولایت 
حق و حقیقی است. این اولیاء از طریق دوستی و جذبه و روشنایی‌بخشی زمینه‌های حرکت 
بسوی صعود کامل را برای بشر فراهم نموده و موانع را از پیش پای او برمی‌دارند و هم اگر 
انسان ولایت طاغوت یعنی شیاطین و نفس اماره را پذیرفت. که ولایت باطل است این 
اولیاء با ظاهری فریبنده و گرفتن چهره دوستی به خود و بردن شخص به تاریکی زمینه‌های 
حرکت به سوی نهایت سقوط را برای بشر فراهم می‌کنند و موانع سقوط را از پیش پای 
او برمی‌دارند. 

در هردونوع ولایت بحث آزادی وجود دارد. در ولایت الهی. ولی موانع صعود و حرکت 
استکمالی را به اسان نشان می‌دهد و به او گوشزد می‌کند که سعی کن گرفتار این موانع 
نشوی تا بتوانی هرچه بیشتر به رشد و کمال دست یابی. و در ولایت طاغوت. ولی سعی 
می‌کند موانع رشد راء ابزار رشد نشان داده و او را به سوی این مور فراخواند و او را به 
اموری که سبب می‌شوند از رشد باز ماند سرگرم کند. پس هم اولیاء الهی شعار آزادی سر 
می‌دهند و هم اولیاء طاغوتی شعار آزادی سر می‌دهند اما اولیاء الهی می‌خواهند انسان را 
از بندها رها سازند ولی اولیاء طاغوتی می‌خواهند انسان را از آنچه موجبات رشد او را فراهم 
می‌کند. رها سازند. 

سرپرستی ولی مانند سرپرستی حاکمان سیاسی نیست. سرپرستی ولی را خود فرد 
می‌پذیرد» مانند پزشک که خود را بر بیمار تحمیل نمی‌کند. بلکه این بیمار است که به 


1 . مثنوی مولاناء دفتر ششم 
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دلیل نیازی که دارد به سراغ پزشک می‌رود و خود را تحت فرامین پزشک قرار می‌دهد. 
بیمار پزشک را متخصص و دوستدار خود می‌داند پنابراین بیمار به پزشک علاقه پیدا 
می‌کند» همین طور در ولایت. این خود شخص است که به دلیلی تحت ولایت یک ولی 
قرار می‌گیرد. در ولابت حق, به دلیل اینکه انسان خداوند را دوستدار و راهنمای خویش 
و تمام وجود خود را نیازمند به او می‌داند پس با اختیار خویش ولابت او را می‌پذیرد و به 


در ولایت باطل نیز این خود شخص است که به دلیلی ولایت شیطان يا نفس اماره را 
می‌پذیرد نه اينکه آن ولی خود را بر این شخص تحمیل کند. ولی در اینجا فقط خود را 
خویش دعوت خدا و انبیاء و اولیاء و عقل را می‌پذبرد پا به سراغ دعوت شیاطین و نفس 
اماره می‌رود و با این انتخاب ساختار خود را می‌سازد. انسان ساخته انديشه و عمل خود 
است خوب بیندیشد و خوب عمل کند و به سخن عقل و انبیاء گوش فرا دهد. خوب 
ساخته‌می‌شود و بد بیندیشدو بد عمل کند و به سخن نفس اماره و شیاطین گوش فرا 
دهد بد ساخته می‌شود. 


قران از اين انديشه و عمل اختیاری» تحت عنوان کسب یاد می‌کند: 

«.. ها ما کسَبّت وَعلَیْهُا ما اکَسبَت ... 6۲۸۶۳ (بقره/86 2)؛ انديشه و عمل اختیاری 
انسان به نفع خودش يا به ضرر خودش می‌باشد». 

و کسب یعنی: «معامله» که دو طرف دارد یعنی همان طور که انسان کار را انجام می‌دهد 
يا اندیشه‌ای را برمی‌گزیند این کار و انديشه نیز ساختار انسان راء خوب يا بد» می‌سازند. و 
این ساختار خوب يا ساختار بد منشاً تأثیرات خوب یا تأثیرات بد خواهد بود. زیرا: 

«از کوزه همان برون تراود که در اوست» و «قل کل یم عَّی شاکلته ریک عم کنْ 
هو أَمْدی سبیلا 4۸۴ (سراء/ 84)؛ همه بر اساس ساختار و شاکله‌ای که خود برای 
خویش ساخته‌اند. عمل می‌کنند.» 


3 تفس عا کسَبَت هه 4۳۸8 (مدثر/8 3)؛ هر نفسی در گرو انديشه و عملی است 
که آنرا با اختیار خویش بدست آورده‌است». 
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« تر کیت ضرّب ال متلا مه طيبةٌ کشجرة طِيبة أصلها بت وَفََْها ی 

لسَماء ۲۳۸ نو حینِ ادن ریا وَیضَرب اه الما لاس للم 

1 یمه خبیكة کشجرة خبية اجلث من َو الارْض ما ما من 
قرار (ابراهیم/4 6-2 2)؛ 
آیا ندیدی که خداوند چگونه وجود پاک را به درختی پاکی تشبیه می‌کند که ریشه‌هایش 
ثابت در زمین فرو رفته و شاخه‌هایش به سوی آسمان بالا رفته‌اند (اين درخت مانند 
درخت‌های معمولی. که فقط در زمان خاصی میوه می‌دهند. نیست) این درخت مانند 
درختی است که هميشه به اذن پروردگار در حال میوه‌دادن است و وجود ناپاک را به 
درخت ناپاکی تشبیه می‌کند که از زمین کنده شده و قرار و ثباتی ندارد و هرلحظه با بادی 
به سویی: می روت ۶ 

پس مشخص شد که شاکله و ساختار انسان ساخته اندیشه و عمل اختیاری ماست. 
در اینجا یک رابطه دوطرفه وجود دارد انسان انديشه و عمل را اختیار کرده و می‌پذیرد و 
عمل می‌کند. اما اين اندیشه و عمل نیز شاکله ما را می‌سازند. درست مثل ورزش, که 
انسان ورزش را انجام می‌دهد اما این ورزش نیز انسان را می‌سازد و توانمند می‌کند. 
حال اگر ما از اندیشه‌های بد و اعمال بد. خود را نگه داریم و به سوی اندیشه‌ها و اعمال 
خوب رویم» یعنی: نقوا پيشه کنیم. که لازمه اين کار آن است که هیچ اندیشه‌ای را بی‌دلیل 
و تقلیدی نپذیریم و هیچ اندیشه‌ای را بی‌دلیل رد نکنیم بلکه با تحقیق و بررسی آندیشه‌ای 
را پذیرفته یا رد کنیم و همین طور هرکاری که می‌خواهیم انجام دهیم تمام جوانب آنرا 
بررسی نموده و در صورتی که آنرا بهترین کار تشخیص دادیم آنرا انجام دهیم» در این 
صورت ساختار و شاکله ما خوب ساخته شده و این شاکله به نوبه خود منشاً اندیشه‌ها و 
اعمال خوب بعدی می‌گردد و در صورتی که تقوا پیشه نکنیم شاکله ما بد ساخته می‌شود 
و این شاکله بد به نوبه خود منشاً اندیشه‌ها و اعمال بد بعدی می‌گردد. 

توضیح اینکه: نظام عالم به گونه‌ای است که اندیشه‌ها و اعمال خوب انسان را بالا برده 
به انسان وسعت دید می‌دهند و گره‌ها را از پیش پای انسان می‌گشایند و اندیشه‌ها و 
اعمال نادرست موجب سقوط بشر و به چاه افتادن او می‌گردند. 
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هرچه انسان در اثر تقوا بالا رود به کمالات بیشتری دست می‌بابد. در نتيجه به خداوند 
نزدیکتر می‌شود؛ زیرا خداوند کمال مطلق است و هرچه انسان بیشتر به خداوند نزدیک 
شود وسعت دید بیشتری می‌یابد. اگر انسان روی زمین باشد تا محدوده ی اندکی را 
هرچقدر این هواپیما اوج گیرد او از وسعت دید بیشتری برخوردار می‌شود و به میزانی که 
وسعت دید پیدا می‌کند شهود او بیشتر و تشخیص اینکه چه راهی درست و چه راهی 
نزدیک شدن به خداوند نیز همین طور است. هرچه به خدا نزدیکتر شویم از شهود بالاتر 
و خطای کمتری برخوردار می‌شویم و هرچه از خداوند دور شویم از شهود و وسعت دید 
کمتر و خطای بیشتری برخوردار می‌شویم. اگرچه رحمت رحمانیه خداوند شامل همه‌ی 
موجودات می‌شود و انحصاری نیست اما هرکس با تقوای بیشتر به کمالات بالاتری رسید 
از این رحمت رحمانیه بیشتر استفاده می‌کند و هرکس با دور شدن از تقوا زمینه آلودگی‌ها 
را در خود ایجاد نمود نمی‌تواند از این رحمت رحمانیه استفاده کند. 
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست درباغ لاله روید و در شوره‌زار خس ! 
به همین دلیل قرآن می‌فرماید: 
«لاعَمُه الا لَمْطَیَرُونَ 4۷۰3 «واقعه/9 7 تنها پاکان به این وحی دست می‌یابند». 
آنها که با تلاش از اندیشه‌ها و اعمال نادرست خود را دور نگه‌داشتند. رحمت رحیمیه 
خداوند نیز زمینه می‌خواهد تا به انسان‌ها تعلق گیرد. تا زمینه‌ها در اثر تقوا فراهم نشود. 
انسان توان و ظرفیت دریافت این گونه رحمت را نخواهد داشت. 
پس شاکله‌ای که بر اساس تقوا برای انسان ساخته می‌شود هم در مقام انديشه و هم 


مه 


در مقام عمل تفا تفس ات یت واه بود اما در مقام اندیشه: «... ۷ تتقوا له یل 


کم فان ...6۲۹ (نفال/9 4)2 ... اگر از آتش خشم الهی خود را دور نگه‌دارید خداوند 


پرای شما فرقان و بینش قرار می‌دهد که در پرتو آن درست از نادرست را تشخیص 


می‌دهید...»؟. 


1 تست کلستان یاب ال در سرت اشامن رای شتا 4 
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توضیح اینکه: قبلاً بیان گردید که تقوا به این معناست که ما خود را از اندیشه‌ها و 
اعمال نادرست حفظ کنیم و لازمه‌ی این امر ان است که هیچ اندیشه‌ای را بدون تحقیق 
و کورکورانه نپذیریم و هیچ اندیشه‌ای را بدون تحقیق رد نکنیم» همین‌طور بدون بررسی 
به هیچ عملی دست نیازیم. انسان اگر با روش تحقیق حرکت کند خودبخود وسعت و عمق 
نک پیدا می کند. 
مضافاً بر اينکه تحقیق موجب می‌شود شخص مرتب با سوالات و ابهامات روبرو شود و اين 
ابهامات شخص را به فکر فرو می‌برند و فکر ورزش عقل است و موجب می‌شود عقل هرچه 
بیشتر شکوفا و توانمند شود و توان تجزیه و تحلیل و استخراج آن بالا رود. با رشد عقل, 
انسان امکان پیدا می‌کند که از اندوخته‌های ذهنی بیشتر و درست‌تری برخوردار شود و 
همین‌طور شاکله انسان که عبارت باشد از: ملکات و صفاتی که با اختیار خویش برای خود 
ساخته‌است. این شاکله ساخته انديشه و اعمال فرد است پس اگر شخص تقوا پيشه کرد 
از شاکله بهتر و سطح بالاتری البته متناسب با تقوایی که پيشه کرده برخوردار می‌شود و 
با توجه به اینکه انسان به کمک پیش‌زمینه‌ها اموری را درک می‌کند که این پیش‌زمینه‌ها 
عبارتند از: 
1- اندوخته‌های ذهنی قبلی» پس هرچه اندوخته‌های ذهنی قبلی انسان در زمینه‌ای 
پيشتر و درسث‌تر باشد. کمک.می کنند. تا فهم عمیق ترق برای انسان درآموری که فر ان 
زمینه هستند پیدا شود. مثلا همه یک نظریه را در زمینه علم فیزیک می‌شنویم اما کسی 
که از علم فیزیک اصلاً اطلاعاتی ندارد» از این نظریه هیچ نمی‌فهمد. یک دییلمه 
ریاضی‌فیزیک اندکی می‌فهمد و یک پروفسور علم فیزیک دنیایی از مطالب را از دل این 
نظربه بیرون می‌ کشد. 
2- شاکله وجودی و ملکات و صفاتی که با اختیار خویش ساخته‌ايم این ملکات و صفات 
تأثیر روی فهم ما گذاشته و به فهم ما عمق و جهت می‌دهند. مثال: کسی کنار خیابانی 
ایستاده‌است. این واقعه را هرکس متناسب با شاکله وجودی و ملکات و صفاتی که در خود 
ایجاده کرده می‌فهمد و تفسیر می‌کند. کسی که ملکه خوشبینی را در خود ایجاد 
کرده‌است. می گوید: خقها منتظر تاکسی پا کسی است و به راه خود ادامه داده و خود را 
اسیر و برده این ایستادن نمی کند. اما کسی که ملکه بدبینی را در خود ایجاد نموده‌است. 
می‌گوید: اینجا ایستاده حتماً در فکر این است که ببیند کدام خانه خالی است تا آنرا خالی 
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کند و تا مدتها تمام وجود خود را برده اين ایستادن نموده و اين امر موجب می‌شود به 
تاریکی رفته و از بسیاری از امور دیگر غافل بماند. پس اينکه خودم را از بدبینی حفظ کنم 
تأثیر بر وسعت و عمق فهم من می‌گذارد. 

پس تقوا در مقام انديشه موجب وسعت و عمق دید می‌شود. هرچه انسان در اثر تقوا 
وسعت و عمق دید بیشتری پیدا کند اثر می‌گذارد که در مقام عمل نیز کاری را که 
درست‌تر است انتخاب نموده و آنرا انجام دهد پس کمتر دچار مشکل می‌شود و اگر 
مشکلی نیز رخ دهد به راحتی می‌تواند آن مشکل را حل نماید: 
«. وم یت ال یمعل له ععرجٌا 4۲ (طلای/2)؛ ... و کسی که تقوا پیشه کند و از آتش 
خشم الهی خود را دور نگه دارد». خداوند برای او راه گریز از تنگناها قرار می‌دهد». 

پس مشخص شد که اگر انسان با اختیار خویش شاکله درست و خوبی برای خویش 
رقم زد همه‌ی آمور جهان برای او نعمت و خیر خواهند شد. اما اگر با اختیار خوبش شاکله 
نادرستی را برای خویش بوجود آورد همه‌ی امور جهان جز مشکل و خسران برای او چیزی 
بوجود نمی‌آورند. 
برای انسان پاک پول» قدرت. علم و ... همه نعمت هستند و مسیر او را بسوی کمال هموار 
می‌سازند. اما برای انسان ناپاک آمور فوق دردی را که دوا نمی‌کنند» مشکلاتی را نیز برای 
او ایجاد می‌کنند زیرا انسان ناپاک از این‌ها می‌خواهد در جهت بد استفاده کند. پس اینها 
بیشتر به او ضربه زده و موجب سقوط او می‌شوند. به همین دلیل قرآن می‌فرماید: 
«ونرّل من امن ما هو شفاء ورحةٌ للممنین ولا رید الطلِمین الا خساا 4۸۲ 
(ابر2/2 490 همین قرآن که برای مومتان غایه قفا و رخمت می‌باشد اما برای ظالمان جز 
خسران و زبان چیزی بوجود نمی‌آورد». 

این روک فد تین الیی یسفن کد تشد اه یلا ون ده تست ار 


وی ۳۹ (فاطر/43)؛ ... پس هرگز برای سنت خداوند تبدیل و تغییری نمی‌یابی». 
وم لش انیی که 


«فَذٌ أفْلَح مَنْ راما 6*8 (شمس/9» کسی که با اختیار خویش با پاک‌کردن نفس از 
پلیدی‌ها نفس را نمو داد رستگار شد و از بندها رهایی یافت». 


«وقذ خاب مَنْ دَسَاهَا 4۱۰8 (شمس/10؛ وکسی که با اختیار خویش نفس خود را با 
پلیدی‌های ناشی از هوی و هوس دفن نمود خسارت دید و گرفتار این پلیدیها گشت». 
درست است که همه‌ی امور به دست خداوند است اما خداوند بر خلاف سنن خود 
عمل نمی کند و به همین دلیل فرموده‌است: 
«. له لا یعَر ما یم عیی یروا ما بنفسهمْ ... 6۱۱ (رعد/11) ... خداوند 
سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر اینکه آنها با اختیار خویش نفوس خود را تغییر 
دهند...؟. 
و «لِكَ با اه یلك مُعَ نغعةٌ أنَْمهَا علی قوم خی یروا ما بأنشیهم ...4۵۲۳ 
(انفال/53)؛ این بخاطر آنست که خداوند. هیچ نعمتی را که به گروهی داده. تغییر 
نمی‌دهد؛ مگر آنکه آنها خودشان را تغییر دهند...». 
استاد مطهری در این زمینه می‌فرمایند: هوقتی می‌گوییم «کان اله» يا می‌گوییم «ماکان 
الله» حکایت از یک سنت می کند: خدا چنین نیست. یعنی خدایی خدا ایجاب می‌کند که 
تفای را قیال لافیزی هن ید اسیاط پردداست که نک بسا عالی ای اس 
از ضمیر «حتی ره 4 استفاده کرده‌است. می‌گوید: 
قرآن می‌فرماید: «حتّی یَفیروا ما بألفسهم» نمی‌گوید: «حتّی یفیر ما ألفسهم» اگر چنین 
می‌گفت. معنایش این بود: خداوند اوضاع و احوالی را که برای ِ" وتو دارد. چه 
خوب و چه بد. عوض نمی‌کند. مگر آن وقت که اوضاع و احوالی که مربوط به خودشان 
است؛ یعنی مربوط به روح. اخلاق و خصوصیاتی که در دست و عملشان است. عوض شود. 
نه» می‌فرماید: «یغیروا» تا خودشان به ابتکار و دست خود و استقلال فکری خویش اقدام 
نکنند. وضعشان عوض نمی‌شود. یعنی اگر ملّت دیگری بیاید و بخواهد به قهر و جبر 
اوضاع و احوال مردمی را عوض کند. مادامی که خود آن مردم تصمیم نگرفته‌اند. مادامی 
که خود آن مردم ابتکار به خرج نداده‌اند. مادامی که خود آن مردم استقلال فکری پیدا 
نکرده‌اند. وضع آنها به سامان نمی‌رسد!». 


1 . امر به معروف و نهی از منکن ص 60-61 


ججْع 111 فصل سوم 4 
نتیجه :پس خلقت خداوندی تغییر نمی‌یابد که این خلقت عبارت است از اینکه: «ساختار 
و فطرت و شاکله انسان ساخته نوع انديشه و عمل اختیاری اوست و هرکس متناسب با 
شاکله خود عمل می‌کند» «خداوند متناسب با نوع دگرگونی‌هایی که انسان با اختیار خود 
در فطرت خویش ایجاد می‌کند. اوضاع او را دگرگون می‌سازد». «جهان کامل بالقوه خلق 
شده و مرتب در حال حرکت از قوه به فعل است». 

پس هم. خلقت خداوندی تغییر نمی‌یابد درست است و هم اينکه» جهان دائماً در حال 
حرکت و تغییر است. و هم اينکه شاکله انسان ساخته نوع انديشه و عمل اوست و هرکس 
متناسب با شاکله‌ای که خود برای خویش ساخته‌است عمل می کند و .. 
درست مثل این است که کسی بگوید: روندی که در درون پوسته تخم‌مرغ طی می‌شود تا 
تخم‌مرغ به جوجه تبدیل شود این روند ثابت است و برای همه جوجه‌ها همین روند اتفاق 
می‌افتد. اگرچه اين روند عین تغییر و تحول است. 

همچنین انسان مختار آفریده شده و لازمه ی اختیار آن است که انسان‌ها بتوانند 
مسیرهای متفاوتی را طی کننده پس دچار اختلاف با هم می‌شوند و تضاد منافع برای آنها 
رخ می‌دهد و یکی از کارکردهای دین آن است که این اختلافات را رفع نماید. پس در 
اینجا نیز منشأً نیاز به دین ساختار و فطرت بشر است که مختار خلق شده‌است. 

اشکال: اگر نفس بشری جسمانیه الحدوث است. جسم نمی‌تواند دارای درک و فهم 
گردد درحالی که در بحث فطرت گفته‌شد. نفس انسانی ذاتاً دارای استعداد درک و فهم 
می‌باشد و دین می‌خواهد این استعداد را شکوفا کند. 
پاسخ: وقتی یک تخم مرغ برای پرورش جوجه زیر مرغی گذاشته می‌شود. روند تکاملی 
جوجه از همان روز اول شروع می‌شود. این روند تا جایی در درون این پوسته ادامه می‌بابد 
اما از جایی درون این پوسته گنجایش و امکان ادامه رشد برای این جوجه را ندارد. 
اینجاست که این پوسته درهم‌شکافته شده و جوجه وارد یک جهان بسیار گسترده‌تر 
می‌گردد. البته قبلا هم در این جهان بسیار گسترده بود اما این پوسته اجازه نمی‌داد از 
این جهان گسترده استفاده کند. 

جنین انسان نیز از همان ابتدای شکل گیری در رحم مادر روند تکاملی خویش را شروع 
کرده و و هرلحظه تمام وجود از خود فروتر وارد خود برتر می‌شود. این روند تا جایی در 
دنیای ماده. که دنیای حجاب است. ادامه می‌یابد. اما از جایی ادامه رشد در دنیای ماده 


چه 112 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 4 
ممکن نیست. اینجاست که در این حجاب شکافی ایجاد شده و دریچه‌ای به صورت بالقوه 
به سوی فراماده برایش باز می‌شود اين شکاف بالقوه کم کم به فعلیت رسیده و بزرگ و 
بزرگ‌تر می‌شود تا جایی که این حجاب کلا برداشته می‌شود. 
این امر بدان معنا نیست که ماده تبدیل به فراماده می‌شود و همین‌طور بدان معنا نیست 
که از خارج. موجود غیر مادیی به نام روح را مانند پرنده‌ای از جایی آورده و در قفس تن 
قرار می‌دهند آنطور که برخی گمان کرده‌اند» بلکه بدین معناست که ماده در روند تکاملی 
خویش به جایی می‌رسد که ادامه رشد او در قالب ماده محض ممکن نیست پس یک بعد 
غیرمادی در او پیدا می‌شود که اين بعد غیرمادی نیز همراه با بعد مادی در حال حرکت 
از قوه به فعلیت است تا اینکه به تجرد محض پرسد» این امر را در قالب مثالی توضیح 
می‌دهیم: 

یک درخت سیب را در نظر بگیرید که در حال حرکت از قوه به فعل بوده و در این 
روند تکاملی به جایی می‌رسد که استعداد آنرا می‌یابد که سیبی در دل آن بروید این 
استعداد کم کم به فعلیت رسیده و این سیب همراه با حرکت این درخت به رشد خود ادامه 
می‌دهد تا جایی که به کمال رشد رسیده و از درخت جدا می‌شود. ایا شاخ و برگ درخت 
در اینجا به سیب تبدیل شد؟ نه. آیا سیب را از جایی آوردند و به این درخت وصل کردند؟ 
باز هم نه. 

رابطه ی جسم و روح نیز از جهتی مشابه رابطه ی درخت با میوه است. پس اینکه 
گفته می‌شود: روح جسمانیه‌الحدوث است. به این معنا نیست که جسم به روح تبدیل 
می‌شود. بلکه به این معناست که اين روح در زمینه و بستر این جسم بوجود آمده و روند 
تکاملی خویش را طی می‌کند تا به قجرد محض برسد: 


1 مولانا : مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چندروزی قفسی ساخته‌اند از بدنم 

حافظ: طائر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامکه حادثه چون افتادم «دیوان حافظ. غزلیات غزل 
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قصیده عینیه منسوب به بوعلی‌سینا: 

هبطت |لیک من المحل الأرفع ‏ ورقاء ذات تعزز وتمنع 

نت ومّا لت فلما واصلّت آنست مجاورةٌ الخراب البلقع 

ترجمه: از جایگاهی بلند. کبوتری ارجمند. به سوی تو فرود آمد. ابتدا سرکش بود و انس نمی گرفت. اما همین که به تو 
پیوست به مجاورت این ویرانه‌ی بی‌آب و علف الفت پذیرفت. 


ج. 133 فنال نوم هه 

مثالی دیگر. وقتی می‌گوییم: انسان خاکی دارای درک و فهم است. یعنی؛ انسانی که 
در بستر خاک پا به عرصه‌ی وجود گذاشت و رشد یافت. این انسان. دارای درک و فهم 
است. نه اينکه انسانی که از جنس خاک است دارای درک و فهم است که این اشکال به 
وجود آید که: خاک توان فهم ندارد. 


با توضیح فوق «فاذا سوت وَنفَحت فیه منْ ژوحي ... 4۲۹» (حجر/29) به چه 
معناست؟ پاسخ: اين آیه به این معناست که جسم انسان وقتی علو یافت و به مرحله‌ای از 
کمال رسید مرحله بعدی و کمال بعدی او گشوده‌شدن دریچه‌ای غیرمادی در اوست. یعنی 
در اینجا به حدی از کمال می‌رسد که ادامه کمال در قالب ماده محضء یعنی دنیای 
حجاب. برای او ممکن نیست پس دربچه‌ای به سوی فراماده. البته به صورت بالقوه. برایش 
گشوده می‌شود «َفْخت فیه من روحی؛ از روح خودم در او دمیدم». اینجا «روح خود» 
اضافه تشریفیه است. بعنی روحی که شرافت و بلندمرتبگی دارد و از قبیل دنیای ماده 
نیست. چنین روحی را خداوند در انسان ایجاد نمود. 
محبت دوطرفه 

اد متانش گنه بترم شد. که یم قاری یشیم شید ی :کاس با باختا 
بشر و در راستای شکوفایی استعدادها و بالابردن توانها و رفع نیازهای بشر وضع شده‌است 
و از سوی دیگر مشخص شد که این دین را کسی وضع نموده که همه‌ی جهان مخلوق و 
ملک اوست و به همین دلیل به جهان و به ویژه انسان که مهمترین مخلوق اوست محبت 
دارد. او خداوند ودود. رئوف» رحمان و رحیم است و این دین را نیز در راستای رشد بشر 
وضع نموده‌است و نمی‌خواهد این دین را به کسی تحمیل کند. بلکه فقط به این دین 
دعوت می‌کند و زمینه‌هایی فراهم می‌کند تا خود بشر بفهمد بکارگیری این دین به نفع 
او و در راستای رشد و کمال و برطرف‌شدن نیازهای اوست و از اين راه به این دین علاقمند 


شده و آنرا بیذ‌برد: 


«ایها الذین آمَئوا رن جَاءکُم فاسق بنبا فتَبُوا آن تصیبُوا ما بَهَالة فنْصبخوا غلی ما 


کیمی > واطلهو آد کم زشول ار لز بطیفگم ی رین اف 


اه یب لیم الامان ورن ی فلویکم وک رکه ال نز والمهوق وا ممنیان ولیک هه 
لَاشَدُونَ ۷ ۷ (حجرات/ 7و 6)؛ 


جچته 114 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 4 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر شخص فاسقی خبری برای شما آورد. درباره آن تحقیق 
کنید. مبادا به گروهی از روی نادانی اسیب برسانید و از کرده‌ی خود پشیمان شوید و 
بدانید رسول خدا در میان شماست. هرگاه در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند؛ به 
منشقت خواهید افتاد. ولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دل‌های شما 
زینت بخشیده و کفر (پوشاندن حقیقت) و فسوق (خروج از راه راست بسوی کجی) و 
عصیان (معصیت) را مورد نفرت شما قرار داده. اینها همان رشدیافتگان می‌باشند». 
شآن نزول آیه فوق: رسول خدا ولیدبن‌عقبه را برای جمع‌آوری زکات نزد بنی‌مصطلق 

فرستاد. اما ولید بدون اينکه قصد خود را برای بنی‌مصطلق بیان کند برگشته و عرضه‌داشت 
که: «مردم بنی‌مصطلق از دین برگشته‌اند و زکات نمی‌دهند و می‌خواستند مرا بکشند». 
نکته‌ای بسیار مهم در مورد خبر واحد 

از اينکه فرمود: «اگر شخص فاسقی خبری برای شما آورد درباره آن تحقیق کنید». 
شاید کسی گمان کند. دستور تحقیق فقط مربوط به کسانی است که منحرف بودن آنها 
از قبل اثبات شده بوده‌است و اگر کسی قبلاً اثبات نشده که او منحرف است باید بدون 
تحقیق سخن او را بپذيريم. اما این گمان غلط است؛ زیراء اگر اثبات شده‌بود که ولید 
شخص فاسقی است. هرگز پیامبر او را برای جمع‌آوری زکات نمی‌فرستاد. فسق ولید زمانی 
آشکار شد که خبر را آورد و در زمینه خبر او تحقیق به عمل آمد و مشخص شد او دروغ 
می‌گوید. بنابراین» این آیه می‌خواهد بفهماند: 
هرگاه شخصی برای شما خبری آورد. تحقیق کنید تا اگر خبر درست نیست و شخص 
گوینده دچار انحراف شده‌است. انحراف او برای شما مشخص گردیده و شما مرتکب خطا 
نشوید. پس از تحقیق است که انحراف یا عدم انحراف آورنده خبر مشخص می‌شود پس 
باید در همه‌جا در مورد خبر واحد تحقیق نموده و بعد اگر ثابت شد خبر درست است آن 
خبر را بپذيريم. پس آنچه مهم است محتوای خبر و مطابقت آن با واقع است و در مرتبه 
بعد باید به سراغ ویژگی‌های آورنده خبر برویم: 

از اینکه فرمود: «آن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلْتم نادمین» و همین طور 
«و یطیعکم فی گثیر من الم َنتم» برمی‌آید: برخی از مسلمانان به پیامبر فشار 


1. ترجمه تفسیرالمیزان. ج18. ص 475469 


115 فصل سوم 4 
می‌آورده‌اند و می‌گفته‌اند: حال که بنی‌مصطلق با ندادن زکات مرتد شده‌اند. ما نیز باید 
مانند مسیحیان کاتولیک به آنها حمله کنیم. 

اما نبی به خواسته این گروه ترتیب اثر نداده و اگر نبی افرادی هم به سوی بنی‌مصطلق 
فرستاد. فقط برای این منظور بوده که معلوم شود اصل ماجرا چه بوده‌است. نه اينکه چون 
مرتد شده‌بودند بخواهد آنها را مجازات کند. زیرا در ادامه آیه می‌فرماید: «لکن خدا ایمان 
را محبوب شما قرار داد..». 

یعنی اینکه. به فرض هم آنها مرتد شده‌باشند خداوند ایمان زوری از کسی نمی‌خواهد و 
از شما هم نخواسته‌است که آنها را مجبور به ایمان کنید بلکه خداوند ایمانی را می‌خواهد 
که از سر محبت و عشق در شخص بوجود آمده‌باشد. البته ساختار و فطرت انسان بگونه‌ای 
است که ایمان به واقعیات را دوست دارد و از پوشاندن واقعیات و رفتن به سوی امور 
غیرواقعی و خروج از راه راست و معصیت نفرت دارد. فقط باید این امر فطری شکوفا شود 
که این شکوفایی نیز با زور ممکن نیست. بلکه همان‌طور که در آینده خواهد آمد با 
روشنگری امکان‌پذیر است. 

و حتی اينکه نبی در بسیاری از امور اطاعت مردم را نمی‌کند نیز بدلیل آن است که 
نمی‌خواهد مردم به مشقت و سختی بیفتند. چون مردم را دوست دارد. هر کجا که آنها را 
در مسیر غلط می‌بیند از آنها اطاعت نمی کند. او مانتد پزشکی است که اگر کودک بیمار 
بخاطر نادانی از آمپول خوشش نمی‌آید به سخن او گوش نمی‌دهد و برای او آمپول تجویز 
می‌کند. زیرا پذیرش درخواست این کودک بیمار. موجب می‌شود که این کودک به مشکل 
و مشقت گرفتار آید. قرآن در زمینه محبت نبی به مردم می‌فرماید: 
«علكَ باخغ تفس لا یِکوتا مومنین 4۳ (شعراء/3؛ گویی می‌خواهی جان خود را از 
قت تفه اه هی شا اند انیا انای کم اون وم نمی کی 


لاه ی کاقانک کی که خسف کلیتبایی اس تباصا ام ی میت ام تن تسه 
مگر اینکه توبه کند و از سخن یا عمل خویش بازگردد و حدود هزار و ششصد سال بر این حکم اجماع داشتند. و چه 
یا عالیاه یکاش گنه این رم کفته: شمه او ا ماه ره ات انوا کم وت الب ات بان 
امویو تیاه یی اتهباع آن کی را خاظس والفف ورطالمات تفه خیق را شظاکان مس دالکة: 


چته 116 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 4 
یا «لذ جاعکم تسول من سکم غرژ عَله ما عم حریصن عایکم بالعژمیین زفوفت 
رَحيمْ 4۱۲۸۶ (توبه‌/128)؛ رسولی از خودتان به سویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت 
ات و نا ایک قما اند علاقمکة اس تسه متا سار موربای خیم اس #: 
یا «قبما رمة مق اه لیشت کم ول گنت فظ غلیظ الب لانقضُوا من خولك فافت 
عَنهُم وَاسْتَْفر مُْ وشَاورَهُم ف لت ۰ ۵ (آل‌عمران/9 5 1)؛ به واسطه رحمت 
الهی. در برابر آنها (مردم) نرم (مهربان) شدی, و اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو 
پراکنده می‌شدند. پس آنها را ببخش و بر آنها آمرزش طلب. و در کارها با آنها مشورت 
۹ 

از اينکه فرمود: «آولئک هم الراشذون» فهمیده می‌شود که اگر کسی درمورد اخبار 
تحقیق نمود و هیچ خبر یا سخنی را بی‌جهت قبول نکرد و بی‌جهت هم رد نکرد و در 
نتیجه ایمانی حقیقی به واقعیات جهان پیدا کرد. و اين ایمان محبوب او گردید. این شخص 
از رشدیافتگان خواهد بود. و به عکس اگر شخصی کورکورانه و تقلیدی و بدون تحقیق 
سخنانی را پذیرفت يا از سر اجبار تن به گفتارهایی داد. اگرچه این اعتقاد تقلیدی یا زوری 
درست هم باشد. اما بدرد نمی‌خورد و مورد پذیرش نمی‌باشد و موجب رشد فرد نخواهد 
گردید. 

پس مشخص گردید یک نوع محبت بسیار شدید از طرف اولیاء الهی. یعنی خداوند و 
پیامبر به انسان‌ها وجود دارد. انسان نیز اگر به حدی برسد که بتواند درک کند؛ این بهترین 
روش برای رشد اوست و سعادت و کمال او را در بر دارد. خودبخود به این دین و واضع 
آن یعنی خداوند و مروجان آن یعنی انبیاء و اولیاء الهی علاقه‌مند شده و خودش ولایت 
آنها را با جان و دل می‌پذیرد: 
«... وَلِْینَ آمئوا أشَدٌ خبّا له ... 4۱۶۵۴ (بقره/ 165) ... اما آنها که ایمان دارند 


شقشان به خدا (از مشرکان نسبت به معبودهاشان) شدیدتر است ...». 


«.. فسواف ان له موم هم وه ۰ ۷ ممائده/54)؛ پس به زودی خداوند 


قومی ۳ می‌آورد که آنها ۳ دوست دارد 9 آنها خداوند ۳ دوست دارند». 


جع 117 فصل سوم 4 
برای اينکه انسان به این حد از رشد برسد. راه آن نیست که بخواهیم این مکتب را به 

او تحمیل کنیم. دین تحمیلی بدرد نمی‌خورد» دینی مفید است که انسان با عشق و علاقه 
آن را پذیرفته باشد و هنگام عمل کردن به فرامین آن. انسان لذت ببرد. کسی که از 
اندیشه‌ای نفرت دارد نمی‌توان او را مجبور به پذیرش آن اندیشه کرد اگر در اشتباه است 
باید او را به شیوه درست و قرآنی هدایت نمود و به راه آورد. قرآن 0 زمینه می‌فرماید: 
«دغ پل سَبیل ری باکمة وَلْمَْعظة اُسة وجا رم بات هی خسن ان رل هو أغلمْ 
عنم وف تین( ۱۲ عاشغ ار مخت وب 

صض و خی للصابرین ۶ ۱۲ واصبژ وما صبرک لا باه ولا مرن علیهم ... 4۱۲۷۲ 
(نحل/5 27-12 1)؛ 
با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت نماء و با آنها به روشی که نیکوتر است 
جدل و مناظره کن. پرودگارت از هرکس بهتر می‌داند چه کسی از راه او گمراه شده‌است 
و او به هدایت‌یافتگان داناتر است و هرگاه خواستید مجازات کنید. تنها به مقداری که به 
تما آعدی شنه کف تیه ای شکیایی کته ایم کار بدا شکیابان پیت ایس صیر 
کن. و صبر تو فقط برای خدا و به توفیق خدا باشد و بر آنها اندوهگین مشو». 

در آیه فوق روش تبلیغ و دعوت به دین را توضیح می‌دهد: 

نخستین گام در این مسیر استفاده از استدلال‌های منطقی می‌باشد تا بدین وسیله بتوان 
عقل‌های خفته را بیدار و هرچه بیشتر شکوفا نمود. عقل اگر شکوفا بشود خودبخود اندیشه 
و عمل صحیح را تشخیص داده و به سوی آن خواهد رفت. 
گام دوم در مسیر دعوت استفاده از موعظه و اندرز است تا بتوان عواطف انسان‌ها را بیدار 
و شکوفا نمود» اما این اندرز باید. اندرز نیکو (حسنه) باشد. پعنی بدور از هرگونه خشونت, 
تحربک حس لجاجت. برتری‌جویی و تحقیر طرف مقابل باشد. 
گام سوم در مسیر دعوت. مناظره و مجادله است البته اين مجادله نیز باید به روشی که 
نیکوتر است انجام پذیرد. ی هی أَحْسَن)» یعنی اینکه شخص فکر کند از چه روشی 
استفاده کند تا بتواند طرف مقابل را از اشتباه بیرون آورد نه اينکه فقط به فکر پیروزی 


ظاهری در اين مناظره باشد پس مناظره باید بر اساس حق و واقع و درستی و عدالت و 


چته 118 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 4 
آمانت و راستی انجام پذیرد» توهین» تحقیر برتری‌جویی و عدم رعایت شئونات اخلاقی در 
مناظره مورد پسند نیست. 

از اينکه فرمود: «پروردگارت. از هرکس بهتر می‌داند که چه کسی از راه گمراه شد و او 
به هدایت‌یافتگان داناتر است» برمی‌آید که به فرض» شخصی در مناظره پیروز گردد. اما 
اگر حق با او نباشد و مخاطبان را فریب داده‌باشد. خدا را نمی‌توان فریب داد و مخاطبان 
نیز به زودی متوجه فریب‌خوردن خود خواهند شد» پس بهتر است به جای اينکه فقط در 
فکر پیروزی در مناظره باشیم. به فکر این باشیم که بر اساس واقع و درستی و عدالت 

از اينکه فرمود: «و هرگاه خواستید مجازات کنید. تنها به مقداری که به شما تعدی 
شده کیفر دهید. و اگر شکیبایی کنیده این کار برای شکیبایان بهتر است» مشخص 
می‌شود دعوت کننده و مبلغ خوب کسی است که اگر در فرایند دعوت به او و اعتقادات او 
و شخصیت‌های مورد احترام او توهین شد یا خودش مورد آزار قرار گرفت. تا حد ممکن 
ی از این راه شخص مقابل را متنبه 

سازد: «ولا تستوي امه ولا السیة عم اي هي خسن 2 فا اي ین وه اوه 


کل ول میم ۲۳8 (فصلت/34)؛ هرگز نیکی و بدی یکسان نیست. بدی را با آنچه 
نیکوتر است دفع نماء ناگاه همان کسی که میان تو و او دشمنی است. گویی دوستی گرم 
و صمیمی است». 

اگر مبلغ خواست صبر نکند و طرف مقابل را مجازات کند. تنها به مقداری که به او 
تعدی شده کیفر دهد مثلا کسی به خدای من یا پیامبر مورد احترام من توهین کرد» من 
هم حق دارم به همین اندازه به او و شخصیت‌های مورد احترام او توهین کنم نه اینکه او 
را مورد ضرب و شتم قرار داده ناقص‌الخلقه کنم يا او را ظالمانه بکشم. 
در نهج‌البلاغه آمده‌است که حضرت علی(ع) در میان یاران نشسته و سخنی برای آنها 
بیان نمود» مردی از خوارج گفت: «هانلَه آللّه کافرا ما أَفْقَهه؛ خدا این کافر (منظور او حضرت 
علی(ع)) را بکشد که چقدر دانشمند است!». 
یاران امام برای مجازات این فرد خارجیء توهین کننده به امام برخاستند. امام فرمود: 
«رویداً |نما هو سب پسب؛ آو عفو عن دنب (حکمت 0 42)؛ آرام باشید. مهلت دهید. دشنام 
را فقط با دشنام پا بخشیدن از گناه باید پاسخ داد». 


جعْه 119 فصل سوم 0 
یا باید ناسزاگوینده را بخشید و با او به مقابله به مثل برنخاست يا اگر تصمیم به مقابله 
گرفته شد باید در همان حدی که ناسزاگوینده ناسزا گفته به او ناسزا بگوییم. 

نکته‌ای مهم: باید توجه داشت که سخن حضرت علی(ع) در جایی است که طرف 
مقابل ابتدا لب به ناسزا می‌گشاید. اما مسلمان و موّمن هرگز حق ندارد ابتدا به ناسزاگویی 
بپردازد زیرا این امر زمینه ناسزاگویی دیگران را فراهم می‌نماید: 
«ولا تسوا لین عون من ون اه یسیو اه نوا بقثر عم ...4۱۰۸۳ (نعام1081 
کسانی را که غیر خدا را می‌خوانند. دشنام ندهید. پس آنها هم خدا را از روی دشمنی و 
بدون علم دشنام دهند». 

حضرت علی(ع): در هنگامه جنگ صفین, وقتی شنید یارانش به شامیان و طرفداران 
معاویه ناسزا می‌گویند. فرمود: «من خوش ندارم که شما دشنام‌دهنده باشید. اما اگر 
کردارشان را تعریف و توصیف. و حالات آنان را بازگو می‌کردید به سخن راست نزدیکت 
و عذرپذیرتر بود. خوب بود بجای دشنام آنان. می‌گفتید: خدایا! خون ما و آنها را حفظ 
کت ماه باه اف وا اه بت اما ای یا انم که 
جاهلند. حق را بشناسنده و آنان که با حق می‌ستیزند پشیمان شده به حق بازگردند» 
(نهج‌البلاغه. خطبه 6 20) 

همین‌طور حضرت علی(ع) در فرمان خویش به مالک اشتر می‌فرماید: «و آشعر قلبک 
الرحمةٌ للرعیث والمحبة هم واللطف بهم .. قأَطهم من عفوک و صفحک مثل الّذی تَحب 
آو ترضی آن یعطیک ال من عفُوه و صفحه (نهج‌البلاغه. نامه 53)؛ قلب خود را از رحمت 
و محبت و لطف به رعیت و مردم زير دست لبریز نما... و به همان میزان که دوست داری 
خدا ترا ببخشد و از تو درگذرد» تو نیز آنها را ببخش و از آنها درگذر». 

این چنین دعوتی است که انسان‌ها را عاشق دین و خدا و نبی و اولیاء الهی می‌نماید 
تا جایی که حضرت علی(ع) می‌فرماید: «لو ضربت خیشوم الموّمن بسیفی هذا علّی آن 
یبغضنی ما بفْضنی (نهج‌البلاغه. حکمت 42)؛ اگر با این شمشیرم بینی موُمن را بزنم که 
با من دشمن شود هرگز دشمن نخواهد شد». 

برید عجلی می‌گوید: «در محضر امام باقر(ع) بودم. مسافری از خراسان. که آن راه دور 
را پیاده طی کرده‌بود به حضور امام شرفیاب شد پاهایش را که از کفش درآورد شکافته 


شده و ترک برداشته‌بود» گفت: به خدا سوگند مرا نیاورد از آنجا که آمدم مگر دوستی شما 
اهل بیت. امام فرمود: به خدا قسم اگر سنگی ما را دوست بدارد. خداوند آن را با ما محشور 
و قرین بگرداند و «هل الدین 1 الحت : آیا دین جیزی غیر از دوشتی است؟۱۸ 

قرآن نحوه استدلال ابراهیم را این گونه بیان می کند: 


ِ 
۱ 


قل وال با الافلیت 6۷۶ 
(انعام 6۱ 7)؛ 
هنگامی که شب سایه سیاه خود را بر ابراهیم گسترانده» ستاره‌ای را دید. ابراهیم گفت: 
این پروردگار من است. اما هنگامی که ستاره افول و غروب کرد. ابراهیم گفت: من 
افول کنندگان را دوست ندارم». 
از اين آیه متوجه می‌شویم که ابراهیم به دنبال پروردگاری است که یک رابطه محبت 
بین او و پروردگارش باشد چیزی را که دوست ندارد» نمی‌تواند به عنوان پروردگار خویش 
بر گزیند. انسان ذاتا کمالات را دوست دارد و از طرف دیگر رب جهان باید صاحب کمالات 
باشد» همین که ابراهیم متوجه می‌شود چیزی مورد محبت او نیست نتیجه می‌گیرد پس 
کمالات لازم برای رب بودن را ندارد. 

نتیجه: وصفی که در جان کسی راسخ نشود. قابل اعتماد نیست و بدرد نمی‌خورد. 
دین؛ ایمان و انديشه و عمل زوری نمی‌خواهد و اصلا این گونه‌ایمان و اندیشه و عمل ارزشی 
ندارد. ایمانی که از روی بینش و درک صحیح و از روی تحقیق در فرد بوجود آید و در 
این‌صورت. فرد به آن ایمان و انديشه و عمل عشق ورزد. دارای ارزش بوده و موجب کمال 
شخص می‌گردد. 

پس دین, و در رس تعالیم آن. خدایی می‌خواهیم که او را دوست داشته‌باشیم و او 
نیز ما را دوست داشته‌باشد» و این دوستی با زور ایجاد نمی‌شود. بلکه با روشنگری و اینکه 
برای ما وجود او و کمالات بی‌انتهای او اثبات گردد. ایجاد می‌شود؛ زیرا؛ انسان فطرتا میل 
و محبت به واقعیات و کمالات دارد پس باید این فطرت در مسیر درست شکوفا شود و اگر 
ماتسوی شتا رفتیم و فراسین اوه که ام فراسسی ات که پوسیل قبی بف ها لاح 


شده‌است. را اطاعت کردیم خدا هم ما را دوست خواهد داشت:: 


7 . استادمطهری» سیره امیرالمومنین» ص 43 به نقل از سفینه‌البحان ج1. ص201. 


جع 121 فصل سوم 0 
«فل نکم بو ال اون نکم اه ویر کم دوک ...۳۱ (آل‌عمران/1 3)» 
بگو اگر خدا را دوست ۳ از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را 
برایتان ببخشاید». و این چنین یک نوع محبت دوطرفه شکل می‌گیرد. 

عوامل شکوفایی فطرت 

«فو الَذي بَعت ی امین رشولا منهم یتلو علبهم آیازه وَبیهمْ ولمم الکتاب 
مه ون کائوا من قبل هي ضلال مُبین (جمعها 2)؛ 

او خدایی است که در میان بی سوادها رسولی از جنس خودشان (بعنی: او هم بی سواد) 
براگیتدت فا آ یات رانر نها بخوانتد و آنها را پاکیره کنو کتاب و سکیت پیاموزده فز 
چتد پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند» 

انبیاء آمدند تا ساختار بشر را شکوفا گردانند و بنیان کار خود را بر دو موضوع قرار دادند: 
1 آموزش مبتنی بر شکوفایی قوای ادراکی(آموزش تحقیق محور) 

2- تزکیه 

آموزش مبتنی بر شکوفایی قوای ادراکی: 

ون قیوشت ین وه غالیین (6۵۱ 


و در حقیقت پیش از آن به ابراهیم رشد آفکری‌آاش را دادیم و ما به آشایستگی] او دانا 

بودیم (۵۱) 
بیهوقَوّمه ما هه امائیل اي أْبمْ ا عَاکمُونَ ۵۲2 

آنگاه که به پدر خود و قومش گفت این مجسمه هایی که شما ملازم آنها شده اید چیستند؟ 

)۵۲( 


گفتند: پدران خود را پرستندگان آنها یافتیم (۵۲) 
تال لد کنثم نم کم نی ضلاي بین 4۵۴۴ 
گفت: قطعا شما و پدرانتان در گمراهی شنکارت بودید (۵۴) 


3 


الوا آجفتنا باق أَمْ آلت من الاعبین 4۵۵ 


گفتند: آیا حق را برای ما آورده ای یا تو از شوخی کنندگانی (۵۵) 
قال بل رک رب السَمَاواتِ علض اي ْطرفن ون علی کم من السّامدین 4۵۶ 
کف آنه | بلکه سورد کار نان کار اسماتااه خن است مان کش که آنها را پیت 
آورده است و من بر اين آواقعیت] از گواهانم (۵۶) 

و لأکیدَنَ امک بَعْد ند آن تولرا مذبرین 4۵۷9 
و سوگند به خدا که پس از آنکه پشت کردید و رفتید قطعا در کار بتانتان تدبیری خواهم 
کرد (۵۷) 


له جذادا [ کب مه عم یجغون 4۵۸ 
پس غیر از بت بزرگ همه‌ی آن بت‌ها را قطعه قطعه کرد شاید (با این کار) مردم به سوی 


لو من فعل عذا بفیا ره آمن لین 4۵9 

گفتند: چه کسی با خدایان ما چنین آمعامله‌ای] کرده که او واقعاً از ستمکاران است )۵٩(‏ 

الوا صغتا یی یدرم یال که زتراميم 4۶۰۵ 

گفتند: شنیدیم جوانی از آنها آبه بدی] یاد می‌کرد که به او ابراهیم گفته می‌شود (۰ع) 
الا و به عی آغین لاس للم هون 4۶۱۲ 

گفتند: پس او را در برابر دیدگان مردم بیاورید باشد که آنان شهادت دهند (۶۱) 

الوا نت َعلت عذا بآهتتا با زثراهیم 4۶۲ 

گفتند: ای ۳ آیا تو با خدایان ما چنین کردی؟ (۶۲) 

ال بل فَلَه کبیرشم هَذا فاسألوهم نگاو ینوت 4۶۳ 

گفت: بلکه ۳ را این بزرگترشان کرده است اگر سخن می گویند از آنها بپرسید (۶۲) 
فرجفوا رل أَنُسهم الوا نکم أَم اون 4۶۳۷ 

پس به درون خودشان برگشتند و به خودشان گفتند: شما خودتان ستمگرید (۶۳) 


تکسوا ی ژوسهم لد غلشت ما لام یو 4۶۵ 
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سپس بر سرهایشان واژگون شدند و گفتندً قطعا دانسته‌ای که اینها سخن نمی‌گویند 
(۶۵ 
ال أفتدُونَ می دون ال ما لا َنقْعکم ذ شَیمٌا ولا ب ضیکم 4۶۶ (انبیاء/ 6۵6-51) 
گفت: آیا جز خدا چیزی را می پرستید که هیچ سود و زیانی به شما نمی رساند؟ (6۶۶». 
همان گونه که از آیات فوق برمی‌آید. پدر و قوم ابراهیم بدلیل تقلید از پدران تمام 
وجود خویش را به خواب غفلت فروبرده‌بودند و گرفتار خواب و خیال و خرافات شده‌بودند. 
این خواب و خیال و خرافات ناشی از غفلت موجب می‌شوند که تمام وجود انسان به بند 
کشیده شده و کارایی خود را از دست بدهند و موجبات سقوط در جهنم را برای انسان 
فراهم می‌کنند. به قول قرآن: 
«دُ رن هنم کثیرا م من ان ولانس ضم فان له قیاع لا تون 
یا وم ان لا یسمعَفون نا ولیک کالانعام بلم هم آضل أوّیك هم اعَافلون 4۱۷۹۳ 
(اعراف/9 17)؛ 
به يقین گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفربدیم. آنها دل‌ها و عقل‌هایی دارند 
که با آن انديشه نمی‌کنند و نمی‌فهمند و چشمانی دارند که با آن نمی‌بینند و گوش‌هایی 
دارند: که با آن نمی‌شنوند: آنها مانعد خهارباياننده بلکه کسرامتر: آنبا همان غافلان 
می‌باشند». 
پس لازم بود ابتدا ابراهیم آنها را از خواب غفلت بیدار نماید. با انسان خواب سخن گفتن 
بی‌فایده است به همین دلیل تدبیری اندیشید. در فرصتی مناسب همه‌ی بت‌ها راء بجز 
بت بزرگ. قطعه‌قطعه نموده و منتظر ماند تا به سراغ او ایند. وقتی به سراغ او امدند و از 
او پرسیدند تو این کار را با خدایان ما انجام دادی؟. ابراهیم گفت: بلکه بزرگ آنها باید این 
کار را کرده‌باشد. از خودشان بپرسید اگر سخن می‌گویند. 
انسان اگر بیدار باشد. می‌فهمد که خدای جهان. که این جهان را آفریده و هدایت می‌کند 
باید علیم. قدیر سمیع. بصیر و ... باشد. موجودی که نمی‌تواند از خود دفاع کند و هیچ‌چیز 
نمی‌فهمد و صدای کسی را نمی‌شنود و چیزی نمی‌بیند و با کسی نمی‌تواند سخن بگوید 
حتما نمی‌تواند خدای جهان باشد. ابراهیم با این تدبیر و پرسش. آنها را از خواب بیدار 
نموده پس به درون خویش رجوع کرده و به خود گفتند: سخن ابراهیم درست است و این 
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خود ما هستیم که با این خرافات ناشی از غفلت به خود ظلم می‌نماييم. «فرجعوا ی 
لشیم فقلوا کم انم الظالمون». ۱ 
اما گاهی انسان بیدار نیز ممکن است به دلایلی مثل انس با اعتقادات خرافی گذشته پا 
منافع مادی و ... خود را به خواب بزند. این‌ها نیز علیرغم اینکه با این تدبیر ابراهیم متوجه 
حق شده‌بودند اما باطل را به جای حق نهادند. «ْم نکسوا علّی رءوسهم» و گفتند: تو خود 
بای که ییا نکن فی گویه: یت برد که اراعیم یه آنا کنت: اکزستیخ آنبته بسن 
شما خودتان می‌دانید که از اینها کاری ساخته نیست پس نمی‌توانند خدای جهان باشند. 

پس انبیاء ابتدا انسان‌ها را از خواب غفلت بیدار می‌کردند و سپس واقعیات را به آنها 
می‌آموختند و آنها را از بند خرافات آزاد می‌نمودند. در این روش» وقتی انسان بیدار گردد. 
خودبخود خواستار دانستن است و بسوی کسانی که واقعیات جهان را می‌دانند رفته تا این 
واقعیات را به او بياموزند. نه اینکه نبی بخواهد اندیشه خود را برآنها تحمیل کند. 
اندیشه‌های نبی در اینجا به منزله آبی است که در مقابل انسان تشنه قرار می‌گیرد و تشنه 
خودش به سوی این آب آمده و از آن استفاده می‌کند. 

پس انبیاء با زمینه‌سازی برای بیدارکردن و توانمند نمودن قوای ادراکی» زمینه‌ی 
تشنگی برای آموختن را در انسان فراهم می‌نمودند. و اینجاست که سر سخن قرآن برای 
ما روشن می‌شود. که می‌فرماید: کسی مورد بشارت و هدایت خداوند می‌باشد که با تحقیق 
به مطلبی دست یابد درحالی که می‌دانيم هر تحقیقی به نتیجه ی درست نمیرسد. و 
کسی که با تقلید مطلبی را بیذیرد مورد بشارت و هدایت خداوند نیست. درحالی که 
می‌دانیم برخی از مطالب تقلیدی ممکن است درست باشند"؛ زیرا تقلید موجب می‌شود 
انسان به خواب غفلت فرو رود اما تحقیق انسان را از خواب غفلت بیدار می‌کند و توان‌های 
قوای ادراکی را بالا می‌برد و آنها را شکوفا می‌کند. 

تزکیه عبارت است از: از بین بردن موانع رشد و نمو انسان تا با از بین‌رفتن موانع بشر 
بتواند به کمال مطلوب دست یابد. 


1 برگرفته از سوره زمر آیات 18و17 
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کشاورز برای اينکه یک نهال درخت رشد و نمو نماید و بسوی سرمنزل مقصود 
رهنمون گردد. غیر از اينکه عوامل لازم برای این امر که عبارت باشند از: آب خاک کود. 
نون دما و ... را فراهم می‌کند. موانع رشد و نمو را نیز از بین می‌برد که اين موانع عبارتند 
از: علف‌های هرز اطراف نهال که باید کنده‌شوند». شاخه‌های بی‌فایده که باید هرس گردند. 

همین رفع موانع رشد و نمو در مورد انسان تزکیه نامیده می‌شود. در تزکیه مراقبه و 
محاسبه بسیار مهم است و برای اينکه اين مراقبه و محاسبه بخوبی انجام پذیرد. مرتب 
باید یاد خدا را در خود زنده نگه داریم و برای این کار لازم است خود را به عباداتی مثل 
نماز و زکات عادت دهیم و برای اينکه از آفات عادت رهایی یابیم. باید این عادات را با نیت 
خالص انجام دهیم. 

توضیح اينکه وقتی کاری عادت انسان می‌شوده این عادت ولا موجب می‌شود که 
انسان آن کار را بدون آگاهی و توجه انجام دهد. مانند رانندگی افرادی که راننده حرفه‌ای 
هستند. و ثانیا: عادت آزادی را از آدم سلب می‌کند و انسان بی‌اختیار به دنبال آن کاری 
افرادی که عادت به کشیدن سیگار پیدا کرده‌اند و بارها تصمیم به ترک سیگار می‌گیرند 
اما باز هم آنرا ترک نمی کنند. وقتی کار از روی عدم آگاهی و عدم اختیار انجام شود. 
تأثیرات مثبت آن از بین می‌رود. اما اگر با نیت خالص و برای رضای خدا وارد کارها شویم. 
این نیت خالص موجب می‌شود اولاً کار با آگاهی انجام شود» پس آفت عدم آگاهی گریبان 
انسان را نمی گیرد. 
و انیا: در اینجا کاری را انتخاب می‌کنيم که مورد رضای خدا باشد (حسن فعلی) و برای 
رضای خدا آنرا انجام می‌دهیم (حسن فاعلی)» پس کار هم حسن فعلی دارد و هم حسن 
فاعلی دارد و آنرا با اختیار خویش و برای رسیدن به هدفی انتخاب نموده‌ايم پس آفت 
ازبین رفتن آزادی و اختیار نیز در اینجا از بین می‌رود. 
فقها نیت را به معنای «نصور ذهنی عبادت و ادراک حصولی معنای انجام فعل برای خدا» 
و برانگیختگی و تحریک روح و سیر از خلق بسوی حق» می‌باشد. و با این معنا معلوم است 
که نیت از خود عمل دشوارتر است. کسی می‌تواند این کته نیت را شر عباداتسد ار 
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داشته باشد که خود را از وابستگی‌ها رها نموده باشد» روح وابسته به امور مادی و دنیوی 
توان نیت حقیقی را ندارد. حضرت علی(ع) می‌فرماید: 

«تَحَفْوا تلحقّوا (نهج‌البلاغه. خطبه 21)؛ سبکبار شوید تا به مقصد برسید". 


باتوجه به مباحث گذشته درزمینه فطرت. به این نتیجه می‌رسیم که دین می‌خواهد فقط 
زمینه‌های شکوفایی استعدادها و برطرف شدن نیازهای انسان را فراهم نماید و خداوند 
انسان را به گونه‌ای آفریده است که درصورت شکوفایی استعدادها. خود به خود به سوی 
کمال مطلوب حرکت خواهد کرد و بنابراین» دین به فکر تربیت بشر است. نه اینکه بخواهد 
بشر را بسازد. دین فقط هدایت می‌کند وراه نشان می‌دهد نه اينکه بخواهد انديشه و راهی 
را به زور به کسی تحمیل کند. د ی 
با حتی بدون دلیل تصمیم گرفته ازدین اسلام خارج شود. طبیعتا اسلام نباید جلو او را 


۳۳ 


بگیرد. 
. قنْ آسلموا قَّدِ اهدژا وان ئولوه مه عَلیِك ابلاغ واه بصیز بالعناد 4۲۰۳ 
رال عفران| 20: 


پس اگراسلام آوردند پس هدایت شدند واگر روی برگرداندند پس تنها تو موظف به ابلاغ 
پیام هستی و خداوند به احوال بندگان بینا و اگاه است». 

تو تنها وظیفه داری پیام الهی. که زمینه سازشکوفایی استعدادهای بشر می‌باشد, را به 
بشر ابلاغ نمایی» اگر تسلیم این پیام شدند خودشان سود می‌برند و اگرتسلیم این پیام 
نشوند نیز تو به وظیفه عمل کرده ای و خداوند به احوال آنسان‌ها بیناست و اگرلازم باشد 
خوت انیا تاکن یاب ان با اش 

«ذ جَاءکم 0 من نکم عزیژ عَلیّه ما ی حخرِیصن وگ منت روف 
رجیم 4۱۲۸۲ فان کول ققلن عشي ال لا له الا و له توت َو رب الْعرْشٍ 
لعظیم 8 (توبه/ 129-128)؛ 


1 تزکیه قبلاً مورد بحث قرار گرفت. رجوع کنید به «مدل‌های شایسته و ناشایسته برای نبی» ص 58 
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رسولی ازخودتان به سویتان آمق که رتجهای شما براه تخت است,و بذ هذایت قما شدیدا 
خداوند مرا کفایت می‌کند. هیچ معبودی جز او نیست. براو توکل کردم و او پروردگار عرش 


بزرگ است». 


129 فصل چهارم 


فقصل چهارم 


آزادی انسان 


مقدمه 

موضع دین در مورد میزان آزادی بشر 

سه دیدگاه در مورد موضع دین در برابر آزادی های بشر 
دیدگاه اول: دین به دنبال کم کردن آزادی‌های بشر است 
دید گاه دوم: دین فقط به دنبال سامان دهی آزادی‌های بشر است 
دید گاه سوم: دین می‌خواهد آزادی‌های بشر را افزايش دهد 
دلیل اول 

دلیل دوم 

دو دیدگاه در مورد معنای وسع 

دلیل سوم 

چیستی حکم اولی و حکم انوی 

شمول و گستردگی قاعده لاحرج 

دلیل چهارم 

یل پتجم 


مقدمه 
یکی از اهداف مهم انبیاء که در قرآن به آن اشاره شده‌است. افزايش آزادی‌های بشر 
می‌باشد» که در ذیل به چند آیه در این مورد اشاره می‌ گردد: 
- «. وی عنم ِصرفم والاغلال اي گائت عَلیهمْ ...6۱۵۷۲ (اعراف/157)؛ ... تا 
انبیاء از انسان‌ها بارهای سنگین و و عُل‌ها را بردارند...». 
- «فْلا افتَحم العَبة 3 ما دراک ما الب ۱۲ ك رقبةَ ۱۳ (بلد/13-11)؛ 
آه ار ای گردنه نگذشت. و تو چه دانی کر ای ات کر هت ناه کرین 
گردن انسان می‌باشد». 
- «فل یا هل الکتاب تالا رل کلمة سوام ییا وَیِتکم آلا ند ال الّه ولا تشر به 
َیّا ولا تخد بَعضا بَْضا أَرب با من دون ال ... 4۶۳۳ (آل‌عمران64)؛ 
مشترک این است که جز خدای واحد را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و جز 
خدا برخی بعض دیگر را ارباب خویش قرار ندهیم ...» 
در این آیه یکی از وجوه مشترک همه‌ی ادیان را حرکت در مسیر آزادی انسان‌ها از نو کری 
اتنتان‌های تذیگ ونیم ظام آزباب ورف وتارس 
همین طور در نظام مالیاتی اسلام» قرآن می‌فرماید: 
«ِعٌا الصَدقَا لمْفراه وَلمساکین والعاملیت لها ولمومةفوم ون الّقاب وَلْمارمیت 
سّبیل ال وان السّبیل فریضَةً من اه وال علیم حکيمٌ ظ ۱ 
دانا 9 حکیم است». 
یعنی این نظام مالیاتی به گونه‌ای قرار گرفته که بنیان آن بر آزادی انسان‌ها مبی‌باشد. مثلا 
آزادی فقرا و مساکین و بدهکاران و درراه‌ماندگان از بند بی‌پولی و زندان و آزادی گردن‌هاء 
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یعنی هرگونه بندی که بر گردن انسان‌ها است و موجب می‌شود آنها نتوانند آن گونه که 
می‌خواهند راه خود را انتخاب نمایند. البته بجز بندهایی که بخاطر جلوگیری از تجاوز به 
حقوق دیگران بر گردن انسان‌ها می‌باشد. 

استاد مطهری می‌فرماید: «اين خود حقیقی است که هر پیغمبر برحقی برای آزادکردن 
مردم آمده‌است و خاصیت هر امام برحقی همین جهت بوده‌است! » 

مولانا در مئنوی/ دفتر ششم. ولابت انبیاء و اولیاء الهی را نیز در همین راستای آزادی 
انا ها تیش کت وم رانا 


زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و آن علی مولا نهاد 
گفت هرکس را منم مولا و دوست ابن عم من علی مولای اوست 
کشت ملا نک ارات کتق بش فیدت. 3 بابک وا کند 
چون به آزادی نبوت هادی است فوسناش را ۸ اتتیاء آراقتخي ایس 
ای گروه موّمنان شادی کنید همچو سرو و سوسن آزادی کنید 


از مطالب فوق مشخص می‌گردد که دین به دنبال نوعی آزادی برای انسان‌ها است. اما از 
آنجاکه هر دینی از یک مجموعه تکلیف برخوردار است و هرتکلیفی بند و بار است. دین 
چگونه می‌خواهد بین اين دو را جمع کند. دین هم می‌خواهد آزادی بدهد و هم محتوایی 
دارد که بیشتر ایجاد سلب آزادی و ایجاد موانع می‌کند و این مطلب نیازمند توضیح است. 


موضع دین در مورد میزان آزادی بشر 

از مطالب فوق مشخص شد که دین به دنبال آزادی مطلق برای انسان‌ها نیست؛ زیرا 
نفرمود: انبیاء می‌خواستند همه‌ی بارها و بندها را از بشر بردارند. بلکه فرمود: انبیاء 
می‌خواستند بارهای سنگین و غل‌ها را از بشر بردارند. پس یعنی بارهای سبک و بندهای 
نا زک بر بشر می‌مانند و تاکنون نیز هیچ کس مدعی نشده دین به دنبال ایجاد آزادی مطلق 
برای بشر بوده‌است. پس باید ببینیم نی این آزادی چقدر است. 


1 آزادی انسان. ص 20 
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سه دیدگاه در مورد موضع دین در برابر آزادی‌های بشر 

الف) دبدگاه اول: 

دین به دنبال, کم کردن آزادی‌های بشر است» صاحبان این دید گاه دو گروه م‌باشند. 

1- گروه اول. کسانی که دین را قبول ندارند و می‌گویند: دین خوب نیست؛ زیرا در مقام 
عمل. دین یک مجموعه تکالیف و دستورالعمل است و هر تکلیفی بند و بار است و 
آزادی‌های بشر را کم می‌کند. در دین به انسان می‌گویند هرکاری که می‌خواهی انجام 
هن تانق ان ها رز هو دای کا وش انم ان کار سامتاه 
الا کم ای ان تام ده و کرام را کر خاسته یت اش ام تاه فش : 
اک وا جت هه ایآ در اتخام هش واگ او خی بت جانه بیه ابست اس شاد 
دهی و فقط اگر آن کار را مباح بداند اختیار به فرد داده شده که آن کار را انجام دهد یا 
ندهد. اینکه انسان مجبور باشد برای هر حرکت خود. ابتدا نظر دیگری را جستجو کند و 
بعد طبق نظر دیگری حرکت کند آزادی به حداقل می‌رسد و اختیار تا حد زیادی کم 
می‌شود. و در مقام نظرء دین می‌گوید: تو فقط تا حدی حق داری دیدگاهی را بپذیری که 
با مبانی نظری دین در تضاد نباشد. در غیر این صورت تو از دین خارج شده‌ای و حکم تو 
اعدام است. 

2- گروه دوم. دین‌دارانی که می‌گویند: ما قبول داریم» دین یک مجموعه قوانین است و 
هر قانونی آزادی‌ها را کم می‌کند اما اين امر بد نیست. مثال: قوانین راهنمایی و رانندگی 
آزادی‌های بشر را کم می‌کنند. اما درعین حال این قوانین بد نیستند و هر عاقلی وجود 
این قوانین را بهتر از عدم آنها می‌داند. 


ب( دیدگاه دوم 


دین فقط به دنبال ساماندهی آزادی‌های بشر است. نه اينکه بخواهد آزادی‌ها را کم یا 
زیادکند. مثال. قبل از اسلام. مردم عربستان در بند بت‌پرستی بودند. اسلام آمد آنها را از 
بند بت‌پرستی رهایی بخشید اما از آنها خواست که بند بندگی خدا را بپذیرند پس بندهایی 
برداشته‌شد و بندهایی گذاشته شد. در واقع آزادی‌هایی که برای بشر خوب نبود را از انسان 
سلب نمود و بجای آنها آزادی‌های مفیدی را به او داد. 


ج) دیدگاه سوم: 


دین می‌خواهد آزادی‌های بشر را افزايش دهد البته طرفداران این دیدگاه با سامان دهی 
آزادی‌ها مشکلی ندارند اما آنها معتقد هستند این آزادی‌ها به گونه‌ای سامان دهی می‌شوند 
که سر جمع آزادی‌ها افزايش می‌یابند. صاحبان این دیدگاه برای توضیح نظر خود به دلایل 
ذیل استناد می‌کنند: 

دلیل اول: 


آیه 57 1 سوره اعراف» در این آیه قرآن می‌فرماید: ما انبیاء را فرستادیم تا بارهای سنگین 
و غل‌ها را از بشر بردارند» پس این امر نشان می‌دهد که دین به دنبال افزایش آزادی‌های 

سوّال: اینجا گفته‌شده بارهای سنگین را برمی‌داريم چه اشکالی دارد که بار سنگینی 
پرذاشه سفق آما انقیر بارهای سیک بر قوش کرد گذاشته شوه که یار فان کل تشر 
گردد. اما درعین حال بار سنگینی هم بر دوش او تاش مقلا یک کیسته سیضه کیلوی را 
از دوش فردی برداریم و بجای آن صد کیسه چهار کیلویی بر دوش او گذاریم و همین‌طور 
اینجا گفته‌شده غل‌ها را برمی‌داريم» چه اشکالی دارد یک غل را از پای کسی باز کنیم و 
صدها زنجیر نازک به آو ببندیم که سر جمع حرکت و جنبش را بسیار بیشتر از قبل از او 
سلب کند. اما در عين حال هیچ‌یک از این بندها غل نباشند. 

جواب: این بازی با الفاظ است اگر قصد فریب مردم را داشته باشیم استفاده از این 
ترفندها خوب است. در دنیای سیاست از این روش‌ها استفاده می‌کنند تا بتوانند مردم را 
فریب دهند و از آنها سواری کشند. اما خدا و دين قصد فریب ندارند. اينکه یک کیسه 
سیصدکیلویی را برداریم و به جای آن یکصد کیسه چهارکیلویی بر دوش کسی بگذاریم. 
در واقع بار سنگینی را از دوش کسی برداشته و باری به مراتب سنگین‌تر بر دوش او 
گذاشته‌ایم» پس وقتی در اینجا می‌فرماید: ما انبیاء را فرستادیم تا بارهای سنگین را از 
دوش بشر بردارند و غل‌ها را باز کنند یعنی واقعاً می‌خواهیم بارها سبکتر شود و بندها به 
حداقل تقلیل یابد و در نتیجه آزادی‌ها افزایش یابد. 
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دلیل دوم: 
اگر تکلیفی در دین وجود دارد. که ختماً وجود دارد. اما این تکالیف در وسع بشر هستند 
و فقط جهت راهنمایی انسان وضع گردیده‌اند: 

لا تلف نف لا وسْعها ... ۲۳۲ » «بقره/233) «.. لا یْکَلّتْ ال تفا الا 
وسْعَهّا .. #۲۸۶5 » قره286) «. ٩‏ تلف تفا وُسْعَهٌا ... 4۱۵۲» 
(انعام/2 5 1؛ اعراف/42؛ موّمنون/62). 

دو دیدگاه در مورد معنای وسع 
الف) در وسع است. یعنی: در حد توان بشر است» خداوند تکلیفی که بشر نمی‌تواند آن را 
انجام دهد را از بشر نخواسته است. همه‌ی تکالیف بگونه‌ای هستند که برای بشر قابلیت 
اجرا دارند و تکلیف مالابطاق در میان آنها یافت نمی‌شود. 
ب) در وسع است. یعنی بشر را به سختی و تنگنا و دردسر نمی‌اندازد. متناسب با ساختار 

نقد دو دیدگاه فوق: دیدگاه دوم باید درست باشد؛ زیرا اولا:اگر وسع را این‌گونه معنا 
گنیر که ۵ یعنی» در حد توان بشر است. با این اشکال روبرو می‌شویم که اينکه گفتن ندارد» 
خداوند حکیم ۳ کاری را که بشر نمی‌تواند انجام دهد بر دوش او نمی‌گذارد و اگر 

مثال: اگر یک کارفرما بر کارگران منت گذاشته و به آنها بگوید: من کارهایی که خارج 
از حد توان شما بود از شما نخواستم. کارگران باه آه هی کوینده آینکه:کیکر گفتق و مئت 
گذاشتن ندارد. طبیعی است. اگر چنین کارهایی از ما می‌خواستی ما نمی توانستیم انجام 
دهیم» پس در عمل برای تو سودی نداشت و فقط حماقت و نادانی خودت را به نمایش 
گذاشته بودی» پس معلوم می‌شود باید دیدگاه دوم درست باشد. 

ثانیا:قران می فرماید:«وما جعل علیکم فی الدین من حرج (8 7 ) (حج/8 7)؛وخداوند 
در این سکتی و تنکتایی بر شنما قرار تداه»* نس عار کار هم قرار گرفتن این آیه‌ با ابا 
وسع مشخص می شود «در وسع است»یعنی شما را به سختی و تنگنا نمی اندازد. 


ضمن اینکه این تکالیف در وسع بشر هستند و کسی را به سختی و تنگنانمی‌ندازند 
این تکالیف فقط جهت راهنمایی بشر می‌باشند. یعنی اگر کسی بگوید: من نمی‌خواهم 
مورد راهنمایی قرار بگیرم کسی نمی‌تواند او را مجبور به انجام این تکالیف کند. البته مگر 
درجایی که اکثر مردم دین‌دار بوده و بخواهند کشور آنها براساس تعالیم دینی اداره شود. 
که در این صورت فقط در مورد تکالیف عملی اجتماعی که عدم انجام آن تکالیف موجب 
تجاوز به حقوق دیگران می‌شود و آزادی دیگران را به خطر می‌اندازد. مجری قانون می‌تواند 
با افراد قانون‌شکن برخورد نموده و آنها را مجبور به رعایت قوانین نماید. 

توضیح اینکه. اگر اکثر افراد یک جامعه بخواهند. جامعه آنها براساس آموزه‌های دینی 
اداره شود. این آموزه‌ها به قوانین آن جامعه مبدل می‌گردند که برای اينکه جامعه دچار 
هرج و مرج نشود و جلو تجاوز به حقوق و آزادی انسان‌ها گرفته شود. مجری قانون می‌تواند 
در زمینه قوانین عملی اجتماعی با قانون‌شکن برخورد و او را مجبور به رعایت قانون کند. 
در عین حال حتی اگر همه‌ی افراد جامعه. بجز یک نفر به این قانون رای دهند. آن یک 
نفر را نمی‌شود مجبور به پذیرش دین کرد حتی نمی‌توان او را مجبور به پذیرش تعالیم 
نظری دین کرد و حتی نمی‌توان او را مجبور به اجرای تعالیم عملی فردی دین مثل نمازه 
کرد. 
سوّال: دین دارای واجب و حرام است و انسان‌های دین‌دار مجبور به انجام واجبات و ترک 
محرمات هستند. 
جواب: اینکه امری واجب یا حرام است غیر از این است که دیگران حق داشته باشند او را 
مجبور به انجام يا ترک عملی نمایند و غیر از این است که خودش مجبور به انجام یا ترک 


منال: وقتی دکتر می‌گوید؛ باید این قرص را در اين اوقات معین بخوری و نباید فلان 
عق وا فیل تیاه این انن تیست کفه آکر خرف گنر بیرف زان حق قازند 
ترا مجازات کنند و معنای آن این هم نیست که؛ تو مجبور به رعایت حرف دکتر هستی؛ 
بلکه معنای سخن دکتر این است که؛ اگر فرامین او را رعایت نکردی بیماری تو در موعد 
مقرر خوب نمی‌شود. اما اگر کسی بگوید: من می‌خواهم بیماری‌ام خوب نشود. کسی 
نمی‌تواند او را مجبور به خوردن دارو کند. مگر در مورد بیماری‌های واگیردار که عدم 
رعایت دستورات پزشک از جانب بیماره سبب بیماری دیگران می‌شود که در اینجا می‌توان 
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او را مجبور به انجام دستورات کرد. در مورد واجبات و محرمات دینی هم همین طور 
افنتن ایتک مناد تماه تحت دانسته شخداسکه به این معا تست که کر کس تجاز تخوانوه 
دیگران حق دارند او را مجبور به نماز خواندن کنند يا او مجبور است نماز بخواند. بلکه به 
این معناست که اگر فرد نماز نخواند از فواید نماز محروم می‌ماند. پس این فرامین فقط 
پرای راهنمایی و در جهت رشد 9 تعالی بشر وضع شده‌اند. 

دلیل سوم 


در کنار هر تکلیف حداقل یک حکم انوی قرار داده شده است و ملاک رفتن از حکم 
اولی به حکم ثانوی حرج قرار داده شده‌است و تشخیص اینکه در کجا حکم اولی و درکجا 
حکم ثانوی انجام شود. در امور فردی. به عهده‌ی خود فرد قرار داده شده‌است. 
چیستی حکم اولی و حکم ثانوی 
حکم برای شرایط عادی را حکم اولی و حکم برای شرایط اضطراری را حکم ثانوی می‌نامند. 

توضیح اینکه. دین برای هر تکلیفی» بسته به اينکه شرایط عادی باشد يا شرایط 
اضطراری و غیرعادی باشد» حکم متفاوت قرار داده است. مثلاً اگر شرایط عادی است باید 
ایستاده نماز خوانده شود اما اگر فرد مشکل پا درد دارد و ایستادن برایش سخت است. 
می‌توانن قماز زا تعه بخوانقه بااگر شرایط امی ات بان برای,ر کوع عم شوه اما ار 
کسی مشکل کمردرد دارد و خم‌شدن او را به سختی می‌اندازد» می‌تواند رکوع را با 
تکان‌دادن سر بجا آورد: 

من اضطرٌغر با غ وا اد فلا لم عا علیّه لد ال عفر رَحیمْ ۱۷۳ (بقره| 73)؛ 

پس کسی که ناچار و مجبور شود. در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد گناهی بر او 
نیست. خداوند آمرزنده و مهربان است». 


ارگ 


«فْمّن اضّط فِ عْمَصَة غر مُتجانف ن لام ن ال عم غفوز رَحیمٌ ۳ (مائده/ 3)؛ 
را مجبور شود و متمایل به گناه نباشد» پس خدا 


نم قواسبقه‌است, با وضع تالف اسان‌ها با ند سختن وا خرفتار کنه: 


رید د اه یک 9 ولا برد بکمْ ار ۰ 4 (بقره/ 85 1)؛ 


جچه 138 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 440 
خداوند راحتی فاساتشن شما را می‌خواهد. نه این که بخواهد شما را به سختی اندازد». 
مت عنَجمْ ۰ ۵ (نساء/ 28)؛ 

خداوند می‌خواهد کار را بر شما سبک کند». 


زر 
«یرید الله 


به همین جهت ضمن اینکه احکام به گونه‌ای هستند که افراد را به دردسر و تنگنا 
تم اتقو ۵ غیت ال ان بشاطر. ازتکه شاب اف اد شارت اس و سکن است قرو 
تقاط( انشا شاب این تکالیف سافه ای | به گنای گرا شوت رای ات ایظ 
خاسقد اخام متا خر تن کرت فاگ 
و جالب است ملاک رفتن از حکم اولی به حکم انوی را «حرج» یعنی تنگنا و سختی قرار 
داده‌است. یعنی نگفته: هرجا نتوانستی تکلیفی را انجام دهی, پس به سراغ حکم ثانوی 
برو, بلکه فرموده: هرجا یک تکلیف برای تو مختصر تنگنایی ایجاد می‌کند تو می‌توانی به 
سوی حکم ثانوی بروی و جالب‌تر اینکه. تشخیص اینکه در کجا حکم اولی و در کجا حکم 
نانوی انجام شود را در امور فردیء به عهده خود فرد قرار داده است؛ یعنی لازم نیست 
بروم از مرجع تقلید بپرسم: اگر دچار پادرد بودم می‌توانم نشسته نماز بخوانم؟ و اگر جواب 
او مثبت بود. بعد نماز را نشسته بخوانم. اینجا تشخیص به عهده خود فرد است» یعنی اگر 
فردی انجام تکلیفی را موجب حرج بداند. می‌تواند حکم ثانوی آن را انجام دهد. 

بحث «حرج» از مباحث مهم دین است. بگونه‌ای که قرآن می‌فرماید: 
«. وا جَعل عَلیْکم ی لین من خرج #۷۸۷ (حج8 07؛ 
خداوند برای شما در دین حرجی قرار نداد». 
و همین‌طور «کنَابٌ ۳ لك فلا یکن ی صذرگ حرج مه لثنذر به ودذکری 
مرن 4۲5 اعراف/2)؛این کتابی است که بر تو نازل شده. پس از ناحیه این کتاب 
سختی و تنگنایی در سینه تو نمی‌باشد. تا اينکه بوسیله این کتاب مردم را انذار نموده و 
بیم دهی و برای موّمنان تذگری باشد» 
پس این کتاب نازل نشده که شمارا به سختی و تنگنا و دردسر بیندازد بلکه این کتاب 
نازل شده تا مایه ی انذار و تذکر مردم باشد. 
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و نیز «ما رید ال لجع ی من حرج...۶ (مائده/6)؛ خداوند (با وضع تکالیف) 
اراده نکرد که شمارا به سختی و تنگنا اندازد»؛ 

از این آیات علمای دینی قاعده‌ای را به نام قاعده «لاحرج» استخراج نموده‌اند. که مفاد 
آن این است که: تکالیف دینی باید به گونه‌ای فهمیده و وضع شوند که موجب حرج نشوند. 
شمول و گستردگی قاعده لاحرج 

به ازای هر حکم اولی حداقل یک حکم ثانوی وجود دارده پس مقدار احکام ثانوی بیش 
از اسکام وی ات میخض متهی آعهام توش توسلامی قاخیوی خرس وه ام گر ونزه 
اضافه بر اینکه. بخشی از احکام اولیه نیز با در نظر گرفتن قاعده لاحرج وضع می‌گردند. با 
این مقدمه مشخص می گردد که قاعده لاحرج چه گسترددگی وسیعی دارد. گستردگی این 
قاعده آن چنان زیاد است که بر قواعد فقهی دیگر یک نحوه سیطره داشته و از آن به 
عنوان یکی از «قواعد حاکمه» یاد می‌کنند به طوری که هر حکمی باید به گونه‌ای وضع 
شود که با این قاعده در تضاد نباشد. 
به عنوان مثال. استاد مطهری در کتاب حقوق زن و مرد در اسلام. (جلد د. ص 142) 
می‌فرماید: کسانی که معتقد به پوشش وجه و کفین برای زنان می‌باشند. استدلال آن‌ها 
این است که: همان ملاکی که موجب می‌شود سایر قسمت‌های بدن زن پوشیده باشد. 
همان ملاک در مورد وجه و کفین نیز وجود دارد. 

استاد مطهری در پاسخ می‌فرماید: درست است. اما پوشش وجه و کفین موجب حرج 
می‌شود. پس پوشش وجه و کفین لازم نیست. همین طور در مورد اینکه چرا غلامان لازم 
نیست برای ورود اجازه بگیرند؟ و نیز چرا لازم نیست زن موی سر خود را از غلام بپوشاند؟ 
به قاعده لاحرج استناد نموده‌اند. (ر.ک: صفحات 05 1و104. 08109 1) 
دلیل چهارم: 
تکلیف اگر در راستای الف: از بین بردن پلیدی‌ها از وجود بشر باشد. ب: بالا بردن توانها 
و شکوفا کردن استعدادها باشد» آزادی‌ها را افزايش می‌دهد. 
کم للم کون 4۶ (مانده/6» ... خداوند اراده نکرده‌است (با وضع تکالیف) بر 
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قاس و نا ورس قرف نا که تاکن شدای سک که ما تیه 
پاک کند و نعمتش را بر شما به کمال برساند. شاید شکر نعمت او را به جا آورید». 
همان‌طور که از آیه فوق برمی‌آید. دلیل وضع تکالیف این نیست که بشر به سختی و 
تنگنا گرفتار آید. 
سوّال: از آنجا که هر تکلیف محدودیتی را برای بشر ایجاد می‌کند و بند و باری بر دوش 
بشر است. پس اگر خداوند نمی‌خواست بشر دچار محدودیت‌ها و تنگناها شود. پس باید 
تکالیف را از دوش او برمی‌داشت نه اينکه تکالیفی را بر او وضع کند. خداوند تکالیف 
همه‌جانبه بر آنسان وضع می‌کند و بعد می‌فرماید: ما نمی‌خواهیم شما را به حرج دچار 
پاسخ: هر تکلیفی حرج و تنگناها را افزايش نمی‌دهد. بلکه تکلیف اگر در راستای زدودن 
پلیدی‌ها از وجود بشر باشد. تنگناها و حرج را کم می‌کند و آزادی را افزايش می‌دهد. 
مثال: آیا کسی که اصلاً ورزش نمی‌کند آزادتر است یا کسی که روزی یک ساعت ورزش 
کت 
پاسخ: ممکن است ابتدا به نظر بیاید که کسی که ورزش نمی‌کند آزادتر است؛ زیرا همه‌ی 
وقت او آزاد است. اما اگر کسی اهل ورزش باشد بخشی از وقت او گرفته می‌شود. اما از 
آنجا که ورزش موجب می‌شود که فرد گرفتار برخی از پلیدی‌ها مانند چربی خون. قند 
خون و بیماری‌های متعاقب آن نشود. سرجمع از آزادی بیشتری برخوردار خواهد شد. 
می‌توانست ورزش نکند اما به سرعت گرفتار قند و چربی می‌شد در اثر قند و چربی گرفتار 
بیماری‌های قلبی و عروقی. کبد چرب. سکته و.. می‌شد و بنابراین از عمر کمتر برخوردار 
می‌شد و در این عمر کوتاه‌تر نیز هميشه دست به گریبان دکتر و بیمارستان بود. 
مضافاً بر اينکه پلیدی‌ها موجب می‌شوند که شخص نتواند از نعمت‌های خدادادی استفاده 
کند. خداوند دو گونه نعمت در اختیار بشر قرار داده‌است. نعمت‌هایی که از رحمت 
رحمانیه‌ی خداوند سرچشمه می‌گیرند و عام و فراگیر می‌باشند و برای همه‌ی آحاد بشر 
هستند و دیگر نعمت‌هایی که از رحمت رحیمیه خداوند سرچشمه گرفته و مربوط به 
کات آیت که شوب اههد شیب یل ی کف ق ف کی نویه موی ار[ 
گرفته نمی‌تواند از نعمت‌های رحمانیه‌ی خداوند استفاده کند. اگرچه این نعمت‌ها عام 
می‌باشند. اما پلیدی موجب می‌شود که توان استفاده از نعمت. از فرد سلب شود؛ مثلا این 
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شیرینی. غذای سرخ کرده و ... در اختیار او هست. اما چون چربی و قند دارد نمی‌تواند از 
آن‌ها استفاده کند. 
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس 
رود و از آنها لذت برد با برانکارد نیز او را به طبیعت زیبا ببرند بدلیل دردی که در وجود 
اوست از آنجا لذت نمی‌برد. پس اگرچه این گونه نعمت‌ها عام و گسترده هستند. اما شخص 
مریض, بدلیل مریضی, نمی‌تواند از آن‌ها استفاده کند. از نعمت‌های خاص نیز که مختص 
کسانی است که خوب می‌اندیشند و خوب عمل می‌کنند. نیز نمی‌تواند برخوردار شود؛ زیرا 
این نعمت‌ها بخاطر بداندیشی و بد عمل کردن او از دسترس او خارج می‌باشند. البته ورزش 
ابتدا پلیدی‌های جسمانی را از ما دور می‌کند» اما از آنجا که جسم و روح انسان باهم در 
ارقناط شکاتکنت ب پاش مشک سم مشک رفح را هشال غي آمرفن اصلا درخ 
پلیدی‌های روحی نیز موجب می‌شوند که انسان آزادی خود را از دست بدهد و به تبع 
آن نتواند از نعم الهی استفاده کند. مثلاً یکی از پلیدی‌های روحی بدبینی است. هیچ کس 
را خداوند بدبین یا خوش‌بین خلق نمی کند. اما برخی تا عمل يا سخن کسی را دیده یا 
شنیده. سعی می‌کنند تفسیری مثبت از آن اراته دهند. البته برای همه مردم این امکان 
وخوه دار که عم بااسختی را مقبت با مققی ععتا کنتدة طبیعتا کسانی که‌ملیت نگرنه 
این مثبت نگری را با اختیار خود انتخاب کرده‌اند و برای اینها هم ممکن است تفسیری 
منفی به ذهنشان خطور کند اما اینها به سرعت جلو تفسیر منفی را می‌گیرند و اجازه 
نمی‌دهند که ذهنشان با این تفسیر منفی آلوده شود. 
اما برخی که منفی‌نگر می‌شوند. در مواجهه با تفسیر منفی» جلو آن را نگرفته و بالع‌کس 
اجازه داده‌اند که ذهنشان با آن تفسیر آلوده شود» تکرار مثبت نگری کم کم بر ذهن انسان 
تأثیر گذاشته و انسان را به جایی می‌رساند که خودبخود انسان هر عملی يا سخنی را 
مثبت معنا می‌کند و مثبت نگری ملکه ذهن فرد می‌گردد همانطور که تکرار منفی‌نگری 
بر ذهن تأثیر گذاشته و انسان را به جایی می‌رساند که خودبخود انسان هر عمل یا سخنی 


سوّال: چگونه بدبینی آزادی را از بشر می‌گیرد موجب می‌شود انسان نتواند از نعمت‌ها 
استفاده کند؟ 

پاسخ: کسی درجایی ایستاده‌است. شخص خوش‌بین با دیدن این صحنه. پیش خود 
می‌گوید: حتماً منتظر کسی یا چیزی است و رد می‌شود و به سراغ کار خود می‌رود. اما 
شخص بدبین وقتی این صحنه را می‌بیند. نزد خود می‌گوبد: حتما از این ایستادن قصد 
سوتی دارد. پس تا وقتی او در آنجا ایستاده و حتی تا مدتها بعد فکر و ذهن و همه‌ی وجود 
او مشغول و در بند ایستادن اوست و از آنجاکه بدی. بدی به دنبال خود می‌آورد» این 
تفسیر منفی روح انسان را تیره نموده و سپس انسان را به تحسس در کار دیگران وارد 
می‌نماید و این تجسس موجب غیبت. تهمت دروغ و... می‌گردد؛ زیرا تا تفسیری منفی بر 
ایستادن او کردم تمام وجودم درگیر ایستادن او می‌شود و به تجسس در کار او مشغول 
می‌شوم و این تجسس موجب می‌شود که در مورد او با دیگران سخن گفته و انواع غیبت 
و تهمت و دروغ را در مورد او روا دارم که هریک از این زشتی‌ها نیز پیامدهای منفی 
دیگری را برای شخص بدنبال خواهند داشت به همین دلیل قران می‌فرماید: 
«ا آیها لیین آعئا اجتیو گیرا ین لد بغض الظن ام ولا نوا ولا یب 
بَعْضکم بَعضا ... ۱۲۳ (حجرات/12)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری گمان‌ها 
بپرهیزید که برخی از این گمان‌ها گناه است و تجسس در کار دیگران مکنید و برخی 
غیبت برخی دیگر را نکنید». 

از اینکه قرآن گمان بد. سپس گناه و تیرگی وجود. سپس تجسس و بعداً غیبت را 
پشت سر هم می‌آورد» استنباط می‌شود که در اینجا غیبت نتیجه و پیامد تجسس و 
تسس ,پیاماه کناه و تب کی و کتاه پیامتر کمان بد است: 

پس می‌بینیم یک منفی‌نگری تا مدت‌ها تمام وجود انسان را در بند خود گرفتار نموده 
و اجازه نمی‌دهد که انسان بتواند از ظرفیت وجودی خویش استفاده کند. پس این پلیدی 
هم از آن جهت که خود مستقیماً انسان را مشغول می‌کند و هم از آن جهت که پلیدی‌های 
دیگری به همراه خود می‌آورد که آنها هم انسان را مشغول می‌کنند و هم از آن جهت که 
اجازه نمی‌دهد انسان بتواند از اعضا و جوارح خود مانند عقل و انديشه بدرستی استفاده 


کندء آزادی بشر را کاهش می‌دهد. 
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هر نعمتی در صورتی که انسان بتواند از آن بدرستی استفاده کند و آنرا در خدمت اهداف 
بلند خود قرار دهد. نعمت خواهد بود و آزادی انسان را بیشتر می‌کند. اما در صورتی که 
انسان نتواند از آن استفاده درست داشته باشد به دردسر تبدیل خواهد شد و محدودیت 
آزادی برای انسان ایجاد می‌کند. پلیدی‌ها این گونه هستند که وقتی در جایی ظهور 
می‌یابند سبب می‌شوند که انسان نتواند از نعمت‌ها استفاده کند و بنابراین ازادی انسان 
محدود می‌شود. 
مثال: یک خودرو شخصی خوب است و نعمت است و داشتن آن موجب می‌شود که شخص 
با سرعت بیشتری بتواند امورات خود را به انجام برساند و از آزادی بیشتری برخوردار باشد. 
اما به شرطی که این خودرو در اختیار انسان صالحی باشد. اما اگر همین خودرو در اختیار 
فرد فاسدی قرار گرفت. از انجا که اين فرد از این خودرو در مسیر بد استفاده می‌کند. 
بیشتر موجب سقوط و گرفتاری این فرد می‌شود تا اينکه بخواهد موجب رشد و آزادی او 
شود. 

فرد بدبین از آنجا که هر عملی و هر سخنی را بد تفسیر می‌کند مانند کسی می‌شود 
که به هر سو می‌نگرد جز پلیدی و زشتی نمی‌بیند و گوبی در دنیایی قرار گرفته که همه 
جا را کثافات گرفته‌است زندگی در چنین جهانی نفرت‌آور است. اما فرد خوش‌بین وقتی 
همه‌ی اعمال و سخنان را مثبت معنا کرد در جهانی زندگی می‌کند که به هر سو می‌نگرد 
زیبایی می‌بیند و برای فرد خوش‌بین حتی اگر اثبات شود فلان فرد دزدی کرده. باز آن 
فرد را بد نمی‌داند» می‌گوید: این فرد خوب است فقط از این جهت که در وقت خاصی 
دزدی يا کار بدی کرد اشتباه و خطا کرده‌است. 

دین به انسان می‌گوید: «بدبین مباش»: «لَرا 1 موه ی لْمُوْمنون ءَالمذْمَات 

اسهم خی وفالوا دا فك مین ۱۲ (نور/12)؛ 

چرا هنگامی که این تهمت را شنیدند. مردان و زنان با ایمان نسبت به خود گمان خیر 
نبردند و و نگفتند این دروغی بزرگ و آشکار است». 
اگرچه این دستور یک محدودیت جزئی برای بشر ایجاد می‌کند؛ اما از آنجا که این فرمان 
موجب می‌شود یک پلیدی وجود شخص را نگیرد. پس آزادی زیادی را برای فرد بوجود 
می‌آورد. انسان می‌تواند این محدودیت جزئی را نپذیرد» اما در آن صورت مجبور به پذیرش 
محدودیت‌های زیادی می‌گردد. 
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با توضیحات فوق مشخص شد اینکه قرآن می‌فرماید: خدا اراده نکرده که. با وضع 
تکالیف بر شما سختی و تنگنا قرار دهد. بلکه اراده کرده است که شمارا پاک گرداند و 
نعمت را بر شما کامل گرداند تا شاید شکرگزار شوید» یعنی چه؟ تکالیف الهی معمولاً به 
گونه‌ای هستند که محدودیت جزئی را برای ما بوجود می‌آورند اما از آنجا که موجب پاکی 
وجود انسان از پلیدی‌ها می‌شوند به انسان آزادی زیادی می‌دهند و همین طور از انجا که 
پاکی وجود سبب می‌شود انسان بتواند از نعمت‌ها استفاده کند باز آزادی زیاد دیگری 
نصیب آنسان می‌شود و زمینه شکرگزاری انسان فراهم می‌شود. 

شکر نعمت به این معنا نیست که. انسان فقط در زبان بگوید شکراً له بلکه شکر نعمت 
نهد یم امن کا از بق تعمتن هر ای خرس و نف ورین شک انفاده شوق متا 
شکر نعمت عقل به این است که؛ از عقل در جای مناسب و به بهترین شکل استفاده کنیم. 
و زدودن پلیدی‌ها موجب می‌شود انسان از عقل بهترین استفاده را برد که این همان شکر 
نعمت است و اگر از هرچیزی بهترین استفاده را بردیم نعمت‌ها افزايش می‌یابند که: 


ِ 0 مه رم 


«ود دیدن ریم کم لزیدنکم ون کف زٍن عذابی لشْدید 6۷ (ابراهیم/07؛ 
ناسپاسی کنید. مجازاتم شدید است». 

شکر : 0 مه افزون کند کفر ز ک از کفت بیرون کند 

ب: تکلیف اگر در راستای بالا بردن توان‌ها و شکوفا کردن استعدادها باشد آزادی‌ها 
را افزايش می‌دهد. مثال: ورزش غیر از اينکه موجب می‌شود برخی پلیدی‌ها از وجود انسان 
زدوده شود هم چنین موجب می‌شود که توان‌های انسان بالا رود و استعدادهای او شکوفا 
گردد. پس اگرچه ورزش محدودیت جزئی را برای شخص بوجود می‌آورد. اما وقتی توان 
او بالا رفت و استعدادها شکوفا شد بسیاری از کارها که قبلا توان انجام آن را نداشت یا 
برای انجام آن باید وقت زیادی صرف می کرد اینک به‌سرعت می‌تواند آنها را انجام دهد 
پس محدودیت جزئی را پذیرفته» اما در قبال آن» آزادی زیادی را به دست آورده‌است. 
را می‌پذبرد اما چون این دوره توان او را بالا برده تا پایان عمر کارهایی که باید با صرف 
وقت زیاد انجام می‌داد» حال به راحتی انجام می‌دهد به انواع منابع علمی دسترسی پیدا 
می‌کند و .. پس سر جمع آزادی این فرد بسیار زیاد می‌شود. 
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ذین .مدعی, است. که فطری, است بعتی: متتاسب با ساختار بشر و در راستای رفح 
نیازها و بالا بردن توان‌ها و شکوفایی استعدادهای بشر وضع شده‌است. اگر اين ادعا ثابت 
شود. پس دین آزادی‌های بشر را افزايش می‌دهد (رجوع شود به بخش سوم. فطری بودن 
دین) وقتی قانونی موجب شود پلیدی‌ها از وجود شخص رخت بربندنده پس آزادی‌ها 
افزايش می‌یابند. رفتن پلیدی‌ها زمینه‌ساز رشد و تعالی و شکوفایی در انسان می‌باشند. 
که این امر نیز آزادی‌ها را افزايش می‌دهد. رشد و تعالی و شکوفایی زمینه‌ای فراهم می‌کند 
که انسان بهتر بتواند از امکانات جهان به نفع خویش استفاده کند و استفاده بهتر از امکانات 
موجب افزایش آزادی است. پس مشخص می‌شود این تفگر که «هر قانونی آزادی‌ها را کم 
می‌کند» اشتباه است. قانون اگر در راستای زدودن پلیدی‌ها و بالابردن توان‌ها و شکوفایی 
استعدادها باشد آزادی را افزايش می‌دهد. 
دین شرایطی فراهم می‌کند که. انسان که مجبور است در بند باشد. در بند یک هدف 
بزرگ و متعالی باشد و این امر آزادی‌ها را افزایش می‌دهد: 
«ضرّب ال مثلا زجلا فیه شرا متشایسون ورجلا سَلمَا بل عل یستویان متلا اند 
له بل أَتهم لا یعون 4۲۹۲ (زمرا9 2 
خداوند متالی زده‌است» مردی را که کارگر چند شریک ناهماهنگ است و مردی را که 
تسلیم یک نفر است. ایا این دو یکسانند؟ حمد مخصوص خداست. ولی بیشتر آنان 
نمی‌دانند». 

انسانی که مجبور است. برای گذران زندگیء برای دیگران کار کند. آیا بهتر است برای 
چند نفر شریک ناهماهنگ کار کند؟ که هرکاری انجام دهد باز از او طلب کارند و توی 
سرت مر فلگ زرا اکن معا فرتاق اربايب فنماری .1 زا انشا تفه اریابه شمارم. 2 قوغ 
سرش می‌زند و می‌گوید: چرا آن کار را انجام دادی و اگر انجام ندهد ارباب شماره 1 توی 
سرش می‌زند. یا برای یک ارباب بزرگوار کار کند؟ که وقتی کار را انجام داد حقوق او را به 
صورت کامل بپردازد و از او قدردانی کند و غیر از حقوق. پاداش‌های مضاعف نیز به او 
بدهد. مسلما کار برای یک ارباب بزرگوار بهتر از کار برای چند ارباب ناهماهنگ و متشاکس 
اه این کارگر از اداقی تسیا مشتر یت به کار کد ایام تامافی‌یرخورذار اسنگ: 


انسان در این جهان اهدافی دارد و در بند اهداف است. هیچ کس نمی‌تواند بگوید: من 
در این جهان هدفی ندارم؛ مگر اينکه دیوانه باشد. انسان عاقل هدف دارد و برای رسیدن 
به اهداف مجبور است در راستای اهداف حرکت کند و در بند آن اهداف باشد. حال که 
مجبور است در بند باشد. آیا بهتر نیست که یک هدف بزرگ و متعالی انتخاب کند و 
همه‌ی امور خویش را در راستای آن هدف قرار دهد؟ که اگر چنین نکند بالاجبار به دنبال 
اهداف کوچک و ناهماهنگ خواهد رفت و این اهداف کوچک او را به بند می‌کشند و 
محدودیت‌های بسیار زیادی را بر او تحمیل می‌کنند. 

ماهی مجبور است در بند آب باشد. حال که چنین است آيا بهتر است در بند یک 
تنگ کوچک باشد يا در بند یک اقیانوس بی‌کران؟ مسلما ماهی هرچه در بند بزرگتری 
باشد از آزادی بیشتری برخوردار خواهد بود. هرچه بند بزرگتر شود آزادی بیشتر می‌شود. 
کسی که مجبور است در زندان باشد بجای اینکه در سلول انفرادی باشد. در بند عام باشد 
این طوری آزادی او بیشتر می‌شود. 

انسان دین‌دار و انسان بی‌دین هرده در بند هدف هستند؛ اما فرق این دو آن است که 
انسان بی‌دین» حهان را همین دنیای متکثرات ماده می‌داند که شعور ندارند و تحت هدایت 
یک موجود دارای شعور نیز هدایت نمی‌شوند؛ آموری دست به دست هم داده و در زمانی 
و مکانی موجب شده‌اند این فرد پا به عرصه وجود گذارد و پس از مدتی با مرگ همه‌چیز 
تمام شده و دوباره به دنیای نیستی پا می‌گذارد و از این آمدن و رفتن هدفی در کار نیست. 
این فرد اهدافی دارد اما اهداف او رسیدن به همین اهداف دنیوی خواهد بود. رسیدن به 
پول و سرمایه. مقام و پست. لذات شهوانی و .. چون غیر از اینها چیزی در جهان نیست 
و رسیدن به اینها مشکلی را حل می‌کند و مشکلاتی را به همراه می‌آورد. 
مثلا تا انسان خودرو شخصی ندارد به نظرش می‌رسد اگر یک خودرو شخصی داشت 
بسیاری از مشکلات حل می‌شد و مسیر چند ساعته را می‌توانست یکساعته طی کند پس 
تلاش می‌کند. کار می‌کند. پول جمع می‌کند. وام می‌گیرد» قفرض می‌کند تا اينکه خودروی 
شخصی می‌خرده حال که این خودرو را خرید مشکلی از او حل می‌شود اما تا بحال که با 
وسایل ارتباط جمعی به سرکار می‌رفت. با پول اندکی خود را به سرکار می‌رساند. اما حال 
هزینه‌های خودرو شخصی بسیار بالاست و برای تأمین این هزینه‌ها باید زمان بیشتری کار 
کند. قبلا نیاز به پارکینگ نداشت. اما حالا باید خانه‌ای داشته‌باشد که دارای پارکینگ 
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باشد. قبلاً از مترو پیاده شده سرکار می‌رفت. ولی اینک با خودرو شخصی آمده باید بگردد 
جای پارک پیدا کند. پس از پارک» نگران است که نکند کسی خودرو را بدزدد یا به آن 
آسیبی برساندو .... 

مقامات دنیوی همین‌طور هستند. انسان فکر می‌کند اگر رئیس‌جمهور شود بسیاری 
از مشکلات او حل می‌شود پس تلاش می کند. زحمت می کشد تا بتواند به این مقام برسد. 
وقتی رسید متوجه می‌شود مشکلی از او رفع شد؛ مثلاً درآمد بالایی پیدا کرد اما تا دیروز 
که درآمد پایینی داشت راحت‌تر در جامعه زندگی می کرد استراحت او تفریح او ... همه 
در سرجای خود بود ولی امروز فرصت استراحت يا تفریح ندارد اگر فرصتی پیش آید و به 
تفریح رود چندین نفر به عنوان محافظ او را دارند نظاره می‌کنند. برای زن و بچه خود 
متخیی اسب متحافظط قار فته تیا سمکن اس کشانی به ابا سیب پمانته با باراد 
کرو کایم کرک ی 

امور دنیوی همه همین طور هستند. تا انسان آنها را به دست نیاورده به نظرش می‌رسد 
اگر بدست بیاورد همه‌ی مشکلات حل می‌شود. اما همین که آنها را بدست آورد خود را 
در محدودیت‌های بیشتری می‌بیند و برای رهایی از این مشکلات بالاجبار اهداف دیگری 
را مورد توجه قرار می‌دهد؛ پس او به منزله کارگری است که برای اربابان متشاکس کار 
کف 

اما انسان دین‌داره جهان را متشکل از یک وجود مستقل بی‌نیاز: علیم. حکیم قدیر و 
آثار او می‌بیند که این آثار هر لحظه از جانب او وجود یافته و اين آثار از خود وجود مستقلی 
ندارند و سراپای وجودشان فقر و نیاز به اوست و این آثار که تحت هدایت او بوده و برای 
رسیدن به هدفی خلق شده‌اند. یکسره درحال تغییر و تحول و حرکت بوده و این حرکت 
سیر کمالی دارد. از این دیدگاه این جهان یکسر متحول می‌شود. اما نابودی در کار نیست. 
انسان نیز یکی از موجودات این جهان است که به همراه این جهان اثری از آثار خداوندی 
و مرتب در حال حرکت است کمالی است و ثابودی برای او وجود ندارد. انسان در این 
دیدگاه. همچون مسافری است که از کویری برخاسته و به مکانی بسیار خوش آب و هوا 
درحال حرکت است و در اين دنیا نیز مرحله ای از این سفر را درحال طی‌نمودن است. 
مولانا مراحل این سفر را این گونه به تصویر می‌کشد: 


از جمادی مردم و نامی شدم از نما مردم به حیوان سر زدم 


مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم 
حمله‌ی دیگر بمیرم از بشر تا بر آرم از ملائک پر و سر 

از ملک هم بایدم جستن ز جو کل شیء هالک الا وجهه 

بار دیگر از ملک قربان شوم آنچه را در وهم ناید آن شوم 

پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم نا یه راجعون 


کار برای این هدف را. به منزله‌ی خانه ساختن در زمین دیگری می‌داند و می‌گوید: 
در زمین مردمان خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن 
کیست بیگانه تن خاکی تو کز برای اوست غمناکی توا 


البته این مسافر نیز برای گذران این مقطع از سفر مجبور به استفاده از وسایلی است. 
اما به این وسایل به چشم هدف نگاه نمی کند. یک مسافر نیز که مجبور است در شهری 
یک شب اقامت کند نیاز به مکان و امکاناتی دارد؛ بنابراین به دنبال مسافرخانه‌ای می‌رود 
و سعی می کند بهترین را انتخاب کند. اما در عین حال. شب تا صبح خود را صرف یافتن 
مسافرخانه بهتر نمی کند. چون می‌داند باید فردا صبح مسافرخانه را تحویل داده و به ادامه 
سفر بپردازد. همین قدر که مسافرخانه‌ای امکانات حداقلی برای گذران آن شب را به نحو 

حتی مسافرخانه‌ی خوب در نظر چنین شخصی مسافرخانه‌ای است که بیشتر بتواند او 
را در مسافرت آینده‌اش آماده سفری بهتر کند» مثلاً مسافرخانه‌ای که آرامش کافی برای 
خواب داشته باشد. پا امکان خرید وسایل برای ادامه سفر داشته باشد. امکان آماده کردن 
غذا برای نهار فردا را داشته باشد و... که همه‌ی این امور برای ادامه سفر لازم و ضروری 
می‌باشند» یعنی به این مسافرخانه و امکانات آن و امکانات اطراف آن کاملا به دیده ابزار 


<ْ 149 فصل چهارم وه 

انسان دین‌دان چون همه‌ی جهان را متشکل از یک موجود مستقل بی‌نیاز و آثار او 
می‌بیند که همه از او نشأت گرفته و دائم در حال حرکت استکمالی به سوی اوست» پس 
خود را در مسیر تقرب |لی‌اللّه می‌بیند و طبعاً یک هدف اصلی بیشتر ندارد و همه‌ی امور 
او در بند این هدف است. انسان دین‌دار فقط در بند تقرب به یک ارباب است. اما اربابیی 
که او را بسیار دوست دارد. اربابی که نسبت به او و دود» رحمان» رحیم و رئوف است؛ زیر 
این جهان همه مال اوست و هر موجود حکیمی به خود و آثار خود توجه و علاقه دارده 
مثلاً تا دیروز که این خودرو مال بنده نبود مورد توجه بنده نیز نبود ولی امروز که آن را 
خریداری می‌کنم و مال بنده می‌شود مورد توجه بنده قرار گرفته و اگر مشکلی پا نقص یا 
ی دارت را رقم می کم آکر کس هریت جرا ختوو این کارا تم یکی کم خر 
دیروز این خودرو مال من نبود. 

در نگاه انسان دین‌دار همه‌ی موجودات آثار خداوندی و در مالکیت او هستند. پس 
خداوند به آنها توجه دارد و در فکر تعالی و رشد و کمال آنها و رفع مشکلات و نقص‌ها و 
ضعف‌های آنها است. از این دیدگاه خداوند اگر تکلیفی هم به عهده کسی می‌گذارد. چون 
او را دوست دارد و می‌خواهد با این تکلیف او را رشد دهد. نه اينکه بخواهد نفعی کیت 
به خودش برسد. مانند پدری که اگر از فرزند خود می‌خواهد درست درس بخواند برای 
خود چیزی نمی‌خواهد بلکه این کار را نیز برای خوشبختی و سعادت فرزند می‌خواهد. 
مجازات‌های خداوندی نیز بخاطر این است که خداوند انسان را دوست دارد و نمی‌خواهد 
که این انسان دچار سقوط و انحطاط شود پس این مجازات‌ها را وضع می‌کند تا انسان از 
ترس مجازات هم که شده. بسوی بدی و زشتی و در نتیجه سقوط نرود. مانند مادری که 
اگر فرزند خود را که مرتکب خطایی شده سرزنش می‌کند» از سر دوستی و دلسوزی است 
و همین خطا را اگر دیگری انجام می‌داد. این مادر عکس‌العملی نشان نمی‌داد. 

مجنون شنید. لیلی به فقرا غذای نذری می‌دهد. او نیز به بهانه گرفتن غذا و به قصد 
دیدن لیلی ظرفی برداشته و به در خانه‌ی لیلی آمد و در صف ایستاد. همین که نوبت به 
او رسید لیلی با ملاقه ظرف مجنون را شکست. کسانی که آنجا بودند به مجنون گفتند: 
از میان همه فقط ظرف ترا شکست. مجنون گفت: اينکه فقط ظرف مرا شکست. معلوم 
است به من و دیدار من علاقمند است و می‌خواهد دوباره با ظرفی دیگر به دیدار او بروم. 


اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی 
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پس انسان دین‌دار و انسان بی‌دین هردو در بند هستند. اما اسان بی‌دین در بند اهداف 
ناهماهنگ و متعدد است و اربابان ناهماهنگ دارد که هر روز او را به سویی می‌کشند. ولی 
انسان دین‌دار در بند یک هدف بوده و یک ارباب بسیار بزرگ دارد» که این ارباب او را 
دوست داشته و هميشه در فکر خیر و صلاح اوست و بنابراین انسان دین‌دار از آزادی بسیار 
بیشتری نسبت به انسان بی‌دین برخوردار است. 

نکته: دین از خوشبختی و سعادت انسان» تحت عنوان فلاح یاد می‌کند. و در دل فلاح 
رهایی و آزادی نهفته‌است. توضیح اینکه» «الفلح» به معنای شکافتن می‌باشد. عرب به 
زراعت «الفلاحة» می‌گوید؛ زیرا در کشاورزی» زمین شکافته شده و شخم زده می‌شود. یا 
به کشاورز «الفلاح» گفته می‌شود؛ زیرا کشاورز زمین را می‌شکافد. 
اما همان‌طور که از متال‌های بالا روشن می‌گردد. این ماده در مورد شکاف‌هایی به کار 
می‌رود که زمینه و موجبات رهایی چیزی از چیز دیگر و در نتیجه زمینه رشد و شکوفایی 
را فراهم می‌کنند. پا زمینه شکافته شدن پوسته و جوانه‌زدن دانه را فراهم می‌کنند. یعنی 
شکافی ایجاد می‌شود که بتواند درون سر به بیرون نهاده و از پوسته رهایی یابد تا زمینه 
رشد برای او فراهم شود. 
اينکه دین از خوشبختی و سعادت انسان از عنوان فلاح یاد می‌کند. کنایه از این است که 
خوشبختی انسان در گرو رها شدن و آزاد شدن از بندهای کوچک و فراوان اين دنیای 
مادی است تا در بند این بندها هستی, از سعادت خبری نیست. برای رسیدن به خوشبختی 
باید این بندها را شکافته و از آنها رهایی یابی, تا زمینه رشد و تعالی و در نتیجه خوشبختی 
برای تو فراهم شود: 
«قذ أفْلح من راما (شمس/9) « فد أفْلَم من گَّی (اعلی/14)؛ کسی 
رستگار شد که نفس خویش را از اين بندهای پلید و دون‌مایه رهایی بخشید». 

با این توضیحات مشخص شد که دین و انبیاء الهی در فکر بالابردن سطح آزادی‌های 
بشر بوده‌اند و اگر تکالیف و محدودیت‌هایی گذاشته‌اند» این محدودیت‌ها جزئی و به گونه‌ای 
بوده که کسی به تنکتا و درذسر تيفتد:ه این محنودیت‌ها مقدمه و فر راستاین رسیدم بة 
آزادی‌های بسیار زیاد دیگری وضع شده‌اند. 

در زمینه آزادی‌های اجتماعی و حقوقی و بویژه آزادی اندیشه. که جزئی از آزادی‌های 
بشر می‌باشند» وضع به همین منوال است و محال است دراین مورد دین به گونه‌ای حرکت 
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کرده باشد که انسان را به حرج و سختی بیندازد در حالی که اگر حکم مرتد اعدام باشد. 
چندین حرج برای انسان بوجود می‌آید: 

1- حرج اول اينکه انسانیت انسان که همان عقل اوست به تعطیلی کشیده شده و نمی‌تواند 
درست بیندیشد و به نتیجه برسد. او مجبور است کورکورانه و تقلیدی. دین آباء و اجدادی 
خویش را برگزیند و دنباله‌رو آن گردد. 

2- حرج دیگری که گریبان بشر را می‌گیرد این است که این دین از او خواسته با تحقیق 
بررسی نموده و راه درست را برگزیند و راه تقلیدی و کورکورانه مورد پذیرش خدای این 


7 مر و 


«. بر عباد ۱۷۵ ای یسیو لول فیتبُودْ أَحسته ولیک لین هََاهُم ال 
وأویك هم أولو اباب 6۱۸۵» (زمره 18-17 
و از سوی دیگر نمی‌تواند با تحقیق حرکت کرده تا به راه درست برسد؛ زیرا اگر تحقية 
کرد و به نتیجه‌ای جز اسلام رسید. جان خود را از دست می‌دهد. پس بین یک دوراهی 
می‌ماند که نمی‌تواند هیچ یک از این دو راه را انتخاب نماید. 

مضافاً اینکه تضاد فوق از جانب خدا بودن اين دین را زير سوال می‌برد. توضیح اینکه 
اگر در یک مکتب بشری تضاد و تناقض باشد. اشکالی ندارد؛ زیرا علم بشر ناقص است و 
هر روز به نتیجه‌ای نو می‌رسد پس بین حرف امروز او با حرف دیروز او ممکن است تضاد 
و دوگانگی باشد اما با توجه به علم مطلق الهی دوگانگی در سخن خداوندی امکان ندارد. 
پس اگر دوگانگی در سخنی که منسوب به خداست دیده شود. معلوم می‌شود این سخن 
از جانب خداوند نیست و اینجا کل مکتب زیرسوال می‌رود. همان طور که قرآن برای اثبات 
«.. ولو کات من عند غیر ال لَوَجَدُوا فیه اختلافا کنیا 4۸۲» (نساء/82), 


پس يا باید کلیت این دین راء با وجود این تناقض, از جانب خداوند ندانیم و آنرا رد کنیم 
و یا باید این دین را پذیرفته و بگوئیم این تناقض وجود ندارد. که در اين صورت با توجه 
به تصریح قرآن مبنی بر اینکه» با تحقیق اندیشه‌ای را بپذیریده پس باید اعدام مرتد که 
موجب پذیرش کورکورانه است را حکم دین ندانیم. 


جچه 152 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین > 
3- با توجه به دنیای امروز و اينکه بشر امروزی به رشد و بالندگی بالایی نسبت به گذشته 
رسیده و متوجه شده‌است که. همان طور که هزار و چهارصد سال پیش اسلام فرمود. 
انسان حقوق فطری اولیه‌ای دارد که نمی‌توان این حقوق را از او سلب نمود مگر اینکه این 
حقوق در تضاد با حقوق دیگری قرار گیرند و طبعاً کسانی که این حقوق را نادیده می‌گیرند 
مورد نفرت و مجازات جهانیان قرار می‌گیرند. و از اینجا حرج دیگری گریبان مسلمانان 
بویژه ایرانیان را گرفته و آنها را در تنگناهای بزرگی بخاطر اینکه ضد حقوق بشر حرکت 
می‌کنند. قرار داده‌است. 

توضیح اينکه, از اوایل انقلاب تا کنون همیشه کم‌وبیش بحث حقوق بشر در ایران» در 
مجامع بین‌المللی بویژه در سازمان ملل. در کانون توجه جهانیان بوده‌است و یکی از 
اشکالات بزرگی که به جمهوری اسلامی گرفته شده است. بحث عدم ازادی اندیشه و 
عقیده در ایران به جهت اعدام مرتد بوده‌است. 
و از این راه نه تنها چهره‌ای خشن و ضد بشری و ضد عقلانی از اسلام و ایران به جهانیان 
ارائه کرده‌اند» بلکه ایران را مورد تحریم‌های ظالمانه قرار داده‌اند و موجب شده‌اند علیرغم 
همه‌ی زمینه‌هابرای رشد و تبدیل ایران به یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی, هنوز ایران با 
مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بزرگی روبروست. و این هم حرج دیگری است که 
در شرایط حاضر گریبان مردم ایران را گرفته‌است» پس بهتر است برای رهایی از این حرج 
بزرگ از این تفکر ضداسلامی و ضد عقلانی دست برداریم. 

ممکن است گفته شود: اینها بهانه است و ما هرکاری بکنیم آنها بهانه دیگری پیدا کرده 
فروط ق ارس آز جیورت ات وین طو رنه و انشمن هو وی 
انتظاری جز این نیست. اما عاقل کسی است که به دشمن بهانه ندهد و حتی بهانه‌ها را از 
دست او بگیرد» بسیار فرق می کند که بنده واقعا دچار خطا شوم و بهانه بدست دشمن 
دهم. يا نه خطایی از من سر نزند ولی کار درست مرا دشمن بخواهد وارونه جلوه داده و 
اد ارخ تبه‌عاستفاده: کتنکر ضورت اول, کار برای خشمن سار اسان اشست و همه را تخت 
تأثیر قرار می‌دهد. اما در صورت دوم کار او بسیار سخت می‌شود و حرف او مورد پذیرش 
قرار نمی گیرد. 
4- حرج دیگری که حکم مرتد بوجود آورده و می‌آورد. این است که این حکم هميشه به 
عنوان ابزاری در دست قدرتمندان ظالم بوده تا بتوانند مخالفان خود را سر کوب يا از میان 


جع 133 فصل چهارم وه 
بردارند یا حداقل در دهان آنها را ببندند و جامعه را در مسیر اهداف ظالمان‌ی خود قرار 
دهند. در دنیای اسللام اولین باه حکم اعدام مرتد. برای توجیه جنگ‌های با اهل رده بکار 
گرفته‌شد. که در واقع آن جنگ‌هاء نه با اهل رده بلکه اکثرا با کسانی بود که می‌خواستند 
زکات خود را در مسیر مصارف هشتگانه قرآنی بپردازند و اصلا مرتد نبودند» و تفا نیز 
معتولا این مارک به دانشمندان دین‌دار بزرگی زده شد که حرفی برای گفتن داشتند و 
جامعه را آگاهی می‌بخشیدند پا حاضر نبودند در مسیر ظلم با دستگاه حاکم همکاری 

نکته: فرض کنیم حکم مرتد از نظر اسلام اعدام است. اسلام که برای همه‌ی تکالیف 
حتی آمور جزئی مثل خم‌شدن برای رکوع. حکم انوی قرار داده تا کسی به سختی و حرج 
نیفتد» ایا برای اعدام مرتد که این همه حرج به بار می‌آورد. حکم ثانوی قرار نداده‌است. تا 
بتوان با آن حکم انوی در شرایط اضطراری دنیای امروز تنگناها و مشکلات را از پیش رو 
برداشت؟ 
ممکن است گفته‌شود: اسلام آزادی انديشه و عقیده را به رسمیت شناخته است و حکم 
اعدام مرتد بخاطر این وضع شده که در اینجا آزادی انديشه با حقوق دیگری در تضاد قرار 
گرفته‌است. توضیح اینکه همان‌طور که قانون باید به فکر سلامت جسمی جامعه باشد. باید 
به فکر سلامت روحی جامعه نیز باشد و نباید اجازه دهد انسان‌ها از مسیر مستقیم خارج 
وگن 

پاسخ: ما حق نداریم هرآنچه را خودمان حق می‌دانيم به دیگران تحمیل کنیم» مضافاً 
اینکه. این راه را دین اسلام نپذیرفته‌است و فرموده: بروید تحقیق کنید تا به راه درست 
برسید. پس اگر می‌خواهیم واقعاً به فکر سلامت روحی جامعه باشیم باید راه تحقیق و 
بررسی را باز کنیم که اگر این کار صورت گیرد با توجه به اينکه «قد تبین الرشد من 
الغی». آنگاه انسان‌ها راه درست را خودشان می‌یابند و بسوی آن خواهند رفت نه اينکه ما 
بخواهیم با زور آنها را بسوی راه درست ببریم» ما نباید کاسه داغ‌تر از آش شویم. دین که 


را مق معصومین(ع) می‌باشد» آزادی انديشه و عقیده را به رسمیت شناخته‌است. 
قرآن فرموده است: با تحقیق به نتیجه برسید و نباید از خود حکمی وضع نموده و بخواهیم 
با زور آنديشه خود را بر دیگران تحمیل کنیم» در سنت عملی معصومین نیز یک مورد 


یافت نمی‌شود که بخاطر صرف ارتداد. بر کسی حکم اعدام داده‌باشند. 
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حکم اعدام مرتد همان راهی است که قرون متمادی دیگران پیمودند و به نتیجه 
نرسیدند و خودشان اذعان کردند که این راه نه تنها فایده‌ای ندارد. بلکه ضررهای غیرقابل 
جبران دارد و از آن برگشتند و ما آنها را بخاطر پیمودن این راه در دوره‌ای مورد سرزنش 
قرار می‌دهیم. در مسیحیت کاتولیک این حکم در دوره‌ای طولانی وجود داشت و عالمان 
آن‌ها در قرون متمادی اجماع داشتند که اگر کسی بر خلاف سنت کلیسایی حرکت کرده 
و سخنی بگوید یا باید توبه کند یا اينکه حکم او اعدام است و از این راه دانشمندان بزرگی 
را یا وادار به سکوت نموده پا از میان برداشتند و راه رشد را بر خود و جامعه بستند و 
بالأخره فهمیدند که اشتباه می‌کنند و از اين کار دست برداشتند حالا ما آنها را بخاطر 
این کارشان سرزنش می‌کنیم. اما خودمان دچار همین اشتباه می‌گردیم. 

در دین اسلام تأکید شده هیچ کس حق وضع حکم از جانب خود را ندارده حتی پیامبر 
خدا هم حق چنین کاری را ندارد: 
«وما ینطِق نانوی 4۳ زن و بُوخی 4۲۴ (نجم| 4-3 و هرگز نبی از 
روی هوای نفس سخن نمی‌گوید. آنچه می‌گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده. 
تیست : 

و از قول نبی: «. اد یم لا ما بوعی ال ۰ 5 (انعام/50)؛ تنها از آنچه به من 

وحی می‌شود پیروی می‌کنم»*. 
«ولَو تَمَوّل علیتا بَعض القاویل لاخذن منه بالِیمین 4۲۵۲ لصا مه تین 
4۳۶۲ فْما منْکم من أَحدِ عَنه خاجزین ۳۷۲ (الحاقه 4 47-4)؛ 
اگر او سخن دروغی بر ما می‌بست. ما او را با قدرت می‌گرفتیم. سپس رگ قلبش را قطع 
می‌کردیم و هیچ‌کس از شما نمی‌توانست از مجازات او مانع شود». 

به قول حضرت علی(ع): «آیا خدای سبحان. دین ناقصی فرستاد و در تکمیل آن از 
آنها استمداد کرده‌است؟ آبا آنها شر کاء خدایند که هرجه می‌خواهتد در احکام دین بگویتد 
و خدا رضایت دهد؟ آیا خدای ۳ دین کاملی فرستاد پس پیامبر(ص) در ابلاغ آن 
کوتاهی ورزید؟ در حالی که خدای سبحان می‌فرماید: «ما در قران چیزی را فروگذار 
نکردیم» و فرمود: «در قرآن بیان هر چیزی است». (نهج‌البلاغه. خطبه 8 1) 
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ممکن است گفته شود: حکم اعدام مرتد» مربوط به مرتدی است که ارتداد خویش را 
آشکار سازد. نه کسی که در دل از دین برگشته. ولی آن را پنهان می‌دارد و کسی از کفر 
او اطلاعی ندارد. 

پاسخ: اگر اسلام می‌فرماید: برو تحقیق کن تا به نتیجه برسی. پس باید پذیرفته باشد 
که شخص به هر نتیجه‌ای رسید بتواند آن را اعلام و به لوازم آن پایبند باشد. به قول سید 
قطب در ذیل آیه «لااکراه فی الدین»: «اگر آزادی عقیده وجود دارد قهرً باید آزادی در 
تبلیغ وجود داشته‌باشد وگرنه این آزادی عقیده. یک آزادی ظاهری و صوری خواهد بود ا». 

در واقع» کسانی که می‌گویند «اين حکم اعدام برای کسانی است که از دین برگشته 
و ارتداد خویش را اعلام کرده‌اند» یعنی می‌گویند: برو تحقیق کن, اگر به نتیجه رسیدی 
اسلام درست است که آنرا برگزین» اما اگر به نتیجه رسیدی که اسلام بهترین نیست. راه 
نفاق را در پیش بگیر در ظاهر بگو من مسلمان هستم و ظواهر را حفظ کن در میان 
مسلمانان نماز بخوان» روزه بگیر و ...» اما در باطن به هیچ کدام معتقد نباش. 

ممکن است گفته‌شود: ارتداد یک نوغ توطثه هماهنگ علیه اسلام و امنیت فکری و 
دش ماقم ماه قاط اه مه ی فراعم فا کاس 

پاسخ: بحث ارتداد و توطئه دو مقوله از هم جدا می‌باشند. البته اسلام در مقابل 
#طهین وه کرت ما کت لس یتمه ابا آینگهه کش به کي اساام هقی پرداخت 
و به این نتیجه رسید که اسلام بهترین نیست و از اسلام برگشت حتماً قصد توطئه 
داشته‌است. این درست نیست. اصل این است که او قصد توطثه نداشته‌است. مگر اینکه 
اثبات شود توطثه‌ای در کار بوده‌است. در این صورت. حکم اعدام» ربطی به ارتداد ندارد. 
بلکه مربوط به توطئه‌ی اوست. پس در اینجا باید گفته‌شود: حکم اسلام درمورد کسی که 
از دین اسلام برمی گردد این است که دیگران حق ندارند او را مورد آزار و اذیت قرار دهند. 
ما اگر کسی چه مسلمان و چه کافر اصلی یا مرتد دست به توطئه بزند و در اثر این توطئه 
جان و مال و ناموس و ... جامعه به خطر افتد متناسب با این توطثه می‌توان او را مجازات 
کرد. 
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از مباحث قبل مشخص شد که؛ ساختار کلّی دین و بویژه اسلام» در راستای افزایش 
آزادی‌های بشر می‌باشد و اگر محدودیتی در جاهایی وضع شده بخاطر این بوده که یا 
آزادی دیگران به خطر نیفتد» یا این محدودیت جزئی» و فقط برای راهنمایی و زمینه‌ساز 
افزایش آزادی و برداشته‌شدن محدودیت‌های بسیاری می‌گرده و به عبارت دیگر؛ دین در 
فکر ایجاد حرج و سختی و تنگنا برای بشر نمی‌باشد بلکه در فکر برداشتن سختی‌ها و 
تنگناها می‌باشد. 

و از آنجا که حکم اعدام مرتد. هم با کلیت دین که در اندیشه‌ی افزایش آزادی‌هاست. در 
تضاد است و هم ایجاد حرج برای بشر می‌کند و آزادی انديشه را از انسان می‌گیرد» و هم 
با ایجاد تعطیل عقل. در وجود انسان پلیدی و تاریکی ایجاد می‌نماید و سبب پایین‌آمدن 
توان و جلوگیری از شکوفایی استعدادهای انسان می‌شود. پس نمی‌تواند این حکم» یک 
حکم اسلامی باشد. مضافاً اینکه خود قرآن. صدوهشتاد درجه مخالف این حکم سخن گفته 
و سنت عملی به رسمیت شناخته‌شده معصومین هم در تضاد صد و هشتاد درجه‌ای با این 


حکم بوده‌است. 
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قصل پنجم 
4 ۵ .۰ 
تأملی درحکم مت ندید کاه:قران هسشت 


مقدمه 

حکم مرتد در قرآن 

آیات مربوط به مرتد» به تقسیم عقلی» بر سه قسمت می‌باشند: 

الف) آیاتی که از مجازات مرتد. به وسیله دیگر انسان‌هاءدر آنها سخنی به میان 
ج‌( آیاتی که مخالف مجازات مرتد. بوسیله انسان‌های دیگرء‌می‌باشند. 
حکم مرتد کس سیخ 

مقدمه 

بررسی حدیث از جهت محتوا و سند 

حکم مرتد در سنت عملی معصومین(ع) 

حکم مرتد در سنت قولی معصومین(ع) 

حکم مجازات زن مرتده در احادیث منسوب به معصومین(ع) 


اجماع علماء در مورد حکم مرتد 


مقدمه 

مهم‌ترین منبع استخراج احکام دردین اسلام قرآن می‌باشد. و در صورتی که حکم مسئله‌ای 
از قران قابل استخراج باشد نوبت به منابع دیگر نخواهد رسید. اما اگرحکمی‌درقران یافت 
نشود. در مرتبه‌ی بعد باید به سراغ سنت معصومین برویم آمروزه سنت فعلی و قولی و 
تقریری معصومین درقالب احادیثی بدست ما رسیده است که. پس ازبدست آوردن میزان 
ارزش حدیث. به کمک آن می‌توانیم احکام دینی را استخراج نماییم. 

در کتب فقهی و اصولی از دو منبع دیگر استخراج احکام نیز یاد می‌شود که آن دو منبع 
عبارتند از: عقل و اجماع کاشف ازقول معصوم. اما درواقع عقل و اجماع دو منبع نیستند 
بلکه وسیله‌ی استخراج احکام از قرآن و سنت می‌باشند. دراین فصل به بررسی حکم ارتداد 
ازدیدگاه قران و سنت مي‌پردازيم. 

حکم مرتد درقرآن 

درقرآن کریم آیات زیادی داریم که مستقیم و غیرمستقیم به مسئله‌ی ارتداد پرداخته‌اند. 
بنابراین اگر بشود حکم مرتد را از این آیات استخراج نمود دیگر نیازی نیست که به سراغ 
سنت معصومین برویم. برای اینکه بتوانیم به نتيجه درستی نایل آئیم لازم است همه‌ی 
اين آیات بیان و سپس مورد بررسی قرارگیرند 

آیات مربوط به مرتد. به تقسیم عقلی, بر سه قسمت می‌باشند: 

لف) آیاتی که از مجازات مرتد. به وسیله دیگر انسان‌هاءدرانها سخنی به میان 
نیامده است. 
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«ا ها لین آمئوا من یر منکم عن دییه فسوف تن اه بقزم يم ینهذ علی 
امین أعرةَ ی الگافرین ... 4۵۳۲ «مانده! 54)؛ 

ای کسانی که ایمان آورده اید کسی از شما که ازدینش برگردد پس بزودی خدا قومی را 
می‌آورد که خدا آنها را دوست دارد و آنها هم خدا را دوست دارند دربرابر مومنین خاضع 
و درمقابل کافران با قدرت عمل می کنند...». 


قرآن در آیه فوق می‌فرماید: فکر نکنید ارتداد شما به خدا ضربه‌ای می‌زند بلکه ضربه به 
خود شما می‌خورد زیرا خداوند توان دارد که گروه دیگری را جایگزین شما نماید. 


«.. وم رید منکم عن دینه فیَشت وفو گافر فأولياكگ حبطت مهم نی الدنیا والاخرة 


وی أصحاب التّار هم فیها اون 6۲۱۷۲ (بقره/ 217؛ 
وهرکس ازشما آزدینش برگردد و درحالی که کافراست بمیرد چنین کسانی اعمالشان 
دردنیا و آخرت ازبین می‌رود و آنها یاران آتش بوده و درآن جاودان خواهند بود.» 

درآیه فوق نتیجه‌ی عمل ازدین برگشته گان که همان ازبین رفتن اعمال و گرفتار 
آمدن به آتش دوزخ می‌باشد. را بیان می‌نماید. 
هن لین ادها علّی یرم من بَغْد ما تب کم ای لیات سول هم ۳ 
طُمْ 6۱۵۷ (محمدا 25؛ 
کستانن. کهه: من ار ایتکة واه هدایت پرایشان اشکار گردید: به عقب بر کستند: شیطارم رام 
گذشته را) برایشان زیت داد و آن را برایشان دیکته کرد (یاآنها را با آرزوهای طولانی 
فریفت)». 
آیه‌ی فوق یکی ازدلایل بازگشت ازدین را بیان می‌فرماید. با اینکه شخص می‌داند. دین راه 
درستی را به او نشان داده است پس دلیل بازگشت چیست؟ قرانْ پاسخ می‌دهد؛ زیرا 
شیطان آن گذشته را زینت می‌دهد تا جاذبه‌ی آن. شخص را بسوی خود بکشد یا شیطان 
بادادن وعده هایی توخالی» درصورت بازگشت. مثل رسیدن به قدرت یا ثروت یا... اورا 
می‌فریبد. 
«وفانت طقة من آل الکتاب آمئو بِّي ان علّی لین آملا وجه ار وافرو 
آخره 2 ینَجعُون 2 (ال عمران/ 4012 
گروهی ازاهل کتاب گفتند به آنچه برمومنین نازل شد اول روز ایمان آورید و آخرٍ روز 
کافرشوید شاید مومنان برگردند». 

در آیه‌ی فوق کلک اهل کتاب برای ایجاد شک و تردید در میان مسلمانان و کافرکردن 
مسلمانان ر بیان می‌فرماید. اینکه هرروز مسلمانان شاهد ایمان آوردن گروهی و سین 
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خروج گروهی از دین باشند» دردل آنها ایجاد شک می کند که اگراسلام دین درستی أست 
پس چرا هرروزه گروهی ازآن خا رج می‌شوند!؟ 
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«کیت يَهُدي ال قومّا کفروا بَعْد یمام وشهذوا 
يقيي او لیم ۶« رتیت جژه: 
أَحْعیَ 4۸۷ (آل عمران/ 87-86)؛ 

چگونه خدا قو می را که پس ازاینکه ایمان آوردند و شهادت دادند که رسول برحق است 
و نشانه‌های آشکار برایشان آمد کافرشدند رء هدایت می‌کند و خدا قوم ظالم را هدایت 
در آیه فوق درمورد کساأنی که ازدین بر می گردند »ءدرحالی که درستی دین برایشان مسجل 
گردیده است. سخن می‌گوید و چنین کسانی را خدا هدایت نخواهد کرد و جزای اینها 
نفرین خدا و ملاتکه و مردم خواهد بود. 

«.. وم ینقلب علی عقبیّه قلنْ یضرّ ال میا وسَيجزي ال الشٌاکرین 4۱۳۴۷ (آل 
ِ 0 

.. و هرکس به عقب برگردد (یعنی اسلام را رها کرده به سراغ کفر و شرک قبلی برود) 
پس هرگز ضرری به خدا نمی‌زند و خداوند به زودی پاداش سپاسگزاران را خواهد داد 


اد 


سول عَ وجاعشم لیات وله لا 
نْ عَلیَهمْ لَعَةّ ال وَالْمَلائْكة والنّاس 


[ 


درآیه‌ی فوق نیز سخن ازآن است که کسانی که ازدین بر می‌گردند ضرری به خدا نمی‌زنند 
بلکه خود را از پاداشی محروم می‌سازند. 

هدموا مرو م2 آمئوا م کقزوا م2 ا5ادوا فا 1 یکن له ییغهر کم ولا هدیم 
سَبیلا ۷ (نساء/ 137) ؛ 

کسانیکه ایمان آوردند سپس کافرشدند دوباره ایمان آوردند ودوباره کافرشدند و بر کفر 
خویش افزودند هیچگاه خدا آنها را نمی‌بخشد و به راهی هدایت نخواهد کرد». 

در این آیه خداوند ازعدم بخشش و عدم هدایت ازدین برگشتگانی که تکرار ارتداد 
داشته‌اند. یعنی یک بار مرتد شده و دوباره مسلمان شده و دوباره مرتد شده‌اند. سخن 
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ق توید: 


جلته 162 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین > 
نکته مهم دراین آیه آن است که؛ اگرحکم ارتداد اعدام بود نوبت به ارتداد دوم نمی‌رسید 
و در همان بار اول باید شخص مرتد اعدام می‌شد؛ مگر این که بگوییم: شخص, مرتد ملّی 
بوده است. 

و الچبانِ فَقَذُ حرط عَعَل وَهُوّ فٍ الاخرة من ااسرین ۵8 (مائده| 5)؛ 
... و کسیکه به ایمان کفرورزد عمل او تباه می‌شود و اودرآخرت اززیانکاران خواهد بود». 


در این آیه به مسلمانانی که ممکن است به ایمان به خدا و لوازمش وت حتف و ار ۳ 
نادیده بگیرند اخطار می‌کند که نتیجه این عمل شما آن خواهد بود که اعمال خوبتان نیز 


تباه خواهد شد و جزء زیانکاران می‌شوید. 

هن ای کقیوا بَعد بانیم ازداذوا کف آن نبل تویشهع واولیک هم الطالوت 4٩۰‏ 

(آل عمران/ 00(: 

کسانی که بعد از ایمان آوردن. کافرشدند سپس به کفر افزودند» توبه آنها هرگز پذیرفته 

نمی‌شود و آنها همان گمراهانند». 

«مَنْ کر بان و من بغد ماه الا من کر وه مین بالاعان وَلکن من شرع بالکفر 

درا فَْلهمُ عَضَب من ال وم عذاب عَظیمٌ 6۱۰۶۲ (نحل/ 106): 

کسانی که بعدازایمان کافرشدند. به جز آنها که تحت فشار واقع شده‌اند درحالی که قلبشان 

آرام بواسطه‌ی ایمان است» ولی کسانی که سینه‌ی خود ۳ پرای پذیرش کفر گشوده اند» 

«وتن شاقق الرشول من بغدٍ ما تب له ای ویتبغ غیر سببل المژمیین وله ما تول 
نصله جهن وسَا وَسَاءَت مصیرا #۱۱۵ (نساء/ 115)؛ 

وکسی که پس ازآنکه راه هدایت برایش آشکار گردید» با رسول خدا مخالفت کند و از 


راهی غیر از راه مومنین تبعیت نماید. او را به آنچه برگزیده واگذاریم و او را به جهنم 
افکنیم و سرانجام بدی است». 

جر تخلروا نون اه و وش ع هی ویو له کم ولا ترر 
ار ور آخری و 12 بح مَرجفکم کم جا مود ل علیم پذاتِ 


الصَدُور 4۷۲ (زمرا 07؛ 


4 3 فصل پنجم جلته 
اگرکفربورزید پس خداوند از شما بی‌نیاز است و هرگز کفر را برای بندگان نمی‌پسندد. و 
اگر شکر به جای آوربد آن را برای شما می‌پسندد. و هیچ گنه کاری گناه دیگری را بردوش 
نمی‌کشد. سپس بازگشت شما به سوی پروردگارتان می‌باشد. و شما را ازانچه انجام 
می‌دادید آگاه می‌سازد. اوبه انجه در سینه‌هاست آگاه است». 

آیه فوق را می‌توان اين گونه نیزترجمه نمودکه : اگرکفران (نعمت) کنید پس خداوند 
ازشما بی نیاز است و هرگز کفران را برای بندگانش نمی‌پسندد. و اگر شکر به جای آوربد. 
این معنا با ادامه آیه سازگاری بیشتری دارد. زیرا درادامه می‌فرماید: و اگر شکر به جای 
اهنت این فعنا ظاه | خطات بهمسشانان م‌باشد که خدارت آنقا را اه مت لام 
برخوردار نموده و به آنها می‌گوید: اگرشکر این نعمت بجای نیاورید و دوباره به سوی کفر 
بروید. خداوند ضرر نمی کند. زیرا او بی نیاز است. اگرچه خداوند راضی به کفرشما نیست. 
البته می تاج خطاب آبه را عام گرفت یی خداونه به: عممی اسان هارنه فقط مسلمان‌ها) 
می‌فرماید: اگرکفران نعمت کنید. خداوند ضررنمی کند. 

در هر دو صورت. چه خطاب به مسلمانان باشد و چه خطاب عام و به همه‌ی انسان‌ها 
باشد خطاب آیه شامل حال ازدین برگشته گان می‌گردد. 

«ِد لین گترو وصَدُوا عَنْ سبیل ال ومَاقوا لول من بَغدٍ ما تبنم ای ن یضرو 
له یا َسَیْخبط أَعْمَاممْ 4۳۲۲۷ (محمدا 32)؛ 

کسانی که کافرشدند و مردم را آزراه خدا بازداشتند وبعدازروشن شدن حق به مخالفت 
بارسول خدا برخاستند هرگز زیانی به خدا نمی‌رسانند و خدا اعمال آنها را به زودی نابود 
می‌کند». 

«ِد این کقزوا وصَدُوا عَنْ سبیل اه م مائوا وم کار فلن یر له هم 4۲۳ 
(محمد/34)؛ 
کفرازدنیا رفتند» خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید». 
اشکال: دو آیه فوق ربطی به مرتد ندارد زیرا منظور ازکسانی که کافرشدند آنهایی نیست 
که مسلمان شده‌اند بعد دوباره به کفر برگشته‌اند. بلکه منظور کفاری است که هنوز 
مسلمان نشده‌اند. 


کسانی که کافرشدند و مردم را نیز از پیمودن راه خدا بازداشتند سپس درهمان حال 


پاسخ: به نظر می‌آید. «ان الذین کفروا» عام باشد یعنی هم شامل کسانی می‌شود که اصلا 
ایمان نیاورده‌اند وهم شامل حال کسانی که ایمان آورده و بازگشته اند. مخصوصاً که درآیه 
2 می‌فرماید «و بعد از روشن شدن حق به مخالفت بارسول برخواستند» وهمین طور 
می‌فرماید: «خدا اعمال آنها را به زودی نابود می‌کند» پس باید کسانی باشند که : 
اولامتوجه درستی راه پیامبرشده اند. 

قاقا باید عمل درستی انجام داده باشند که بشود آن عمل را نابود کرد. 

«کذیک تفص ای من آنباء ما قذ مق ود یناک من لذْن ذکرا 4٩۰‏ ء أَغرَض 


۳ 


عَنه اه یل یوم ليام و ۱۰۰۳ (طه/ 100-99)؛ 


این چنین اخبار و سرگذشت پیشینیان را برای تو بازگو می‌کنیم و ما از جانب خود قرآنی 
به تو دادیم هر که اژان (قرآن) روی بگرداند پس درقیامت بارسنگینی بردوش می کشد». 


گر و زره ۸9 ۰ فان ول فل آدَکم 


ي أ 


علّی سَوَاوٍ 15 ون ن آذر ریب أمْ بَعیدٌ تیلقا وعَدون ۹ ۱۰ (انیاء/ 109-8): 
راخ پیامبر) بگو: به من وحی گردیده که خدای شما خدای واحداست پس آیا شما 
تسلیم(این سخن) می‌شوید؟ پس اگرروی برگرداندند پس بگو: من به همه‌ی شما بطور 
یکسان اعلام خطر می‌کنم» ونمی‌دانم آیا وعده‌ی عذابی که به شما داده شده است نزدیک 
یا دور است». 
ِ عَشیرتك الافرَنَ ِ وا حفطن جناخاک من لك من الوم 4۲۱۵ 
۶ عَصوّك فْفْلْ ی بري۶ ان ۱۶9 (شعراء/ 214 -216؛ 
(ای نبی) خویشاوندان نزدیک خود را بیم ده وبال و پرخود را برای مومنانی که ازتو پیروی 
می کنند بگستر دٍ ب. " ا من ازآنجه شما انجام می‌دهید بیزارم». 
«وَنْ کدَبوک ققل ی عم وک ععلکه نم رون ما عم واه بَري؟ ما تن 
(«یونس/ 41 


راغ نت ) واگر ترا تکذیب کردند. بگو عمل ضی برای من است و عمل شما پرای شماست. 
شما ازآنچه من انجام می‌دهم بیزارید و من از آنچه شما انجام می‌دهید بیزارم». 
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«وردٌا وا ال آغرضوا عنه وقالوا لا غمالکا وَلکم أَعْمَالْکم سلام عََیِکَم لا بّفي 
این 4۵۵ (قصص/ 55)؛ 

و هنگامی که (مسلمانان مومن) سخن لغو و بیهوده بشنوند. ازآن روی می‌گردانند و 
می‌گویند: اعمال ما ازآن ماست واعمال شما مال خودتان است. سلام برشما(سلام وداع) 
ماخواهان جاهلان نیستیم». 

رها کن و برو دنبال کارت. ازآن استفاده می‌کنیم. درزبان فارسی هم گاهی به طرف مقابل 


«فْل للُحلَفنَ من الاب شتدقون ال قَوْم وی لي شید موم یسْمُونَ فان 
تطیفوا کم ال آجرا حسنا ون ئولوا کما تیم مي قبل بعَلَبکم دابا آلیما ۱۶۳ 


(فتح! 16: 

ان پیامبر) بگو به اعراب متخلف رکسانی که دنبال پیامبربه حدیبیه نرفتند) بزودی ازشما 
دعوت می‌شود که به سوی قومی‌جنگجو و پرقدرت گام بگذارید. با آنها پیکار کنید یا اسلام 
آورند» پس اگراطاعت کنید. خداوند پاداش یی به شما می‌دهد. واگرسرپیچی نمایید. 
همان گونه که درگذشته نیز سرپیچی کردید. خداوند شما را با عذاب دردناکی کیفر 
می‌دهد». 

اشکال: آیه فوق ربطی به مرتد ندارد» بلکه مربوط به مسلمانانی است که به حرف 
پیامب رگوش نداده و اژان تخلف نمودند. 

ماد لگ یز نو ععلا لزان تییر لیم الاخر من یِتَوَ ال و 
الْعی احمیذ ۶ (ممتحنه!6)؛ 

برای شما درزندگی آنها (ابراهیم وهمراهان او) آسوه‌ی حسنه وسرمشق نیکویی بود» بر اج 


«فَِن وه مد قد لحم ما آزسلث به ریْحم ویَستَخلف رف ۳1۹ یرک و تَضرُونَهُ شَیما 
ن رف لین کاه شیم ۳ ۷ (هود| 57)؛ 

پس آگرروی ۳ من رسالتی را که ماموربودم به شما رساندم» وپروردگارم گروه 
دیگری راجانشین شما می‌کند. و شما کمترین ضرری به او نمی‌رسانید. پروردگارم حافظ 
و نگهبان هرچیزاست». 

«وَیه و مت بل وبالرَسُول َطت 2 7 یو ریق منهْم من بعد دَلِكَ وم وی 
منت ِِ« رد۱ دُعُوا ی ال وَرسَوله لیخکم یه ینم دا فریق منم مُعْرضونّ 4۴۸ 
۳ بو یه مذجبین (4۳۰ آیي فلیم مرح آم ابو مغ او ن آن یف 
له عم ورشوله بل ویک هم لو 4۵۰3 (نورا 450-47 

0 به خدا و رسول ایمان آورده واطاعت می‌کنیم. ولی بعد از این ادعا؛گروهی از 
آنان رویگردان می‌شوند آنها مومن نیستند. و هنگامی که ازآنان دعوت شود که به سوی 
خدا و پیامبرش بیایند تا در میانشان داوری کند. ناگهان گروهی ازآنان رویگردان می‌شوند. 
ولی اگرحق داشته باشند با سرعت و تسلیم به سوی او می‌آیند» آبا دردلهای آتان بیماری 
است. يا شک و تردید دارند» يا می‌ترسند خدا و رسولش برآنان ستم کنند؟ نه, بلکه آنها 


خودشان ِِ 

آلیما 3 (فتح/ 17؛ 

و هرکس خدا ورسولش را اطاعت نماید. اورا درباغهایی وارد می‌کند که نهرها از زیر 

(درختانش) جاری است وآن کس که سرپیجی کند او را به عذاب دردناکی گرفتار 

می‌سازد». 

باتوجه به کثرت آیات دراین زمینه ازبیان بقیه‌ی آیات صرف نظرنموده وجوینددگان را به 
نی 0 

درآیات فوق چند مطلب مورد توجه قرارگرفته است که عبارتند از: 


( ارتداد ضربه ای به خدا نمی‌زند. 
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2 نتایج و عواقب ارتداد که عبارتند از : 

ب: گرفتارشدن به آتش دوزخ و عذاب الهی 

ج: گرفتارشدن به نفرین خدا و رسول و مومنین 

د: محروم شدن از پاداش الهی 

ر: محروم شدن از بخشش الهی 

۰: محروم شدن ازهدایت الهی و واگذارشدن به حال خود 

ی: گرفتارشدن به بارسنگین درقیامت 

4 کلک‌هایی که برای مرتد شدن مسلمانان. ازآنها استفاده می‌شود مثل اینکه ظاهراً 
مسلمان شویم و پس ازمدتی برگردیم. 


6 هرکس نتیجه عمل خود را می‌بیند و هیچ کس بارگناه دیگری را بردوش نخواهد 
7 ۳0 7 


6 نبی وظیفه دارد پیام خداوند را به انسان‌ها برساند. 
اما از اينکه انسانی» حتی نبی. حق داشته باشد مرتد را به دلیل ارتدادش مورد اذیت وآزار 
قرار دهد سخنی به میان نیامده است. 
ب) آیاتی که موافق مجازات مرتد. بوسیله انسان‌های دیکر می‌باشند: 
تا آنجا که نگارنده‌ی این سطور اطّلاع دارد. هیچ آیه‌ای در قرآن وجود ندارد که به 


دیگران اجازه دهد مرتد را به دلیل ارتدادش مورد اذیت و آزار فیزیکی قرار دهند. حتی 
آیت‌اله سبحانی که معتقد است حکم مرتد از دیدگاه اسلام اعدام است. اما درعین حال 


می‌گوید: «در مورد کیفر دنیوی مرتد گرچه در قرآن سخنی به میان نیامده‌است...» و این 
خود اعترافی است به اينکه قرآن اجازه مجازات مرتد را به دیگر انسان‌ها نداده‌است. 
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جفته 168 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین > 

هم چنین آیت‌اللّه العظمی موسوی اردبیلی. در بحث «الکتاب و جریمةالرده» با استناد 
به ایات قران صرفا بر حرمت ارتداد تکیه نموده‌اند» اما ایه‌ای که دلالت کند دیگر انسان‌ها 
می‌توانند مرتد را مجازات فیزیکی نمایند را مسکوت گذاشته‌اند. و اگر آیه‌ای در این زمینه 
وجود داشت. با توجه به اينکه در صدد بیان جریمه ارتداد می‌باشند. ۳ به آن اشاره 
می‌فرمودند . 

اشکال: آیه ذیل دلالت می‌کند که می‌توان مرئد را به قثل رساند: 
«وذ قال موسی لب یا قوم کم طلسم سکم باادکم الیجل فوبوا پل یرک 
فلا آنشسکم دیکم خی تکم جند باریکم قتاب عَلیکم 4 هو اشوّاب الحیم 40۲ 
(بقرها4 5)؛ 
و هنگامی که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من. شما با انتخاب گوساله. به خود ستم 
کردید پس توبه کنید و به سوی خالق خود بازگردید. پس نفس‌های خود را بکشید. این 
کار برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است سپس خداوند توبه شما را پذیرفت؛ زیر 
که او توبه‌ پذیر و رحیم است». 

همان گونه که از آیه فوق برمی‌آید. وقتی موسی پس از چهل شب که به میعادگاه الهی 
رفته بوده بسوی قوم خویش بازگشت. متوجه شد که در نبود اوه قوم. گوساله پرست 
شده‌انده پس به قوم گفت: شما با این گوساله پرستی به خود ظلم کردید پس توبه کنید 
و خودتان را بکشید. پس بنی‌اسرائیل شمشیر کشیده و به جان یکدیگر افتادند تا اينکه 
خداوند توبه آنها را پذیرفت و به موسی گفته شد: به بنی‌اسرائیل بگو از کشتن یکدیگر 
دست بردارند. 

پاسخ؛ اولا: «فأفلوا أَنفسَمْ» دو معنا دارد: الف) خودتان را بکشید. ب) نفس امّاره 
خود را سر کوب کنید. اينکه کدام معنا موردنظر می‌باشد باید از قرائن و شواهد و فحوای 
کلام معنای درست را به دست اآورد. 

ثانی: در آیه آمده است «نفوس خودتان را بکشید» پس اگر حتی معنای اول منظور 
باشد آیه دلالت می‌کند هرکس باید خودش را بکشد. نه اینکه حق داشته‌باشد دیگری را 


1 . فقه الحدود و التعزیرات: 4 ص3 
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کن درحال ی که در بحث قتل مرتد» گفته می‌شود: دیگران حق دارند مرتد را به قتل 
برسانند. 

ثالثاً؛ بهودیانی که در آن هنگام گوساله پرست شده بودند مرتد فطری نبودند» بلکه 
مرتد ملّی بودند؛ زیرا موسی(ع) تازه دعوت خویش را شروع کرده بود. پس بهودیان آن 
دوره. بهودی‌زاده نبودند که ارتداد آنها مرتد فطری محسوب شود و مجازات مرتد ملی 
(طبق نظر معتقدین به قتل مرتد). ابتدا قتل نیست. بلکه باید از او بخواهند توبه کند و 
اگر توبه نکرد» مجازات او قتل است. و باتوجه به اینکه. این‌ها فرمان خدا را اطاعت کرده و 
توبه کردند. پس نوبت به قتل نمی‌رسیده است. و این قرینه‌ای است که «فافتلوا آنفسکم» 
به معنای این است که نفوس اماره خود را سرکوب کنید نه اینکه به معنای قتل فیزیکی 
باشد. 

اشکال: بحث مرتد فطری و ملّی مربوط به دین اسلام است و ربطی به بهودیت ندارد. 
یهودیت در احکام دینی نظام خاص خود را دارد» و این آیه مربوط به یهودیان است. 

جواب: اگر این بحث‌ها مربوط به اسلام است و ربطی به یهودیت ندارد که اصلاً استناد 
به این آیه اشتباه است. 

رابعا: اگر حکم آن یهودیان گوساله پرست توبه‌کرده. قتل بود» باید همه کشته 
کی و ی زان که شوه موی زا هی سر هروا 
اندازه مجرم بودند. بخشیده شوند و این امر با عدالت خداوند ناسازگار است. 

یا اکثر کتبی که بوسیله علمای اسلامی در مورد ارتداد به رشته تحریر درآمده 
است. آیه فوق را به عنوان سندی بر حکم اعدام مرتد بوسیله انسان‌های دیگر ذکر نکرده‌اند. 
پس یعنی؛ قبول دارند که آبه مفهوم دیگری دارد» در این زمینه به دو کتاب در ابتدای 
بحث اشاره شد. (فقه‌الحدود و التعزیرات» موسوی اردبیلی و مسائل جدید کلامی» سبحانی) 
سادسا: اگر در دین یهود مجازات مرتد ملی توبه کرده» تا وقتی خدا او را نبخشیده» قتل 
می‌باشد. پس: 
1 خدا امر کرده مرتد را تا وقتی من نبخشیده‌ام بکشید. اما ما نمی‌توانیم این کار را انجام 
دهیم؛ زیرا نمی‌دانيم خدا کی این مرتد را بخشیده است. بدلیل اینکه ما از طریق وحی با 
خداوند در ارتباط نیستیم تا از نظر خدا مطلع شویم» پس خدا تکلیفی را بر دوش ما 


گذاشته که امکان انجام آن برای ما نیست و این خلاف حکمت خداوندی است. ضمن 


وضع نمی کند. چه رسد تکلیفی که امکان انجام آن برای بشر وجود ندارد. 
2 باید در طول تاریخ و امروز یهودیان حکم به قتل مرتد این‌چنینی کنند که در این 


مورد نه گزارش تاریخی داریم و نه امروزه بهودبان چنین اعتقادی دارند. و اگر این مجازات 
نسخ شده است؛ زیرا خدا در وسط مجازات. باقی‌ماندگان از بنی‌اسرائیل را بخشید. و پس 
از آن واقعه دیگر مجازات مرتد ملی توبه‌کرده قتل نیست. که دیگر این آیه دلالت بر قتل 
مرتد نمی کند. 

اشکال: در حدیث. از معصوم نقل شده : «هفافتلوا آنفسکم» به معنای آن است که 
«یکدیگر را بکشید» و فهم معصوم از فهم ما بهتر و دقیق‌تر است. 

پاسخ: درست است اماء الف: ابتدا باید ثابت شود این حدیث واقعاً از معصوم صادر شده 
است و به دلایل ذیل این حدیث نمی‌تواند از معصوم صادر شده باشد زیرا این حدیث؛ 
اولا در تضاد با آیات قرآن است (رجوع شود به بحث: ج» آیاتی که مخالف مجازات مرتد. 
بوسیله انسان‌های دیگر است). 
تا در تضاد با سنت عملی به رسمیت شناخته‌شده معصومین می‌باشد (رجوع شود به 
بحث: حکم مرتد در سنت. حکم مرتد در سنت عملی معصومین) 
تالف فر تضاه با متا فولی معصومین م باکت ت( هکم تسدکی مرقدفر ستخ 
قولی معصومین) 
رابعًة در تضاد با ظاهر همین آیه (بقره/54) است. 
خامسا: در تضاد با عدالت خداوند است. 
سادسا: در تضاد با فهم اکثر علماء صاحب‌اثر در مورد ارتداد می‌باشد. 
# پس نمی‌توانیم به این گونه احادیث تکیه کنیم. 

ب: حتی اگر اثبات شود که این حدیث از معصوم صادر شده. باز با توضیح بالاء دلالت 
نمی کند که آمروز حکم مرتد اعدام است؛ زیرا : 
1 ما نمی‌توانیم این حکم را انجام دهیم (توضیح داده شد). 


2)یهودیان نیز چنین اعتقادی ندارند. 
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3) و چه بسا این حکم در همان موقع نسخ شده باشد. 

نکته: از نگاه قرآن ما ادیان نداریم بلکه فقط یک دین داریم که البته متناسب با رشد 
بشر از آدم تا خاتم برای بشر فرستاده شده است و از آنجاکه بشر هرچه به این سو آمده 
متکامل‌تر شده است. پس دین هم هرچه به این سو آمده شکل کامل‌تری به خود گرفته 
است. تا اینکه بشر به جایی رسیده است که می‌توانسته دین کامل را دریافت و حفظ نماید 
و به همین دلیل شکل کامل دین خدا بر نبی خاتم نازل گردید و به همین جهت پیامبری 
خاتمه یافت. 

طبق بیان فوق. خداوند ابتدا اندکی از قوانین و تعالیم دینی را به بشر عرضه کرد و 
هرچه زمان گذشت. بخش‌های بیشتری از این دین را بوسیله انبی؛ برای بشر فرستاد تا 
جایی رسید که همه‌ی بخش‌های این دین بر بشر نازل شد. 

تا قانونی برای بشر وضع نشده. مجازات برای قانون گریزی معنا ندارد. وقتی قانون وضع 
شد. برای ضمانت اجرای آن مجازات وضع می‌کنند پس هرچه زمان گذشت به موازات 
افزایش قوانین بر مجازات‌ها نیز افزوده شد. 

پس می‌توان نتیجه گرفت که. اگر در دین اسلام مجازاتی نباشد حتماً آن مجازات در 
ادیان سابق هم نبوده است. البته نه بالعکس یعنی می‌تواند مجازاتی در ادیان سابق نباشد. 
اما در دین اسلام باشد. 

حال که چنین است. اگر آیه 54 بقره مشعر به این معنا باشد که در دین بهود. 
مجازات مرتد ملی توبه کرده. قتل است مگر اینکه مشخص شود خدا او را بخشیده است. 
پس حتماً در دین اسلام نیز باید چنین حکمی باشد. درحالی که اين امر برخلاف قرآن و 
سنت معصومین و حتی نظر علمای اسلام می‌باشد. و این خود دلیلی است که می‌رساند 
«فاقتلوا انفسکم» در ایه فوق. به معنای سر کوب نفس اماره است. 


ج آیاتی که مخالف مجازات مرتد. بوسیله انسان‌های دیگر می‌باشند. 


آیایت را می‌توان به چند بخش تقسیم نمود: 1) آیاتی که می‌فرمایند: این سنت الهی 
است که خداوند خواسته است. خود انسان راه را انتخاب کند و بنابراین هیچ کس حق 
ندارد. کسی را به زور به راهی ببرد. توضیح اینکه. خداوند موجودی به نام انسان آفریده 
است که اگرچه با دادن عقل و ارسال انبیاء راه درست را از نادرست را به او نشان داده 


است. اما تصمیم گرفته به انسان اختیار دهد. تا انسان خودش راه یا چاه را انتخاب نماید 
و به هیچ فردی اجازه نداده است که بخواهد بازور کسی را به راهی ببرد: 

«وَلو شاء رب لامن من نف الرض کلم چا منت تکره لاس خی یکوئوا مُوْمنین 
8 (یونس| 09)؛ 

می‌آوردند آیا تو می‌خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟! (ایمان اجباری چه 
سودی دارد؟!)». 

گردند پس تو نبی نیز اجازه نداری به زور آنهارا مومن گردانی. 

«عكَ بخ تفسك آلا یکوئوا مومنین 4۳5 لِنْ تشاً تنل علیهم من لستماء آیة فلت 


۳ 


عنام ها خاضعییّ ۴ (شعراء! 4-3)؛ 

گویی می‌خواهی جان خود را ازشدت اندوه ازدست دهی بخاطر اينکه آنها ایمان نمی‌آورند» 
اگرما (خداوند) بخواهیم ازآسمان برآنها نشانه ای نازل می‌کنیم پس گردنهایشان دربرابرآن 
خاضع می‌گردد». 

برای انسان‌های بزرگ که به حدی از بلندی مرتبه رسیده‌اند که می‌توانند پرتگاه‌ها را 
دارد» اما انسان‌های جاهل به حرف آنها توجه نکرده تا سقوط می‌کنند. البته این سخت 
بودن نه به خاطر این است که به حرف او توجه نشده است بلکه بخاطراین است که 
انسان‌های متعالی سعادت همه‌ی انسان‌ها را می‌خواهند و ازاینکه کسی به گمراهی و 
ضلالت گرفتارآید ناراحت می‌شوند. 

نبی مکرم اسلام که درمیان بشر کسی به جایگاه او نرسیده و به قول قرآن شاهد است؛ 
یعنی به حدی ازعلو رسیده که گویی ازبالا همه را می‌بیند و برانديشه و اعمال آنها گواه 
دارد و نسبت به مومنان رئوف و مهربان است.(توبه 128) ازاينکه افرادی به سوی پرتگاه 
می‌روند و به حرف هیچ بیم دهنده‌ای توجه نمی کنند بسیار ناراحت می‌شود به حدی که 


جچه ‏ 173 فصل پنجم له 
قرآن درآیه‌ی فوق می‌فرماید. گویی می‌خواهی از شدت اندوه جان خود را از دست بدهی, 
و نیز درجایی دیگرقرآن قریب به همین مضمون می‌فرماید: 

«لعلت باخغ تسم علی آثارهم ِنْ ژ ینوا دا اخدیت سا 6۶ (شعراء/ 6؛ 
گویی می‌خواهی بخاطراعمال آنان. خود را ازغم و اندوه هلاک کنی اگربه این گفتار (قرآن) 
ایمان نیاورند.» 


9 که 


درآیه بعد : «ِن نش ننزل علیَهم من السَمَاء آيهةٌ فظلت اعنَافَهْمٌ ها خاضعینَ 6۳۴» 
(شعراء! 4) 


قران درمقام تسلی می‌فرماید» این سنت الهی است که خواسته ایم انسان با اراده‌ی خود 
راه درست را انتخاب نماید و گرنه می‌توانستیم ازآسمان نشانه‌ای برآنها نازل کنیم که همه‌ی 
اتتبارن‌ها دری ای ان تشانه سر قرو آورتهو تسلیم کردند. 

«وِن ات کبر عیل غراضَهم فان اسَتطعت آْ نی نان الرض َو سلما نی الستماء 
تأیه بایة ولو شَاء ال حُمَعَهُم ی اطْدّی لا حون من اماهلیی ۳۵ (انعام/ 35)؛ 
و اگر روی گردانی آنها (ازپذیرش دعوت) برتو(نبی) سخت است. پس اگر می‌توانی تونلی 
در زمین يا نردبانی در آسمان طلب کن. پس نشانه‌ای برای آنها بیاور واگر خدا می‌خواست 
آنها را برسبیل هدایت جمع می‌کرد. پس حتماً از جاهلان نمی‌باشی». 

برای اينکه معنای درست این آیه درک گردد. ترجمه‌ی دوأیه‌ی قبل ازاین آیه آورده 
می‌شود و سپس توضیحی پیرامون آیه فوق داده خواهد شد. 

«ما (خدا) می‌دانيم که گفتارآنها تورا (نبی) غمگین می‌کند. آنها تراتکذیب نمی کنند بلکه 
ظالمان. آیات خدا را انکار می‌نماینده پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدنده پس در برایر 
تکذیب‌ها صبر کردند و آزار دیدند تا آنکه یاری مابه آنها رسید. وهیچ چیز نمی‌تواند کلمات 
و سنت الهی را تغییردهد واخبارپیامبران به تو رسیده است. 

انعام! 64-33 

درآیات فوق نیز سخن ازناراحتی پیامبربخاطرتکذیب مخاطبان است. قرآن می‌فرماید: اين 
مخصوص تو نیست انبیاء قبلی نیزتکذیب شدند. این سخن و سنت ماست که انسان را 
راهنمایی می‌کنیم. اما به حال خود وا می‌گذاريم تا خود انتخاب کند واین سنت تغییر 
پذیرتیسکه ال اگزیرای فورستخت انیت که آنها را مایت کتی ولی فییرند این خو کار 


می‌توانی انجام دهی اول اینکه: اگر می‌توانی تونلی در زمین جستجوکن و به داخل زمین 
رو و دوم اينکه نردبانی به سوی آسمان پیدا کن و نشانه ای برای آنها بیاب و بیاور تاتسلیم 
شوند. بعد می‌فرماید: خداوند که به همه‌ی نشانه‌ها آگاه است همه‌ی دلایل دردست اوست: 
«فُل قبله اجه العف شاء دام مین 4۱۳۹۲ (نعام/ 0149)؛ 

می کرد.» 

و همین طور به همه‌ی راه‌های درست و نادرست خداوند احاطه دارد: 

«وعلی ال فَصدٌ السّبیل ومنها جائر ول شاء دام جع 4٩۲‏ (نحل/ 9؛ 

وبر خداست که راه راست ۳ نشان دهد و برخی از راه‌ها بی راهه اننت و اگر خدا می‌خواست 
همه‌ی شما را هدایت می کرد». 

پس مشکل ازعدم نشانه نیست که تو بخواهی آن را بیاوری و آنها را تسلیم نمایی» دراینجا 
خداوند دو کاررا برای یافتن نشانه به نبی پیشنهاد می‌کند که این دو کارعملا هیچ کدام 
برای نبی ممکن نیست. یکی رفتن به درون و اعماق زمین و دیگری نردبان گذاشتن و به 
بخواه. نمی‌خواهی نخواه» این سنت الهی است که خداوند می‌خواهد انسان خودش راهش 
«ولو شا اه بعکم أنة واحدةٌ ولکن بضل من بشاء ويهيي من یاه وال عما 
نتم تلو 4۰۳8» («حل/ 93) 

شکل گیرند. و اگر تو نبی نیز این سنت را درک نکنی تو هم در زمره‌ی جاهلان قرار 
من گبری: البته-خون این شتت, را ش رک می کی سن حتما جزم جاقلان تجی‌باشی: 
«وفِْ اي من ریتکم فمن شاء یمن ومن شاء قیفر ...4۲۰۴ «کهف/ 29 

و بگو (ای نبی) این حقیقتی از جانب پروردگار شماست. پس هرکس می‌خواهد ایمان 
آورد وهرکس می‌خواهد کافرگردد...». 

«ِنً هیناه السبیل ما شاکر وا کورا 4۳ (نسان/ 3؛ 


175 فص پنجم جچه 
ما او را به راه هدایت کردیم خواه شاکر باشد و خواه ناسیاس گردد.» 
قرآن در دو آیه فوق می‌فرماید خداوند راه وجاه را به انسان نشان می‌دهد. اما انديشه و 


ایمان زور و اجبار بردار نیست و نمی‌توان کسی را به زور مومن پا کافر کرد. 


۳ لا ثسمغ ای ولا تمغ الصْمْ الأْعَاء ۱5 ولا مذبرین 4۸۰ وتا آنت بنادي 
عم له ان تسم لا مَنْ یمن بایاتتا هم مُسْلمُونٌ ۸۱ (نمل/ 81-80)؛ 


ری : نبی) تونمی توأنی مردگان ر شنوا کنی و نمی‌توانی دعوت خود ر به گوش کران 
برسانی هنگا می‌که روی بر می‌گردانند. و نیز نمی‌توانی کوران را از گمراهیشان برهانی» تو 
فقط می‌توانی سخن خود را به گوش کسانی که به آیات ما ایمان می‌آورند» برسانی پس 
آنها دربر ابر حق تسلیم اند». 

سل یا قَوْم ارانشم لد کثث غلی یله من رل وآتان ره من عنده فَُْیتْ یک 
روا وَنثم ما اروت 6۲۸ (هودا 28)؛ 


نوح(ع) فرمود. ای قوم من به من خبردهید اگر من دلیل روشنی ازجانب پروردگارم داشته 
باشم. و از نزد خودش رحمتی به من داده باشد. که برشما مخفی مانده است (آیا بازهم 
رسالت مرا انکار می‌کنید؟) آیا شما را به (پذیرش) آن مجبور کنیم و حال اينکه شما 
نمی پسندید وکراهت دارید؟». 

درآیه‌ی فوق نوح(ع) می‌فرماید: من برای پیامبری خود دلیل دارم اگراین دلیل را به شما 
ارائه نمایم بازهم می‌خواهید رسالت مرا انکارکنید؟ آیا انتظاردارید درحالی که ازپذیرش 
مکتب من کراهت داریدان را به زوربه شما تحمیل کنم؟ آنديشه که تحمیل کردنی نیست. 
این آیه نشان می‌دهد که انبیای گذشته نیز براین واقعیت که اندیشه زور و اجبار بر 
نمی‌تابد. تاکید داشته‌انده و همین طور همه‌ی آیاتی که کاربرد زور و اجبار را در تحمیل 
۰ ۷ ها می باشند 
که این آیات بدلیل آنکه دربخش اول بیان گردیدند از ذکر مجدد آنها صرف نظر می‌نماییم. 
02 آیاتی که تقلید در مسائل فکری و اندیشه‌ای را تقبیح می‌کنند و فرمان می‌دهند که 
همه انسان‌ها در این گونه مسائل بیندیشند و بهترین مکتب و راه را انتخاب نمایند. همه‌ی 
این آیات مخالف آزار و اذیت مرتد به وسیله سایر انسان ها هستند. زیرا همان گونه که 
قبلاً بیان شد؛ معنی ندارد به انسان‌ها بگوییم بروید تحقیق کنید و بهترین مکتب را انتخاب 


جچه 176 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 4 
نماییده اما ای مسلمان زاده و ای کسی که روزی اسلام را بهترین دانستی و آثرا برگزیدی 
اگرامروز بررسی کردید و به اين نتیجه رسیدید که اسلام بهترین نیست و خواستید ازآن 
خارج شوید. فقط شمارا اعدام می‌کنیم. 

دربخش اول کتاب آیات مربوطه ذکرگردید. 

3 آیاتی که در زمینه‌ی مدل‌های ناشایسته برای نبی مانند مسیطره وکیل. حفیظ و جبار 
به کار رفت و نیز ایاتی که در زمینه‌ی مدل‌های شایسته مانند مذ‌کر» بشیر» نذیره مزکی. 
معلم. چراغ.ابلاغ کننده‌ی پیام و شاهد به کار رفت همه دلیل هستند براینکه حتی خود 
نبی نیز حیطه‌ی وظایفی دارد و همان طور که قبلا بیان گردید آزار و اذیت کسی بخاطر 
اینکه می‌خواهد ازاسلام خارج شود. درحیطه‌ی وظایف نبی نیست. 

«وآن لو ال من ای ما بَهَّدي لنفسه ومن ط َفل | 
(نمل! 02)؛ 

و اينکه قرآن را تلاوت کنم پس هرکس هدایت شود به سود خود هدایت شده. و هرکس 
گمراه گردد بگو من فقط از انذار کنند گانم». 

4 آیاتی که دربخش فطری بودن دین ازآنها استفاده گردید نیز دلالت می‌کنند که 
نمی‌توان کسی را بخاطر باز گشت ازاسلام مورد اذیت وآزار قرارداد؛ زیرا دین فقط می‌خواهد 
زمینه‌های شکوفایی استعدادها و برطرف شدن نیازها را فراهم نماید وبه عبارت دیگر؛ 
انسان‌ها را تربیت کند. نه اينکه بخواهد کسی را به زور به راهی ببرد یا ازرفتن به راهی 


مب 
آنا 


( آیاتی که در مورد آزادی انسان» بویژه آزادی انديشه و بیان آورده شد و مشخص شد 
که از :دیت گاه. قرانه دی آندنشه و بیان یه ,یمیت شناخته شده است و نمی‌توان 
اندیشه‌ای را به زور به کسی تحمیل کرد. 

6 آیاتی که در آنها قرآن می‌فرماید هرکس مسئول اعمال خویش است و پاداش و مجازات 
«قل لین آمئوا یو لین لا یرجوت یام اه لیجزي وا با کائوا یکسِبُو 4۱۴ من 


9 


عمل صالا فلنفسه وَمَرْ من آسَا ۶ م2 ال 9 : رون ۱۵۲ 4 (جانیه/ 15-14)؛ 


4 17 سل پنجم له 
(ای پیامبر) به مومنان بگو: کسانی را که امید به روزهای خدا ندارند. مورد عفو و بخشش 
قرار دهند. تا خداوند هر قومی را به اعمالی که کسب کردند (انجام دادند) جزا دهد. 
هرکس کارشایسته‌ای انجام دهد به نفع خود انجام داده است. و کسی که کار بد می‌کند 
به زیان خود اوست سپس همه‌ی شما به سوی پروردگارتان بازگردانده می‌شوید». 

این آیات در ادامه‌ی آیاتی قرارگرفته که حال مسخره کنندگان آیات خدا را بیان می‌کنند. 
گویا مومنان وقتی به این گونه افراد می‌رسیدند که در طعنه زدن و توهین به پیامبر(ص) 
و ریشخند به آیات الهی ازحد می‌گذراندند. اختیار خود را ازدست می‌دادند و در مقام دفاع 
از کتاب خدا و پیامبر(ص) بر می‌آمدند. خداوند در آیات فوق به پیامبر دستور می‌دهد که 
نشوند تا خداوند جزای اعمال آنها را بدهد. انسان ساخته‌ی اندیشه و عمل خویش است 
پس خوب بیندیشد و خوب عمل کند خودش سودش را می‌برد و بد بیندیشد و بد عمل 
کند خودش ضرر می‌کند. 

پاسخ: کسی که مرتد می‌شود نیز مشرک يا کافر می‌گردد پس وقتی آیه‌ای کفار و مشرکین 
را دربرگیرد شامل حال مرتدان نیز می‌شود. 

«مَاحفنا السعاواب والدرْضَ وعا بیتهما الا باق ولد الساعة لا قاصفح الصَفْح 
ایا 4۵ (حجر ! 3 

ما آسمان‌ها و زمین را جز به حق نيافريديم. وساعت موعود قطعاً فرا خواهد رسید پس به 
نیکوترین وجه ببخش». 

(قوم نمود) را بیان می‌کنند آمده است وپس ازاین آیه وظیفه نبی که همان بیم دهنده 
بودن باشد را بیان می‌کند: 


۳2 
2 


«وفل ِن لیر لین 4۸۰» (حجرا 89) 
و اینکه خدا شر استهزا کنندگان را از نبی دفع خواهد نمود: 
«ن میت المُستهزن ۵8 (همان/ 95) 


در اين آیه می‌فرماید. ما جهان را براساس حق آفریده‌ايم و هرکس برخلاف حق حرکت 
نماید» مانند قوم لوط و اصحاب ایکه و اصحاب حجر بوسیله خداوند نابود خواهد شذه فضتاها 
بر این» ساعت قیامت هم فراخواهد رسید وجزای هرکس به او داده خواهد شد حال که 
داری بیم دهی. نه اينکه مجازات کنی کارمجازات دراین جهان و جهان دیگر با خداوند 
نکته: آیات فوق (جاثیه 15 و14 و حجر 85) دستور می‌دهد. حتی مشرکینی که پیامبر 
و مومنان را آزار داده و مکتب آنها را به تمسخر می‌گرفتند را نیز مورد عفو و بخشش قرار 
دهند. پس معلوم است اگرکسی با تحقیق (ولو اينکه اشتباه کرده باشد) به این نتیجه 
برسد که اسلام بهترین راه نیست و بخواهد بر گردد درحالی که دین اسلام را به باد تمسخر 
نگیرد و با آن درگیرنشود حتماً باید مورد بخشش مسلمانان قرارگیرد وکسی حق تعرض 
به او را ندارد اگرمجازاتی دارد» که حتماً دارد. کیفراو با خداوند است: 

«فل لا تلو عَمَا أَجرنتا ولا سل ما تغملون 6۲۵۴ (سبا/ 25 ای پیامبربک شما 
از گناهی که ما کرده‌ايم بازخواست نمی‌شوید و ما ازآنجه عمل می‌کنید بازخواست 
نمی‌شویم». 

«کم نکم و دین 4۶8 (کافرون/ 6)؛ آیین شما برای خودتان باشد (و ارزانی خودتان 
باد. و به زودی عواقب نکبت بار آن را خواهید دید.) و آیین من برای من است. و من 
حال که به اندرزها گوش نمی‌دهند: 

رهم یوضوا ولو حتی یلافوا يمهم اي وعَدونٌ ۸۳۷ (زخرف/ 83)؛ 

پس آنها را به حال خود واگذارتا درباطل غوطه‌ور و سرگرم بازی باشند تا روزی را که به 
آنها وعده داده شده است را ملاقات کنند». 


«فلدیِلَ قَادع ه ِ ولا نواعم وفل منت ان ال ِ مت 


لاْعْدلَ تج له ریا را رکه لیا آغمالنا کم أَعْمَالکم 1 حجْه ییا وبینکم اه یم 
یتنا ول ۳ (شوری! 15)؛ 


4 179 فسل پنجم هه 
پس بدین سبب تو دعوت کن و آنچنان که مامور شده ای استقامت نما و از هوی و 
هوس‌های آنان پیروی نکن و بگو: به هرکتابی که خدا نازل کرده ایمان آورده‌ام و مامورم 
ی نم یرون با ماه وا بَري2 چا تَعْمَلون 
(«یونس/ 41)؛ 

آنچه من انجام می‌دهم بیزارید و من ازآنجه شما انجام می‌دهید بیزارهستم». 

«وَمنْهم من یستمفون لك أَفَنْت تمغ الم ولو کائوا لا یقن 4۲۲3 (همان/ 42 
و گروهی ازآنان به سخن تو گوش می‌دهند آیا پس تو می‌توانی سخنت را به گوش کر 
برسانی و اگرچه تعقل وانديشه درسخن تو نکند!؟». 

«هُلْ با یا لاس قَذ جاءگم ای من رکه من افتدی فان َْتَيِي له سه وَمَنْ ضلٌ 
بل علیها وما آ6 لحم بوکیل #۱۰۸۵ (یونس/ 108)؛ 

أغغ پیامبربگو: حق ازجانب پرورد گارتان تسه شماً امد پس هر کس هدایت یابد» برای خود 
هدایت شده وهرکس گمراه گردد. به زیان خود گمراه می‌گردد ومن (نبی) برشما وکیل 
نیستم (یعنی کارشما به من واگذار نشده و نمی‌توانم بجای شما تصمیم بگیرم)». 


«ومَن ید مَع ال ما آخر لا + ان له به فا حسابة عند ره | 4 لا یفیخ الکافزون 


۷ (مومنون/ 117)؛ و هرکس معبود دیگری را با خدا بخواند. درحالی که هیچ 
دلیلی بر اين امر ندارده حساب او نزد پروردگارش خواهد بود یقیناً کافران رستگار نخواهند 
شد». 

قبلا بیان گردید. تشم آورنده پیام از جانب خداوند. تذگر دهنده. مزده دهنده. هشدار 
دهنده و ... است؛ پاداش و مجازات کسانی که دین را می‌پذیرند یا از آن روی برمی تابند» 


در حیطه وظائف نبی نیست: 


«م ان علیّا حسابمْ 6۲۶» (غاشیه/ 426 حساب آنها تنها با خداوند است.» 


۹ واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 2 
«.. فا لك ابلاغ وتا اماب ظ4۳۰ (رعد/ 40؛ توی نبی, فقط و فقط وظیفه 
داری که پیام الهی را به آنها برسانی و حساب. تنها و تنها بر عهده ما (خداوند) می‌باشد». 
با توجه به کثرت آیات دراین زمینه و باتوجه به اينکه برخی ازآیات مربوط به این بخش 
در فصول گذشته نیز آورده شدند از ذکر بقیه‌ی آیات دراینجا صرف نظر می‌نماتیم. 
باتوجه به آیات قران مشخص گردید برگشت از اسلام. مانند انتخاب هر اندیشه‌ی دیگر و 
انجام هر عمل دیگر عواقبی دارد اما سوال اینجاست که چه کسی حق دارد مرتد را بدلیل 
ارتدادش مجازات نماید. البته خداوند به دلیل اینکه کیفر و پاداش همه‌ی انسان‌ها بدست 
(وست پس سزای عمل مرتد نیزحتماً دراختیار او می‌باشده اما بجز خداء آیا انسان‌ها نیزحق 
اقا مق دی مایت 

در پاسخ به این سوال باید گفت ظاهراً حتی یک آیه در قرآن یافت نمی گردد که به استناد 
آن بتوان این گونه کیفر را اثبات نمود. و آیاتی که دراین زمینه وجود دارنده بخش کمی 
از آنها این نوع آزار را مسکوت گذاشته‌اند واکثر این آیات مخالف این گونه مجازات هستند. 
بنابراین قرآن مخالفت صریح خود را با کیفر مرتد به وسیله‌ی انسان‌های دیگراعلام نموده 
است. آن هم نه در یک آیه بلکه درآیات بسیار زیادی و به طرق مختلف این امربیان 


گردیده است. 


4 1 فصل پنجم جلته 


که نو تا ریت 


مقدمه 

مقصود آزسنت سنت معصومین می‌باشد یعنی فعل. فول و تقریر معصوم. یا به عبارت 
دیگره شکل عملکرد. سخن و آنچه از قرائن و شواهد برمی‌آید که نظر معصوم چه بوده 
مثلاگاهی می‌بينیم معصوم به شکل خاصی وضو می‌گیرد (سنت فعلی). گاهی معصوم 
نحوه‌ی وضوگرفتن را بیان می‌کند (سنت قولی)» گاهی عمل معصوم و سخن معصوم در 
مورد وضو گرفتن را ندیده و نشنیده‌ايم اما همه‌ی پاران معصوم به شکل خاصی وضو 
(عریر معضوع. 

آمروزه با توجه به اینکه درحضور فیزیکی معصومین قرار نداریم سنت فعلی قولی و تقربری 
آنها در قالب احادیث به دست ما رسیده است و در صورتی که بتوانيم درستی و ارزش 
بالای یک حدیثت را اثبات نماییم» می‌توانیم به کمک حدیت. یک حکم اسلا می را اثبات 
نماییم» بسیاری از احکامی که امروزه از اسلام در اختیار ماست از همین احادیث استخراج 
شده است و مستند به این احادیث است. 

ما دردوره‌ای زندگی می‌کنیم که با حجم بسیاربزرگی از احادیث روبرو هستیم که برای 
همه‌ی کسانی که با این روایات مختصری آشنایی دارند کاملاً مسجل است که فقط برخی 
از این احادیث معتبر می‌باشند. زیرا اگر از زمان تولد تا وفات این چهارده معصوم 
خبرنگارانی در کنار معصوم بودند و همه‌ی سخنان و اعمال آنها را برای ما نوشته و به 
یادگار می‌گذاشتند به اندازه‌ی کتابی مثل بحارالانوار نمی‌شد (110 جلد کتاب قطور 
حدیثی). در حالی‌که اگر بگذریم ازدوره‌ی پیامبر و چهار سال و نیم حکومت حضرت 
علی(ع) و تاحدی زمان امامت امام باقر(ع)و امام صادق(ع) و ولابتعهدی امام رضا(ع» 
دوم. سوم. چهارم. هشتم. نهم) یا در زندان بسر می‌بردند (مانند امام هفتم) یا درپادگان 
نظامی. جدای از مردم آنها را نگه داشته بودند(مانند دوران امام دهم و یازدهم). 

دراین شرایط خبرنگاری درکنار آنها نبوده تا بخواهد همه‌ی سخنان و اعمال آنها را برای 
ما ثبت نماید. حتی در زمان پیامبر پا حکومت حضرت علی(ع) نیز این چنین نبود که 


همه‌ی اعمال و سخنان آن بزرگواران ثبت گردد بلکه فقط اگرسخن مهمی از جانب آنها 
بیان می‌گردید. مثلا یک حکم دینی را پیامبر بیان می‌کرد یا خطبه‌ای می‌خواند» آن را 
| 
بوده و تن به دلایل سیاسی. اقتصادی. فرهنگی و... جعل شده و به معصومین نسبت داده 
شده است 
و باتوجه به اینکه بخش زیادی از احکام دینی را ما از همین احادیث استخراج می‌کنیم 
نمی‌توانیم اين احادیث را کلاً دور بريزیم و از آن طرف نمی‌توانیم از همه‌ی این احادیث 
هم استفاده کنیم؛ زیرا حدیث جعلی را ادم صالح نمی‌سازد. بلکه ادم فاسد می‌سازد. 
ذر طیل تارنه کساتی بیقا شدند که اصلا دین را قیول نداشفتته اما بة ایخ تقبخة ومنیکه 
بودند که به اسم دین می‌توان به راحتی مردم را فریب داد و آنها را در راستای اهداف 
سیاسی. اقتصادی و فرهنگی خود قرار داد و از آنها سواری کشید و آنها را اسستثمار نمود 
به همین دلیل به کار خود رنگ خدایی زدند و خود را جانشینان خدا و نبی و اولیاء الهی 
قلمداد کردند و با جعل احادیثی منسوب به انبیاء و اولیاء الهی کار خود را پیش بردند و 
جنایات خویش را جامه عمل پوشاندند. قیصران رومی. خلفای بنی‌امیه. بنی‌العباس و 
سلاطین عثمانی و ... بخشی از اين فریبکاران بودند که چه جنایت‌ها و ظلم‌ها که به اسم 
دین انجام ندادند و ابزار آنها برای فریب مردم همین احادیث جعلی بود و همچنین 
گروه‌های آلت دست آنها مانند خوارج اهل‌الحدیث. اخباریون. داعش, القاعده طالبان و ... 
همه بوسیله این احادیث جعلی فریب داده شدند و در مسیر ظلم و جنایت قرار گرفتند. 
پس نمی‌توانیم از همه‌ی این احادیث استفاده کنیم» پس ناچار هستیم که این احادیث 
را مورد بررسی قرار داده و درست را از نادرست تفکیک کنیم و اگر به این نتیجه رسیدیم 
که حدیث هم از جهت محتوا و هم از جهت سند از ارزش بالایی برخوردار است آن را به 
معصوم نسبت دهیم و از آن استفاده کنیم وگرنه نسبت حدیث جعلی به معصوم. مصداق 
دروغ بستن به معصوم و در ردیف دروغ‌بستن به خداوند می‌باشد که از دیدگاه قرآن 
بزرگترین ظلم می‌باشد؛ زیرا این مجعولات همان گونه که گذشت منشاً و ابزار بزرگترین 
جنایات و ظلم‌ها و استثمارها بوده و می‌باشند. در قرآن دبار تأکید شده که بزرگترین 
ظلم دروغ بستن به خداوند می‌باشد» که آیات آن عبارتند از: 
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- وم أظلَم من افتزی غلی اه گذ أز گذب بایانه ... ۲۱ (نعام! 0۵21 


و ظلم من افتری عَلی له کذبا 


(انعام/93) 
و من ظلم من افتری علی اش گذبا لیْضل ال مس بت علم ۰ 4 (انعام/ 144) 
۳ من أظلم من افتزی عَلی ال گذ که رت > بایاته ... اعراف/ 37؛ یونس/ 17) 


- ون طَم من افْی عَلی له کذا . 4۱۸ (هود/ 16) 
- .. فَمَنْ أظلم من افتّی علّی ال کذبّا 4۱۵ (کهف/ 15) 
- وم أطَُ من افتّی علی ال گذب و کب بالق لمّا جاءه ...4۶۸۲ (عنکبوت/ 68) 
- قمن أَظلم من دب علّی ال ودب بالطَذق لد جاء ...4۳۲۲ (زمرا 02 
9 من افتری غلی ال الَکذب وَهو یُذْعی ال الاسْلام ...4۷۲ (صف! 07 
قرآن می‌گوید: اگر حتی پیامبر به خدا دروغ ببندد» گرفتار عذابی سخت از جانب خدا 
خواهد گردید: 
«لز تقول علیا بشسن قاری (4۳۷ لگعنه یله پلیبین (40۵ 2 لقتا 
لوَتَنَ ۴۶ و کم من آحد عَند خاجزین ۷ (حاقه/ 47-44)؛ 
اگر او سخنی دروغ بر ما می‌بست. ما او را با قدرت می‌گرفتیم. سپس رگ قلبش را قطع 
می‌کردیم و هیچ کس از شما نمی‌توانست از (مجازات) او مانع شود!». 
بررسی حدیث از حفت محتوا و سند: 

اما از جهت محتوا: بحث محتوای حدیث بسیار با اهمیت می‌باشد به گونه‌ای که استاد 
مطهری می‌فرماید: «بعضی از عالم‌ها هستند که کمتر از آنجه که عالم‌اند. عاقل‌اند. عالم‌اند 
به معنای اینکه اطلاعات بسیار وسیعی دارند. کمتر عاقل‌اند. برای اینکه هرچه را از هرجا 
دیدند جمع می‌کنند و برایشان فرق نمی کند. همه را هم پس می‌دهند بدون اینکه فکر 
خودمان "۳ که رای با باید نقاد باشد و هرچه را که می‌شنود نکند» مع‌ذاک 
می‌بینیم که در میان همین راویان و محدثان يا مورخان خودمان فراوان دیده می‌شوند 
(افرادی که اين اصل را رعایت نمی کنند). 


جچه 184 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 4 
ابن خلدون در مقدمه‌ی تاریخ خودش یکی از نقدهایی که بر بعضی مورخین می‌کند. این 
است که می‌گوید اینها در نقل تاریخ‌هاء فقط دنبال صحت سند هستند که این تاریخ را 
فلان کس نقل کرده و او آدم معتبری است. می‌گوید قبل از اين باید به دنبال صحت 
مضمون رفت. اول باید فکر کرد که اصلاً خود مطلب با منطق جور در می‌آید یا جور 
کی ان 1:6 

لاه اسان در زسکتی توا دی به ریک ,ری ملاک‌هاق قلی اناهای کفند 
که در ذیل به چند نمونه مهم از این ملاک‌ها اشاره می‌گردد: 
1-حدیث اگر خلاف قرآن باشد. نمی‌توان به آن اعتماد کرد و آن را پذیرفت توضیح اینکه: 
کی تقلاقته قر آن نس کوین و غمل ام کی کم با اعفادی بد ق ان تارف یا شاخ 
درستی از قرآن ندارد با لینکه آدم فاسدی است و از آئجا که معصومین مروج و شارح قرآن 
بودند پس هم اعتقاد به قران داشتند و هم شناخت کافی از قران داشتند و هم بجهت 
عصمت از هرگونه پلیدی و فساد مبرا بودنده پس عقل حکم می‌کند سخن و عمل آنها 
نمی‌تواند خلاف قرآن باشد. 

حال اگر حدیثی خلاف قرآن بود. اگر بتوان آن سخن را به گونه‌ای تفسیر نمود که دیگر 
بر خلاف قرآن نباشد که مشکل حل می‌شود در غیر این صورت نمی‌توان به آن سخن 
اعتماد کرد و آن را سخن معصوم دانست. در اینجا اصل قران است یعنی اگر می‌خواهیم 
این تضاد را حل کنیم باید حدیث را به گونه‌ای تفسیر نماییم که تضادی با قرآن نداشته 
باشد» نه اينکه قرآن را به صورتی تفسیر نماییم تا تضاد آن با حدیث مرتفع گردد. 


نمی‌توان آن حدیث را پذیرفت» توضیح اینکه: نمی‌شود معصومین به گونه‌ای خاص عمل 
کنند؛ اما به دیگران فرمان دهند که به شکل دیگری. کاملا متفاوت با انجه خود عمل 
می‌کنند. عمل نمایند. مثلاً خود با عقد موقت: زنان را به نکاحم خویش درآورند اما به 
دیگران فرمان دهند عقد موقت زنان حرام است و کسی حق ندارد به این امر اقدام نماید. 
سخن و عمل معصوم بخشی از دین خدا و شرع می‌باشد و نمی‌شود در دین خدا تناقض 
باشد. قران برای اثبات اینکه از جانب خداست به همین دلیل استناد نموده است: 


3 عقل و علمء صص 51-60. 


4 5 فصل پنجم جلته 
«.. ولو کات من عند غَیْر اه لوجَدوا فیه اختلاقّا گنیر 4۸۲ (نساء/82؛ اگر از جانب 
غیر خدا بود در آن اختلاف زیادی می‌یافتند». 

در مورد سخنان و اعمالی که از افراد بشر سر می‌زند اختلاف و تضاد بسیار یافت 
می‌شود؛ زیرا بر انسان محدودیت‌های زیادی حاکم است و بشر نقصان‌های زیادی دارد چه 
بسا امروز به نظرش می‌آید امر الف درست است و فردا با رشد علمی متوجه می‌شود امر 
الف درست نبوده است پا گاهی. به دلیل رسیدن به هدفیء می‌داند فلان کار بد است اما 
انجام می‌دهد و ... 
اما خداوند از هیچ یک از این محدودیت‌ها و نواقص برخوردار نمی‌باشد پس دلیلی وجود 
ندارد که در سخن او اختلاف و تضادی باشد. حال اگر تضادی در سخن منسوب به خدا 
دیده شود. معلوم است که این سخن از خداوند نیست و از آنجا که سخن و عمل معصومین 
نیز حجت است و دلالت بر شرعی‌بودن آن سخن و عمل دارد و آنچه را می‌گویند و عمل 
می‌کنند از جانب خدا گرفته‌اند: 


۳ ینطق امْمّی ۳ اد هو 6 وحي خی بیوخی 9 (نجم او 3)؛ نبی از روی هوای 


2 


نفس سخن نمی‌گوید هرچه می‌گوبد از جانب وحی می‌باشد». 


3 
«.. ِن نم لا ما یُوحی ل ... 4۵۰3 (انعام01 5 من (نبی) فقط از آنچه به من وحی 
می‌شود تبعیت می‌کنم». 
لسن تباید که ان تضاد و اختلاف باشد» حال اگر یک مدعی نبوت و ولایت در سخنان و 
عملکردش تضاد و تناقض بود» این امر نشان‌دهنده آن است که او اصلاً نبی و ولی خدا 
نیست و آمروز که ما در زمان معصومین (علیهم‌السلام) زندگی نمی‌کنیم. اگر اثبات بشود 
معصومین به گونه‌ای عمل می‌کرده‌اند و حدیثی بر خلاف آن وجود داشته باشد. نمی‌توانیم 
به این حدیث استناد کرده و انرا از معصومین بدانیم. البته مگر اينکه بگونه‌ای بتوانیم این 
حدیث را تفسیر و تاویل نماییم که تضاد بر طرف شود. 
در اینجا ملاک‌های دیگری هم وجود دارد که بخاطر طولانی‌شدن بحث از آن صرف‌نظر 
می‌گردد. 

اما از جهت سند: اولا؛ حدیث باید در متون معتبره روایی قرون اولیه یافت شود. آخرین 
معصوم. قبل از امام دوازدهم» در سال 260 هه .ق به شهادت رسید. پس ما یک دوره 


3 ساله مستقیم از وجود معصوم برخوردار بوده‌ايم و احادیث منسوب به این معصومین 
می‌باشند» حال اگر حدیثی در هیچ متن معتبر روایی در آن قرون و حتی کمی بعد از آن 
یافت نشود. نمی‌توان به آن اعتماد کرد و آن را از معصوم دانست. 

توضیح اینکه: اگر وقتی زید سخن می‌گوید یا کاری انجام می‌دهد. سخن يا عمل زید 
تکفتهای کیت وه قیظ یه ار پوسله کسی کهان سین را کته مکتوت کق: با 
فیلم‌برداری: شود یا... بعدها می‌توان این سخن با عمل را به آن زید نسبت داد اما اگر زید 
به عمر سخنی را بگوید و سی سال بعد عمر به یاد سخن زید افتاده آن سخن را برای بکر 
نقل کند و بکر سی سال بعد آن سخن را به جعفر و ... یعنی آن سخن قرون متمادی سینه 
به سینه از نسلی به نسلی انتقال یابد و در جایی ثبت و ضبط نگردیده باشد. خیلی نمی‌توان 
به این گونه سخنان اعتماد کرد؛ زیرا گاهی مستقیم کسی سخنی را می‌شنود. اما اشتباه 
برداشت می‌کند حال او بخواهد این سخن را برای دومی و دومی برای سومی و ... این گونه 
سخنان تا حدی آن هم با شرایط خاص شاید قابل اعتماد باشند. 
متون معتبره روایی قرون اولیه 

متون معتبره در نزد علماء شیعه پنج متن می‌باشند که به ترتیب زمان گردآوری 
هیچ کدام در زمان معصومین گردآوری نشده‌اند. قدیمی‌ترین متن معتبر »کافی است که 
بوسیله محمدبن‌یعقوب کلینی جمع‌آوری گردید و باتوجه به اينکه کلینی در حدود 5ظ 3 
همق متولد و در 329 هق وفات یافت و در اواخر عمر مشغول جمع‌آوری احادیث این 
کتاب بوده پس این کتاب در اوایل قرن چهارم یعنی 300 الی 329 هق جمع‌آوری 
شده‌است. یعتی بیش از جهل سال از شهادت امام بازدهم نیز گذشته بوده است و گرداری 
این کتاب انجام پذیرفته است و خود کلینی هیچ حدیثی را مستقیم از معصومین دریافت 
ننموده است. ی لا احادیث سنددار بصورت معنعن و سینه به سینه از معصومین به 
کلیشن پشتنقه‌انت.ق یشان اقا زا مکففت تصوقهانن البقه کفته شنه است فیان از ایشاخ 
چهارصد کتاب و رساله حدیثی وجود داشته که به اصول اربع‌مته مشهور می‌باشند و کلینی 
انق اخاویت را از آن کب کرفتن ه مکتوب کرخوانیه کف طاقر این سکن فرسکگ تیسگه 
زیرا اگر چنین بود حتماً خود کلینی می‌فرمود که این حدیث را من از فلان کتاب نقل 


4 7 فصل پنجم جلته 
می‌کنم درحالی که در هیچ جای کتاب شریف کافی به آن کتب اشاره‌ای نگردیده است. و 
این امر جای تأمل دارد. 

از اصول اربع‌مته تنها نامی از چند کتاب. در فهرست شیخ طوسی و نجاشی به دست 
ما رسیده است که این دو بزرگوار هفتاد و هشت کتاب (اصل) را معرفی نموده‌اند. جالب 
است بدانیم؛ شیخ طوسی در تهذیب و استبصار هنگام بیان احادیث. هر حدیث را بصورت 
معنعن آورده است و نفرموده؛ این حدیث را از فلان کتاب نقل می‌کنم» در صورتی که اگر 
این کتب در اختیار او بود باید از آنها نقل می‌کرد پس معلوم می‌شود. در زمان این دو 
بزرگوار نیز تنها نامی از برخی از کتب (اصول) اربع‌مثه وجود داشته است. ضمن اینکه 
ممکن است. کتاب در اینجا به معنای یک يا چند حدیث نوشته‌شده بوسیله یک راوی 
باشد, نه اینکه واقعاً کتایی وجود داشته باشد. 

امروزه از اصول اربع‌مثه فقط یک مجموعه شانزده کتابی بدست ما رسیده است که این 
مجموعه. در زمانی که مجلسی درحال جمع‌آوری احادیث بحار بود. برای او فرستاده شد 
و گردآوری این مجموعه به منصوربن‌حسن‌بن‌حسین آپی (کتابت شده در سال 374) 
نسبت داده شده است. که معلوم می‌شود این مجموعه به طریق وجاده" به دست مجلسی 
پاتتیگه و او آل ا خن فحار اموقف استه 

کتاب من لایحضره‌الفقیه بوسیله محمدبن‌علی‌بن‌بابویه معروف به شیخ صدوق گردآوری 
گردید که ایشان در قرن چهارم (306 ٍلی 81 3 هق) می‌زیست و گردآوری این کتاب 
مربوط به نیمه دوم قرن چهارم است. 

نهجالبلاغه بوسیله سیدرضی جمع‌آوری گردید و در سال 400 هق گردآوری آن 

به پایان رسید. در این کتاب به دلایلی اسناد روایات آورده نشده است. اما اين امر بدان 
معنا نیست که آنچه در نهج‌البلاغه آمده بدون سند است. البته باتوجه به اينکه نهج‌البلاغه 
جزء منابع فقهی حدیث نیست آن را جزء متون معتبره حدیثی شیعه نمی‌آورند. 

تهذیب و استبصار بوسیله محمدین‌حسن طوسی معروف به شیخ طوسی جمع‌آوری 
گردیدند که در اواخر قرن چهارم و قرن پنجم (85 3 الی 460 هق) می‌زیست. 


1 . وجاده: کتابی منسوب به شخصی بدست فردی می‌رسد اما این فرد اطمینان ندارد که حتماً این کتاب نوشته آن 


شخص می‌باشد. 


جچته 188 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 2 

متون معتبره در نزد علماء اهل سنت شش متن می‌باشند که به صحاح سته مشهور 
بوده و شامل صحیح بخاری. صحیح مسلم» سنن ابن‌ماجه. سنن ترمذی» سنن نسایی و 
سنن ابوداود می‌باشند که همگی در نیمه دوم قرن سوم و اوایل قرن چهارم گردآوری 
شده‌اند» و باتوجه به اینکه اهل سنت اکثراً فقط احادیث پیامبر را جمع‌آوری می کرده‌اند. 
بیش از دویست و چهل سال از وفات پیامبر گذشته بوده که گردآوری این احادیث شروع 
گردیده است. و قبلاً بصورت سینه به سینه این احادیث نقل می‌شده‌اند. پس متون معتبره 
اهل سنت نیز هیچ‌کدام در زمان نبی جمع‌آوری نشده‌اند و با واسطه‌های فراوان نقل 
شده‌اند. 

انیا صرف وجود حدیث در متون معتبره دلیل بر اعتبار آن نیست. بلکه باید دید آیا 
اصللا حدیث سند دارد يا ندارد و اگر سند دارد» سند آن چگونه است. 

علماء علم رجال, احادیث را از جهت سند از صد تا صفر ارزشگذاری می‌نمایند و 
برای ارزش‌های متفاوت از نام‌های مختلفی استفاده می‌نمایند. 


آمتواتر: به حدیثی گفته می‌شود که راویان آن چنان زیاد می‌باشند که دیگر 
تقسیم حدیث |شکی در صدور حدیث از معصوم به جا نمی‌ماند. متواتر نیز تقسیماتی دارد 

از جهت سند | مانند متواتر لفظی. معنوی و اجمالی. حدیث متواتر از صددرصد(متواترلفظی) 
یا نزدیک به صددرصد (متواتر معنوی و اجمالی) اعتبار سندی برخوردار است. 


واحد: به حدیثی گفته می‌شود که از نظر سند به حد تواتر نمی‌رسد. حدیث 


واحد به نواع ذیل تقسیم می‌شود. ] 1- مستفیض: در شرف تواتر 

2- صحیح: راوی امامی موثق 

| 3- موثق: راوی غیرامامی موثق 

4- حسن: راوی امامی ممدوح (نه موثق) 


و 


6- بسیار ضعیف 


حدیث ضعیف يا بسیار ضعیف به حدیثی گفته می‌شود که اصلاً سند نداشته باشد» یا فرد 


فاسدی در سلسله سند آن وجود داشته باشد» پا حدیث مرسل باشد. یعنی اتصال سند به 


4 9 فصل پنجم حته 
معصوم معلوم نباشد (مثلاً نام برخی از راویان آمده و راوی اخر بدون ذکر واسطه حدیث 
را از معصوم نقل نماید که این حدیث را مرفوع می‌گوبند. يا اتصال سند به معصوم معلوم 
نباشد که این حدیث را مقطوع می‌گویند)» یا حدیث مجهول باشد. یعنی نام برخی از 
راویان آن حدیث در منابع رجالی نیامده باشد یا هویت آنها ناشناخته باشد. 
اگر حدیث ضعیف يا بسیار ضعیف باشد. به اتفاق نظر همه‌ی علماء نمی‌توان به آن حدیث 
اعتماد کرد. در مورد احادیث واحد حسن,ء موثق. صحیح و مستفیض بین علما اختلاف 
وجود دارد. دکتر فیض در این زمینه می‌گوید: «هستند در میان قدماء افراد بزرگ و 
سرشناسی که خبر واحد را حجت نمی‌دانند. و از آن جمله. می‌توان از سید مرتضی. 
قاضی‌بن‌براج» ابوالمکارم ابن‌زهره» ابن ادریس و طبرسی نام برد. آنان می گویند: خبر واحدی 
که قاطع عذر. و در نتیجه حجت است. خبری است که مقرون به قرائن مفید علم باشد. 
قرائنی از قبیل اجماع. یا شاهدی از عقل.» اما معمولاً این گونه احادیث را عالمان» بجز 
موارد خاص و بسیار مهم می‌پذبرند. 

حدیث اگر متواتر باشد از نظر سند مورد پذیرش همه است. اما «خبر متواتر که مفید 
علم قطعی است. بسیار کم است و از عدد انگشتان دست تجاوز نمیکند».۲ 

نتیجه: باتوجه به مباحث گذشته مشخص شد که حدیث اگر بر خلاف قرآن یا برخلاف 
سنت عملی به رسمیت شناخته شده معصومین بود با در متون معتبره روایی قرون اولیه 
یافت نشد يا از سه فیلتر گذشته. عبور نمود. اما از نظر سند ضعیف بود نمی‌توان به آن 
اعتماد نمود» در غیراین صورت بطور نسبی از پنجاه تا صد در صد می‌توان به آن اعتماد 
نمود. 

پس از این مقدمه به حکم مرتد در سنت معصومین می‌پردازيم: 
حکم مرتد در سنت عملی معصومین 

در اینجا می‌خواهیم بررسی کنیم آیا معصومین در عمل چگونه با افراد مرتد در زمان 
خودشان برخورد کرده‌اند. دوره معصومین را به سه بخش می‌توان تقسیم نمود: 


الف) برخورد پیامبر با مرتدان 


3 مبادی فقه و اصول, علیرضا فیض» ص34. 
*. مبادی فقه و اصول» ص 32. 
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ب) برخورد خلفاء سه‌گانه با مرتدان 
ج) برخورد اتمه با مرتدان 

الف) برخورد پیامبر با مرتدان زمان خویش, اگرچه در کتب روایی و تفسیری و تاریخ 
در مورد برخی افراد مرتد که در زمان پیامبر بوده‌اند و پیامبر دستور مجازات آنها را صادر 
فرموده‌اند» مطالبی ذکر شده‌است. اما این گزارشات اولاً مشکلات سندی دارند و ثانیاً علت 


مجازات بحث ارتداد نبوده است. 


حضرت آیت‌الّه العظمی موسوی اردبیلی در کتاب «فقه‌الحدود و التعزیرات ج4» که 
منحصراً در مورد ارتداد می‌باشد و از نطر دقت و حجم. کتاب بی‌نظیری در این زمینه 
می‌باشد. می‌فرمایند: «در کتب روایی و تفسیری و تاریخی وقایعی در مورد بعض مرتدین 
و کسانی که در زمان نبی از دین خارج شدند. نقل شده است. و این منقولات اگرچه اکثرا 
پاک سند نمی‌باشند اما به جهت توضیح مطلب آنها را در اینجا ذکر می‌نماییم: 

با علم به این مطلب که ما در این منقولات از عصر نبی. به هیچ موردی دست نیافتیم که 
شخصی در اسلام وارد شده و به سلام و احکام اسلامی معتقد گردیده و سپس از اسلام 
خارج شده و عذر او در برگشت از اسلام فقط شبهه اعتقادی یا ادعا نقص در اسلام و 
قوانین اسلام بوده‌است. بلکه در غالب موارد سبب خروج اشخاص از اسلام به علت ارتکاب 
برخی از جرائم مثل قتل و تجسس برای دشمنان مسلمین و مشابه اینها بوده است. و 
بدین جهت جنایتکار بخاطر ترس از مسلمانان و اجرای حکم اسلام بر علیه او فرار کرده و 
به بلاد کفر یا شرک پیوسته و تا مرگ انجا بوده است. 

و آنچه در کتب سیره و تاریخ تحت عنوان کسانی که در عصر نبی مرتد شدند ذکر 
گردیده» وقتی در احوال آنها دقت می‌شود در اکثر موارد سبب‌های ارتداد آنها امور اقتصادی 
پا جنایی يا سیاسی بوده است. و هرگز هیچ موردی برای ما اثبات نشده که نبی در آن به 
قتل شخص, بخاطر صرف حصول شبهه اعتقادی حکم کرده باشد بدون اینکه امر خلاف 
دیگری از او سر زده باشد. بلکه اشخاصی که نبی امر به قتل آنها نموده مرتکب اعمال 
جنایی شده بودند» و بلکه برخی از آنها اصلاً داخل اسلام نشده بودنده پس سبب قتل آنها 


ارتداد نبوده است». (ص ظ) 


ب) برخورد خلفاء سه‌گانه بعد از نبی با مرتد: برخورد با مرتد از زمان ابوبکر شروع شد. 
ابوبکر لشکری به فرماندهی خالدبن‌ولید فراهم نمود و به سراغ افراد یا قبایل مرتد فرستاد. 
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که این جنگ‌ها به «جنگ با اهل رده» مشهور می‌باشند. اما با دقت در احوالات اهل رده 
متوجه می‌شویم که بجز افراد خاصی مثل مسیلمه یا سجاح و .. که واقعاً مرتد شده بودند, 
این جنگ‌ها با قبایلی انجام پذیرفت که مسلمان بودند و همه‌ی احکام اسلامی را قبول 
داشتند. اما در پرداخت زکات به حاکم وقت. یعنی ابوبکر شبهه داشتند و معتقد بودند 
که زکات را می‌توانند به گروه‌های هشتگانه که در آیه 60 سوره توبه آمده» بپردازند و 
لا یس تما نفها کم وقت داده شود. 


اما لشکریان خالد با اين بهانه به جنگ اینها می‌رفتند که: «کسی که زکات را به حاکم 
وقت نمی‌دهد» پس زکات را قبول ندارد» و از آنجا که زکات یکی از ضروریات دین می‌باشد. 
عدم قبول زکات به معنای عدم قبول دین بوده و این افراد حکم مرتد را دارند». 
در وأقع بر اين افراد مارک ارتداد زده شد. نه اينکه واقعاً مرتد باشند و اگر آنها می‌پذیرفتند 
زکات را به نمایندگان دولت وقت بدهند. لشگریان به آنها کاری نداشتند. حتی اگر بپذیریم 
کفضتها بایق زکات به حاکم اسلامی داده شود و افراد نمی‌توانند مستقیم زکات را به افراد 
نیازمند بدهند» ولی کسی زکات خود را به حاکم اسلامی ندهد باز نمی‌شود او را مرتد 
دانست؛ زیرا این فرد مانند کسی است که بدهی به کس دیگر دارد اما بدهی خود را ادا 
نمی‌کند. به این فرد نمی‌توانیم بگوییم: تو چون بدهی خود را ندادی پس از دین خارج 
شده‌ای. پس به نظر می‌رسد که این برخوردها اکثرا نه به جهت برخورد با افراد مرتد. بلکه 
با بهانه برخورد با مرتدان» برای پر کردن خزانه‌ی بیت‌المال انجام پذپرفته‌است و در هر 
صورت ربطی به عمل معصومین ندارد". 

نکته: آمروزه همه علماء شیعه و اهل سنت معتقد هستند که فرد می‌تواند ز کات خود 
را مستقیم به افراد نیازمند بپردازد و لازم نیست این زکات حتماً به نمایندگان حاکم وقت 
داده شود. يا حتی لازم نیست از نمایندگان حاکم اجازه گرفته شده و در صورتی که آنها 
اجازه دهند مستقیم آن زکات را به افراد نیازمند بپردازد. (رجوع شود به رساله‌های علمیه. 
بخش زکات» مصرف زکات) 

اشکال: جنگ با اهل رده در زمان حیات حضرت علی(ع) انجام پذیرفت چرا حضرت 
علی(ع) با این جنگ‌ها مخالفت نکرد؟ آیا این سکوت خود دلیل براین نیست که آن حضرت 
نیز این نحوه برخورد را قبول داشته‌اند؟ 


1 برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب «فقه‌الحدود و التعزیرات» ج4 ص 67. 


ثانیأ؛ هر سکوتی علامت رضا نیست و بسیاری از اوقات» سکوت نه به دلیل موافقت. بلکه 
به دلیل ملاحظات دیگری اتفاق می‌افتد. 

الث* حضرت علی(ع) در زمینه عملکرد سه خلیفه ساکت نبوده و به انتقاد از آن عملکرد 
پرداخته است . 

مضافاً بر اینکه اگر این جنگ‌ها مصداق جهاد فی سبیل‌اله بوده و شرکت در آنها برای 
همه‌ی افرادی که توان دارند. واجب بود. خود حضرت نیز باید در این جنگ‌ها شرکت 
می‌کردند وگرنه واجبی را بدون عذر ترک کرده بودند. پس معلوم می‌شود از نگاه حضرت. 
جنگ با اهل رده واجب نیست و کسی که در این جنگ شرکت نکند ترک واجب نکرده 
است. 

ج) برخورد ائمه با مرتد: در مورد برخورد فیزیکی هیچ‌یک از ائمه» غیر از حضرت 
علی(ع)» در کتب قدما سخنی بمیان نیامده درحالی که عقلاً محال است از زمان شهادت 
حضرت علی(ع) تا شهادت امام یازدهم (40 تا 261 هق) هیچ کس مرتد نشده باشد. 
پس معلوم می‌شود آنها در عمل با مرتد روبرو بوده‌اند اما او را مهدورالدم نمی‌دانسته‌اند. 

اشکال: در مورد برخورد ائمه پس از حضرت علی(ع) با مرتدان» اخباری نادر در برخی 
کتب ذکر شده‌است. 

پاسخ: اين اخبار هم از جهت دلالت و هم از جهت سند بسیار ضعیف می‌باشند " 
اما در مورد برخورد حضرت علی(ع) با مرتدان زمان خویش سخنانی نقل شده است که نه 
تنها از نظر سند و محتوا درست نمی‌باشنده بلکه این احادیث از ناحیه مخالفان و برای 
تخریب شخصیت حضرت علی(ع) ساخته شده‌اند. 
حضرت آیت‌اله موسوی اردبیلی در این زمینه می‌فرمایند: «در مجامع روایی خاصه و عامه 
قصه‌های متعددی در مورد ارتداد برخی از مردم در عصر امیرالمومنین(ع) و رفتن آنها به 
سوی کفر و بسوی برخی از عقاید باطله. ذکر گردیده است و برخی از این منقولات اضافه 


1. رجوع شود به خطبه 3 و موارد دیگر در نهج‌البلاغه 
2 رکه فقه‌الحنوه و التمهبراته جض 30 
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بر ضعف سند. چه بسا از آنها بوی ساختگی و دسیسه از ناحیه دشمنان دین و مردان 
امیرالمومنین را بد جلوه داده و او را بدنام کنند و از آبرو وشان و منزلت او بکاهند». 

نتیجه: پس مشخص می‌شود معصومین (علیهم‌السلام) با مرتدان روبرو بوده‌اند» اما 
هیچ کدام در عمل حکم مجازات برای افراد مرتد صادر ننموده‌اند. حتی در متون تاریخی 
و روایی می‌بينیم آنها نه تنها با کقار و مخالفان دین برخورد فیزیکی نداشته‌اند. بلکه برای 
آنها فضایی ایجاد می‌نمودند که آنها هم بتوانند سخن خود را به مردم برسانند و اگر این 
فضاسازی‌ها نبود شاید امروزه اثری از مقدار زیادی از سخنان مخالفان یافت نمی‌شد و از 
این بالاتر حتی در برابر توهین‌ها و دشنام‌ها نیز صبر نموده و برخوردی نصیحت گرایانه با 
آنها داشتند. در اینجا چند نمونه از این نحوه برخورد را؛ برای روشن‌شدن مطلب. ذکر 
می‌نماييم. 

امام علی(ع) در میان یاران سخن می گفت. مردی از خوارج گفت: خدا این کافر (منظور 
امام علی) را بکشد که جقدر دانشمند است! مردم برای کشتن آن خارجی پرخاستند امام 
فرمود: آهسته ناسزا را با ناسزا یا بخشیدن از گناه باید پاسخ گفت.۲ 


استاد مطهری در مورد برخورد ائمه با افراد مخالف نمونه‌هایی را نقل نموده‌اند که در 
اینجا به یک مورد اشاره می‌شود. «همین ابن ابی‌العوجاء یک سال در فصل حج. به 
مسجدالحرام رفته بود! با رفقای زندیق خود حلقه‌ای تشکیل داده بودند و با هم سخن 
می‌گفتند. ظاهراً ابن مققْع هم در آنجا بوده. 
یک وقت ابن مقفع می‌گوید: اين مردم را ببین. مثل گاوی که به خرمن بسته باشند. دور 
این سنگ‌ها می‌چرخند و در بین اینها یک نفر آدمی که قابل صحبت کردن باشد. نیست؛ 
مگر آن شیخ جالس که آنجا نشسته است. 
ٍبن ابی‌العوجاء گفت: تو درباره او هم مبالغه می‌کنی او هم چیزی نیست. گفت: نه. این 
غنر از آتفاست, یشان ماخقه در گر فت: این مقفع گفت: حالا اگر خیلی دلت می‌خواهد 
برو از او یک سوّال بکن. من با او صحبت کرده‌ام» برو با او صحبت کن, رفت اما چقدر 
جسارت‌آمیزا ابتدا که نشست. گفت: یابن رسول‌الّه! می‌دانی آدم وقتی در راه حلقش سرفه 


1 ر.ک. فقه‌الحدود و التعزیرات. ج4 ص‌18. 
2 نهج‌البلاغه. حکمت 420. 


بگیرد» باید سرفه کند» فرمود: بله. گفت: آدم شک هم که در دلش پیدا می‌شود. باید 
بگوید. فرمود: بله. گفت: من می‌گویم: الی ما تدوسون هذاالبیدر و تحومون حولّه حوم البقر 
... ؟! تا کی شما می‌خواهید. مثل گاو دور این خرمن بچرخید؟ بعد شروع کرد به سوال 
کردن راجع به خداء امام صادق جواب دادند که..».! 


معصومین پیرو همان قرآنی بودند که می‌فرماید: «ولا تستّوي امه ولا السَيَه دقع بالتي 
هی خسن فاذا الذي بل وت عَذاءة کات ول يم #۳۲۳۷ (فصلت !4 3) 


در متون معتبره شیعه و اهل سنت احادیثی به معصومین نسبت داده شده است که 
طبق این احادیث مرتد مهدورالدم می‌باشد. در متون شیعه مرتد را به مرتد فطری و مرتد 
ملی تقسیم نموده و مرتد فطری را مهدورالدم دانسته‌اند» اما به مرتد ملی اجازه داده 
می‌شود توبه کند که اگر توبه کرد آزاد است. اما در صورتی که توبه نکند باید او را به قتل 
رساند. 
بررسی این احادیث از جهت محتوا 

اولاٌ این احادیث با آیات قرآن در تضاد می‌باشند و حدیثی اگر با قرآن در تضاد باشد 
نمی‌توان به آن تکیه کرد. قبلاً بیان گردید از نگاه قرآن هیچ انسانی حق ندارد موجب آزار 
مرتد گردد. پاداش و مجازات بدست خداست. پیامبر خدا هم در تعالیم نظری فقط یام 
رسان است. کسی خواست بپذیرد و کسی نخواست نپذیرد و تفسیر این احادیث بگونه‌ای 
که تضاد برداشته شود ممکن نیست يا لازمه‌اش آن است که دیگر حکم مرتد اعدام و قتل 
تعاشتن 

تانیا: این احادیت با سنت به رسمیت شتاخته شده معصومین در تضاد می‌باشنده قبلا 
گذشت که هیچ‌یک از معصومین درعمل با اينکه با مرتدها مواجه بودند ولی حکم اعدام 
مرتدی را صادر نکردند و شیوه عمل معصومین در مواجه با مخالفان صد و هشتاد درجه 
با آنجه در این احادیث آمده متفاوت بوده است» پس نمی‌توانیم به اين احادیث استناد 


1 آزادی انسان» ص 108. 
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نتیجه: با توجه به تضاد اين احادیث با قرآن و سنت عملی به رسمیت شناخته‌شده 
معصومین. نمی‌توانیم به این احادیث استناد کنیم. حتی اگر این احادیث از نظر سند 
متواتر باشند. 
بررسی این احادیث از جهت سند 
قدیمی‌ترین متن معتبر شیعه که در آن احادیث مربوط به مهدورالدم بودن مرتد آمده 
کتاب شریف کافی, جلد هفتم. باب حدالمرتد می‌باشد که در انجا مرحوم کلینی بیست‌وسه 
حدیث را به معصومین نسبت داده است و این احادیث یکی از اصلی‌ترین مستندات علماء 
در مورد مهدورالدم بودن مرتد می‌باشند. احادیث این باب عبارتند از: 
1 - علی بن ابراهیم. عن آبیه. وعدة من آصحابناه عن سهل بن زیاد جمیعاء عن ابن 
محبوب. عن العلاء بن رزین. عن محمد بن مسلم قال: سألت آبا جعفر علیه السلام عن 
المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وکفر بما آنزل الّه علی محمد صلی الّه علیه وآله بعد 
اساقمه فلا کریه لد رفن وی قلفه و انعر کهآ هویم ماگ که لین واه 
محمدین مسلم گوید: از امام باقر (ع) درباره مرتد پرسیدم. 
فرمود: هرکس که از دین اسلام رو برگرداند و به آن چه خدا برای حضرت محمد(ص) فرو 
فرستاد کافر شود. بعد از آن که دین اسلام را پذیرفته بود دیگر توبه او پذیرفته نخواهد 
بود؛ کشتنش واجب و همسرش بر اثر ارتداد شوهر. آزاد و رها خواهد بود و میراث او میان 
فرزندانش تقسیم خواهد شد. 
2 - محمد بن یحیی؛ عن آحمد بن محمد. عن علی بن الحکم. عن موسی بن بکر. عن 
الفضیل بن یسار عن آبی عبد الّه علیه السلام آن رجلا من المسلمین تنصر فاتی به آمیر 
المومنین علیه السلام فاستتابه فأبی علیه فقبض علی شعره ثم قال: طئوا یا عباد الله فوطی 
حتی مات. 
فضیل بن یسار گوید: امام صادق(ع) فرمود: 
مردی از مسلمانان به دین مسیح گروید. او را نزد امیر مومنان علی (ع) آوردند. حضرت از 
او خواست توبه کند؛ اما او سر باز زد. 
پس حضرت (ع) موی او را گرفت و فرمود: ای بندگان خدا! او را لگد مال کنیدا 
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3 - علی بن ابراهیم. عن آبیه. عن ابن محبوب. عن غیر واحد من آصحابنا؛ عن آبی جعفر 
وآبی عبد الّه علیهما السلام فی المرتد یستتاب فان تاب والا قتل والمرأة ٍذا ارتدت عن 
الاسلام استتیبت فان تابت ورجعت والا خلدت فی السجن وضیق علیها فی حبسها. 

چند تن از اصحاب ما گویند: امام باقر (ع) و امام صادق(ع) درباره مرتد فرمودند: 

از او می‌خواهند که توبه کند؛ پس اگر توبه نمود. رهایش می‌کنند. در غیر این صورت. او 
را می‌کشند. و اگر زنی مرتد شود. او را به توبه وادار می‌کنند؛ اگر توبه نمود و به اسلام 
بازگشت. رهایش می‌کنند. وگرنه او را برای هميشه زندانی می‌نمایند ودر زندان او را در 
تنگنا و در سختی قرار می‌دهند. 

4 - عدة من آصحابنه عن آحمد بن محمد بن عیسی» عن الحسین بن سعید. عن النضر 
ابن سوید. عن القاسم بن سلیمان» عن عبید بن زرارة. عن آبی عبد اللّه علیه السلام فی 
الصبی یختار الشرک وهو بین آبویه قال: لا یترک وذلک اذا کان آحد آبویه نصرانی 

عبید بن زراره گوید: امام صادق(ع) درباره پسر بچه ای که نزد پدر و مادرش زندگی می‌کند 
و مشرک می‌شود فرمود: 

نباید او را به حال خود واگذارند. 

و این» در زمانی است که یکی از پدر و مادر بچه. مسیحی باشد. 

5 - محمد بن یحیی؛ عن آحمد بن محمد بن عیسی؛ عن علی بن حدید. عن جمیل بن 
دراج وغیره. عن آحدهما علیهما السلام فی رجل رجع عن الاسلام قال: یستتاب فان تاب 
والا قتل قیل لجمیل: فما تقول: [ن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: یستتاب فیل: فما تقول 
أن تاب ثم رجع؟ قال. لم اسمع فی هذا شیتا ولکنه عندی بمنزلة الزانی الذی یقام علیه 
الحد مرتین ثم یقتل بعد ذلک وقال: روی آصحابنا آن الزانی یقتل فی المرة الثالنة. 
جمیل بن دراج و دیگران گویند:امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) درباره مردی که از اسلام 
باز گشته بود فرمود: 

از او می‌خواهند توبه کند؛ پس اگر توبه کرد رهايش می‌کنند. در غیر این صورت. او را 
می‌کشند. 

از جمیل پرسیدند: اگر توبه نموده اما دوباره مرتد شده باشد. در این مورد چه می‌گویی؟ 


جمیل گفت: از او می‌خواهند توبه کند. 


0 7 فصل پنجم جلته 
پرسیدند: اگر توبه نمود و دوباره مرتد شد چه میگوبی ؟ 

جمیل پاسخ داد: درباره این مساله» روایتی نشنیده‌ام؛ اما به نظر من مانند زناکار است که 
تا دوبار او را حد می‌زنند هی از ار او را می کشند. 

و گفت: پاران ما روایت کرده اند که مرد زناکار در سومین بار کشته می‌شود. 

6 - عدة من آصحابناه عن سهل بن زیاد. عن محمد الحسن بن شمون. عن عبد اه بن 
عبد الرحمن الأصم. عن مسمع. عن آبی عبد الّه علیه السلام آن آمیر الموّمنین علیه السلام 
اتی بزندیق فضرب علاوته. 

مسمع گوید: امام صادق(ع) فرمود: زندیقی را نزد امیر مومنان علی (ع) آوردند.حضرت به 
او از قسمت بالای سر(یا گردنش)ضربه زد. 

7 - حمید بن زیاد. عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غیر واحد من آصحابه, عن آبان 
بن عثمان. عن بعض آصحابه. عن آبی عبد الّه علیه السلام فی الصبی |ذا شب فاختار 
النصرانية وآحد آبویه نصرانی آو مسلمین قال: لا یترک ولکن یضرب علی الاسلام. 

راوی گوید: امام صادق(ع) درباره کودکی که به سن جوانی می‌رسد و مسیحیت را انتخاب 
می‌کند. درحالی که یکی از پدر و مادرش مسیحی يا هر دو مسلمانند فرمود: او را رها 
نمی کنند؛ بلکه آن قدر می‌زنند تا اسلام را بپذیرد. 

8 - محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد. عن ابن آبی عمیر, عن هشام بن سالم» عن آبی 
عبد اللّه قال: آتی قوم آمیر المومنین علیه السلام فقالوا: السلام علیک یا ربناء فاستتابهم 
فلم یتوبوا فحفر لهم حفيرة وآوقد فیها نارا وحفر حفيرة آخری الی جانبها وآفضی بینهماه 
فلما لم یتوبوا آلقاهم فی الحفيرة وآوقد فی الحفیرة الاأخری حتی ماتوا. 

هشام بن سالم گوید: امام صادق (ع) فرمود: 

گروهی خدمت امیرمومنان علی(ع)آمدند و گفتند: درود بر تو, ای پروردگار ما! حضرت از 
آن‌ها خواست توبه کنند؛ اما آنان توبه نکردند. از این رو حضرت چاهی برای آنان کند و 
در آن آتش افروخت. و چاه دیگری درکنار آن حفر نموده و بین دو چاه. راهی قرار داد. 
هنگامی که توبه نکردند» آنان را در چاه انداخت و در چاه دیگر نیز آتش افروخت؛ تا این 


که مردند. 


چوته 198 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 420 
9 - آبو علی الأشعری. عن محمد بن سالم. عن آحمد بن النضر عن عمرو بن شم عن 
جابر, عن آبی عبد الّه علیه السلام قال: اتی آمیر الممنین صلوات اللّه علیه برجل من بنی 
ثعلبة قد تنصر بعد (سلامه فشهدوا علیه فقال له آمیر المومنین علیه السلام: ما بقول هولاء 
الشهود؟ قال: صدقوا وأنا آرجع اٍلی الاسلام فقال: آما انک لو کذبت الشهود لضربت عنقک 
وقد قبلت منک ولا تعد فانک ٍن رجعت لم آقبل منک رجوعا بعده. 

جابر گوید: امام صادق(ع) فرمود: 

مردی از طایفه بنبی ثعلبه را خدمت امیر موّمنان علی(ع) آوردند و شهادت دادند که او 
مسیحی شده است. 

حضرت به او فرمود: این شهود چه می‌گوبند؟ 

کگه ها راتی کت ابا جع شا متاخ شیم 

حضرت فرمود: آگاه باش! اگر شهود را تکذیب می‌کردی گردنت را می‌زدم و من ادعای 
بازگشت تو را به اسلام می‌پذیرم. اما دیگر اين کار را نکن؛ زیرا اگر پس از آن بازگردی؛ 
توبه ات را نخواهم پذیرفت. 

0 - محمد بن یحیی. عن العمرکی بن علی النیشابوری» عن علی بن جعفر عن آخیه 
آبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر قال: یقتل ولا بستتاب. قلت: فنصرانی 
اسلم ثم ارتد عن الاسلام؟ قال: یستتاب فان رجع ولا قتل. 

علی بن جعفر گوید: از برادرم امام کاظم ع( درباره مرد مسلمانی که مسیحی شده بود 
پرسیدم. 

فرمود: کشته می‌شود و از او توبه نمی‌خواهند. 

پرسیدم: اگر مسیحی مسلمان شده» سپس مرتد گردد چه حکمی دارد؟ 

فرمود از او می‌خواهند توبه کند؛ پس اگر به اسلام بازگشت. (آزادش می‌کنند) و گرنه. او 
زا کف 

1 - عدة من آصحابنه عن سهل بن زیاد. وعلی بن ابراهیم. عن آبیه. ومحمد بن بحیی. 
عن آحمد بن محمد جمیعاء عن ابن محبوب. عن هشام بن سالم. عن عمار الساباطی قال: 
سمعت آبا عبد الّه علیه السلام یقول: کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الاسلام وجحد 
محمدا صلی اللّه علیه وآله نبوته وکذبه فان دمه مباح لکل من سمع ذلک منه وامرآته باينة 


4 89 فصل پنجم جلته 
منه یوم ارتد فلا تقربه ویقسم ماله علی ورئته وتعتد امرأته آبعدا عدة المتوفی عنها زوجها 
وعلی الامام آن یقتله ولا پستتیبه. 

عمار ساباطی گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می‌فرمود: هر مسلمانی در میان مسلمانان 
مرتد شود و نبوت حضرت محمد (ص) را انکار و تکذیب کند» ریختن خونش بر هر کسی 
که این مطلب را از او شنیده. مباح و جایز است. همسرش در همان روزی که شوهرش 
مرتد شده از او جدا می‌شود؛ بنابر اين». حق نزدیکی با او را ندارد و اموالش بین ورثه تقسیم 
می‌شود. همسرش نیز عده وفات نگه می‌دارد. وظیفه امام است که او را بکشد و از او توبه 
نخواهد. 

2- علی بن |براهیم. عن محمد بن عیسی. عن یونس, عن آبی بصیره عن آبی عبد اه 
علیه السلام قال: من اخذ فی شهر رمضان وقد آفطر فرفع الی الامام یقتل فی الثالثة. 

ابو بصیر گوید: امام صادق(ع) فرمود: 

هرکس در ماه رمضان. در حالی که روزه اش را باطل نموده دستگیر شود و او را نزد امام 
ببرند. در مرتبه سوم کشته خواهد شد. 

3- محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد. عن ابن فضال. عن حماد بن عثمان» عن ابن 
آبی یعفور قال: قلت لأبی عبد الّه علیه السلام: ان بزیعا یزعم آنه نبی. فقال: ان سمعته 
یقول ذلک فاقتله قال: فجلست له غیر مرة فلم یمکنی ذلک. 

ابن ابی یعفور گوید: به امام صادق(ع)گفتم: بزیع ادعای پیامبری می‌کند. فرمود: اگر از 
خودش شنیدی که چنین ادعایی دارد» او را به قتل برسان. 

ابن ابی یعفور گوید: من چند نوبت کمین کردم. اما فرصت کشتنش برای من مهیا نشد. 
4- علی بن ابراهیم. عن محمد بن عیسی. عن عبد الرحمن الابزاری الکناسی. عن 
الحارث بن المغیرة قال: قلت لأبی عبد اه علیه السلام: آرآیت لو آن رجلا آتی النبی صلی 
له علیه وآله فقال: واه ما آدری آنبی آنت آم لاء کان یقبل منه؟ قال: لاء ولکن کان یقتله 
آنه لو قبل ذلک منه ما أسلم منافق آبدا. 

حارث بن مغیره گوید: به امام صادق(ع)» عرض کردم: به نظر شما اگر مردی به محضر 
پیامبر خدا (ص) می‌رفت و می‌گفت: «به خدا سوگند! نمی دانم تو پیامبر هستی يا نه!» 


آیا آن حضرت از او می‌پذیرفت(ودر برابرش سکوت می‌نمود)؟ 


چه 200 واکاوی ارتداد یا بر گشت از دین 20 
فرمود: نه. بلکه او را می‌کشت؛ زیرا اگر سخن او را می‌پذیرفت. هرگز منافقی اسلام 
نمی‌آورد. 

15- عدة من آصحابناه عن سهل بن زیاده عن محمد بن الحسن بن شمون, عن عبد الّه 
بن عبد الرحمن. عن مسمع بن عبد الملک» عن آبی عبد الّه علیه السلام قال: اتی آمیر 
المومنین علیه السلام بزندیق فضرب علاوته» فقیل له: ان له مالا کثیرا فلمن یجعل ماله؟ 
فال: لولده ولورثته ولزوجته. 
مسمع بن عبد الملک گوید: امام صادق (ع)فرمود: 
زندیقی را نزد امیر مومنان علی(ع)آوردند. حضرت گردنش را زد. 
به حضرت علی (ع) عرض کردند: او اموال زیادی دارد؛ اين اموال برای چه کسی خواهد 
بود؟ 
فرمود: برای فرزندان» ورثه و همسرش خواهد بود. 

6- وبهذا الاسناد آن آمیر المومنین صلوات اللّه علیه کان یحکم فی زندیق |ذا شهد علیه 
رجلان عدلان مرضیان وشهد له آلف بالبراءة جازت شهادة الرجلین وآبطل شهادة الألف 
لاه دین مکتوم. 

مسمع بن عبد الملک گوید: امام صادق (ع) فرمود: امیر مومنان علی (ع) درباره زندیق 
این گونه داوری می‌فرمود: 

هرگاه دو شاهد عادل مورد قبول علیه او شهادت دهند و هزار نفر دیگر به زندیق نبودن او 
شهادت دهند. شهادت آن دو نفر پذیرفته است و شهادت آن هزار نفر باطل؛ زیرا زندیق 
بودن» دین پوشیده(واعتقاد درونی) است. 

7- وبهذا الاسناد قال: قال آمیر المومنین علیه السلام: المرتد تعزل عنه امرآته ولا ت کل 
ذبیحته ویستتاب ثلاثة آیام فان تاب والا قتل یوم الرابع. 

مسمع بن عبد الملک گوید: امام صادق(ع) فرمود: امیر مومنان علی(ع) فرمود: همسر مرتد 
از او جدا می‌شود و حیوانی را که او ذبح می‌کند نباید مصرف شود و تا سه روز او را به توبه 
وا می دارند؛ اگر توبه نمود» (رهایش می‌سازند) وگرنه. در روز چهارم او را می‌ کشند. 

8- علی بن |براهیم. عن آبیه» عن ابن آبی عمی عن هشام بن سالم. عن آبی عبد الّه 
علیه السلام قال: اتی قوم امیر المومنین علیه السلام فقالوا: السلام علیک يا ربنا فاستتابهم 


4 1 فصل پنجم جلته 
فلم یتوبوا فحفر لهم حفيرة وآوقد فیها نارا وحفر حفيرة آخری الی جانبها وآفضی ما بینهما 
فلما لم پتوبوا آلقاهم فی الحفیرة وآوقد فی الحفيرة الأخری آناراٌ حتی ماتوا. 

هشام بن سالم گوید: امام صادق(ع)فرمود: 

گروهی نزد امیر مومنان علی (ع) آمدند و گفتند:«سلام برتوای پروردگار ماا» 

حضرت از آنان خواست توبه نمایند؛ اما آن‌ها خودداری کردند. پس حضرت چاهی برای 
آنان کند و در آن آتش افروخت. هنگامی که توبه نکردند» آن‌ها را در چاه انداخت و در 
چاه دیگر آتش افروخت تا این که مردند. 

09- عدة من آصحابنا؛ عن سهل بن زیاده ومحمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد جمیعاء 
عن ابن محبوب, عن ابن رئاب» عن آبی عبيدة. عن آبی عبد اللّه علیه السلام قال: العبد اذا 
آبق من موالیه ثم سرق لم یقطع وهو آبق لانه مرتد عن الاسلام ولکن یدعی الی الرجوع 
الی موالیه والدخول فی الاسلام فان آبی آن برجع الی موالیه قطعت یده بالسرقةء ثم فتل 
والمرتد اذا سرق بمنزلته. 

ابو عبیده گوید: امام صادق(ع) فرمود: 

هنگامی که برده از نزد صاحبان خود فرار کند سپس مرتکب سرقت شود. دستش درحال 
فراری بودن قطع نمی‌شود؛ زیرا از اسلام خارج شده است. اما از او می‌خواهند نزد صاحبانش 
برگردد و اسلام بیاورد؛ اگر بازنگشت» دستش را به خاطر سرقت قطع نموده. سپس او را 
می کشند. ومرتدی که دست به دزدی بزند. حکم برده فراری را دارد. 

0- ابن محبوب. عن هشام بن سالم» عن برید العجلی قال: سئل آبو جعفر علیه السلام 
عن رجل شهد علیه شهود آنه آفطر من شهر رمضان ثلائة آیام. فقال: یسآل هل علیک فی 
افطارک اثم؟ فان قال: لا فان علی الامام آن یقتله. ولن هو قال: نعم فان علی الامام آن 
ینهکه ضربا 

برید عجلی گوید: ازامام باقر(ع) پرسیدند شهود علیه مردی شهادت داده اند که سه روز از 
ماه رمضان را به روزه خواری پرداخته است(چه حکمی دارد؟) 

فرمود: از او می‌پرسند: «آیا روزه خواری باعث شده که گناهی به گردنت باشد؟» اگر گفت: 
«نه» امام باید او را بکشد و اگر بگوید:«آری» امام وظیفه دارد او را چنان بزند که از پای 


در آید. 


چه 202 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 20 
1- علی بن ابراهیم. عن آبیه. عن ابن آبی عمی عن هشام بن سالم عن آبی عبد الّه 
علیه السلام آنه سأل عمن شتم رسول اه صلی الّه علیه وآله فقال: یقتله الأدنی فالاأدنی 
قبل آن برفعه ٍلی الامام. 

هشام بن سالم گوید: از امام صادق(ع) پرسیدند: کسی که به پیامبر خدا (ع)» ناسزا بگوید 
چه حکمی دارد؟ 

فرمود: باید پیش از آن که او را محضر امام ببرند» افراد به ترتیب نزدیک بودن» او را به 
قتل برسانند. 

2- محمد بن یحیی عن آحمد بن محمد. عن ابن فضال. عن حماد بن عثمان» عن ابن 
آبی یعفور قال: قلت لأبی عبد الّه علیه السلام: ان بزیعا یزعم أنه نبی؟ قال: فان سمعته 
یقول ذلک فاقتله, قال: فجلست غیر مره فلم یمکنی ذلک. 

ابن ابی یعفور گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: بزیع ادعای پیامبری می‌کند. 

فرمود: اگر این ادعا را از خودش شنیدی او را بکش. 

ابن ابی یعفور گوید:پس از آن. چند مرتبه کمین کردم؛ اما فرصتی پیش نیامد که او را 
3- محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن ابن محبوب. عن صالح بن 
سهل. عن کردین. عن رجل. عن آبی عبد ال وآبی جعفر علیهما السلام قال: ان آمیر 
الممنین علیه السلام لما فرغ من آهل البصرة آتاه سبعون رجلا من الزطء فسلموا علیه 
وکلموه بلسانهم فرد علیهم بلسانهم. 

ثم قال لهم: نی لست کما قلتم آنا عبد اه مخلوق, فآبوا علیه و قالوا: آنت هو فقال لهم: 
لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم فی وتتوبوا ٍلی الله عز وجل لاقتلنکم فآبوا آن برجعوا 
ویتوبوا فأمر آن تحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها ٍلی بعض. ثم قذفهم ثم خمر رژوسها 
ثم الهبت النار فی بثر منها لیس فیها آحد منهم فدخل الدخان علیهم فیها فماتوا 

راوی گوید: امام باقر(ع)و امام صادق(ص) فرمودند: هنگامی که امیر مومنان علی(ع) جنگ 
جمل را با مردم بصره به پایان رساند. هفتاد نفر از زط(کوهی در هندوستان) نزد ایشان 
آمدند و با زبان خودشان به آن حضرت سلام کرده و با ایشان گفت گو کردند. حضرت نیز 
با زبان‌آن ها به آن‌ها جواب داد. 
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آن‌ها انکار کرد ه و گفتند: تو همان هستی. 
حضرت به آنان فرمود: اگر به سخن خود پایان ندهید و از ادعایتان درباره من باز نگردید 
اما آنان از ادعایشان بازنگشتند و توبه نکردند. از این رو حضرت علی(ع) دستور داد چند 
حلقه چاه حفر کنند. چاه‌ها اد شدند. سپس بین آق چاه‌ها. سوراخ هایی قرار دادند. 
سپس آنان را در چاه انداخت و روی چاه را پوشاندند و در یکی از چاه‌ها که کسی در آن 
تیوه ای رشن ولد مین کی ای آناق باه کرد وق 

از بیست‌وسه حدیث فوق. دوازده حدیث اصلا مربوط به مرتد نمی‌باشند. که این 
احادیث غیر مر تبط عبارتند از: 

حدیث 6 15و16 مربوط به زندیق می‌باشند. و حدیث 15 به عینه تکرار حدیث 
6 می‌باشد مگر در آخر حدیث. که در مورد ارث زندیق است» حدیث 15 کمی اضافه 
دارد» این سه حدیث بواسطه وجود محمدبن‌الحسن‌بن‌شمون و عبدالّه ین عبدالرحمن‌الصم 
در سلسله سند این احادیث. ضعیف می‌باشند. 

جواب: اولاء در مورد معنای زندیق اتفاق نظری وجود ندارد و دهها معنا برای این کلمه 
ذکر گردیده است". از مجموع این معانی و همین طور بررسی افرادی که در طول تاریخ 
به زندیق‌بودن متهم شدند. به نظر می‌آید حاکمان اسلامی هرکسی را که. او را از جهت 
اند پشه نمی پسندید خواه تون باشد يا اهل کتاب باشد با مسلمانی که برداشت او از 
برخی تعالیم دین اسلام با برداشت حاکمان در تضاد باشد پا برداشت او منافع حاکمان را 
به خطر اندازد و .. همه را متهم به زندیق‌بودن کرده تا بتوانند با این برچسب مبهم آنها 
را از بین ببرند.. انیا: همان گونه که بیان شذ این سه حدیث ضعف سند دارند. 

حدیت 8 و حدیث ۰18 که بجر صدر سلسله راویان آن به غینه تکرار حدیث 8 


1 لغت‌نامه دهخداء ذیل کلمه زندیق 
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اشکال: کسی که در مورد انبیاء و ائمه غلو کند» مرتد محسوب می‌شود. 

پاسخ: غلو یک مفهوم نسبی است و بسیاری از مسلمانان ممکن است تا حدی در مورد 
انبیاء و يا اولیاء الهی گرفتار غلو باشند» و در این صورت باید اکثریتی از مسلمانان را مرتد 
بدانیم و آنها را از دایره مسلمین خارج دانسته و حکم اعدام برای آنها صادر کنیم. که نه 
غقلا و نه شرعا این کار فرست نیست. مضافاً براینکه در ایتضا بحت برداشت مطرح است و 
ابتدا باید مشخص شود. برداشت چه کسی ملاک و میزان باشد. تا هرکس باتوجه به آن 
برداشت میزان اعلام شده. مرتکب بزرگ انگاری اولیاء الهی شد. او را غالی بدانیم. که 
مشخص‌کردن چنین فردی نیز ممکن نیست. بنابراین غالی هم مفهوماً و هم مصداقاً با 
مرتد متفاوت است و نکته مهم دیگر اینکه» در زمان ائمه فرقه‌های غالی پیدا شدند اما ائمه 
فقط به نصیحت آنها و روشنگری پرداختند و حکم به اعدام آنها ندادند. 

حدیث 13 (مرسل)" و حدیث 242 که به عینه تکرار حدیث 13 می‌باشد. مربوط به 
مدعی نبوت می‌باشند. و حدیث 21 مربوط به سب‌النبی می‌باشد. 
اشکال: کسی که ادعای پیامبری نماید یا به پیامبر ناسزا بگوید مرتد می‌باشد. 

جواب: مرتد کسی است که از دین اسلام برگردد. اما مدعی نبوت ممکن است هرکسی 
باشد. بی‌دین. دین‌دار اهل کتاب و..» به فرض هم اگر مسلمانی مرتد شد و ادعای پیامبری 
نمود» پس این حکم مجازات برای ادعای کذب اوست. نه اینکه به خاطر صرف ارتداد او 
باشد» ضمن این که در زمان پیامبر. مسیلمه کذاب از دین اسلام برگشت و ادعای پیامبری 
نمود» اما سندی وجود ندارد که پیامبر حکم به قتل يا مجازات دنیوی او کرده باشد و 
برخورد با او در زمان ابوبکر ربطی به عمل معصوم ندارد. 

همین طور در مورد ساب‌النبی» این ساب ممکن است هرکسی باشد و به فرض هم 
اگر مسلمانی مرتد شد و به پیامبر ناسزا گفت پس این حکم مجازات برای ناسزاگوبی 
اوست» ضمن اينکه در زمان معصومین کسانی به معصومین ناسزا گفته پا آنها را مسخره 
م ی کردند. اما آنها همه جا با گذشت و بزرگواری از کنار این امور می‌گذشتند و حتی یک 


1 این حدیث مرسل است؛ زیرا علی بن فضال در سال 224 هق درگذشت و احمد بن محمد متوفای 290 هق, در 
زمان وفات ابن فضال حداکثر کودکی بیش نبوده‌است» همین طور عبداللّه بن ابی یعفور در سال 131 ه-ق درگذشت و 
حماد بن عثمان متوفای 190 هت در زمان وفات ابن ابی یعفور حداکثر کودکی بیش نبود 
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مورد نداریم که معصوم با ناسزا گو حتی مقابله به مثل کرده باشد. تا چه رسد به اینکه 
بخواهد او را به این جرم مجازات کند. آیات قرآنی نیز بر این امر دلالت دارند: 
«َاصْدغ ِا تور وغرضن عن المشرکین 4٩۳‏ 6 یناک المنتهزین 4+۵۲ (حجرا 
94-5 آنچه را مأموریت داری» آشکارا بیان کن؛ و از مشرکان روی گردان. ما شر 
استهزا کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد». 

حدیث 12 و حدیث 20 مربوط به کسی است که در ماه رمضان سه مرتبه روزه‌خواری 
کرده و از این امر استنباط کرده‌اند که بنابراین روزه را قبول ندارد و از آنجا که روزه یکی 
از ضروریات دین است پس انکار آن به انکار دین برمی‌گردد» پس روزه‌خوار این چنینی 

نقد: عدم انجام یک ضروری دین به معنای عدم قبول آن ضروری نمی‌باشد. مثلا کسی 
که نماز نمی‌خواند به معنای عدم قبول نماز نیست. همان طور که اگر خمس ندهد به 
معنای عدم قبول خمس نمی‌باشد. پس در واقع اینجا حکم روزه‌خواری بیان شده و ربطی 
به ارتداد ندارد. 

اشکال: نقد بالا در مورد حدیث 12 درست است. اما در مورد حدیث 20 درست 
نیست؛ زیرا در این حدیث این طور آمده است که: باید از کسبی که سه مرتبه مرتکب 
روزه‌خواری شده پرسیده شود +آیا این روزه‌خواری تو گناه است؟ اگر گفت: نه (پس معلوم 
م‌قنوت آز اصار رفخت را قیول تنارد) مس نو آمام اسسته که آو را بکشته اما اکز گفتت؛ ار 
(پس معلوم اتتتیت او روزه ر قبول دارد اما روزه خواری کرده است) پس بر امام است که 
او را مجازات کند. 

جواب: حتی اگر کسی سه روز روزه‌خواری کند و از او بپرسند: آیا این روزه‌خواری تو 
گناه است و او بگوید: نه. نمی‌شود از این سخن استنباط کرد او روزه را قبول ندارد؛ زیرا 
به این کار زده يا حالش خوب نیست و متوجه سخن خود نیست یا قبول دارد که روزه 
یکی از ضروریات دین است. اما قبول ندارد که دیگران حق دارند روزه‌خوار را مجازات 
کنند و .. پس جواب این گونه می‌دهد. 
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حدیث 19 مربوط به برده‌ای است که فرار کرده و دزدی کند که باید از او بخواهند به 
مولایش برگردد. اگر برگشت که مجازاتی ندارد. اما اگر برنگشت. ابتدا به جرم دزدی دست 
او را قطع کرده و بعد به جرم ارتداد او را می‌ کشند. 

نقد: مرتد کسی است که از اسلام برگردد و کفر برگزیند. این امر چه ربطی به برده 
فزاری دار آین انز مثل این است که کارگزی ننهد کته یک روز بزای کازفرنایی کاز 
کند. اما پس از گرفتن دستمزد. کار را نیمه‌کاره رها کند و برود» پس از جهت عدم انجام 
تعهد مجرم است و این امر ربطی به مرتد شدن او ندارد. مشکل دیگر محتوایی این حدیث 
ان است که این ابهام را ایجاد می‌کند که در دیدگاه ائمه صاحب برده به منزله خداوندگار 
و رب برده بوده که فرار از او به منزله ارتداد محسوب می‌شود. 

از 11 حدیث باقیمانده 9 حدیث ضعف سندی دارند که این 9 حدیث عبارتند از: 
حدیث 2 ضعیف به موسی‌بن‌بکر و باتوجه به اينکه این حدیث حکم مرتد را کشتن 
بوسیله لگدمال کردن دانسته است پس از جهت محتوا نیز غیرقابل پذیرش است. حدیث 
3 مرسل (بواسطه عبارت «عن غیر واحد من اصحابنا») و باتوجه به اينکه حکم مرتد را 
بطور مطلق «درخواست توبه و در صورت عدم توبه قتل دانسته‌است» با نظر فقها که فقط 
این حکم را مربوط به مرتد ملی می‌دانند» تضاد دارد. مضافاً اینکه جواز جنایت برعلیه زنان 
نیز در این حدیث صادر شده‌است. (بزودی در این مورد بحثی خواهیم آورد) 

حدیت 4 مجهول بواسطه القاسم‌بن‌سلیمان " حدیث ظ ضعیف به علی بن حدید 7 ار 
حدیث حکم مرتد را بطور مطلق درخواست توبه و در صورت عدم توبه فتل دانسته‌است 
که با نظر فقهای شیعه تضاد دارد. حدیث 7 مرسل (بواسطه عبارت «عن غیر واحد من 
اصحابه» و «عن بعض اصحابه»)» حدیث 9 ضعیف به عمربن‌شمربن‌یزید ؛ حدیث 11 
ضعیف به عمار ساباطی۵ این حدیث حکم مرتد را بطور مطلق قتل دانسته‌است که با نظر 
فقهای شیعه که این حکم را فقط مربوط به مرتد فطری می‌دانند. در تضاد است. 


*. فقه الحدود و التعزیرات 4 .ص21. 
هاش 2939 

# همان ص261. 

*. همان ص 361. 

5 همان ص 363 و ص 149. 
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حدیث 14 مجهول و ضعیف به عبدالرحمان البزاری الکناسی می‌باشد. این شخص فقط 
همین یک حدیث را نقل نموده و این حدیث فقط ازجانب ایشان نقل شده است. بنابراین 
است. یعنی؛ در هیچ کتابی در مورد او سخنی به میان نیامده است. این حدیث مشکل 
محتوایی نیز دارد؛ زبرا می‌گوید: 
«از امام سوال شده اگر کسی به نزد نبی آمده و می‌گفت: به خدا قسم من نمی‌دانم تو نبی 
امر از او قبول می‌شد هیچ منافقی ابداً مسلمان نمی‌شد». درحالی که عقلاً و شرعاً همه‌ی 
انسان‌ها حق دارند ابتدا نسبت به کسی که ادعای توت کرهه: اسر اه یده: گر خی شاه 
کنند تا اينکه کم کم نبوت نبی برای آنها اثبات شود. 
و حدیت 7 ضعیف به محمد بن الحسن بن شمون و عبدالله‌بن‌عبدالرحمان . 

از دو حدیت باقیمانده. حدیث 1 از امام باقر(ع) در مورد مرتد سوّال می‌شود. امام 
می‌فرماید: کسی که بعد از مسلمان شدن از اسلام روی برگرداند و به آنچه خدا بر 
محمد(ص) نازل کرد. کفر ورزد؛ توبه ندارد و قتل او واجب است. 

حدیث 10. از امام کاظم در مورد مسلمانی که نصرانی شود سوّال شده امام فرموده: 
کشته شود و توبه ندارده سپس سوال شده. نصرانی اگر مسلمان شود و سپس مرتد شود. 
حکم او چیست؟ امام می‌فرماید: از او طلب توبه می‌شود. اما اگر توبه نکرد باید کشته شود. 

نقد: طبق حدیث 1 حکم مرتد» چه فطری باشد چه ملی. اعدام است. اما طبق حدیث 
0 مرتد فطری حکمش اعدام و مرتد ملی. اگر توبه نکند. حکمش اعدام است. پس 
حدیث 1 ظاهرش برخلاف حدیث 10 و برخلاف فتاوی رایج فقهای شیعه می‌باشد. پس 
تمی توانيخ آن زا بیذ بریی مضافا بر سکه در مسلسله تک وین 1 سمل بن زیاد وجود دارد 
که نجاشی وی را ضعیف و غیر قابل اعتماد دانسته است " و شیخ طوسی در دو موضع او 
را ضعیف دانسته است اگرچه در یک جا او را ثقه معرفی کرده است" پس از جهت سند 


7 همان. ص 140. 
*. رجال نجاشی» ص 185. 
3. معجم رجال‌الحدیث, ج8 ص338-341. 


ققط یک خی (قماره تن )باق مان که کیت بخ خی باقته که آعاویگ 
یا غیرمرتبط با حکم مجازات مرتد يا ضعیف یا... می‌باشند که. نمی‌توانیم به آنها استناد 
کنیم. این یک حدیث هم بصورت معنعن و سینه به سینه. با سه واسطه و با گذر از نزدیک 
به 50 1سال به کلینی رسیده است (فاصله شهادت امام کاظم(ع) یعنی 83 1ه.ق تا وفات 
یی رو هرق 
و تکیه به سخنان این گونه بسیار سخت است. البته اگر در امور غیرمهم بود و مشکل 
محتوایی نداشت. شاید برخی از علما آن را می‌پذیرفتند. اما اینجا که از نظر محتواء حدیث 
با قرآن و سنت عملی به رسمیت شناخته شده معصومین در تضاد است و اگر حتی این 
مشکلات محتوایی هم نبوده چون بحث قتل و بحث تعطیلی عقل انسان است. حتماً نیاز 
به قراتن و شواهد تأییدکننده و مفید علم داشت. تا بتوانیم آن را بپذیریم» که در اینجا 
چنین قرائن و شواهدی وجود ندارد. 

پس از کافی می‌رسیم به من‌لایخضره‌لفقیه که بوسیه شیخ صدوق جمع‌آوری گردید. 
صاحب من لایحضره‌الفقیه در جلد 3 باب‌الارتداد. 11 حدیث در مورد مرتد به معصومین 
نسبت داده است که حدیث شماره 1 2 <. 8. 9 و10 از کافی گرفته شده‌اند. و حدیت 
3 و 4 در مورد ارتداد خانم‌هاست که نمی‌توان آنها را به قتل رساند". حدیث 6 بواسطه 
موسی‌بن‌بکر ضعیف است. حدیث 7 سند ندارد و مرسل است و حدیث 11 مرسل است. 
پس بنابراین من‌لابحضره‌الفقیه سند معتبر جدیدی در مورد مهدورالدم بودن مرتد بدست 
ما نمی‌دهد. 

کتاب معتبر حدیث بعدی تهذیب می‌باشد که بوسیله شیخ طوسی گردآوری شده 
است. در تهذیب. جلد 10 باب حدالمرتد 30 حدیث به معصومین نسبت داده شده که 
2 حدیث را از کافی گرفته که این احادیث عبارتند از حدیث شماره 540 541 542 
3 44 45ط, 546 547 548 552 دق 4دط کدط 6دک 57 دهد 
9 560 61 562 563 66د. 
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حدیث 5349 نقلی است از حسین‌بن‌سعید که ایشان گفته: نامه‌ای را به خط مردی 
دیدم که از امام رضل(ع) سژّال کرده بود. کسی که مسلمان زاده می‌شود و سپس کافر 
می گردد. آیا باید از او درخواست توبه کرد یا باید کشته شود؟ امام فرموده: کشته شود. 

نقد: اگرچه سال تولد و وفات حسین‌بن‌سعید اهوازی دقیقاً مشخص نیست. اما از 
شواهد و قرائن برمی‌آید که او در اواخر قرن دوم متولد گشته و در نیمه دوم قرن سوم 
وفات يافته است. پس کودکی او مصادف با اواخر عمر حضرت رضا(ع) بوده است و از انجا 
کی و میتی که اه کرتیت نیع کر کف موی نم اتکی کزتع رون 
نمی‌توانسته مستقیم با امام رضا(ع) که در مدینه می‌زیست و در اواخر عمر به مرو برده 
شد. ارتباط داشته باشد. پس باید این نامه را با واسطه بدست آورده باشد که این واسطه 
مشخص نیست. ثانیاً شیخ طوسی که حدود 200 سال پس از حسین‌بن‌سعید می‌زیسته. 
نفرموده است این حدیث را از کجا نقل می‌کند. آیا سینه به سینه به او رسیده است يا این 
حدیث را در کتابی دیده است. 

حدیث 950 مرفوعه است. حدیث 931 بواسطه ابوطفیل (عامربن‌وائله) ضعیف 
می‌باشد؛ چون برخی او را جزء کیسانیه دانسته‌اند و مجلسی این حدیث را ضعیف دانسته 
است. (فقه‌الحدود و التعزیرات» ج4 ص‌19 و ملاذ الأخیار ج16» ص 277) 
حدیث 964 مربوط به عدم قتل زن مرتده است. 

حدیث 965 مربوط به عدم قتل زن مرتده است. این حدیت اگرچه صحیح دانسته 
فتاه ات اما وه ایتک ام حمادبن‌عثمان (از امام صادق(ع)) می‌باشد که حدود 130 همق 
متولد و در سال 190 هق وفات یافت پس این روایت را قبل از 18 سالگی بای از امام 
صادق(ع) شنیده باشد و به فهم یک نوجوان زیر 18سال تکیه‌کردن بسیار سخت می‌باشد. 
کر امه زگرییم همان کر گه ستوی دی قجس یآ 99رخف یی 3 ان نمز مارد 
حمادبن‌عثمان از عبیدالله‌بن علی‌بن‌آبی‌شعبه حلبی و او از امام صادق(ع) حدیث را نقل 
نموده باشد. 

حدیث ۰67 مشکل محتوایی دارد؛ زیرا اولا حکم قتل زن مرتده» در این حدیث داده 
شده است بخلاف دیگر احادیث که می‌گویند زن مرتده را نمی‌توان کشت. تاتیا دلیلی 
ندارد که اولاد این زن که از همسر نصرانی دارد. بنده برادرشان که از شوهر مسلمان اولی 


داشته. گردند. 
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حدیث 568 مربوط به عدم قتل زن مرتده است. 

حدیث 569 حدیث موئّق است؛ زیرا عبادبن‌صهیب عامی ثقه بوده است. اما این حدیث 
تصوزک مطلی کفته: از مرتدباید کوبه حرایست وا کر کوبه تحرد باید کته ود و این جلف 
احادیثی است که این امر را فقط منحصر به مرتد ملی می‌دانند» این سخن بیشتر به 
ستضناع اهل شتا یه اسکا و تاتوجه به ایتک گوینیه اهل سث آسکهو الگیوای ۶ 
آنها بخاطر وقوع جنگ‌های با اهل رده برای تئوریزه‌ کردن و مستندسازی بحث قتل مرتد 
داشتند. از اعتبار این حدیث کاسته می‌شود. 

پس از تهذیب می‌رسیم به استبصار, که اين کتاب نیز بوسیله شیخ طوسی گردآوری 
شده است, در انم کتاب, جله 4 باب خدالمر ند و المرنده ض 252-256 ذر مورن مرت 
3 حدیث آورده شده که بلا استثناء همه‌آنها را از تهذیب گرفته است و حدیث جدیدی 
ذکر نکرده است. 

با این توضیح مشخص شد که تهذیب و استبصار نیز مانند من لابحضره‌الفقیه» سند 
معتبر جدیدی (اضافه بر انجه در کافی آمده بود) در مورد مهدورالدم بودن مرتد بدست 
ما نمی‌دهند. 

نتیجه: احادیثی که در متون معتبره شیعه در مورد مهدورالدم بودن مرتد آمده. به 
دلایل ذیل غیرقابل پذیرش می‌باشند. 

این احایف ار و ان ماه کین کادلل کف اس سیف ان 
احادیث را دور بریزیم. 

2- این احادیث خلاف سنت عملی به رسمیت شناخته شده معصومین می‌باشند. 

3- همه این احادیت. به غیر از دو مشکل محتوایی فوقء بجز یک مورد (حدیث شماره 
0 کافی که سنداً حدیث واحد صحیح می‌باشد) مشکلات سندی و محتوایی دیگری دارند 
و اين یک مورد هم باتوجه به اينکه در مورد قتل انسان و تعطیلی عقل انسان می‌باشد. 
حتی اگر خلاف قرآن و سنت عملی به رسمیت شناخته‌شده معصومین نبود. باید مقرون 
به شواهد و قرائن مفید علم می‌بود تا بتوانیم آن را بپذيريم که چنین چیزی در اینجا 
وجود ندارد» بلکه شواهد و قرائن و دلابل مخالف وجود دارد. 

پس از بررسی متون معتبر شیعه به متون معتبر اهل سنت می‌رسیم. قدیمی‌ترین 
متن معتبر در نزد اهل سنت که در آن به احادیثی در مورد قتل مرتد پرداخته شده» کتاب 


4 1 فصل پنجم جلته 
صحیح بخاری می‌باشد. که بوسیله امام ابوعبدالله محمدبناسماعیل بن|براهیم بن‌المغیره 
بن‌بردزبه البخاری‌الجعفی (194 هق الی 256 هق) در میانه‌های قرن سوم هجری 
گردآوری گردید که در اینجا به بیان و نقد مهم‌ترین احادیث مطرح‌شده در این کتاب 
می‌پردازيم: 

1- حدئنا علی‌بن‌عبدالّه (بن عباس». حدثنا سفیان عن آیوب» عن عکرمه: «آن علیا 
رضی اللّه عنه حرق قوماء فبلغ ابن عباس فقال: لو کنت آنا لم آحرقهم؛ لأن النبی صلی الّه 
علیه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب اللّه» ولمَتلتهم کما قال النبی صلی اللّه علیه وسلم: من بذل 
دینه فافتلُوه.» (صحیح بخاری. جلد دوم. جزء چهارم. کتاب الجهاد و السیر. باب: لایعذب 
المریدین» ص 50 با تغییر در صدر سند) 

نقد: این حدیت هم مشکل محتوایی و هم مشکل سندی دارد» مشکل محتوابی آنْ 
غیر از تضاد با قرآن و سنت عملی به رسمیت شناخته شده معصومین (که در احادیث 
سابق‌الذ کر نیز بود) این است که: طبق این حدیث حضرت علی(ع): 
اولاً دست به جنایت زده و برخلاف سخن نبی یک قوم را بخاطر ارتداد با آتش سوزانده 
است 
و انیا از قول نبی (ص) خبر نداشته که ایشان فرموده‌اند: لا تعذّبوا بعذاب الّه» 

و ثالنا ابن عباس گفته اگر من آنجا بودم بجای سوزاندن» آنها را می‌کشتم چون رسول‌اله 

فرمود: من بدل دینه فاقتلوه. 

و رابعاً حضرت علی(ع) از این سخن رسول خدا هم خبر نداشته. که همه موارد فوق غیر 

از اینکه بر خلاف عصمت علی(ع) می‌باشند. خلاف اعترافات اهل نگ در مورد علم جامع 

حضرت علی(ع) به دین می‌باشد 

#تاهسا ان له شوت نف ول نعفا تغام تس طیق این ایک هر کی ین 

خوذ را بة دین دیگری تغییر دهد باید گشته شود لا مسیخی مسلمان شود با بهودی: 
این حدیث مشکل سندی هم دارد؛ زیرا ناقل آن ابوعبداللّه عکرمه‌بن عبدالله‌البربری مولی 

این عباس می‌باشد که علما معمولاً او را دروغگو دانسته‌اند و ثانیاً این حدیث مقطوع 

می‌باشد؛ زیرا باتوجه به فاصله حدود 140 ساله بخاری با علی‌بن‌عبدالّه (فاصله وفات 


چه 212 واکاوی ارتداد یا برگشت از دین 4۵ 
علی‌بن‌عبدالله 118 همق و وفات بخاری 256 هق) بخاری بیان ننموده است که چه 
کسانی واسطه نقل این حدیث از علی‌بن‌عبداللّه برای او بوده‌اند. 

2- عمربن‌حفص عن آبیه. عن اعمش» عن عبدال‌بن‌مره عن مسروق عن عبدالّه بن 
مسعود. قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله لا یحل دم امرٍی مسلم یشهد آن لالهلا 
له و آتی رسول الّه الا باحدی ثلاث : النفس بالنفس, و لیب الزانی والمّفارق من الدین 
والتارک للجماعة. (صحیح بخاری. جلدچهارم. جزء هشتم. کتاب الدیات. باب قوله تعالی 
ان التفس بالتنس» ص38 رقم 6878) 

نقد: این حدیث غیر از مشکلات محتوایی تضاد با آیات قرآن و تضاد با سنت عملی به 
رسمیت شناخته شده معصومین باتوجه به اينکه بحث قتل مطرح است. باید بوسیله شواهد 
و قرائن مفید علم مورد تأیید قرار گیرد که این طور نیست. 

توضیح اینکهه این حدیت با شش واسطه و با گذر ا: 245 سال (فاصله وفات ثبی (صض) 
با وفات امام بخاری) بصورت سینه‌به‌سینه از پیامبر به امام بخاری رسیده است. و این بدین 
معناست که فاصله هر واسطه از بعدی میانگین حدود چهل سال بوده‌است تیم پیامبر 
سخنی را فرموده و کسی آن سخن را شنیده و چهل سال بعد به یاد آن سخن افتاده و آن 
سخن را برای دیگری نقل نموده و دومی چهل سال بعد این سخن را برای سومی نقل 
کرده و همین طور تا به امام بخاری رسیده و ایشان آن را در کتاب خود ثبت نموده است 
و واضح است که عقلاً به سخنان این چنین فقط با وجود شواهد و قرائن و دلایل مفید 
علم در آمور مهم می‌توان تکیه کرد. 

این حدیث از نظر سند نیز مشکل دارد؛ زیرا وئاقت مسروق‌بن‌اجدع مورد اختلاف علما 
قرار داردو عبداللّهء‌بن‌مره مجهول می‌باشد. 

در سایر متون معتبره اهل سنت نیز دو حدیث فوق تکرار شده‌انده مثلاً حدیث اول در 
سنن نسایی و سنن ابن ماجه. سنن ابوداود و سنن ترمذی نیز به همین شکل آورده شده 
است. 

احادیث دیگری هم با همین سبک در مورد قتل مرتد در متون معتبره اهل سنت آمده 
است؛ اما از آنجا که بر همه‌ی آنها اشکالات وارده بر دو حدیث فوق. کم و بیش وارد 
می‌باشد از تکرار آنها خودداری می‌کنیم. 
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نتیجه: در متون اهل سنت نیز سند معتبری که بتوان به آن تکیه کرد و باتوجه به آن؛ 

حکم قتل برای مرتد صادر کرد. وجود ندارد. 

حکم مجازات زن مرتده در احادیث منسوب به معصومین(ع): 

در زمینه حکم مجازات زن مرتده فقط هفت حدیث در متون معتبره شیعه وارد شده است 

که این هفت حدیث عبارتند از: 

1- فروع کافی: ج 7 ص 256 ح 3 

«علی بن |براهیم» عن آبیه. عن ابن محبوب. عن غیر واحد من آصحابناه عن آبی جعفر 

وأبی عبد الّه علیهما السلام فی المرتد بستتاب فان تاب والا قتل والمرأةُ اذا ارتدت عن 

الاسلام استتیبت فاٍن تابت ورجعت والا خلدت فی السجن وضیق علیها فی حبسها». 

تهایب: ب 10 ین 2137 543 

انیضای بت 4ص 253 958 

ی اضر رت مس ر وق 

- « روی حماد" عن آلحلبی" عن آبی عبد له عیه السلام: فی آْمَرتدة عن آاسلام قال 

«9 تفتل و ستخدم حدم دید و نع غن الطنام و آلشراب ما تمسک به تفه و 

لس آختن لاب وتطرب یلته 

تایب ای 14 55 

- عن محمد بن علی بن محبوب عن یعقوب بن زید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن آبی 

عبد آللّه علیه آلسلام : فی آلْمرتدة عن آلاسلام. قال: «لا تفتل و تستخدم خدمة شدیدهٌ و 

متع غن الطام و الشراب لا ما تضسک به فسها و تس آخشن یاب و تضرب علی 

السلوات». ‏ ثكِ« ۱ 

لباقت و 200 564 

«و فی روایة غیاث بن ابراهیم عن جعفر بن محمد(ع) عن ابیه آن علیاً قال: اذا ارتدت المرأة 

عن الاسلام لم تقتل و لکن تحبس ابدا». 


7 . مقصود حماد بن عنمان می باشد زیرا ایشان از حلبی حدیث نقل می کرده است ومقصود حماد بن عیسی نیست. 
*. مقصود عبیدالّه بن علی بن ابی شعبه حلبی می باشد. 


تبخمی نی 142و قاس 564 

استبصار: جَ 4 ص‌‌ 233 ح‌ 965 

در تهذیب و استبصار سلسله سند این گونه است: «محمد بن علی بن محبوب عن محمد 
بن الحسین عن محمد بن بحیی الخراز عن غیاث بن ابراهیم 

یت عرص از 567 

«الحسین بن سعید عن النضرین سوید عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس, عن آبی 
جعفر(ع) قال: قضی امیرالمومنین(ع) فی ولیدة" کانت نصرانية. فاسلمت و ولدت لسیدهاء 
ثم آن سیدها مات و اوصی بها عتاقة السرية علی عهد عمر. فنکحت نصرانیا دیرانیا و 
فتنصرت فولدت منه ولدین و حبلت بالثالث قال : قضی ان یعرض علیها الاسلام. فعرض 
علیهاء فآبت. فقال: ما ولدت من ولد نصرانی فهم عبید لاخیهم الذی ولدت لسیدها الاول. 
و انا احبسها حتی تضع ولدها الذدی کی بطنها فاذا ولدت قتلتها». 

استبصار: ی 4 ص‌‌ ۱ جح 968 

5- تهذیب: ج 10 ص 144 ح 568 

«کیخد فی آلستجن ال لك ای بسک علی المَوت" وال ترتك ن لام وستارق 
بد ملع لد ولیل» 

استبصار: 3 4 ص‌‌ ۳ جح 966 

6 تهذیب: ج 10 ص 144 ح 569 

«الحسین بن سعید عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهیب عن ابی عبدالله(ع) قال : 
"المرتد یستتاب فان تاب. و الا قتل . و المراءة تستتاب. فان تابت و الا حبست فی السجن 
و اضربها». 

استبصار: جَ 4 ص‌‌ ره 2 ح‌ 967 

ِِ- استبصار: 3 4 ص‌‌ 254 9 دول ح‌ 96۵4 


ولننه: کنیز 
*. «لَذی یمسک علی آلمَوّت»: ای «هوالذی یمسک انساناً حتّی یقتله القاتل بغیر حق» آن کسی که انسانی را نگه 
می دارد تا قاتلی به ناحق او را بکشد. 
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«لحسین بن سعید قال: قرأت بخط رجل |لی آبی الحسن الرضا علیه السلام. رجل ولد 
علی الاسلام ثم کفر و آشرک» و خرج عن الاسلام. هل یستتاب؟ آو یقتل و لایستتاب؟ 
فکتب: یقتل, فا لمرأة |ذا ارتنت فاتها لاتقتل علی کل حال, بل تخد السجن ان لم 
ترجع الی الاسلام 

تهذیب: ج 10 ص 144 ح 9 این حدیث را تا سر «فآما المرأَة ...». آورده است. 
بررسی احادیث فوق از جهت محتوا و سند 

حدیث شماره 1 

اولا این حدیت مرسل است: 

انی: در این حدیث به طور مطلق حکم مرتد را طلب توبه و در صورت عدم توبه قتل 
ده که خلافه دیدگاه فقیا می ‌بانشد. 

ثالتا: این حدیث با همه احادیث بعدی در تضاد است. 

حدیث شماره 2 

اولا صدوق این حدیث را از حمادبن‌عثمان از عبیدالله‌بن‌علی‌بن‌آبی‌شعبه حلبی و او از 
امام صادق(ع) نقل کرده است. در صورتی که تهذیب این حدیث از حمادبن‌عثمان و او از 
امام صادق(ع) نقل نموده است. 

ثانیا: این حدیث با احادیث قبلی و بعدی در تضاد است. 

حدیث شماره 3 

اولا: ان حدیث موثق است؛ زیرا غیاث‌بن‌ابراهيم بتری! بوده است ". 

انیاً این حدیث فقط با حدیث 5 تضاد ندارد و با بقیه تضاد دارد. 

حدیث شماره 4 

اول: در این حدیث فرزندان این کنیز که از مرد نصرانی داشته است باید به بردگی برادرشان 
که این ژن از مرد مسلمان داشته درآیند که این امر هیچ دلیلی ندارق: 


7 بتریه گروهی از زیدیه می‌با شند که می‌گویند: اگرچه پس از پیامبر حکومت باید به علی (ع) میر سید اما از آنجا که 
علی (ع) به حکومت ابوبکر و عمر رضایت داد. پس ما باید حکومت این دو را مشروع دانسته و بیذیريم. 
2 فقه الحدود والتعزیرات» ج 4 ص 215. 
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ثانیا: این حدیث با همه احادیث دیگر در تضاد است. 

ثالثا: باتوجه به فاصله دویست ساله حسین بن سعید (وفات حدود 260هق) با شیخ طوسی 
(وفات حدود 460.ق)» شیخ طوسی مشخص نکرده این حدیث پس از دویست سال 
چگونه از حسین بن سعید به دست او رسیده است» پس حدیث مرسل است. 

حدیث شماره 5 

اولا این حدیث زندان ابد را منحصر در سه گروه کرده است در حالی که طبق فتوای فقها 
این طور نیست. 

ثانیأ: این حدیث فقط با حدیث 3 تضاد ندارد و با بقیه تضاد دارد. 


ثالثا: شیخ طوسی مشخص نکرده این حدیث پس از دویست سال چگونه از حسین بن 


سعید به دست او رسیده است. پس حدبثت مرسل است: 


حدیث شماره 6 


ثانیا: این حدیث حکم مرتد را بطور مطلق طلب توبه و در صورت عدم توبه قتل می‌داند 
که با حکم فقهاء شیعه در تضاد است. 


ثالتا: این حدیث با همه‌ی احادیث دیگر در تضاد است. 
رابعا: شیخ طوسی مشخص نکرده این حدیث پس از دویست سال چگونه از حسین بن 
سعید به دست او رسیده است» پس حدیث مرسل است. 
حدیت شماره 7 

اولا حسین‌بن‌سعید کود ک بود که امام رضا(ع) به شهادت رسید و محل سکونت حسین 
با امام متفاوت بود. پس نمی‌توانسته این نامه و پاسخ را مستقیم در دست امام رضا(ع) 
دیده باشد و همانطور که از ظاهر حدیت برمی‌آید او نامه را بطریق وجاده بدست آورده 
است و حتی نمی‌دانسته نویسنده نامه به امام چه کسی بوده است. 
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۳ باتوجه به عدم وجود این حدیث در کتب معتبر سابق. شیخ طوسی مشخص نکرده 
پس از دویست سال این حدیث چگونه به دست او رسیده است پس حدیث مرسل است 


و چرا فقط بخش اول حدیث را در تهذیب و سپس کل حدیث را در استبصار نقل نموده 


است. 

ثالتا: این حدیث با همه احادیث دیگر در تضاد است. 

حکم زن مرتده در این هفت حدیث 

حدیث شماره 1: طلب توبه و در صورت امتناع حبس ابد با اعمال شاقه. 
حدیث شماره 2: بطور مطلق وادار کردن به کار با اعمال شاقه. 

دی کنیا 2 زور مطق کی از 

حدیث شماره 4: طلب توبه و در صورت امتناع قتل. 

جدیت مان کابطو رشق خسن اب 

حدیث شماره 6: طلب توبه و در صورت امتناع حبس, با اعمال شاقه. 


حدیث شماره 7: طلب توبه و در صورت امتناع. حبس ابد. 


نتیجه و جمع‌بندی: 
این هفت حدیث به دلایل ذیل غیرقابل پذیرش می‌باشند: 

1- برخلاف آیات قرآن می‌باشند. همان طور که قبلا بیان شد طبق آیات قرآن نمی‌توان 
یک انديشه را به زور به کسی تحمیل کرد. 

رابتعا تیصو شاف 


اشکال: در حدیث 4 آمده که حضرت علی(ع) حکم قتل» کنیزی مسیحی که مسلمان 
شده و سپس دوباره به مسیحیت برگشت. را صادر کرد. 


جواب: این حدیث به دلیل اشکالاتی که بیان شد و همین طور اشکالاتی که بیان 
می‌کنیم غیرقابل قبول است. 

3- بر خلاف حکم عقل می‌باشند؛ زیرا به گناه نکرده نمی‌شود کسی را مجازات کرد. 
توضیح اینکه: زنی که به حکم عقل و نقل به تحقیق پرداخته و به نتیجه‌ای (ولو اشتباه) 


رسیده که در رسیدن به آن نتیجه هیچ تقصیری متوجه او نبوده‌است. مستحق پاداش 
است؛ زیرا او کور کورانه حرکت نکرده است. حال پاداش که هیچ. بخواهیم او را مجازات 
کنیم. بر خلاف عقل خواهد بود. 

4- بدلیل اينکه در این هفت حدیث شش حکم متفاوت برای زن مرتده بیان شده؛ 
پس همه اینها از درجه اعتبار ساقط می‌شوند. 

از نظر سند. پنج حدیث از احادیث فوق مرسل می‌باشند که این احادیث عبارتند از: 
شماره های 1. 4 5 6 7 و حدیث شماره 3 موثق است و حدیث شماره 2 در سلسله 
سند آن, در کتب مختلف» تضاد وجود دارد پس از نظر سند نیز این هفت حدیث ضعیف 
می‌باشند. 

نتیجه: باتوجه به مباحث گذشته مشخص گردید. در سنت عملی معصومین حتی یک 
مورد نیز پافت نمی‌شود که معصوم حکم به قتل یا حتی زدن مرتد» بخاطر صرف ارتداد او 
نموده باشد و این در حالی است که آنها با مرتد روبرو بودند و این آمر نشان می‌دهد مرتد 
واجب القتل نیست؛ زیرا محال است معصومین واجبی را ترک نموده باشند. 

اما در سنت قولی معصومین اگرچه احادیثی ابتدا در متون اهل سنت و از اوایل قرن 
چهارم در متون شیعه در این زمینه وجود دارد. اما این احادیث بدلیل تضاد با ایات قرآن 
و تضاد با سنت عملی معصومین و ضعف سند به هیچ کدام نمی‌توان استناد کرد. 
اجماع علما در مورد حکم مر تد 


قبل از اینکه بخواهیم به بحث اجماع در مورد حکم مرتد بپردازیم» لازم است چند 
موضوع در مورد اجماع توضیح داده شود تا بدانیم اصلاً اجماع یعنی چه؟ و اجماع در چه 
جاهایی اعتبار دارد. 
تعریف اجماع: 

اجماع یعنی: اتفاق کسانی که قول آنان در میان امت معتبر است.! اگر عالمان در مورد 
امری با تعریف مشترک و شرایط مشترک» حکم مشترکی بدهند. می‌گوییم: در اینجا 
اجماع علما وجود دارد. 


7 مبادی فقه و اصول, ص 35. 
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اجماع معتبر در نزد شیعه: اگر انسان در زمینه‌ای با دلایل قطعی به نتیجه‌ای برسد. در 
اینجا اجماعی که برخلاف این نتیجه باشد اعتباری ندارد» مثلاً آگر در دوره‌ای همه‌ی مردم 
بر خدایی بت‌ها وحدت نظر داشته‌باشند. این اجماع هیچ اعتباری ندارد بلکه در اینجا باید 
دید چه سخنی و چه دیدگاهی عقلاً درست است پس آن را بپذیریم» اگرچه همه‌ی علما 
نظر مشالف تاققه باشتت: اسفاد مظفری در این زمیته م فرمایته: شخصی وقتی مقابله‌ین 
علی(ع). عمار, اویس قرنی را با عایشه. طلحه و زبیر دید به شک آفتاد. نزد حضرت علی(ع) 
آمد و گفت: «ایمکن آن یجتمع زبیر و طلحه و عايشه علی الباطل» 
الرجال. اغرف الحّق تخرف اهلّه. و اغرف الباطل تعرف اهلَ»۱ 

در مسائل دین» اصل قرآن و سنت معصومین است اما گاهی حکم مسئله‌ای را در قرآن 
نمی‌بابیم و دسترسی به سنت نیز مستقیما امکان‌پذیر نیست. در اینجا می‌توانیم از اجماعی 
که کاشف از سنت معصوم است استفاده کنیم. به این صورت که می‌گوییم اينکه همه‌ی 
علما در این زمینه حکم واحدی داده‌اند قرینه‌ای است که نشان می‌دهد نظر معصوم هم 
همین حکم بوده است. وگرنه معصوم حکم اشتباه را به علمای زمان خود متذگر می‌شد. 

پس از این مقدمه می‌رسیم به اجماع در حکم مرتد: 
ولا ارتداد یک بحث نظری است و همان طور که قبلاً گفته شد. این گونه مباحث زور و 
اجبار برنمی‌تابنده پس حتی اگر همه‌ی علما اجماع بر مهدورالدم بودن مرتد داشته باشند 
این اجماع اعتبار ندارد» اینجا بحث پذیرش پا عدم پذیرش یک انديشه است و افراد مختارند 
که خودشان انتخاب کنند. 

ثانیً: وقتی به سراغ اجماع می‌رویم که دسترسی به قرآن و سنت. در موضوع خاصی. 
برای ما امکان نداشته باشد و بخواهیم حکمی را به قرینه اجماع از سنت استخراج کنیم. 
در اینجا که قرآن به صراحت تکلیف را مشخص کرده و گفته انسان‌های دیگر نمی‌توانند 
مرتد را مجازات کنند اصلاً نوبت به سنت و اجماع نمی‌رسد که بخواهیم حکم سنت را 
بوسیله اجماع استخراج کنیم. 


7 سیرفالمومنین ص 81-80. 
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الثا در زمینه سنت ما قبلاً بررسی نمودیم و اثبات کردیم که با توجه به سنت 
معصومین. انسان‌های دیگر نمی‌توانند مرتد را مجازات کنند. پس تکلیف روشن است و 
نیازی ندارد تا به کمک اجماع حکم را استخراج کنیم. 

رابعا: گاهی واقعاً اجماع در زمینه‌ای وجود ندارد اما به دلایلی افراد نمی‌توانند دیدگاه 
مخالف خود را بیان کنند. مثلا می‌ترسند که آنها را مجازات کنند یا می‌ترسند آنها را 
بی‌دین قلمداد کنند یا می‌ترسند که بین علما اختلاف ایجاد شود و از این راه به دين ضربه 
بخورد یا شخصیت بزرگان آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و علیرغم اینکه می‌فهمند امری 
غلط است. اما عقل خود را محکوم کرده و می‌گویند: حتماً من نفهمیده‌ام و بقول قرآن: 
« تسوا علی ژوسهم لد عیشت ما علاء یْطفُونٌ 4۶۵۲ (نبیاء/65)» و با سر راه 
رفته و با پا می‌اندیشند و حق را به جای باطل و باطل را به جای حق می‌نهند. 
پس در این موارد اجماع حقیقتاً وجود ندارد و حتی اگر حقیقتا اجماع در زمینه‌ای باشد 
آیا آن اجماع دلیل بر درستی آن دیدگاه است؟ مگر عالمان کاتولیک در قرون متمادی 
اجماع نداشتند که اگر کسی بر خلاف سنت کلیسایی نظر دهد. باید توبه کند و اگر توبه 
نکرد حکم او اعدام است. اما امروزه». همان عالمان کلیسایی می‌گویند این اجماع غلط بوده 
است و کسانی که به این نام دانشمندان بزرگی را از بین بردند با با بستن دهان آنهاء مردم 
را از فیض وجودشان محروم کردند» مرتکب جنایت شدند. 

قرآن در این زمینه می‌فرماید: « ما ام ضالن 4۶۰۲ هم غلی تارج 
یهَرَعُون 4۷۰ (صافات/ 70-69؛ آنها پدران خود را گمراه یافتنده پس به سرعت به 
دنبال آنها رانده می‌شوند». 
در این آیات فران سرزنش می کند کسانن را که: می‌فهمتد راهی غلط است: اما به سرعت 
آن راه غلط را طی می‌کنند. می‌فهمند کسی که به فرمان دین و عقل تحقیق نموده است؛ 
حق دارد راه خود راء خودش انتخاب کند. حتی اگر اشتباه کرده باشد و هیچ کس حق 
ندارد جان او را به گناه نکرده بگیرد. حال بخواهیم او را به گناه نکرده مجازات نموده. و او 
را به قتل برسانیم. این حتماً جنایت و ظلم است و ظلم هیزم جهنم است: 
«رآمّا لمَاسطودٌ مُکائوا مهم َطبَا 6۱۵ (جن/15)» اما ظالمان برای جهنم هیزم 


می‌باشند». 
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در واقع ظلم ظالم است که هیزم جهنم است و این آتش ابتدا خود ظالم را از بین می‌برد؛ 
زیر اين آتش از درون ظالم سر برمی‌آورد و فرار از آن ممکن نیست: 
«تار ال فده ۶ "۳ تم عَلّی فده (همزه/ 07-6:» آتش برافروخته 
خداوندی که از دلها سر بر می‌آورد: و این ات است که انسان با دست خود درون خود 
را از این آنشن پر هی کند. 
«.. عون منهّا لبون 6۶۶» (صافات/66) سپس این آتش تمام وجود او را می‌گیرد. 
2 ن مرَجعَهُم 1 اخحیم ۶ » (صافات/68). 

خامسا: آیا اصلا در زمینه حکم مرتد اجماع وجود دارد؟ به نظر می‌رسد در این زمینه 
اجماع وجود ندارد؛ زیرا همان گونه که بیان شد. اجماع وقتی است که در امر واحد با 
تعریف واحد و شرایط واحد. حکم واحدی وجود داشته باشد. وقتی هرکسی مرتد را 
بگونه‌ای تعریف می‌کند و برای مهدورالدم بودن او شرایط متفاوتی می گذارند. هرچند مرتد 
را مهدورالدم بدانند (که نمی‌دانند) اینجا اجماع وجود ندارد. 
توشیح آینکه آگر مه تفر بگویشته شیر خطرناک ابته از آین سب نفر بپرسیم مقطلور یر 
از اين جمله چیست؟ اولی بگوید: منظور «حیوان وحشی‌ایی که در جنگل‌ها و بیابانها 
زندگی می‌کند. می‌باشد و بشرط اینکه به او نزدیک شویم خطرناک می‌باشد». دومی 
بگوید: منظور «مایعی است که از پستان گاوء گوسفند و... می‌دوشند. بشرط اینکه در هوای 
گرم مدت زیادی بماند و مزه‌ی آن ترش شود. خوردن آن خطرناک است» سومی بگوید: 
منظور «شیر گاز است. در صورتی که خراب بوده و نشت گاز در فضای بسته اتفاق افتد. 
خطرناک است». آیا این سه نفر با هم اجماع دارند؟ مسلماً نه. 

در بحث مهدورالدم بودن مرتد وضع از این هم بدتر است؛ زیرا نه تنها در تعریف مرتد 
و در شرایط مهدورالدم بودن مرتد اختلاف وجود دارد. بلکه در حکم مهدورالدم بودن مرتد 
نیز اختلاف وجود دارد. 
الف) در تعریف مرتد: 

حضرت امام خمینی (ره) مرتد را این گونه تعریف می‌کند: «مرتد ... و او کسی است 
که از اسلام خارج شده و کفر اختیار نموده است . 


1 ترجمه تحریرالوسیله ج2 ص 392. 
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جعفر سبحانی مرتد را این گونه تعریف می‌کند: «مرتد کسی است که در عین آگاهی 
به حقایق و حقانیت اسلام. عنودانه و لجوجانه به مخالفت با آن برخیزد و به طرزی 
غیرمنطقی با هویت جامعه‌ی اسلامی و زیرساخت‌های فکری آن درافتد»". 

و کاملاً مشخص است. حضرت امام تعریفی بسیار متفاوت با تعریفی که آقای سبحانی 
ارائه کرده‌اند» به دست می‌دهد. پس در تعریف وحدت نظر وجود ندارد. 
ب) در شرایط مهدورالدم بودن مرتد 

حضرت امام خمینی در مورد شرایط مهدورالدم بودن مرتد می‌فرمایند: «در حکم به 
ارتداد» بلوغ» عقلء اختیار و قصد معتبر است. » 
خر سیحانی: طبق تعریشی که مرفد رکه نموهته, قرایط را این کونه بیان نموددا: 
1- بداند اسلام حق است اما عنودانه و لجوجانه با اسلام به مخالفت برخیزد. 
2- به طرزی غیرمنطقی با هویت جامعه اسلامی و زیرساخت‌های آن درافتد" 

پین خرشان خبط تبوطر وجود زو طیق از توت نام اک کنسی ی 
از بلوغ. عاقل بوده و با اختیار و با قصد از اسلام خارج شود و به این نتیجه برسد که اسلام 
بهترین مکتب نیست و با دلایل منطقی اسلام را رد کند. مرتد محسوب می‌شود و مستحق 
مجازات دنیوی بوسیله انسان‌های دیگر است. 
درخالی که طیق نز آقای سیهايی چنین کی فرقله فیطل بلکه کنتی مرک انبت که 
بداند اسلام برحق است. اما درعین حال بخاطر عناد. اسلام را رد کند. طبق نظر آقای 
سبحانی در هیچ زمانی نمی‌توان کسی را مرتد دانست؛ زیرا اولا هنگامی که کسی بداند 
سکن با دید گاهی ذرست است معمولا آترا انکار تمی کتنه تانباء اگر هم انکار کند نمی‌شنود 
او را مجازات کرد؛ زیرا می‌تواند بگوید: من به نظرم رسید این مکتب درست نیست و اثبات 
اینکه تو می‌دانستی این مکتب درست است و در عین حال انکار کردی» کاری بسیار سخت 


ج) در حکم مرتد 


*. ترجمه تحریرالوسیلهه ج2 ص 527. 
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در حکم به مهدورالدم بودن مرتد نیز وحدت نظری وجود ندارد؛ زیرا فقط در یک قرن 
کته کساتی مانند آیت‌الّه العظمی حاجآقا رحیم ارباب» آیت‌الّه سیدمحمد‌جواد موسوی 
با توضیح فوق مشخص می‌شود. علما در تعریف و در بیان شرایط و حتی در حکم به 
مهدورالدم بودن مرتد با هم وحدت نظر ندارند پس اجماعی در این زمینه وجود ندارد. 
اولاْ برگشت از دین یک بحث نظری است و با توجه به اينکه تعالیم نظری زور و اجبار 
بردار تیشسکتن فلا 9 شرع نمی‌توان فرد مرتد را مجازات کرد و در اینجا اجماع کارایی 
ندارد. 
نباشد و اجماع را قرینه‌ای برای دسترسی به سنت بکار گیریم. در مورد حکم مرتد. قرآن 
به صراحت تکلیف را روشن نموده است و به هیچ کس اجازه مجازات مرتد را نداده است. 
التا, در مورد سنت معصومین نیز اثبات گردید که با توجه به سنت نمی‌توان مرتد را 
مجازات کرد. 
رابعاٌ* هر اجماعی درست نیست و چه بسیار اجماع‌ها که بعداً بطلان آنها اثبات شده‌است. 


9 خافشا: اباه در این مورد اجماعی وجود ندارد. 


سوال : باتوجه به آنجه گذشت. تکلیف حکم اعدام سلمان رشدی که بوسیله حضرت 
امام خمینی(ره) صادر گردید چه می‌شود؟ 

پاسخ : درطول تاریخ بشر گاهی بزرگانی پابه عرصه‌ی وجود گذاشته‌اند که تاثیرشگرفی 
درروند حرکت بشر داشته اند. ازجمله‌ی این بزرگان می‌توان به مرجع عالی‌قدر. فیلسوف. 
مفسرقرآن» عارف بزرگ» متکلم عالی مقام و سیاستمدار گرانقدرحضرت امام خمینی(ره) 
جهان بشری را وارد مرحله‌ی جدیدی نمود. مبارزی که جهان تحت نفوذ دو ابرقدرت آن 


1 . فقه استدلالی در مسائل خلافی. بخش پنجم. حدود و تعزیرات. 


زبان و قلم این حفیر قاصر است که بتواند بطور شایسته او را توصیف نماید؛ اما با تمام این 
اوصاف باید به چند نکته توجه نمود: اولا: موضوع سلمان رشدی این نبود که شخصی با 
تحقیق به این نتیجه رسیده که اسلام بهترین راه نیست و اشکالاتی را وارد براسلام می‌داند. 
پسز سکن خاری شنم و تیه ملاع کی کته ایک که اکرصین رود گنر 
مانند بسیاری از افراد دیگر می‌بود که از اسلام خارج می‌شوند و برعلیه اسلام سخن 
می‌گویند و کسی هم به آنها کاری ندارد بلکه سلمان رشدی راهی نو برای تخریب اسلام 
درمقابل مخالفین اسلام گشود و آن هم راه توهین و تحقیر دین اسلام و مسلمانان بود. 
توضیح اینکه» در طول تاریخ اسلام بسیاری از افراد. اسلام و احکامش را غلط دانسته و 
یه ام مهن کمن کناب تانب اه زین امرس وتان گیتترن لاف ر] فده 
است. راهی که رشدی در دوران ما فاز جدید آنرا آغاز نمود (والبته قبلاً نیز این راه سابقه 
داشته است) این بود که بجای بیان دلایل عقلی برعلیه دین اسلام. به اسلام و مسلمین و 
مخصوصاً رهبران آن توهین نموده و آنها را تحقیر نماید. این امرموجب می‌شود احساسات 
مسلمانان جریحه دار شده و کسانی با برخوردهای نابجا راه را برای حمله‌های دیگر به 
مسلمانان هموار نمایند. 

مسلمانان یک چهارم انسان‌های روی زمین را تشکیل می‌دهند و نمی‌شود همه‌ی آنها را 
کنترل کرد تا هنگام غلیان احساسات برخورد صحیحی انجام دهند. 

پس این کار رشدی توطئه ای برعلیه اسلام بود و از آن زمان که رشدی کتابش را منتشر 
نمود تا الآن همان خط توهین با نوشتن کتب. به تصویرکشیدن کاریکاتورهای زشت و 
ساختن فیلم‌های توهین امیز و ...... ادامه داشته است.همه‌ی انسان‌ها موظف هستند به 
اندیشه‌ها و اعتقادات» ولو غلط. دیگران احترام گذارند و اگر آن اندیشه‌ها را اشتباه می‌دانند. 
با دلیل» اشتباه بودن آن را بیان کنند و اگربه کسی توهین شود. آن کس حق دارد از 
خودش دفاع کند. 

این حکم اعدام بخاطر توطثه ای بود که به مورد اجرا گذاشته شد. نه به دلیل اینکه رشدی 
مرتد گردید. لازم به ذکر است که کتاب رشدی یک داستان تخیلی با تکنیک رثالیسم 
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جادویی می‌باشد. که درقالب این داستان» هرگونه توهین و تحقیر و تمسخر را نثار دین و 
اندیشه‌ی دینیء اسلام و پیامبر(ص) و مسلمانان و انقلاب اسلامی ایران می‌نماید.! 

انا گاهی فکر می‌کنیم. اگر فردی دارای شخصیت بزرگ و علم زیاد و تاثیرگذاری شگرف 
بود» حتما هرچه گفته و هرچه کرده کاملا درست بوده و هیچ اشکالی به او وارد نیست. 
درحالی که این تفکر غلط است. اتفاقا هرچه انسان به مقامات بالاتری برسد وکارهای 
بزرگتری را انجام دهد اشتباهاتش نیز بیشتر و بزرگتر می‌شود. مثلی وجود دارد که 
می‌گوید کسی که دیکته ننویسد اشتباه هم ندارد. 

نکته: قرآن می‌فرماید: «اُو بارهم رباعم بان من دون ال ... ۳۱ (توبه 31)؛ 
آنها دانشمندان و راهبان خویش را رب و معبودهایی در برابر خدا قرار دادند». 

می‌دانيیم که عالمان بهودی و مسیحی هیچ گاه خود را رب و معبود مردم ندانستند و 
بهودیان و مسیحیان نیز عالمان خود را رب و معبود نمی‌دانند. پس معلوم می‌شود این که 
قرآن می‌فرماید: 

«آنها عالمان خود را رب و معبود خویش گرفتند» به این معناست که از آنها اطاعت 
بی‌چون و چرا و تقلیدی نمودند؛ درحالی که باید در مورد سخنان آنها هم تحقیق نموده 
و اگر دیدگاه آنها را درست یا حداقل بهترین دیدگاه می‌یافتند» آن را می‌پذیرفتند. 


*- رجوع کنید به کتاب (( نقد توطنه ی آیات شیطانی)) سید عطاء الّه مهاجرانی 
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باتوجه به آنچه گذشت مشخص گردید که ارتداد یک مسئله‌ی کلامی می‌باشد و یک بحث 
فقهی نیست و تقلید و زور و اجبار در مباحث کلامی جایگاهی ندارد. 

«لا زره ن اللّين قَذ تب الشد من ال میحر بالطاعُوتِ وَبومن باش َقّد 
تمس بالعْرَة نی لا اثفصاع ها وال مغ عَلیم ۵۶ 4۲» بقره/ 256)؛ 

پس دراین گونه موضوعات تنها می‌توان راهنمایی نمود کسی خواست بپذیرد و کسی 
نخواست نپذیرد و قرآن نیز براین آمرتاکید نموده است. 

در بحث مدل‌های شایسته و ناشایسته برای نبیء بیان گردید که با توجه به آیات قرآن 
نبی فقط وظیفه راهنمایی و تذکردارد» اما حق ندارد کسی را به زور به راهی ببرد پس 
وقتی نبی حق بکارگیری زور را ندارد» دیگران نیز این حق را بطریق اولی نخواهند داشت. 
دربحث فطری بودن دینء آشکار گردید که دین می‌خواهد زمینه‌های شکوفایی استعدادها 
و برطرف شدن نیازهای انسانی را فراهم نماید. نه اينکه بخواهد به زور انسان را ساخته و 
به کمال مطلوب برساند و قرآن نیز این موضوع را به زیبایی به تصویرکشیده است. 

ذر بحتث آدادق انسان روشن گردید که‌دین آمده. تا آزادی های بشر را افزایش دهد و ۷ 
محدودیتی در جاهایی وضع شده است. يا به خاطر این بوده که آزادی های دیگران 
خطر نیفتد. يا این محدودیت اند ک» فقط برای راهنمایی و زمینه افزایش آرادی‌ها 9 
برداشتن محدودیت های بیشتر می‌گردد. 

پس دین به فکر ایجاد حرج نمی‌باشد. بلکه در انديشه برداشتن تنگناها می‌باشد و از آنجا 
که حکم مرتد. هم با کلیت دین که در فکر افزایش آزادی هاست. در تضاد است و هم 
ایجاد حرج برای بشر می‌کند و آزادی انديشه و بیان را از انسان می‌گیرد و هم با تعطیل 
عقل» جلو شکوفایی استعدادهای اسان را می‌گیرده پس این حکم نمی‌تواند یک حکم 
اسلامی باشد. 

و بالاخره بیان گردید که قرآن درآیات زیادی حکم مرتد را بیان نموده است. وازدیدگاه 
قرانی حکم مرتد آن است که اگر مجازاتی دارد» کیفر او تنها با خداوند است و انسان‌ها 
فقط حق دارند او را راهنمایی کنند 
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و همین طور آشکار گردید که در سنت عملی معصومین(ع)» با اينکه آنها با مرتد رو به رو 
بوده اند. اما حتی یک مورد پیدا نمی‌شود که آنها دست به قتل يا زدن مرتد. یازیده باشند. 
و در سنت قولی معصومین(ع)» احادیثی در مورد وجوب قتل مرتد آمده است که این 
احادیث. به جهت تضاد با ایات قران و تضاد با سنت عملی معصومین و ضعف سند. 
نمی‌توان آنها را پذیرفت و در بحث اجماع روشن شد که در مورد مهدورالدم بودن مرتد. 
اجماعی وجود ندارد و اگر هم وجود داشت. قابل پذیرش نبود؛ چون با ایات قرآن و سنت 
معصومین و حکم عقل در تضاد است. 

پس درهر پنج فصل گذشته. به این نتیجه رسیدیم که هیچ انسانی حق ندارد برخورد 
فیزیکی با مرتد داشته باشد و تنها می‌توان عواقب این عمل را به او گوشزد نمود. 
در این کتاب سعی شد درحد امکان همه‌ی مباحث با تکیه برآیات قرآن طرح گردد. و 
همین‌طور سعی شد ازطرح مباحثی که درکتب دیگر که در زمینه ارتداد به رشته تحریر 
درآمده خودداری شود. 
جت شمه 
در اینجا به عنوان حسن ختام. به برخی از ضررهایی که می‌تواند اعدام مرتد برای اسلام و 
مسلمین داشته باشد اشاره‌ی مختصری خواهیم داشت. 
الف) اعدام مرتد می‌تواند به عنوان یک نقطه‌ی ضعف برای اسلام تلقی گردد. زیرا اگرمکتبی 
حرف درست و معقول و منطقی دارد. نیازبه انجام چنین اموری ندارد. اندیشه‌ی درست 
خود بخود پیروان خود را حفظ نموده و دیگران را بسوی خود جذب می‌کند» یکی ازبندهای 
پیمان صلح حدیبیه این بود که؛ اگرمردی مشرک. مسلمان شود و به مدینه بگریزد. پیامبر 
باید او را تحویل دهد و نه بالعکس. یعنی اگرمردی مسلمان. مشرک گردد و به مکه بگریزد. 
لازم نیست مشرکین او را تحویل دهند. 
پیامبر اين پیمان را امضاکرد. چرا؟ زیرا پیامبر اطمینان دارد. مکتب او کامل ترین و 
یی کب اس ورین کی از ناکم کار تخراقه هه که بحوآفيم ان زا 
زور برگردانیم و اگر هم کسی خارج شود انديشه را نمی‌توان به زور به کسی تحمیل نمود. 
یج کار میاه ترسفان بطالفه دوهی تمسکوو ار مخاللین تست مورک 
قتل برای آنها نزدند و صرفاً به راهنمایی مخالفین پرداختند. 
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۴ رید امین #۸۹» (حجرا 89) 


و به پیروان نیز امر به بخشش زیبا و عدم برخورد فیزیکی با مخالفین کردند 
(جانیة4 1.زخرف 89و 58) 


۸ نع 
(« ۳ 


ی 


ما مسلمانان نیز اگراعتقاد داریم اسلام بهترین راه را نشان می‌دهد و دارای زیر بناهای 
محکم و مستدل است. نباید از برگشت مسلمانان ترسی بخود راه دهیم» مگر اینکه به 
اش ی شمش ها شیف تاش نان ما یی ات مکی که 
به ایدتولوژی خود ایمان و اعتقاد و اعتماد داشته باشد ناچار باید طرفدار آزادی انديشه و 
آزادی تفکر باشد و به عکس» هرمکتبی که ایمان و اعتمادی به خود ندارد جلو آزادی 
انديشه و آزادی تفکر را می‌گیرد. این گونه مکاتب ناچارند مردم را دریک محدوده‌ی خاص 
فکری نگه دارند و از رشد افکارشان جلوگیری کنند.»۱ 

مشکل بزرگتردراین زمینه وقتی رخ می‌نماید که گاهی ما برداشت‌های خودمان را به عنوان 
فیق ی کرفف و ات آو اصي تاسم‌هتات کار که کلیا امش واه کلسا 
درقرون وسطی اندیشه‌هایی را ساخته‌وآنها راذینی دانسته و مخالفت:با آن انذیشه‌ها را 
مخالفت با دین می‌دانست و صاحبان اندیشه‌های مخالف. مثل گالیله. را به توبه پا قتل 
محکوم می‌نمود و می‌گفت: چراگفتی زمین گرد است؟ درحالی که مکتب مسیحیت. آیین 
تربیت انسان است و به گرد بودن و مسطح بودن زمین کاری ندارد. 

امروزه نیز گاهی کسانی برداشت خود را به عنوان دین تلقی کرده و مخالفین را مشرک و 
کافر می‌نامند و آنها را به توبه یا قتل محکوم می‌نمایند. درحالی که معلوم نیست برداشت 
آنها درست باشد و اتفاقا همین برخورد نشان دهنده‌ی آن است که خود آن صاحب برداشت 
نیز به برداشت خود اعتماد ندارد وآن را سست می‌بیند و گرنه می‌گفت. من سخن خود و 
دلایلم را بیان می‌کنم. شما هم سخن خود و دلایل خود را بیان کنید هرکس حرف 
درست‌تری داشت طبعا طرفدار بیشتری پیدا خواهد کرد. 

«فْل با قَوْم الوا علی مَکَاَیکم رن عامل فسَوف تلود 4۳۹۲ (زمرا 39؛ 

ای پیامبر) بگو: ای قوم من هرچه درتوان دارید انجام دهید من هم (به وظیفه‌ی خود) 
عمل می‌کنم پس بزودی خواهید دانست». 


*- پیرامون انقلاب اسلامی » ص 11 


4 1 تنتیجه 4 
در آیه فوق. خداوند به پیامبر می‌فرماید. که ای نبی به مخالفین بکو شما آن گونه که فکر 
می‌کنید درست است با تمام توان عمل کنید و من نیز آنچه را فکر می‌کنم درست است 
وجزء وظیفه‌ی من است عمل می‌کنم» پس بزودی خواهید دانست که عمل کدام یک 
درست وعمل کدام یک غلط است. 

عکي کت رنه ییا اسلاه اه فان مکتیی کهسالت ای تشه ات موش 
نموده و چهره‌ای خشن ازاسلام به تصویر می‌کشد و موجب می‌گردد که گرایش به اسلام 
کم شود و باتوجه به اينکه راه برگشت از اسلام بسته است. غیرمسلمانان می‌ترسند که 
اتف ها کر اشتاه کرده تاستم اه یرام با کشت تبارند. کرحای گهاساه 
مخالف آزادی بیان و انديشه نیست چهره‌ای خشن ندارد. خداوند در این مکتب خدای 
ودود. رحمان» رحیم و رئوف است و پیامبر این مکتب رئوف و رحیم است. 

اين مکتب. آئینی است که می‌گوید: اگرزنی مسلمان شود و به دلیل مسلمانی از شوهرش 
جدا شود. اگر شوهر کافرش مهربه‌ی او را قبلا پرداخت نموده است. آن زن موظف است 
آن مهریه را بازیس دهد. زیرا عامل جدایی. اسلام آوردن این زن است و نباید در اینجا آن 
مرد کافر متضرر گردد (ممتحنه 10) دینی که با مخالف خود این گونه برخورد می کند و 
به فکرمنافع او نیز می‌باشد. دینی که خدایش حافظ. دوست و سرپرست و یاور دشمنان 
خداوند نیز می‌باشد. این دین چهره ای خشن ندارد: 

«ولّدین انوا من دوه َلیء ال عفیظ هم ...4۶۲ (شوری/ 6» 

وکسانی که غیرخدا را دوست و سرپرست خود انتخاب می کنند. خداوند حافظ و نگاه دار 
آنهاست». 

«وما أَمْمُغجزین ني الْرض وما کم من دون ال من ول ولا تصیر 4۳۱۳ (شوری/ 31» 
و شما هرگز نمی‌توانید از چنگال قدرت خداوند در زمین فرارکنید و غیر از خداوند هیچ 
سرپرست ودوست و پاوری برای شما نیست». 

ب) قتل مرتد ممکن است مخالفین اسلام را به مقابله به مثل وادارکند» یعنی دیگران 
نیزهرکسی مسلمان شد اورا به جرم برگشت از مکتب سابق به قتل برسانند. و در اینجا 
مکتبی بیشترین ضرر را متحمل می‌شود که بیش ازهمه درحال گسترش می‌باشد. دنیای 


امروز بیش از هرزمان دیگر بسوی دین و معنویت گرایش پیدا کرده است و در میان مکاتب 
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دینی تنها اسلام است که. بدلیل جامعیت و کمالی که دارد. می‌تواند پاسخگوی نیازهای 
بشر باشد و در عمل نیز با اینکه مسلمانان امروزه درموضع ضعف قرارگرفته‌اند» اما این 
اسلام است که هر روز بر پیروان خویش افزوده و نسبت پیروان خود را با پیروان سایر 
ادیان به نفع خود دگرگون می‌کند. 

بنابراین باتوجه به مباحث فوق, قتل مرتد نه تنها حکمی‌ضد دینی و ضد قرآنی می‌باشد 
بلکه این امرخلاف عقل نیز هست و ضررهای بسیاری را متوجه اسلام و مسلمین می‌نماید. 
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سای ختبن کشخ ااسانی: فی» اه ختالن انوس الا تکار اناد ربا 


قتل مرتد. به عنوان یکی از مسایل ضد حقوق بشر و ناقض آزادی 
اندیشه وبیان .آسیب های بزرگی را برای دنیای اسلام بوجود آورده 
و سوآل های زیادی را در اذهان ایجاد نموده است .این مشکل ها 
ویرسش ها موجب گردید؛ تا بار دیگر ارتداد و بویزه قتل مرتد 
مورد بررسی قرار گیرد 


دراین کتاب از زوایای مختلف به بحت ارتداد 9 قتل مرتد پردا خنه 
شده و سعی گردیده چالش های پیش رو از میان برداشته شده و 
به سوالات اساسی در این زمینه پاسخ داده شود 


